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 (اهنماي نويسندگانر) مقاله شرايط پذيرش

اي  ي دانشگاه تهران نشریههاي ایرانشناسي دانشكدة ادبياّت و علوم انسانفصلنامۀ پژوهش دو

حداکثر در دو شماره در  ست کهادبياّت ایران افرهنگ، زبان و  ،تاریخ ۀدر زمين پژوهشي ـ علمي

 شود.سال منتشر مي

 هاي مورد پذيرش ي مقالههاي كلّگيژوي

 نشده دیگري منتشر ۀدر نشری باشد،مقاله باید حاصل تحقيقات نویسنده )یا نویسندگان(  -

 . دیگري ارسال نشود ۀکه داوري آن در این مجله به پایان نرسيده، به مجل مادامي و باشد

اصلي  ة(، مقدمه، پيكرهواژ 8تا  6هاي کليدي ) واژه ،چكيده ،شامل عنوان ترتيب بهاید مقاله ب -

 Bبا قلم  20× 01به ابعاد  يکاغذ روي برگيري و فهرست منابع باشد و مقاله، بحث و نتيجه

Nazanin   در فرمت  ،سطر در صفحه 22 و 00 ةاندازبه word   و از راست و  6و  از بالا و پایين

نشاني به  PDF فایل ۀو یک نسخ word (2007)یک فایل  همراه بهو شده باشد تنظيم  6/2چپ 

 00هاي کليدي باید  ة قلم چكيده و واژهزانداارسال شود.   jiranic@ut.ac.ir پست الكترونيكي

 Times News Romanليسي با قلم انگفارسي و  ةباید داراي یک چكيد مقاله هر علاوه باشد. به

محل تدریس یا علمي، دانشگاه  ۀ. نام نویسنده، مرتبباشد کلمه 261حداکثر  در 00 ةبه انداز

صفحه و در  هاآن تلفن ةو شمارپست الكترونيكي  نشاني ونویسندگان یا تحصيل نویسنده 

 باشد. اي جداگانه پوشه

 باشد.کلمه(  8111) صفحه 21بيشتر از  یدآن نبا يحجم مقاله با احتساب تمام اجزا -

  .اختيار خواننده قرار دهد واژه در 261تا  061 ررا د مقاله ازچكيدة مقاله باید تصویري کلي  -

 باشد. اله، پيشينۀ تحقيق، مباني نظريباید شامل موضوع مقترجيحاً مقدمۀ مقاله  -

. دمه به شمارة مجزا نياز ندارد()مق مجزا باشد ةمختلف مقاله باید داراي شمار هاي بخش -

( سياه )بولد وجدا  ،از یكدیگر سفيد سطرباید با یک  ي فرعيهابخشعنوان هر بخش اصلي و 

دیگر،  يها()پاراگراف ها بند، بر خلاف سطر نخست بخش فرعيل ذیل هر د. سطر اوّنوشته شو

 آغاز شود.  تورفتگينباید با 

از فرعي بخشي ، که بيانگر 2-0-0 صورت به اًفرض ،هسه لایهر مقاله نباید از هاي فرعي بخش -

 تجاوز کند. ،بخش سوم مقاله است

 Times Newبا قلم  شده مهم و نام افراد کمتر شناخته هاي تخصصيمعادل لاتين واژه -

Roman شود. پانوشت درج صورت به 01 اندازة در 

 .شود نوشت تنظيمها به صورت پيیادداشت -

 ذکر شود. هاآنستفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست در صورت ا -
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مالي سازمان یا نهادهاي خاصي استفاده  عاز مناب همقال ۀنویسنده یا نویسندگان در تهي اگر -

 ،اندآنان یاري گرفته زاند یا قصد تشكر و قدرداني از کساني را دارند که در نگارش مقاله اکرده

 د. نماینبه این مطلب اشاره  بدون شماره نوشتيدر اولين پ دبای

در محيط  Equation و Draw، Tableينمودارهاي درختي و امثال آن از ابزارها ۀدر تهي -

Word   ها مثال ۀکلي نياورد. وجود بهدر نسخۀ نهایي مشكلي را  آنهااستفاده شود تا تنظيم ،

 باشد. پياپي ةنمودارها و تصاویر باید داراي شمار

  Doulus Sil IPA  ا از قلم نسخۀگویشي ناآشن زبان یا هاي مربوط بهدادهنویسي واج در -

   استفاده شود. 

چنانچه به نام مؤلفي در داخل متن مقاله اشاره شده است، سال انتشار اگر  ،ارجاعات در - 

 خاصي از اثر مورد اشاره ۀصفح صورتي که مقصود نویسنده ارجاع به دراثر در داخل پرانتز و 

 مؤلفبه نام  اگرپس از علامت دو نقطه ):( در درون آن قرار داده شود.  مورد نظر صفحۀ ،است

اگر اثري  .ذکر شود در داخل پرانتز باید، نام مؤلف مورد ارجاع را نيز در متن تصریح نشده باشد

:( ) هجلد اثر ذکر شود و علامت دو نقط ةشمار مؤلفبعد از نام  ،بيش از یک جلد داشته باشد

تنظيم شود.  01همچنين ارجاعات داخل متني فارسي و انگليسي باید با فونت از آن بياید.  بعد

 مثال:

 ( 0066) کوبزرین -

  (26: 0066) کوبزرین -

 (662: 2 /0086 ، کوبزرین) -

 همين شيوه دربارة منابع غربي نيز صادق است.

متر  سانتي یکمتن اصلي و با  جدا از صورت بهبيش از سه سطر باید  مستقيمِ هاي قول  نقل -

 شود.  نگاشته ،01و با همان قلم متن، ولي به اندازة راست  طرف از تورفتگي

ذیل  هايمانند نمونهپایان مقاله با ترتيب الفبایي  منابع فارسي و لاتين در دو بخش مجزا در -

 ها و مجلات با حروف مایل مشخص شود.. نام کتابآورده شود
 

 كتاب

 .سروش تهران، ستاري، جلال ترجمۀ ،ادیان تاریخ در رساله ،0068 يرچا،م الياده،
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The British Museum Press. 
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Abstract 
The weaver of Qashqai horse costumes, in addition to trying to make the 
costume durable and high quality, pays special attention to the aesthetic 
dimension (motifs and colors). Therefore, the two visual elements of motif 
and color in Qashqai horse costume have turned it to a native and nomadic 
work of art — the use of horse costume has become obsolete due to lifestyle 
changes — that today adorns the world’s famous collections and museums. 
The purpose of this article is to examine peacock motifs on Qashqai horse 
costumes from an aesthetic perspective. Therefore, 30 horse costumes were 
collected and studied. The research concludes that the motifs in the selected 
samples are divided into four categories: animals and birds, humans, plants, 
and geometric shapes. Animal and especially peacock motifs in various 
forms have the most frequency in the field of polishes both as single motifs 
and as patterns in the form of horizontal stripes. Also, the number of colors 
used in these weaves is between 8 and 12. 
 

Keywords: Nomads, Qashqai, Handwoven, Horse costume, Motif, Color. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Email of the corresponding author: m-afrough@Araku.ac.ir 

 1399ستان بهار و تاب، 1، شمارۀ 9 سال شناسی، ایران هایپژوهش

     10.22059/jis.2020.301952.840 
Print ISSN: 2252-0643-Online ISSN: 2676-4601 

https://jis.ut.ac.ir 

https://jis.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA&fld=0&manu_statuss=0&rev_limit=0&act_sday=27&act_smonth=5&act_syear=1399&act_eday=27&act_emonth=5&act_eyear=1399&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
../AppData/Local/Temp/نقد%2098%20شماره%202/اصلاح%20شده%20نویسنده/متنی/Print%20ISSN:%202382-9850/Online%20ISSN:2676-7627
https://jis.ut.ac.ir/


 قشقایی طاووسی نقش هایجلُ در پژوهشی /2

 های قشقاییبررسی و تحلیل نقش طاووس در جلُ
 

 1محمد افروغ
 ایران. اراک، ،گروه آموزشی فرش دانشگاه اراکاستادیار 

 11/5/11: مقاله پذیرش تاریخ ؛11/2/1911: مقاله دریافت تاریخ
 (29تا ص 1)از ص 

 چكیده
که از زمان حضور اسبب  های عشایر قشقایی است بافتهترین دستترین و ضروریاسب، یکی از مهم جل

. در این بافته، بافنده علاوه بر سعی در ارائه جلی است بودهدر جامعه ایلی، همواره مورد توجه و استفاده 
اسبت. از ایبن رهربذر،    داشته  نقش و رنگ( آن) زیباشناختیبا دوام و کیفیت بالا، اهتمامی ویژه به بعُد 

 عشبایری را به یک اثر هنبری ببومی و   قشقایی، آن هاینشینی دو عنصر تجسمی نقش و رنگ در جلهم
بخبش  است که امروزه زینت(، تبدیل نمودهاست شده منسوخواسطه تغییر شیوه زندگی، بهها کاربرد جل)

های نقبش ااووسبی را از من بر    های مشهور جهان است. این مقاله بر آن است تا جلها و موزهمجموعه
آوری و مبورد  ف جمعلجل از منابع مخت سیرو، تعداد نماید. از این زیباشناختی بررسی، تحلیل و معرفی

 جبانوری های انتخابی به چهار ابقبه  های پژوهش چنین است: نقوش در نمونهیافته .گرفت قرارمطالعه 
شود که از این میان نقوش جبانوری و  حیوانات و پرندگان(، انسانی، گیاهی و اشکال هندسی تقسیم می)
و هبم   نرباره  تبک صورت ترین حضور را هم بهمتنوع، بیش های برگهش پرنده ااووس در نق خاص اور به
کار رفته در این های بهچنین تعداد رنگها دارند. همصورت تکرار در قالب نوارهای افقی، در زمینه جلبه

، عنابی، سیاه، ای، سبز، زرد، نارنجیکه عبارت است از قرمز، آبی، سرمه استرنگ  12الی  8ها بین بافته
. اسبت ( نقبش  ترکمن) بری قالیها، سوزنی و بافت جل چنین فنای باز و سیر. همسفید، خرمایی، قهوه

هبا نیبز   توصیفی  است. شیوه گبردآوری داده ب   تحلیلیاین پژوهش از نوع بنیادین و روش تحقیق از نوع 
 .است بودههای معتبر، عهها و مجموای و میدانی، جستجو در موزهصورت کتابخانهتوأمان به

 

 .بافته، جُل اسب، نقش، رنگیر، قشقایی، دستعشا :کلیدی هایهواژ
 

 مقدمه
عنوان تنها هنر تجسمی های عشایری بهبافتهبر پهنه دست پردازینقشتزئین، آراستن و 

عنبوان هنرمنبدان   بافندگان ببه آزمایی های ذوقها و عرصهترین محملیکی از مهم، ایلی
انبد. در هبم   نشبین بافندگی عشایری کباربرد و زیببایی همبواره هبم    در ن ام ر است.عشای

مداری این نوع از هنرها بر اهمیت و ارزش عمل و ن ر در آفرینش هنرهای بومی تنیدگی
ای را بر مبنای نراه کاربردی و به قصبد مرتفبع نمبودن    تأکید دارد. هنرمند بافنده، بافته

 ؛داردو گامی عملی در مسیر بقا و سهل کردن زنبدگی برمبی   آفریندضروریات زندگی می
بایست در این مسیر، صحنه عمل ببه جنببه ن بر پیونبد داده     می داند کهخوبی میاما به

                                                           
                                                                m-afrough@Araku.ac.ir :مسئول ۀنویسند ۀمارایان .1

  



 1399/3 تابستان و بهار ،1 ۀشمار ،9 سال شناسی، ایران هایپژوهش

 

 

هبا را ببا   بافتبه شود تا آفرینش به کمال اکمل رسد. از این رهرذر متن و محتبوای دسبت  
، نبوع  هبا لبکنبد. جب  مبی  هبش، مبزینن و آراستب  باحساس هنرمندانه، ذوق و خیبال خویب  

دودی بته و تبا حب  بکبه در گذشب  اسبت   روستاییو  های عشایریبافتهای از دستبرجسته
فاده بها استب یببقابل آسبب در مببدن اس افظبو محعنوان پوشش  ها بهاکنون، از آنهم
 ببه  پردازی منحصبر واسطه نقشهای ایل و عشایر قشقایی، بهدر این میان جلکردند. می
هبای  تبری در ببین جبل   و بازتاب ذوقیات و روحیات هنرمندانه بافنده از جایراه مهمفرد 

های نقش ااووسی به میبان آیبد.   پای جل که هنرامیویژه ها برخوردار است. بهسایر ایل
ها رواج داشته اسبت، مبزینن ببه    ها که در گذشته و صرفاً در میان قشقاییاین نوع از جل

های متنبوع دیربری   مایهصورت منفرد و یا همراه با نقشا بهمایه ااووس است که ینقش
ها حضوری برجسبته دارد. پرنبده   از ابقه نقوش جانوری، گیاهی یا انسانی در زمینه جل

و  جبانوران چنبین جایرباه نمبادینی کبه در ببین      واسطه شمایل متفاوت و همااووس به
اورخباص نبزد   اسبلامی و ببه  هنر ایرانبی و   گیر درپرندگان دارد، همواره حضوری چشم

ای گونهشود بههای این ایل بافته و دیده میبر پهنه بسیاری از جلعشایر دارد. از این رو 
در این پژوهش، نویسنده ببا  های نقش ااووسی از شهرت خاصی برخوردار است. که جل

 جبل نقبش ااووسبی را    28معتبر، توانست تعداد  های سراچهها و جستجو در انواع موزه
ارائبه   (2جبدول  )نمایبد و نتباید در    تحلیل تصبویری  ها را مورد بررسی وآن آوری وجمع

عبارت است از: انبدازه، جبن     ترتیب بههای مورد مطالعه که نماید. در این جدول مؤلفه
که  های موجود در زمینه جل و فنونیمایهچنین نقشرفته هم کار بههای ها و رنگخامه

هبد    .است شدهمایه ااووس و تصویر جل، ارائه ، تصویر نقشاست شدهبا آن جل بافته 
های برخی عشایر و منااق کشبور، بررسبی، توصبیف،    و جل این مقاله، ضمن معرفی جل

های نقش ااووسی قشقایی است و پرسش اصلی این پبژوهش ایبن   تحلیل و معرفی جل
صبورت جمبع و   یبا ببه  از من ر جایرزینی، تنهبایی  ) ااووسمایه موقعیت نقشاست که: 

این مقاله از نوع بنیبادین   ؟های قشقایی چرونه استهمراه با دیرر نقوش(، در زمینه جل
صبورت  هبا نیبز ببه   توصیفی اسبت. شبیوه گبردآوری داده    -تحلیلیو روش تحقیق از نوع 

باشبد کبه حبق مطلبب در      .است بودهمعتبر  های سراچهها و تجو در موزهبمیدانی و جس
 ای ادا گردیده باشد.به اندازه شده فراموشبافته دست ارتباط با این

 تبوان  مبی های عشایری ایران کار پژوهشی صورت نررفته است. تنها جلدر ارتباط با 
که تنها منبع و کاتالوگ تصویری در ارتباط ( 1911تناولی،) ایرانشایری عهای به کتاب جل

در آن کوشبیده   نویسبنده  و منااق مختلف ایبران اسبت   روستاییهای عشایری و با جل
 ایبد. شور را معرفبی نم بتائیان کب بروسب  ایر وبعشهای جلتلفی از بهای مخنمونه است تا
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-تاب دستباز ک (11-105) حاتیبصفتوان به قایی میبهای قشلبنه جبین در زمیبچنهم

 نویسنده این پبژوهش ببر آن  اشاره کرد.  (1911پرهام،) فارس روستاییهای عشایری و بافته
صورت مبسوط معرفبی، توصبیف و تحلیبل    های نقش ااووسی قشقایی را بهاست تا جل

 نماید.

 جل اسب. 1
هبای مهبم و   بافتبه از جمله دست ،(18: 1911)پرهام،« جاویدان ایل ۀحماس»جل اسب، این 

اورخاص در گذشبته یافبت   ها و عشایر ایرانی و بهکاربردی عشایری است که در بین ایل
گذر زمان و تغییبر تبدریجی شبیوه زنبدگی عشبایر و روسبتائیان، بخبش         شد. لیک بامی

بافته کاربرد خود را از دست داد و رو به فراموشی و اضبمحلال گذاشبت.   اع می از دست
هایی که با اسبب  اسب در میان منااق و ایل رغم دگرگونی شیوه زندگی، جلامروزه علی

های منااق مختلف کشبور کبه در   خی از جل، بر(1تصبویر  )شود سر و کار دارند، بافته می
 .است شدهشد، نشان داده گذشته استفاده می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 های قشقاییبافتهانواع دست. 2
ای از فرهنگ، هنر و تمدن کهن این سبرزمین  دستی عشایر، جلوههنرهای بومی و صنایع
 درهنبر  »زد. سبا ای را در رنگ، نقش و ظرافت خود متحینبر مبی  است که روح هر بیننده

هبای  ، از ویژگبی معنبوی  ومبادی   نیازهای و ابیعت بهنزدیکی  دلیل بهعشایری،  جوامع
توان گفت در این جوامع، پیدایش هنر صرفاً برای هنر نیسبت،  خاصی برخورداراست. می
-دسبت »نرها که در قالب باین ه (.192 :1981 ،لنگ هفت کیانی) «بلکه هنر برای زندگی است

-عنوان تنها هنر تجسمی عشایری و تبلور یادبودهای ایلی و قومی متجلی میبه «هابافته

های کاربردی، ذوقی و فکریِ بافنبدگان و ببا هبد  رفبع     ای از فعالیتشوند، بخش عمده
ای در نبوع  های قشقایی از تنوع برجستهبافتهشدند. دستبخشی از نیاز خانواده بافته می
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. 1صورت کلی در چهبار ابقبه   برخوردار است. که به پردازیکاربرد، شکل، تزئین و نقش
 هبا . پوشباننده 2ها( شامل خورجین، مفرش، نمکدان، جوال و غیبره.  نرهدارنده) هاکیسه

مفروشبات( شبامل قبالی و    ) هبا پبوش . کف9، جاجیم و جل اسب. رواندازها( ن یر گلیم)
فاصبله  ) هبا حائل و ؛بندل. نوارها شامل تنگ یا ما4خرسک(، گلیم و پلاس. ) گبهقالیچه، 
عنبوان  هبای عشبایری ببه   شبود. جبل  چادر، تقسیم میها و سیاهها( شامل پشتیپُرکننده

شبد، در  ها که برای پوشش اسب و محاف ت ببدن اسبب بافتبه مبی    بافتهنمودی از دست
 گیرد.ابقه رواندازها جای می

 های قشقاییدر جل بافت فنون. 3
های قشقایی، جدا از ارح و نقبش  بافتههای دستن ویژگیتریترین و شاخصیکی از مهم
 بافت است. و رنگ، فنون

هاست و این در واقع معماری و مهندسی ها و ارحترین عامل در ایجاد و آفرینش نقش، مهمبافت فنون» 
صبورت خلاصبه، انتزاعبی و    ببه  حتیپردازی یا نقش اندازی ارحهیچ  بافت فنونفرآیند بافت است. بدون 

  (.89: 1915 ،همکاران)افروغ و  «بافته میسر نخواهد بودهای ریختی، بر پهنه دستپالودگی
ابورکلی  بهفنی و ساختاری است.  لحاظ بهها بافتهعاملی که باعث تنوع بافت انواع دست

بافبت وجبود دارد. هبر نبوع فبن نیبز دارای        هبای قشبقایی پبند نبوع فبن     بافتهدر دست
 فنون بافبت ایرانی، چنین تنوع و کثرتی از  ها و عشایردر بین ایلهایی است. زیرمجموعه

لول و ) پُرزداریا  گره بافتها عبارت است از: های آنو زیرمجموعه وجود ندارد. این فنون
- اجیمجب ) فتسب ت پبود  بو تخب  ها(بافتگلیم)تخت پود شُلامل بش بافتلول(، تختنیم
گبل و  یمجباج ) رندبافتپیچ( و وارونه) چینامل دَورهها شبافتها یا پیچیبسوزن، ها(بافت

کبه ترکیببی از دو یبا     ترکمن نقبش( ) بُرییا قالی هاسیباما( و دسته پنجم شامل تلفیقی
هبا ببه لحباظ کباربرد و سباختار      جل بافت و سوزنی( است.، تختگره بافت) بافتسه فن 

ببافی از  و جباجیم  برای زمینه() بافی، گلیم(2 تصویر) بریتر از فنون قالیخاص خود، بیش
 بافیفیقی از گرهببری تلقالیفن  شود.، بافته می(2 تصویر) کَلکَبا نقش  (1) درمهشِش نوع
ببافی و یبا   ببافی، جباجیم  و یکی از فنون گلبیم  گل برجسته(-ها عمدتاً گل -بافت نقوش)

 «بافنبد بافتبه نمبی  ها جل اسب را به اسلوب گرهقشقایی»اگرچه . ( استبافیپیچ) سوزنی
-ها بر زمینه کرباس، از فن و شیوه گرهاندازی گلاما جهت تزئین و نقش ؛(18 :1911)پرهام،

ن بر گبرفتن    و ببا در  دلخبواه  بهقشقایی، ها و اوایف مختلف تیرهکنند. بافی استفاده می
 اسبتفاده  یادشبده شرایط زمانی و مکانی، در بافت جل از همبه فنبون    حتیذوق بافتن و 

شود و نیبز در  ها که در بین عشایر یافت میهای عینی جلها و مصداقونهبنمکردند. می
صوصی ببزرگ و کوچبک، گبواهی ببر ایبن      بهبای دولتبی و خب   و موزه هابازارها، مجموعه
و  ترکمن نقش( که به گل برجسته نیبز معبرو  اسبت   ) بُریت قالیبون بافبمدعاست. فن
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ترین فنونی است کبه در بافبت   با  از رایدچنین فن گلیمبافی و همنیز فن سوزنی یا پیچ
هبای  ببافی و نمونبه  جباجیم  همچبون رفته است. البته از فنبونی   کار بههای قشقایی جل

 .است شده استفادهدرمَه، نیز به فراخور بافی با نقش کَلکَ و شِشِهبرجسته آن یعنی اُیی

 ساختار شكلی جُل قشقایی. 4
جبز در برخبی   ببه تمامباً   بوم و جغرافیبایی زنبدگی،  فارغ از زیست ایران های عشایریجل

موارد استثناء که ساختار مستطیل کامل نیست یا دارای زاویه یا زائده اسبت ن یبر جبل    
ر کننبد. د هماهنبگ و واحبد تبعیبت مبی     و ساختار شکلی رویه یکاز ، (1 تصویر )ترکمن 

خاص جبل قشبقایی نشبان داده شبده     اورهای عشایری ایران و بهساختار جل ،(9تصویر )
ها خبود از دو بخبش یبا    ی جلشود. بدنهها از بخش بدنه و دستکَ تشکیل میاست. جل

هبا کبه ببرای    شوند. دسبتک گیرد که در پایان به یکدیرر بافته میلَت جداگانه شکل می
شبوند.  بدنبه، ببدان اضبافه مبی     ار  یکشوند، در پوشاندن گردن و سینه اسب بافته می

هبای دراز و مسبتطیلی   ندرت جبل اور غالب، مربع شکل هستند و بههای قشقایی بهلج
 شود.ها دیده میشکل در بین آن

  

 های قشقاییتزئین و آراستن جل. 5
هم بسبزایی در  در هنر، بخشی از ساختار هر اثر هنری است کبه سب   پردازی نقشتزئین و 
شود، در حقیقت ببه جبوهره و   از تزئین سخن گفته می که هنرامیبخشی آن دارد. هویت

شود. هنر بدون تبزئین یعنبی خلبق و    های بنیادین هنر، اشاره میماهیت و یکی از مقوله
آلایبش ببه   ساده و ببی  بریده دستای ساده و عاری از روح ذوق و زیبایی. آفرینش پدیده
آراسبتن هبر اثبر هنبری در      شبود. ارای آراستری و روح والای زیببایی مبی  مدد تزئین، د

حقیقت نمودار کردن اصالت آن پدیده هنری است. بدین معنا که هر فرآیندی که باعبث  
تبری  اصیل شدن اثر هنری گردد و با نمونه آغازین، آرمانی و کمال مطلوب شباهت بیش

و عرصبه بیبان اشبتیاق،     پرشبور هنبری  »تبزئین   داشته باشد، تزئین و آراستن صورت گرفته است.

کبار   ، هرچند هنرمندان انجام ایبن استاش درست نراه کردن به آن گذارینوآوری و زیبایی است که تنها راه ارزش
 (.1 :1914)تریلینگ،  «دهندرا در حد مکفی به مخاابان خویش آموزش نمی
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تنها مایه »تزئین که منبع اصلی و هد  هنر ایرانی است 

تر دارد. نقش لذت چشم یا تفریح ذهن نیست، بلکه مفهومی بسیار عمیق
ای برای راز و نیاز و آرامش ای برای پرستش و مایهو تزئین به واقع وسیله

آراستن و هد  از تزئین  (.8 :1918)پوپ، «و نیروی باانی است
در »ها های عشایری و خاصه جلفتهباویژه در دستبه

اش و فارغ از ضرورت کارکرد حالت و فراتر از شکل کاربردی ترین ای پایه
مادی آن، ح  خوشایندی، خرسند نمودن ذائقه و ذوق و ایجاد لذت 
دیداری، خوشایند کردن شیء و تبدیل کردن مالکیت آن به یک امتیاز، 

ایی، بیاق، زیببه اشت. تزئین، شیء صرفاً کارکرد محور را وارد عرصاست
کند. تزئین در واقع، منجر به خاص شدن، زیبا و گری میهنوآوری و جلو

ای متمایز میان محتوا و شکل ظاهری باشکوه نمودن شیء است و رابطه

پردازی جل تزئین و نقش (.19: 1914)تریلینگ، «داردرا بیان می
ای جز این نتواند و انریزه توجیههیچ »ها اسب در نزد قشقایی

، برای چادرنشینان مَرکَب[] راهوارن یرانه عنواداشت که ارزش اسب به
گونه رو حیاتی است و ابیعی است که اسبان گرامی خود را همانکوچ

 «ترتر و پُر وسواسآرایش کنند که عروسان خود را و بسی بیش

های نقش ااووسی قشقایی هویت جل (.11: 1911)پرهام،
د. گیرنهای زمینه بافته میها و نرارهخویش را از نقش

غرافیای بها آشکارکننده اصالت، خاستراه و جنقش
پردازی و تزئین، ها بدون نقشها هستند. جُلبافتهدست
ناختی بام زیباشبروح و فاقد هویت و ن ای بیآفریده

پردازی و آراستن ها، تزئین، نقشهباست. در این بافت
گیر است. انواع زمینه آن، فرآیندی مهم و خلاقیتی چشم

های قشقایی به چهار ابقه پردازی در جلو نقشتزئین 
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ت در بکلی یعنی نقوش یا تزئینات انسانی، گیاهی، جانوری و اشکال هندسی ریز و درش
های بافتهسایر دست همچونها شود. نقوش جلبندی مییمبزاعی تقسبهای انتببقال

عنوان ابیعت بهایلی و عشایری متأثر از ابیعت و عناصر موجود در آن است. در واقع 
ترین منابع الهام در کنار دیرر منابع ن یر باورها و اعتقادات فردی و قومی، یکی از مهم

 تصویر)خیال، اساایر و ذوق و احساس فردی، نقش برجسته و حضوری پر رنگ دارد. در 

. نکته شده استها نشان داده های آنموعهب، انواع تزئینات و نقوش به همراه زیرمج(4
است که در حاشیه  جمعی دستهها، مضمون رقص مایهتوجه در کنار انواع نقش قابل
 .(5 تصویر) استشده پردازی ها، نقشاز جل برخی

 های قشقاییجلهای رایج در مایهانواع نقش. 6

 هویبت نبوعی  پردازی همراه است که ببه فرآیند نقشبا  های قشقاییتزئین و آراستن جل
هبا و  هبا برخبوردار از ویژگبی   ها در مبتن جبل  ست. نقشا هافتهبااین نوع از دست هنری

نقبوش  ماهیت انتزاع و تجرید، ، کیفیات دیداری و تجسمی است. ن م و ساختار هندسی
هبای هنبری   دور از تشریفات، ساختار و قالب بافنده بههای عشایری و قشقایی است. جل

اندیشه آزاد و اختیبار کامبل،   خیال،  ذوق و احساس، قوه ها با مدد ازدر متن و زمینه جل
البداهه یا از پیش پردازش شبده را ببر زمینبه    صورت فیهای مورد ن ر را بهنقش و نراره

خبود مصبرفی و نبه ببه     ) تولیبد واسطه شرایط بافت و مقصبد  بافد. او اگرچه بهها میجل
جسبمی  هبای ت هبا و مؤلفبه  های اقتصادی( مکلف به رعایت جنببه سفارش و رعایت جنبه

ری( را در بصب ) دیبداری صورت تجربی و خودانریختبه عناصبر و کیفیبات    نیست، لیک به
و  آوردعام، رعایت و به اجبرا درمبی   اورها بهبافتهاورخاص و سایر دستها بهزمینه جل
 عشبایری اسبت. بافنبده    هبای عشبایری  های زیباشبناختی در آفبرینش  ارزشاین یکی از 

هبا و اشبکال   را در قالبب نقبش  اببزار و لوازمبات زنبدگی     ،ابیعت و عناصر آنقشقایی( )
هبای  آورد. نقبش درمبی  اجبرا  بهانتزاعی و تجریدی( توسط فنون بافت مختلف ) هندسی

 گیباهی حیوانبات و پرنبدگان(،   ) جانوریها شامل نقوش انسانی، بافته شده بر زمینه جل
که جنبه پُرکننبدگی   ستا درخت، گل و بوته(، ابزار و لوازمات زندگی و اشکال هندسی)

حیوانببات و ) جببانوران، انببواع نقببوش یبباد شببده کببه عمببدتاً از ابقببه (1جببدول )در  دارد.
. در ایبن میبان   شبده اسبت  پرندگان(، گیاهان و اشکال هندسی متفرقه است، نشان داده 

ایبن   هبا دارد. هبا و خاصبه جبل   پرنده ااووس حضوری پر رنگ و برجسته در متن بافتبه 
و سپ  با استفاده از فنون  شده در ذهن پردازش البداهه و یا از پیشفیصورت نقوش به

 کنند.متنوع و بسته به سلیقه بافنده، فضای زمینه را مُنقّش می
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 در فرهنگ و هنر طاووسجایگاه نمادین پرنده . 7

ترین پرندگان نمادین در حوزه فرهنگ، هنر و اسباایر ایرانبی، اباووس    یکی از برجسته
مرغی است از نوع ماکیان، به واسطه پرهای زیبایش معرو  است. نَبر آن  » وسااواست. 

نمباد زیببایی و برکبت    »ااووس پرنده  (.119 :2591)عمید، «دارد دم چتری با پرهای رنرین
در فرهنگ ایرانی پبیش از اسبلام اسبت. در ببین سبایر پرنبدگان از حیبث ارجمنبدی و         

پَبر خبویش بشبرفتی و نرریسبتن، از دم     زیبایی، صفات عفت، خودپسبندی، تکببر و در   
معتقبد  ( 2)سبی کبوپر   جی (.39 :1995 )دهخدا، «استخویش ااق بستان، همه در وی جمع 

هبای ایسبتاده در دو سبوی درخبت زنبدگی م هبر ثنویبت و        این پرنده در باور ایرانی و به صورت ااووس»است: 

 :1913)کبوپر،  «  و چشم آن ملازم چشمه دل استابیعت دو گانه انسان است و در عقاید اسلامی دم آن نماد نف

نابود کننده مار اسبت و از ایبن رو آن را   »در باورهای قومی و اساایری و به اعتقاد پیشینیان (. 253

این پرنده نیز  نمادین در مورد معانی (.114 :1985 دادور و دیرران،«)اند دانستهعامل حاصلخیزی زمین 
 رستاخیز، زندگی تبوأم ببا عشبق، زنبدگی دربباری،     طنت، تزئینات، تجمل، پادشاهی و سل» همچونبه صفاتی 

در هنر و تمدن ایران پیش از اسبلام   (.28 :1981 )شیخی نبارانی،  «شودزیبایی، شأن و مقام و اشاره می
 منسبوجات در انواع هنرها ن یبر مُهرهبا،   این پرنده اورخاص دوران ساسانی، حضور و به
بسیار برجسته است. در هنبر دوران   ها برجسته نقشها و ریهای ابریشمین(، حجاجامه)

هنبر  در »شبود.  واسطه صفات مثبتش در انواع هنرهای کاربردی دیده مبی اسلامی نیز به
. در شببودبوب و پایببدار محسببوب مببیبویری محببباووس تصبببدوران میانببه ابب یاسببلام

دگی یبا در موقعیبت   ها را کنار درخت زنب توان آنمنسوجات اوایل دوران اسلامی نیز می
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ویبژه در هنرهبای دوران صبفوی    این حضبور ببه   (.41: 1910دانشوری،) «متقابل مشاهده کرد
مساجد و بناهای مذهبی( ببا  ) یمعماربافی و گری، فلزکاری، پارچهبافی، سفالن یر قالی

 روی هبم در ابرفین  روببه صورت مفرد و یا جفبت روببه  گون بههای گونهها و حالتشکل
گیبر  چشبم  یده،بپیچب  هبم  ببه های و یا با گردن تهبهای گشوده یا بسبال ،ندگیدرخت ز
 .(3تصویر ) است

 
 
 
 

 

 
 
 
 

هبای  دارای خصبلت ای دو وجهبی و  ص رفتاری، پرندهااووس از بُعد نمادشناسی و خصای
های مثبتش، با صفات منفی نیبز همبراه   مثبت و منفی است. برخلا  محبوبیت و ویژگی

های کَریبه و صبدای   دانستند. پنجهس را م هر بدیمُنی، غرور و تکبر میبود. برخی ااوو
اش نماد جنبه ظلمبانی روح آدمبی ببود. ببرای مثبال ن بامیِ شباعر در براببر         نخراشیده
خواهد که ببر مبنبای ظباهر زیببای     و از ما می دهدهای ظاهری به ما هشدار میجذابیت

یده آن نیز توجه داشته باشبیم. فریبادی   یک ااووس قضاوت نکنیم، بلکه به فریاد نخراش
 :سروده او بنا بر(. 51-52 :1910دانشوری،)رود می به شمارای به روح که در حقیقت اشاره

 که چون گربه زشت آمد آواز او                              مبین رنگ ااووس و پرواز او           
 (253 :1915نامه،)شر                                                                 

های نازیبایش که نمباد دنیاسبت، دُم او متفباوت اسبت و     به همین منوال، برخلا  پنجه
 سروده است: شاعر عار  حکیم سنایی غزنوی رود.می به شمارها نماد آسمان

 (9) گر بودیبه شب و روز جلوه                پای ااووس اگرچه پر بودی

نمبادگرایی منفبی   . شبده اسبت  ، اعضای نمادین ببدن اباووس نشبان داده    ( 1تصویر ) در
( م 1405/ق 808متبوفی  ) یریالبدم الدین محمد بن موسی ای از کمالااووس در گفته

کبه خبود را ببا     شبده اسبت  ای کباملاً اثرگبذار بیبان    شبیوه  مردی بنام ااووس به ۀدربار
من عببدالنعیم هسبتم اباووس جهبنم     »: کنداصطلاحاتی تحقیرآمیز چنین توصیف می

متبوفی  بحرالجباحظ ) ابن عثمان عمبربن   (4) «.تر از هر موجود دیرری در این دنیابدیمن
نویسبد:  گوید و میهای اعراب درباره ااووس می( نیز از خرافات و بدبینیم 838/ق 254

خبروس   ...که خروس برای ستایش سزاوارتر از ااووس است آورده استسعید  جعفر بن

(، نقش ااووس بر روی 45: 1988 : نقش ااووس بر روی ابریشم ری)فتحی و فربود،به چپ راستاز : 3 تصویر

(، نقش 1481: 1981سکه الای قاجاری)پوپ،بر روی  (، نقش ااووس141: 1913جام فلزی)محمودی،

 (.25: 1983(، نقش ااووس بر نمای مسجد امام)خزایی،Fehervari,2000:59ااووس بر روی سفال ساری)
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ها و صورت نازیبای ااووس مببرّی اسبت و از ببدبینی اهبل خانبه و      ها، حماقتاز زشتی
 (5)پاها و ظاهر کَریه او به دور است.  زشتی

ریشه این بدبینی به ااووس در این باور است که او بود که آدم و حوا را به خوردن 
خودش از باغ بهشت  ها ومیوه( ممنوعه واداشت و بدین ترتیب موجب اخراج آندانه )

که  ییابجآنلام در این باره در دست است. بشد. منابع بسیاری در ادبیات دوره میانه اس
شت بدن ااووس از بهدرباره رانده ش (م 1111/ق 515وفی بمت) یخاقانالدین فضل

رهبر دیو چو ااووس »، یا (3)«انددیدهران ااووس بهشتی را مر  پَر»نوشته است: 
چنین بردسیری، سازد. همایراه ناخوشایند این پرنده را بر ما عیان می، ج(1)«مدام

در برابر مار سیاه،  یسرسپردگداند که آدم را به ای از تمایلات حوا میبهشتی را نشانه
 های شیطان، وادار کرد:یکی از جلوه

 (8).ابلی  هوی و مار سودا                      ااووس چه بود حسن هوا

   ؛های سوء و منفی به شخصیت و صفات ااووس، باید یادآور شدد اندیشه و نراهبا وجو
هبا و ببدون در ن بر گبرفتن نقبش      اگرچه ااووس همیشه درصدد جلب ذهنیات مسلمانان بوده تا دفع آن»

. شبمار  شده استعنوان ویژگی ]و نماد[ ناگزیر بهشت نرریسته تا ابد به اش در رانده شدن آدم و حواشیطانی
دانشبوری ببه نقبل از    )«توجبه نیسبت   درخبور داننبد،  منابعی که ااووس را نمادی از بهشت یا غیبر آن نمبی  

 (.  54: 1910هارون،

البدین  در شعری از جلال پیشین(.خواند )میبرای مثال جاحظ، ااووس را ساکن بهشت 
ی (، مرتبه بالاتر بهشت ببا ااووسب  م 1219/ق 312)متوفی  محمد بلخی مشهور به مولانا

متبوفی  شباعر ) . به همین ترتیب شم  ابسی است شده آراسته (1)نام ااووس علیین به
گوید کبه اباووس مرتببه اعبلای     سخن می «ااووس سدرالمنتهی»( از م 1221/ق 323

شتی و بها گذشته تنهبا در شبماری از توصبیفات بهب    از این (10) شود.بهشت محسوب می
ان نیامده است. مفضّل ابن سعد مافروخی در ، از ااووس سخن به میبهشت گونههای باغ

دهد که ااووس یکبی از ببارزترین   ( توضیح میم 1090/ق 421تألیف اصفهان )محاسن 
ببه همبین    (11). ببوده اسبت  های بهشتی احمد سیاه و بکبر در اصبفهان   های باغمشخصه
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 شبم ( ببه چ م 1095/ق 421متبوفی  ) یعتبب ر بینی، اثر ابونصبارات تاریخ یمبترتیب، اش
ای بهشبتی اسبت.   ااووس پرنبده » (12) های زیبا و بهشتی از نام ااووس تهی نیست.انداز

، فصل بهار و سبیاره  یزیحاصلخاین مفهوم خاص، با اهمیت این پرنده به منزله نمادی از 
هبا نمبادی اسبت از    که حضور این پرنبده در آرامرباه  تر آنگیرد. سادهخورشید، قوت می
بنابراین، نقبش آن روی  ؛ ای است به غایت متوفیآرامراه و اشاره بهشتی -معنای آسمانی

 «یاببد هبا نباگزیر ببا مفهبوم جباودانری حیبات ارتبباط مبی        منسوجات تدفینی و آرامراه
گذشته از معانی مثببت یبا منفبی کبه ببرای پرنبده اباووس در نبزد          (.30: 1910)دانشبوری، 

ان ذکر شده است، باید یبادآور شبد   اندیشمندان، حکیمان، عرفا و شاعران ایرانی و مسلم
تبرین معبانی و مفباهیم    ترین و کانونیکه بحث بهشت، جهان آخرت و معاد، یکی از مهم

رمزی پرنده ااووس است که محرکی قوی در بازتاب اشکال مختلف و متنوع این پرنبده  
وران ویژه هنر بافنبدگی اسبت کبه از د   توسط هنرمندان ایرانی بر روی انواع آثار هنری به

هبای  بافتبه تر، در انواع دسبت و راید (8 ریتصو) جامانده از این دورانهای بهصفوی در قالی
 ها نمودار است.های قشقایی خاصه جلبافتهویژه دست اورعشایری به

 های قشقاییبافتهنقش پرنده طاووس در دست. 8
های خاصی های عشایری از ویژگیبافتههای قشقایی، در میان سایر دستبافتهدست

 زیباشناختیتر، بُعد های کاربرد، فنون بافت و مهماست. این ویژگی در شاخص برخوردار
های عنصری متمایز در بین مؤلفه ،نقش و رنگ( مورد پذیرش و قابل تأکید است. نقش)

همه کائنات گیتی که در دایره دید و تخیل خویش دیده  یاد شده است. بافنده قشقایی
در متن زمینه عنوان نقش و عناصر تزئین و در سطحی عقیده و باور، بهیا تصویر کرده 
عنوان کند. در این میان، ااووس بهپردازی میای رسا و بالغ نقششیوهبافته خویش، به

رانی و مسلمان جایراهی خاص و ای نمادین در فرهنگ، هنر و اندیشه انسان ایپرنده
  ها دارد.اورخاص جلها( و بهبافتهها و سوزنیبافتهگلیم) هابافتهنقش محوری در دست
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ها ن یر جل های قشقاییبافتهمایه ااووس در دست، انواع مختلفی از نقش( 2جدول )در 
 .شده استها نشان داده بافتهگلیم اورخاصو به

 گر(/ پژوهش14: 1910)قانی، )چتر و سَر(شکل  ها بر مبنایاع ااووس: انو2 شمارۀ جدول

       
 ایدم بتُه چتر مورب چتر مورب تاج گل تاج گل ایچتر شانه

      

 چهارگوش چتر چتر چهارگوش چتر بسته گوشچتر سه گوشچتر سه الجثهع یم

 

      
 ضلعی پند چتر گوشچتر سه وزیچتر ل گوشچتر سه دو سر دو سر

 

  
 

 

 
 گوشچتر سه گوشچتر سه ای بوته گلچتر  ایچتر پره گوشچتر سه گوشچتر سه

 
 
 

 گوشچتر سه
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 های طاووسی قشقاییجل. 9
فبرد ایبل   هبای منحصبربه  بافتبه ای از دستهای نقش ااووسی قشقایی، نوع برجستهجل

 رسد.تر میحدود دو قرن و یا بیشها به قشقایی است که ظهور آن
دوزی قشقایی معرو  به ااووس یبا ااووسبی اسبت کبه     ترین و مشهورترین ارح جل اسب سوزنکهن» 

 «شبوند یک یا دو ردیف نوار پهن افقی بافته مبی  بر پشت به پشتچتر به شیوه متقااع و  گشوده ااووسان
 (.  100: 1911)پرهام،

گباه آن در  کبه زیسبت   شباخ پهبن و زرد ایرانبی    گبوزن  علاوه بر نقش ااووس، نقش
های برجسته و قاببل  عنوان یکی از نقش، بهاست بودهگذشته جنوب و جنوب غرب ایران 

 های نقش ااووسی حضور دارد.توجه، در متن جل
بدان پایبه اسبت    ها ااووسها و های[ ااووسی، برابری و توازن گوزنجل] هایبافتهتبترین دسدر بیش» 

 -توان ااووسبی  های قشقایی را میاسب رو، این گروه از جلمایه با هم ملازمه دارند. از اینر دو نقشکه ه
 (.100: 1911)پرهام، «گوزنی نیز خواند

نزد حیوانات برای شکار  هدفمندترینو از  قشقایی عشایر علاقه موردگوزن یکی از حیوانات  

اند که ای عمل کردهگونهها، بهدازی ااووسپربافندگان قشقایی در نحوه نقش. استها آن
شود و به صورت سه بُعدی و با نمای ابیعی دیده می هر سو به حرکت اسب با نرریستن

 گونه بافنده و توجه به ساختار و قواعبد هنبری ببه   این به نوعی نراه هنرمندانه و تجسمی
صبورت  اغلبب ببه  هبای انتخبابی   و نمونبه  قشقایی جلها در ااووسصورت تجربی است. 

شبده  پبردازی  های افقی در یک یا چنبدین نبوار، نقبش   جمعی و تکرار در ردیف یا ردیف
هبای نقبش   صورت یک نرباره نمبودار گشبته اسبت. در جبل     در برخی موارد نیز به. است

 ترین نقش جانوری در متن جل، نقشعنوان محوریااووسی، علاوه بر حضور ااووس به
همراهی نموده، نقش بز یبا بزغالبه    را آنو  ظاهرشدهین پرنده دیرری که اغلب در کنار ا

معیشت و اقتصاد با عشایر  لحاظ بهترین ارتباط را که بیشواسطه ایناست. این حیوان به
هبا هبم در کنبار    قشبقایی( حضبور دارد. در جبل   ) عشایریهای بافتهدارد، در همه دست

مایه بزغاله( نقش) بزاند. علاوه بر رفتهیا در فضای دُم یا بر گرده ااووس جای گااووس، 
. شده استنشان داده  جمعی دستهانسان و عمدتاً زنان و دخترکان در حال بازی یا رقص 

روی هم البته ببدون  در مواردی نادری هم به تأسی از هنر ایران باستان، دو ااووس روبه
ها شبیر و خورشبید   مایهصورت استثنا هم نقشبهحضور درخت زندگی، قرارگرفته است. 

 خبان به احتمال زیباد ببرای    پردازی نقشدر دو جل نقش ااووسی دیده شد که این نوع 
ترین فرم اباووس در  . بیششده استخوانین( یا فرد سرشناسی در ایل، تدارك و بافته )

فضبای درونبی   گبوش اسبت.   های چتر گشوده یا چتر سبه های قشقایی از نوع ااووسجل
 هبای متنبوع جبانوری ببه    ها انواع ریبزنقش خی موارد خالی و در برخی از آندرون چترها، در بر
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  نتیجه .7
هبای تلطیبف کبردن ایبن     ترین شیوهها، یکی از زیبندهبر پهنه جل پردازیتزئین و نقش

خیال و ذوق و قریحبه خبود    قوههای زُمخت عشایری بود که هنرمند بافنده به مدد بافته
او زمینه جل را محلی برای بروز و بیان تصبویری باورهبا، علایبق و     عینیت بخشید. را آن

هبا را ببه صبورت    داند. از ابیعت و عناصر پیرامون خبود الهبام گرفتبه و آن   احساس می
بندد. این نقوش از دانبایی  می کار بهصورت ساده بافی، پیرایه و بهتجریدی، هندسی و بی
خبود را ببا ابیعبت     شیب آلا یبب دهبد کبه روح   نشان خبر مبی نام و و تبنحر هنرمندی بی

هبای قشبقایی   از این رهربذر، جبل   ها در هم آمیخته است.وجودش در این ارح و نقش
تبرین  هبا، یکبی از کباربردی   آزمایی بافندگان گشبت. جبل  ذوق و عرصه ترین محملمهم
های قشقایی از تنوع بافتهرود که در این میان، دستمی به شمارهای عشایری بافتهدست
ای های نقش ااووسی نوع خاص و هنرمندانهتری برخوردار است. در این میان، جلبیش

هببای قشببقایی اسببت کببه نسبببت بببه جایربباه و ارزش کببارکردی و نیببز از من ببر از جببل
هبایی اسبت کبه    بافتبه  ی دسبت (، در زُمرهنشانی رنگپردازی و زیباشناختی بومی)نقش
نمونبه از   سیجه و تجلیل بافنده قرارگرفته است. در این مقاله تعداد بیش از حد مورد تو

)حدوداً از اواسط یبا اواخبر قبرن نبوزدهم تبا       های نقش ااووسی که البته در گذشتهجل
شد ببرای نخسبتین   های مهمی نرهداری میاواسط قرن بیستم( بافته شده و در مجموعه

 سی، تحلیل و توصیف قرارگرفت.  بار در حوزه پژوهش، مورد مطالعه، معرفی، برر
ها یا نوارهایی افقی است که نقبوش در  بندیها، شامل قابساختار و کالبد اصلی جل

راه(. علاوه ببر ایبن،   نوعی ساختار محرمات)راه؛ بهشده استپردازی میان این نوارها، نقش
ببدون   هنبقوش در سرتاسبر زمیب  بشان نیز وجود دارد کبه در آن نب  بره یا افبساختار یکس

ها شبامل عرضبی   اند. ابعاد جلصورت افشان منتشر گشتهبندی یا فضاهای نواری، بهقاب
هبای  متر دارنبد. نقبوش جبل   سانتی 142-112متر و اولی بین سانتی 190 - 135بین 

قشقایی شامل چهار نوع جانوری)حیوانات و پرندگان(، انسانی، گیاهی و اشکال هندسبی  
شبده  پبردازی  هبا نقبش  قی یا بعضاً دو نوع نقش در زمینه جلصورت تلفیاست که هم به

 ترین نقوش شامل نقوش جانوری و اشکال هندسی اسبت کبه اباووس و ببز    . بیشاست
اند. نقبش پرنبده   ترین حضور را در بین نقوش جانوری به خود اختصاص داده)بزاله( بیش

اور اسبتثنا  نوارهای افقی و به ها یاها غالباً در زمینه و در میان قابااووس در این نمونه
صورت تکرار یا تبک نرباره و در کنبار سبایر     . بهشده استپردازی در فضای دَستکَ نقش

تر از نوع چتر گشوده بوده و در ها بیشپردازی شده است. ااووسهای منفرد، نقشنراره
ید و جز یک مبورد کبه در آن، زمینبه سبف    ها به. در همه جلاستبرخی موارد چتر بسته 
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دارای  پبردازی شبده، زمینبه   بدون نقش و تنها در حاشیه جل ردیفبی از اباووس نقبش   
نشبین  صورت فشرده و تنراتنگ در کنبار هبم هبم   فضایی شلوغ و پر از نقش است که به

 اند. شده
، ااووسبی هبای نقبش   ترین عنصر تجسبمی در جبل  عنوان مهمرنگ در کنار نقش به

 کبار  ببه های کند. رنگای ایجاد می)بصری( ویژه داریمؤلفه دیرری است که تأثیرات دی
تبا دوازده   پبند ها ببین  رفته در جل کار بههای ها متنوع و شاد هستند. رنگرفته در جل

)یشبمی(،   )الایبی(، کِبرِم، سببز    ای، زردکه عبارت است از: آبی، قرمز، سرمه استرنگ 
ها هوشمندانه با عنایبت ببه   . رنگای، خرمایی، سیاه، سفید و عنابیای(، قهوه)پسته سبز

نشین رببی و خودانریختبه کنبار یکبدیرر همبب     صورت تجسمی و بهبقواعد دیداری و تج
 ببه شبمار  هبای گبرم   گبها از خانواده رنچنین در یک نراه کلی، غالب رنگهمباند. شده
 . رنگ ببدن اباووس  است شده استفادهرود. برای بافت هر ااووس از دو الی سه رنگ می
 )خط بیرونبی شبکل( ببا رنبگ دیربری نقبش       و دورگیری نقش یکرنگرون شکل( با )د

نمونبه(،   3) ، قرمبز ترتیب بهها رفته در درون ااووس کار بههای . رنگشده استپردازی 
ای سیر، خرمایی، ارغوانی، ( و قهوه2) (، نخودی9) (، آبی، سبز و زرد4) ای و سفیدسرمه

(، 4) نمونبه(، سبفید   3) ایسرمه ترتیب بهها، ااووس ( و در دورگیری1) نارنجی و سیاه
(، 1) (، سببز، خباکی، مسبی و ارغبوانی    2) ای(، آبی و قهبوه 9) قرمز، زرد، نارنجی و سیاه

یک اثر هنری است که تحلیل و توصیف  مثابه بههای نقش ااووسی . هر یک از جلاست
 بدان پرداخت.  توانآن زمان و مقال زیادی البیده و از زوایای مختلفی می

 هانوشتپی
0.(sheshdermeh ،)از دو رنگ تیره و روشن. حاصل بافت این  تلفیق فنییا  بافتهدست، درمه(درمه)شیششش

گون و انتزاعی همراه با دو مثلث در نام کلک، نقشی پروانهای است بهمایهپردازی، نقشدو رنگ در فرآیند نقش
 ارفین. 

2. G.C. Kouper 
 52وری، ص دانش .9
 52انشوری، ص . د4
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 . 238 ۀدیوان اشعار خاقانی، قصیده شمار. 1
 .23-21 صص. مصباح الارواح، 8
 . مثنوی معنوی، دفتر سوم، بخش نوزدهم.1
 . 8ص ، شم  . دیوان10
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Throughout history, Fars province has always had a dramatic impact on 

Iran’s political and diplomatic structure, and when it has gone through a 

change, other Iranian states have been affected by it. During the reign of 

Nader Shah, the state saw a change in the structure of its bureaucracy which 

later affected other states. The main questions are why Nadir Shah brought 

about these changes, what positions were important during this period and 

what their function was, and why these changes did not make Fars stable. To 

answer these questions the article adopts an analytical method based on less 

well-known documents. It argues that Nader Shah’s goal, like other political 

actors, was exercising power in the best manner possible on the community. 

He tried to increase the political and economic influence of his government 

in Fars by restoring and reforming his office. Many of these reforms failed 

because of regional competition and the presence of influential local political 

activists. 
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 (احیاء و اصلاح)افشاریه  ۀفارس در دورسالاری نظام دیوان
 

 1احمد بازماندگان خمیری
 .رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ خ،یگروه تار اریاستاد

 14/5/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛7/2/98: مقاله دریافت تاریخ
 (44تا ص  25)از ص 

 چکیده
سالاری ایران داشته سزایی در ساختار سیاسی و دیوانب تأثیر در طی اعصار تاریخی خود،فارس ایالت 

افشار این ایالت شاهد  نادرشاه ۀپذیرفتند. در دورمی تأثیراز آن  نیز یگر ایالات ایراند گاهیاست و 

سالاری خود بود. این دگرگونی روند و رویکرد جدیدی را در این و تغییراتی در ساختار دیوان دگرگونی

چه ؟ به وجود آوردهای اصلی این هستند که چرا نادرشاه این تغییرات را پرسش .دآور وجود بهساختار 

به  ند؟ چرا این تغییرات نتوانستبودند و کارکرد آنها چه بود برخوردارمناصبی در این دوره از اهمیت 

ای و بر مبنای تحقیقات کتابخانه توصیفی -تحلیلید؟ روش به کار رفته در این مقاله، نارس ثبات ببخشف

این بررسی نشان  استفاده شود. ی کمتر شناخته شدههااسنادی است و تلاش شده تا از اسناد و فرمان

که هدف نادرشاه همچون دیگر کنشگران سیاسی، اعمال قدرت به بهترین وجه ممکن بر جامعه و د دا

و اقتصادی دولتش یاسی نیروهای موجود در آن بود. او کوشید تا با احیاء و اصلاح مناصب اداری، نفوذ س

ای و حضور پرنفوذ کنشگران سیاسی محلی، های منطقهد. به دلیل وجود رقابتبیشتر کن را در فارس

 بسیاری از این اصلاحات ناکام ماند.
 

 .اختیار، شاهبندرسالاری، کلانتر، صاحبفارس، نادرشاه، دیوان های کلیدی:واژه
 

 مقدمه .1

ها، خیز ایران بود که برای مدتیکی از ایالات مهم و حادثه فارس ،افشار نادرشاه ۀدوردر 

وجود مناطق ساحلی  ،آن ایالت فرد بههای منحصر . ویژگیکردرا به خود مشغول  او

 و محلی و سیاسی های شورشطولانی و گسترده، نفوذ اشرافیت شهری مقتدر، 

تغییراتی در  بار یکچند وقت  هر شاهموجب گردید تا نادر ،درآمدهای عظیم مالی

، دگرگونی و حذف ءحیاسیاسی آن اعمال کند. این دخالت بیشتر از طریق ا ارساخت

این  که چرا نادرشاهاصلی آن است  هایپرسشسیاسی صورت گرفت.  -مناصب اداری

بودند و کارکرد آنها  برخوردارچه مناصبی در این دوره از اهمیت کرد؟ تغییرات را ایجاد 

اصلاحات نادرشاه شامل  د؟نبه فارس ثبات ببخش ندیرات نتوانستچرا این تغیچه بود؟ 

برخی از مناصب تنها مختص به فارس شد. سالاری فارس میهای مختلف دیوانبخش

توان ی از آن را در مناطق دیگر نیز میهایو بعضی دیگر نمونه مچون شاهبندربود، ه

                                                           
  poia21@gmail.com                                                                   :   مسئول ۀنویسند ۀ. رایانام1
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تر بود و با بررسی آن ـس بیشفاراما کارکرد آن در  ؛اختیارمثال صاحب طور به؛ یافت

عی شده چند منصب مهم آورد. در این مقاله س دست بهتری را توان اطلاعات جامعمی

این  است که برخی ازبه توضیح د. لازم دهمورد بررسی قرار  در فارس افشاریه دورۀدر 

د. از نیز به حیات خود ادامه دادن یهافشار ۀتا بعد از دور مناصب از قبل وجود داشتند و

 .شودمی هو بعد آنها نیز اشار قبل ۀچـاین روی تا جایی که لازم باشد به تاریخ
به طور جداگانه کارهایی صورت گرفته است که بیشتر  این مقاله موضوعدر خصوص 

تاریخ » در این زمینه صفویه و قاجاریه اختصاص دارند. تنها اثر متفاوت هایهآنها به دور
مشخص در بخشی از آن اثر رضا شعبانی است که به طور  «یهاراجتماعی ایران عصر افش

سالاری آن دیوان ،ت. این کتاباس بررسی شده شاه افشاری عصر نادرسالارتحولات دیوان

و  هابه جزئیات هر ایالت و تفاوتبه طور کلی مورد پژوهش قرار داده و دوره را 

 ۀاز دور ترین تحقیقات پیشدان توجهی نکرده است. یکی از مهمهای آن چندگرگونی

است. گرچه این اثر تنها به  «رهر برن»اثر  «صفویه ۀنظام ایالات در دور»کتاب  افشاریه

مورد  ۀ، اما در شناخت تحول و دگرگونی دورصفوی پرداخته ۀظام دیوانی دورتغییرات ن

ور نیز وجود دارد که برخی از این مناصب را به ط نگاری تکاست. چند  نظر ما مفید

های قبل یا که گفته شد این آثار به دوره طوراند. همانجداگانه مورد بررسی قرار داده

از  «قاجار ۀمنصب کلانتر در ایران دور»آثاری همچون بعد از این عصر اختصاص دارد. 

از خسروبیگی دو نمونه از آنها است که  «قاجار ۀمنصب کلانتر در اوایل دور»فلور و 

کوشد تا با نگاهی متفاوت حاضر می ۀمقال .استمناصب در این ادوار نشانگر اهمیت این 

 سالاری فارس در عصر نادرشاه بپردازد.به تغییر و تحول ساختار دیوان تر جزئیو 

 بیگلربیگی. 6

و افشاریه نیز به  ها افغان  هایهدورصفویه باقی ماند و در  ۀدوریکی از مناصبی که از 

ها و فرار افغان دست بهبا سقوط اصفهان  (1).استبیگی حیات خود ادامه داد بیگلر

افراد مورد اعتماد  و معمولاً گردید برخوردارن منصب از اهمیت بالایی ای ،تهماسب دوم

ه دریافت این عنوان مفتخر گردید در این دوره باولین فردی که  .شدندبدان گمارده می

 دکرگی فارس و لار و بنادر منصوب او را به بیگلربیدوم محمدخان بود که تهماسب ولی

 به طور. در حقیقت او زمانی به فارس فرستاده شد که هنوز آن منطقه (69: 1637 )فلور،

 ها افغانبین  گانه سهو بر سر تصرف آنجا یک کشمکش  درنیامده ها افغانکامل به تصرف 

د. پایان رسیبه  ها افغانمحمدخان در جریان بود که با پیروزی و ولی احمدخان سیدو 
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بود که در آنجا لوای حکومت را  احمدخان سیدخان مقابله با محمداصلی ولی  ۀیفوظ

 .(57: 1678میرزا سلطان، )هاشم کرد یمبرافراشته و ادعای پادشاهی ایران 

خان بود. او بدین مقام دست یافت محمدعلی دوم ماسبدومین فردی که از سوی ته

داشت و با عنوان  عهده برفارس و عراق را نیز در عین حال فرماندهی سپاهیان 

از عثمانی و عقد قرارداد بین  دوم س از شکست تهماسبد. پشو یمقوللرآغاسی از او یاد 

جاه، عالی»دهد  یمی او را چنین مورد خطاب قرار اطی نامه شاهادر، نعالیایران و باب

، لالت و جلادت انتباهج ،خامت و مکانت اکتناه، فرفیع جایگاه، عزت و سعادت همراه

. او در (210: 1639 )نوایی، «خان بیگلربیگی مملکت فارسحمدعلی، مخلاص و ارادت آگاها

، (227: 1677 )استرآبادی، ها جنگید یعثمانابتدا به شاه جوان وفادار بود و در کنار او بر ضد 

ذیرش قرارداد ها و پرا به دلیل شکست از عثمانیدوم تهماسب  ،شاهزمانی که نادراما 

 /1692 فسایی، -74 برگ :44711 رضی، )میرزا دست یازید شاهخلع کرد، به حمایت از نادر ،صلح

به دربار  ها افغان  ۀمسئل وفصل حلبرای  شاه. بعدها او به عنوان سفیر از سوی نادر(515: 1

  ۀدور در. (199: 1677 )استرآبادی، جا باقی ماندو تا زمان فتح دهلی در همان رفتهند 

تغییراتی در جایگاه و مقام بیگلربیگی روی داد. تا پیش از این بیگلربیگی لقب  ها افغان

در  اگرچهد. ش میایالتی بود. در این زمان به حکام ولایات نیز این عنوان داده م حاک

ی برای مدتی حتفارس هنوز دارای یکپارچگی سیاسی بود و افغان اشرف   ۀدوراوایل 

اما پس از  ،(55: 1639 )نوایی، کرد ه عنوان بیگلربیگی بر آن ایالت حکومت محمدخان بلوچ ب

در فارس متحمل صدمات زیادی شدند  احمدخان سیدنیروهای افغان از شورش  که آن

. از همین روی درآورد تر کوچکمناطق  صورت بهرا تجزیه و  جااشرف تصمیم گرفت آن

 (102 )همان،اس ـدرعبـو بن (88 :1637)فلور، یرازـچون شـبرای شهرهای مهم هم

ر تخت عباس سوم را ب هـ 1142که در سال  نادر پس ازآند. کرهایی تعیین بیگلربیگی

السلطنه او قرار داد به نخستین تغییر در ساخت سیاسی سلطنت نشاند و خود را نایب

کومت ح افشار را به عنوان نایب قرقلویبیگ در این هنگام امیرخانفارس دست زد. او 

. در این دوره دو تغییر عمده در ساخت سیاسی (520: 1 /1692 )فسایی، فارس گماشت

 فارس روی داد:

 .والیان فارسب عدم انتصاب بیگلربیگی و حذف این عنوان از القا الف(

 اعطای حکومت فارس به اشراف خراسان. ب(
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تماد چندانی به ع، ازمامداریش در خراسان  ۀدوربا توجه به تجربیات اوایل  شاهنادر

سالاران که بیشتر آنها از فارس و عراق بودند، نداشت. از دیگر ایالات و دیوانن فرماندها

فرادی د. اشدن یمو ولایات بیشتر از خراسان انتخاب ت این رو حکام و سرداران ایالا

 ۀحوزیافتند چندان استقلالی در  یمخان بلوچ نیز که به مناصبی دست همچون محمد

کرد  یمیک سردار خراسانی بر اعمال و رفتار آنها نظارت  معمولاًخود نداشتند و قلمرو 

ن رفتار نادر را در نارضایتی بزرگان فارس از ایبارز و آشکار  ۀنمون .(643: 1/ 1638)مروی، 

که خبر شورش پس از آن توان دید.و تصرف شیراز می بلوچ محمدخانشورش 

حمدخان با د. ادخان مروی را به حکومت شیراز گماررسید، او احم شاهمحمدخان به نادر

سپاهی و سرداران خراسانی به سوی شیراز حرکت کرد. در این ضمن  هزار دهبیش از 

د. محمدخان از اعزه و اعیان شیراز خواست تا احمدخان را بازداشت و به او تحویل دهن

ان جدا شوند و به سپاه خراسز نها در جواب قول دادند در هنگام تلاقی دو گروه، اآ

اعزه و ع جمی»این که در هنگام ورود احمدخان  رغمبپیوندند. علی بلوچ محمدخان

معهود از یک جانب  طریق بهپاه س»در هنگام کارزار « اعیان و اشراف آن دیار استقبال نموده

و متعاقب هرکس از  اجتماع به اردوی محمدخان پیوسته هیئتاردوی احمدخان را شکسته به 

شکست بر سپاهیان خراسان  ترتیب بدین «کردگان دسته خود برداشته و به آن ملحق شدند.سر

 درآمدو شهر به تصرف محمدخان د شیراز متحصن شدن ۀوارد شد و آنها ناگزیر در قلع
 (.669: 1/ 1638مروی،  ؛220: 1677سترآبادی، )ا

یاست خود را سدیگر بار ی گذار تاجپس از  شاهاین تغییرات چندان ادامه نیافت. نادر

کرد  خان را بیگلربیگ فارستقیمحمدو ساخت  برقراررا  منصب بیگلربیگی تغییر داد و

دست این منصب به دو بار ن خامحمدتقی .(68: 1697 مینورسکی، -277: 1677 )استرآبادی،

: 1697 )مینورسکی، هـ 1155در سال  باران و دومین . بار اول بعد از شورای دشت مغیافت

عباس ها، از حاکم بندر یسیانگل هـ 1150ی سال ها گزارش. با این حال در یکی از (636

ی دلیل این عنوان به درست. (Saldanha, 1986/ v1: 52) شود یمبا عنوان بیگلربیگی یاد 

برای  یل حضور نیروهای ایرانیبه دلمعلوم نیست. یک احتمال آن است که در این دوره 

خان برای اداره بهتر امور، خود حکومت بندرعباس را تقیمدحمله به عمان و مسقط، مح

او بر  که آنس از م. پآن سندی در دست نداری تأییدبر عهده گرفته باشد. هرچند برای 

منصب بار دیگر  شاهو به شکست او منجر گشت نادرد دست به شورش ز شاهضد نادر

ابتدا  .هـ 1157خان در سال تقیبعد از شورش محمد ذف کرد.را حبیگلربیگی 

کردبادلو  خانحکومت فارس رسید. پس از او حاتم بازار، بهمیرحسین بیگ، داروغه اردو
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نادر برای  یها فرمانخویی و ناتوانی در اجرای جای او را گرفت. او بعدها به دلیل نرم

آقاقورت حاکم فارس گردید. ار برکنار شد و قیاقلیسه ساله از ک ۀاخذ مالیات معوق

 شود یماما از سومی به عنوان والی یاد  ؛حکومت دو نفر اول مشخص نیست عنوان

ر این دوره آن است که اهمیت د حائز ۀ. نکت(539: 1/ 1692 فسایی، -18: 1632 کلانتر،میرزامحمد)

عباس و لار از شیراز جدا شده بود و حکام شیراز نظارت چندانی بر آن حکومت بندر

و به قدرت رسیدن  شاهاین روند تا قتل نادر .(23: 1632 تر،کلانمیرزامحمد) منطقه نداشتند

شیرازی را به خانابوالحسن او باردیگر این منصب را احیاء کرد وت. ادامه یاف شاهعادل

: 1671 فلور، -877: 2/ 1632 شیرازی،الدولهفرصت) مقام بیگلربیگی فارس و گرمسیرات گماشت

نخستین کلانتر او را محمدا بیگلربیگی خواند. میرزاخود ر بیاتنخابعد از او صالح .(192

که در این مورد جای  (61: 1632میرزامحمدکلانتر، ) نامد یمخان بیگلربیگی بعد از محمدتقی

شیرازی نیز این خانپیش از این ابوالحسن ،که اشاره شد طور همانزیرا  ؛تردید هست

بر  گانه سهتا زمان حکومت ه کبود ن های خراسا یاتباز  خان صالح عنوان را داشت.

این احتمال وجود دارد با در شیراز حفظ کند. را قدرت خود همچنان اصفهان توانست 

دادند فردی که به خراسان ل نادرشاه، حکام خراسان ترجیح میتوجه به وقایع پس از قت

به  رچند قدرت او همیشه از سوی رقیبانشهدارد در فارس بر قدرت بگمارند.  خاطر تعلق

. پس از آوردشد و کمتر توان اداره و نظارت بر فارس را به دست میچالش کشیده می

د و کر دستی پیشبا نیروهای خود برای تصرف شیراز وارد فارس شد او  علیمردان آنکه

 .(28: 1636 )موسوی اصفهانی، برای مقابله با او به خارج از شیراز رفت

 اریاخت صاحب.3

« اختیارصاحب» در فارس احیاء گردید شاهنادر ۀدوردر اواخر  یکی دیگر از مناصبی که

به حاکم یک ایالت  معمولاًداند که  یماختیار را یکی از عناوینی شعبانی صاحب د.بو

نویسد که این لقب بیشتر به منتسبان نادر چون برادر، فرزندان و  یمدادند و  یم

دهد  یماما بررسی دقیق منابع نشان  ؛(158: 1/ 1676 شعبانی،) شد یمبرادرزادگان وی داده 

 و کارکرد آن بیشتر وظایف ۀبلکه دارند ؛که این منصب صرفاً یک منصب سیاسی نبود

نی در تاریخ طولا ۀرسد که این منصب دارای پیشینبه نظر میمالی را بر عهده داشت. 

رفته  یات بکار برای کارگزاران مالی ایالات و ولاتیموری این عنوان  ایران باشد. در دورۀ

ی به این مقام نشده است. شاید اصفویه اشاره  ۀدوردر منابع  .(528: 4/ 1690 میر،خواند) است

شرایط سیاسی و اقتصادی اقتضا نادر  رۀدودر  داد. یموظایف او را تا حدودی وزیر انجام 
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 ز بررسی منابع این دوره چنین استنباطد. اکه بار دیگر این منصب احیاء گردکرد 

افرادی در  ایالات و ولایاتاز برخی  صب عام و فراگیر نبود و تنها درشود که این من یم

ت و این مقام در ایال ۀتفاوت چندانی بین دارند ،رغم اینگمارده شدند. علی این منصب

ای نشده است. از این رو در منابع به دلیل این کار نادر هیچ اشارهولایت وجود نداشت. 

 ،خانه حدسیاتی متوسل شویم. پس از سرکوبی شورش محمدتقیناگزیر هستیم ب

اوضاع فارس را سامان بخشد.  ،کوشید با گماردن نظامیان مورد اعتماد خودش شاهنادر

و به دنبال آن کاهش درآمدهای مالیاتی، نادر را  مأموریتناتوانی آنها در انجام این 

و با انتصاب افراد مورد اعتمادش آورد. ا وجود بهواداشت تا در سیاست خویش تعدیلاتی 

آورد و  دست بهاز میان بزرگان فارس تلاش کرد تا هم حمایت بخشی از اشراف فارس را 

که در این دوره به  ویژه بههم بستری مناسب برای گردآوری مالیات بیشتر را فراهم کند. 

ی مقابله با برا شاهها در ایالات مختلف، نادرهای نظامی و افزایش شورشدلیل درگیری

 داشت.نیاز آنها بیش از گذشته به پول 

به وجود این منصب در این دوره که شاهی جزء نخستین منابعی است حدیث نادر    

قرقلو اصلانامیر»در آذربایجان، نادر  شاهر نادرخان، برادقتل ابراهیمکند. پس از  یماشاره 

 منصوب کرد« کل آذربایجان تیاراخ صاحبتبریز و  بیگلربیگی]به[ سردار سابق عراق را 

در خصوص کارکرد و وظایف این مقام  تاریخی منابع متأسفانه. (21: 1653 )حدیث نادرشاهی،

اختیار کاشان را بختانه رونوشت فرمان انتصاب صاحبخوشد. کنن ینمهیچ مطلبی ارائه 

 :مدهر این فرمان آد. دکن یمدر دست داریم که تا حدود زیادی وظایف او را مشخص 
 و استمالت رعیت و آوری جمعو  بادیزراعت و آدر ضبط و ربط مالیات و توفیر و تکثیر » 

 منصه بهاجامره و اوباش مساعی جمیله بر وجه کامل  تأدیبحصول و وصول مداخل و تنبیه و 

 آنچهظهور رسانیده حسن خدمت خود را در هر باب بر پیشگاه خاطر خطیر اقدس جلوه دهد و 

دفتری ساز وزیر و  ،خود نموده جمع ابواب بهمرساندمانه و هوایی حاصل احدا  پیشکش و سلا

ستوطنین دارالمومنین مزبور مستوفی و کلانتر و کدخدایان و اهالی و اعیان و عموم سکنه وم

اختیار مالیات الکاء مزبور دانسته از سخن و صلاح حسابی او که ا صاحبالعظام مشارالیه رنتیجه

 /15255 استرآبادی،) ...«یرون نرفته باشد بدیوان و رفاه حال رعایا و ضعفا بوده مقرون بصرفه 

 .(43 برگ :80778

را نشان « اختیارصاحب»امل وظایف و حدود اختیارات کامل و ش به طوراین فرمان 

هایی  ینهزمو نه تنها مسئول گردآوری مالیات بود بلکه همچنین وظیفه داشت د. اده یم

شاره به مناصبی همچون وزیر، د. اتا میزان درآمد ولایت را نیز افزایش ده را فراهم سازد

د. ده یمجایگاه و کارکرد مالی این منصب را نشان  به وضوحمستوفی، کلانتر و کدخدا 
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را باید در راستای ایجاد امنیت جهت « اجامره و اوباش تأدیبتنبیه و »لاوه بر این ع

 .چندانی با عملکرد نظامی او نداشت ارتباطافزایش درآمدهای مالیاتی دانست و 

محمد میرزا. بودحقوق مقطوع دارای این منصب  ۀکه دارند آید برمیاز منابع چنین 

 )میرزامحمدکلانتر، کرد یمتومان حقوق دریافت هزار و هشتاد سالانه  اختیار صاحب حسین

یافت و از  که به این مقام دستحسین مشهورترین فردی است محمدمیرزا .(25: 1632

-شریفی محمدحسین نام او میرزاواگذار گردید. او سوی نادرشاه اختیارات زیادی به 

  روزنامه»وص او به کتاب . تمام اطلاعات ما در خص(512: 1/ 1692 )فسایی، شیرازی بود
منابع دیگر اطلاعات چندانی از او ارائه  متأسفانه. تعلق دارد «کلانترمیرزامحمد

بینی کلانتر که خصوصیت خودبزرگری معتقد است که میرزامحمدجان پ دهند. ینم

خان و دیگر متصدیان امور ش را به حساب صالحییداداشته ناگزیر شده نقش خود و 

خان را اهدان معاصر اروپایی به هر حال فقط صالحشاو  ۀبه گفتد. دهه جلو تر بزرگ

آنچه از  . (40: 1635 پری،) اند کردهی بندرعباس ذکر حتقدرت اصلی شیراز و فارس و 

 شاهاز افراد مورد اعتماد نادر ویتوان دریافت این است که کتاب میرزامحمدکلانتر می

جا دعوت شد شد که بدان یمفارس محسوب  ۀنمایند سیصدبود و در شورای مغان جزء 

دعیان گذار در فارس بود که تمامی میرتأثپر نفوذ و  فردی. او (11: 1632میرزامحمدکلانتر، )

را « اختیارصاحب»بکنند و تا پایان عمر لقب  و رعایت او را بودند ملاحظهقدرت ناگزیر 

پس از  شاهدرشاید همین مسئله باعث شد تا نا .(583: 1/ 1692 )فسایی، با خود داشت

 یش در ایجاد امنیت در فارس به او روی آورد و چنین اختیاراتناکامی فرماندهان نظامی

 را به او بدهد.

با رقبای  گاهی گاهمنازعه نبود و ناگزیر بود با این حال قدرت او در فارس بی

د: الف( کرتوان به دو گروه عمده تقسیم  یمرقبای او در فارس را قدرتمندی روبرو شود. 

ب(حکام شهرهای فارس. از گروه اول  .سالاری و کدخدایانبرخی از اعضای دیوان

اختیار بود. سپس به د. او در ابتدا از همراهان صاحبکراشاره  داروغه صالحتوان به  یم

. پس از گردآوردو خان نیروهایی را برای امردانعلی ۀحملخان پیوست و در هنگام صالح

اختیار به با صاحب مخالفتد او را به دلیل کرخان شیراز را تصرف مردانعلی آنکه

خبر شکست  آنکهفرد پس از  . همین(580: 1/ 1692 )فسایی، کلانتری فارس منصوب کرد

از استادان اصناف و  و تعدادی منشینقیخان در کازرون به شیراز رسید با علیمردانعلی

کلانتر اختیار و میرزامحمدشد و تصمیم به قتل صاحب داستانهمکدخدایان محلات 
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به یت . هرچند آنها در این توطئه شکست خوردند، اما این روا(581: 1/ 1692 فسایی،) گرفت

اختیار را انشقاق و اختلاف بین بزرگان و اعیان شیراز و اختلاف آنها با صاحب وضوح

 دهد. یمنشان 

بعد ت در خصوص گروه دوم باید به رقابت بین خوانین و تلاش آنها برای کسب قدر 

قدرتش با خوانین  ۀاختیار برای گسترش حوزد. صاحبشاه توجه کراز مرگ نادر

شهری در  -ی از حاکم طارماد. سواد نامهبورقابت  در حالیرخان قدرتمندی همچون نص

اختیار در مسائل آن در دست است که نشانگر دخالت صاحبن به نصیرخا -شرق فارس

خواهد تا گروگانی را به شیراز بفرستد. حاکم طارم نیز  یماست. او از حاکم آنجا  منطقه

داند این عمل او باعث رنجش نصیرخان  یمکه رغم آنگردد. علی یمناچار به پذیرش آن 

قتل  ۀتوطئتوان در  یمدیگر آن را   ۀنمون. (123برگ :80778 /15255 )استرآبادی، خواهد گردید

مذکور و   ۀناممهم در خصوص   ۀنکت. دیدکلانتر لار،  ،حاکم لار با کمک میرزا ابوطالب

این عنوان را از نادر  ناختیار آن است که زمانی که میرزامحمدحسیدیگر اقدامات صاحب

ی در اویژه مأمورشد و برای لار ضابط و  ینمنفوذ و قدرتش به لار مربوط   حوزهگرفت 

ناکام ماند و موجب روی  ابوطالب میرزاو برای نفوذ در لار با قتل . تلاش اه شدنظر گرفت

اصلی  ۀتوان همین اقدام او را زمینید و شاید بلار گردکار آمدن خاندان نصیرخان در 

ت خان اطلاعااختیار با کریمصاحب  ۀرابطبروز رقابت این دو خاندان در فارس دانست. از 

است که هیچ دلیلی بر اعتماد و  ای گونه بهاما روند وقایع  چندانی در دست نیست،

 دهد. ینمخان نشان حمایت او از کریم

برادر  ونادر ۀ ادرزادبر ،خانتوان به ابراهیم یماز دیگر دارندگان مهم این عنوان 

 پس از قتل نادر قدرت را قبضه کردکه  -عادل شاه - خانقلید. علیکرشاه اشاره عادل

اختیار خان را به عنوان سردار و صاحبابراهیم ترشهکجهت تحکیم قدرت خود برادر 

 .(4: 1656 نائینی، -429: 1677 )استرآبادی، اصفهان منصوب نمود

حسین زنده محمدشود و تا زمانی که میرزا ینمبه این منصب  یازندیه اشاره دورۀدر 

خان پس از مرگ او، کریم .(583: 1/ 1692 )فسایی، کردند یمبود او را با همین لقب خطاب 

را منصب  -میرزا محمد -حسینمحمدخواهرزادۀ میرزاو  نکردفرد دیگری را جایگزینش 

ها و قاجارها نیز وجود ت درانیرسد که این منصب در حکومبه نظر می کلانتری داد.

 (2).داشته است
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 کلانتر.3

  واژهاز دیگر مناصب مهم که بیشتر با شهرنشینان ارتباط داشت کلانتر بود. اگرچه 

آن در مناطق مختلف با اسامی   ۀدارندبردند اما  یمکار ه بیشتر ایران بر د« کلانتر»

 اند کردهترجمه « رئیس»ل با شده است. هلندیان آن را معاد یمدیگری نیز خوانده 

(Floor, 2006: 273) در احیاء الملوک (30: 1637 لور،ف) نامیدند یم. در میناب او را شهریار .

در بوشهر او را برابر با شاهبندر  .(134: 1696 شاه،)ملک نیز به همین معنی بکار رفته است

 :Waring, 1807) داشت عهده برها را  یکشتعوارض  آوری جمعدانستند و وظیفه  یم

بایست از منافع مردم در برابر کارگزاران  یماو  سوی یکاز  :کارکرد او دوگانه بود . (148

خود را   حوزهکرد و از سوی دیگر او موظف بود امور مالی و مالیاتی  یمحکومت دفاع 

چند . هر(47: 1679 )میرزاسمیعا، نماید و مانع از ضرر و زیان برای دولت گردد دهی سازمان

با این حال رضایت  ،(31: 1692 )خسروبیگی، این مقام انتصابی و در بیشتر موارد موروثی بود

یک کلانتر ب ی برای انتخاحتاصل بود. در مواردی « کدخدایان و ارباب بنیچه و رعایا»

دو  -پس گیلانکلانتر بیه -محمدسعیدشد. چنانکه در خصوص خواجه یمنیز  گیری رأی

 ی داده بودندأنفر به رقیبش ر ونه شصت و نفر به او و چهارصد توهف بیستهزار و 

 . (54: 1649 ،مقامی قائم)

  ۀدوردر اواخر  و کلانتر نیازمند کسب دو سوم آرای بزرگان آن ناحیه بود تأیید

. در منصب کلانتر شاید (5: 1679 فرمانی منفرد،) شد یم تأکیدصفویه بر این اصل بسیار 

عیین کدخدایان محلات و ت»ی را دید. هر چند او وظیفه بتوان نوعی دموکراس

 تأییدکنندهبیشتر  اما در این مورد کارکردش را بر عهده داشت« اصناف سفیدان ریش

گونه  یناعمل در  ۀد. شیوکه بخواهد خود فردی را منصوب کنمردم بود تا این   خواسته

ه هر که را امین و معتمد هر محله و هر صنف و هر قری ۀسکن»موارد بدین نحو بود که 

دانند فیمابین خود تعیین و رضانامچه باسم او نوشته و مواجبی در وجه او تعیین نموده 

بحضور کلانتر آورده تعلیقه و خلعت از مشارالیه بجهت او  معتبر نمودو به مهر نقیب 

  (47: 1679 )میرزاسمعیا، «نمایند. یمبازیافت 
توانستند از این فرصت برای افزایش  کلانترها، هادست افغان بهبا سقوط اصفهان 

به نفع  قدرت خویش سود جویند و در مسائل سیاسی به طور مستقیم دخالت کنند و

های مختلفی از این دست وجود گزارشند. شوهای مختلف سیاسی وارد عرصه  گروه

ب مدعیان قدرت در جنو پس از سقوط صفویه به کرات به سود شهریاران مینابدارد. 
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 گرفتند دست بهعباس را نیز ی در مواردی حکومت بندرحتگیری نمودند و ایران موضع

(Floor, 2006: 273). الدین بود. خاندان قوام بهبهانین بهبهانی کلانتر الدقوام دیگر ۀنمون

 صورت بهآنها  ۀسال منصب کلانتری در خانواد 180از سادات طباطبایی بودند که 

از بهبهان دفاع کرد و هم  ها افغانالدین هم در برابر قوام. گشتمی دست به دستموروثی 

د و حاضر به همکاری با او کرخان بلوچ استقلالش را حفظ شورش محمد  ۀهنگامدر 

خان و رضا، در رقابت بین کریمالدین، میرزاعلیپسر قوام .(1474: 2/ 1692 )فسایی، نگردید

است. ـالفت برخـان زند به مخو با خ ، جانب دومی را گرفتقاجار خان محمدحسن

ر خیانت یکی از نزدیکان به بهبهان یورش برد و تنها بر اث ـه 1170خان درکریم

جا و در همانشد رضا توانست بر شهر دست یابد. میرزاعلی رضا به شیراز تبعید میرزاعلی

 .(589: 1/ 1692 فسایی،) گذشتدر

احمدی علی، کلانتر تزرگمهرارس، میردر جنوب ف مندقدرتنتران از کلادیگر یکی 

احمدی بود که توانست مقام کلانتری آن ناحیه را بدست ی ناحیه تزرگها بلوچبود. او از 

یا آن که در دوران هرج و مرج بعد از او این منصب را به ار  برده  علوم نیست آیاد. مآور

چه که در این د. آنآن دوره آن را غصب کرده بو سقوط صفویه مانند بیشتر مدعیان در

ر داشتند. او در مورد برجستگی خاصی دارد قدرت و نیروهایی بود که تحت فرمانش قرا

به لار حمله برد و در نفری را گرد آورد و  چهارهزارتوانست یک نیروی  هـ.ق. 1167سال

. بعد از این پیروزی تعداد زدوارد سا ها افغانبانی شکست سنگینی بر روستای سفید

خان، حاکم افغانی و پس از شکست دادن خدادادنفر افزایش یافت. ا شش هزاربه افرادش 

. او بعداً از طرف (33: 1632 )مرعشی، تصرف کرد دوم لار، آن شهر را به نام شاه تهماسب

حملات منابع  ۀبه گفترا تسخیر نمود. عباس گردید و آن جا حمله به بندر مأمور شاهنادر

نتوانند تمام نیروهای خود را در جنگ زرقان  ها افغانکه  عباس باعث گردیداو به بندر

 .(122: 1639 )فلور، گرد آورند

گونه که در برابر حکومت وظایفی داشت در قبال مردم نیز از کلانتر همان

لوگیری از اجحاف و ظلم ، جهایی برخوردار بود، دفاع از حقوق و منافع شهریان یتمسئول

 ها و اصناف یکوقاعده، تقسیم مالیات بین های بی یاتمالانعت از اخذ داروغه، مم -حاکم

. انجام این وظایف مستلزم آن بود که مردم از (569: 1656 )پیگولوسکایا،از جمله آنها بود 

کلانتر حرف شنوی داشته و اطاعت کنند. از این رو کلانتر را از ساکنان همان شهر 

البته مواردی وجود   .ین و محترمین همان شهر بودندمعتبر معمولاًکردند که  یمانتخاب 
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. این موارد گماشتندبدین سمت میی دیگر اشت که کلانتر یک شهر را از منطقهدا

 بر شهرها و دخالت در امور آنجا بود.  از آن نظارت مستقیم هدفداد و  یمروی  ندرت به

شکایات و اختلافات  ها و رسیدگی به یمتقها،  یاسمقتنظیم اوزان،  ۀوظیفکلانتر 

: 1633 روحانی، -240: 1679 )میرزاسمعیا، داشت عهده بررا تجاری و تمام امور ناظر بر اصناف 

اول هرسال  ۀدر سه ماه معمولاًکرد که مالیات( هر صنف را تعیین می) ۀاو بنیچ .(95

به  اختلاف بین اصناف و امور متعلق  ۀینزمرسد که او در  یمگرفت. به نظر  یمصورت 

نقش دیگر کلانتر  .(47: 1679 )میرزاسمعیا، از قدرت قضایی نیز برخوردار بود وکار کسب

گری میان تجار و حکومت بود. او وظیفه داشت از منافع بازرگانان در نزد حکومت واسطه

و عشایر نیز دارای کلانتر کلانتر تنها مختص به شهرنشینان نبود بلکه ایلات د. دفاع کن

مانند  ؛هر و یک ایل باشدکلانتر یک ش زمان همتوانست  یمیک فرد گاهی بودند. 

ا آقا که هم کلانتر بلوک آباده طشک بود و هم کلانتری ایلات ساکن در آنجا رملامحمد

 . (1242: 2/ 1692 )فسایی، بر عهده داشت

 یتمسئول دورۀافشاریه وظایف او بیشتر شده است. در این  دورۀرسد در به نظر می

آن را نیز خود بر عهده   ینههزکه قاعدتاً  کردندها را نیز به او محول ی جشنبرگزار

ی خارجی را نیز متقبل بود. پذیرایی از مهمانان و سفرا ۀیفوظداشت. کلانتر همچنین 

و  کردان پذیرایی میمهمان زا اش خانههر روز در او نویسد که  یمکلانتر محمدمیرزا

و کرد و ترک و تاجیک و عرب  و خراسانقارص و بابان ایلچیان روم و بغداد و سرعسکر 

هزینه  گونه اینتومان  پانصددند و هر سال حداقل کریمو عجم و هند در آنجا اتراق 

 .(34: 1632 کلانتر،میرزامحمد) کرد یم

گردید  یممنصب کلانتر و کدخدا در بسیاری از مناطق موروثی بود. همین موجب 

گذر ترجیح دهند و را بر سودهای آنی و زودمدت افع بلندکلانتران و کدخدایان من که

ها و جور و ستم حکام  یاخاذالمقدور تلاش نمایند تا مردم منطقه خود را در برابر  یحت

بنابراین این رسم سبب این است که اهالی ایران کمتر در معرض ظلم و »حفظ کنند و 

کلانتر با حکومت را یک  ر رابطهفلو (772: 2/ 1690 )ملکم، «شوند. یمتعدی حکومت واقع 

بیند. به اعتقاد او کارگزاران محلی این توانایی را داشتند تا بر مردمان  یمدو سویه   ۀرابط

اما این توانایی محدود بود و آنها چندان نیرومند نبودند  ؛خود اعمال قدرت نمایند ۀحوز

عف دولت مرکزی در که بتوانند قدرت خود را گسترش دهند. از طرف دیگر به دلیل ض

به افرادی نیاز داشتند تا بتوانند در مناطق شهری و روستایی از منافع  ها ، حکومتایران
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  ۀخواستتوانستند این  یملانتران جزء آن گروه افرادی بودند که د. کآنها حمایت نماین

ی ر مورد تمام ادوار تاریخد مسئله ینا. (Floor, 1971: 253) حکومت را برآورده سازند

ی سیاسی و ضعف های پراکندگ . شاید بتوان آن را در خصوص دورهنیستصادق ایران 

کلانتر با حکومت در اعصاری   رابطهگر نوع تواند توجیه ینماما  دولت مرکزی پذیرفت،

مورد بحث سه خاندان  ۀدوردر  باشد که دولت مرکزی قدرتمندی در ایران بر سرکار بود.

آنها به سادات تعلق داشتند. هر سه  از تاو د که درسیدندر شیراز به منصب کلانتری 

در امور شهر  ها مدتدار هستند و های قدیمی و اصل و نسب ز خانوادهمدعی بودند که ا

 شیراز دخالت داشتند.

 صفویه قدرت را در دست ۀاز دورکه  ندجهان بوداولین آنها سادات میرزاشرف

 گرگوریو) نها پس از خان )حاکم( شیراز قرار داشتقدرت آ. (1091: 2/ 1692 فسایی،) داشتند

او از دوم کلانتر شیراز بود.  ابوطالب میرزاها افغان ۀمقارن با حمل .(44: 2567 ،فیدالگو پریرا

را از دست  چراغ شاهسود جست و موقوفات  ها افغانناشی از حملات  ومرج هرج ۀدور

 فسایی،) شاوندی داشت بیرون آوردسادات شریفی حسینی که از جانب مادر با آنها خوی

همین مسئله سبب گردید تا سادات شریفی به سمت نادرشاه گرایش  .(1091: 2/ 1692

 پیدا کنند و از او در برابر رقبایش در شیراز حمایت نمایند.

جانشین او  اسماعیل میرزادرگذشت و پسرش  هـ 1142در سال  ابوطالب میرزا

، از همکاری شاهخان بر ضد نادرتقیشورش محمد  ربارها ده یسیانگلگردید. در گزارش 

گردید تا  مأمورخان تقیخان یاد شده است. او از طرف محمدتقیمحمد کلانتر شیراز با

 تومان و از تجار لباس و برنج بگیرد هشتصد هندو مذهب()هندیان  از بانیان

(Saldanha,1968/1:59) .دانیم  یماما  ؛شده استی نااشاره در منابع فارسی به این موضوع

 اسماعیل میرزا. (10: 1632 کلانتر،میرزامحمد) کرد یمحمایت  بلوچ محمدخاناز و که ا

 شاهنادر دستوربه  هـ 1130بزرگان فارس در سال  عام قتل سرانجام شومی داشت و در 

  .(1091: 2 /1692 فسایی،  -24 )همان: به قتل رسید

نتری به سادات شریفی انتقال یافت. خاندان ، منصب کلااسماعیل میرزاپس از قتل 

با کلانترهای شیراز بر سر منافع موقوفات و قدرت در فارس  ها مدتسادات شریفی 

 اوکرد. شاید بدان دلیل که  یمهمیشه از سادات شریفی حمایت  شاهدرگیر بودند. نادر

سانی را برکشد دانست و مصمم بود ک یمصفویه  ۀرا یادگاری از دور میرزا شرف  خانواده

، حسین میرزابا  شاهدند. اولین برخورد نادرکه در آن دوره از قدرت چندانی برخوردار نبو
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زدیکی شیراز اردو در پی اشرف در ن شاهکه نادر گردد برمیبزرگ آن خاندان، به زمانی 

 شاهکه قدرت و نفوذ خود را مدیون نادر حسین میرزازده بود. از آن زمان به بعد 

و پس از او  ابوطالب میرزا کرد. در حالی که رقیب او یمهمیشه از او حمایت  دانست یم

از  داددر فارس رخ می شاهی بر ضد نادرها مخالفتو  ها شورش در بیشتر اسماعیل میرزا

 عام قتلز این رو چندان دور از ذهن نیست اگر بپذیریم که د. ادنکر یممخالفان حمایت 

 زرگی به سادات شریفی بود و میرزاخدمت ب هـ 1130بزرگان فارس در سال 

پس از قتل  د.کرخودداری  اسماعیل میرزاامدانه و آگاهانه از حمایت حسین عمحمد

اختیارات او   ۀحوز. گماشتحسین را به کلانتری محمدمیرزاا ، نادر ابتداسماعیل میرزا

نوعی بیانگر  شد که خود به یمتر بود و از او به عنوان کلانتر فارس یاد  یعوسبسیار 

 . (575: 1/ 1692 فسایی،  -66: 1632 کلانتر،محمد میرزا) نظارت عالی بر تمام کلانتران فارس بود

د همیشه همراه خو ،را به عنوان نایب -اشخواهرزاده -محمدمیرزا ،میرزامحمدحسین

محمد در تحولات فارس پس از یرزاد. مش یماو انجام   ۀیلبه وسداشت و بیشتر کارها 

ها حضور پررنگی  یریدرگو  ها توطئهد و در بسیاری از کرنقش کلیدی ایفا  شاهنادر مرگ

اختیار وجود که یکی از عوامل اصلی قدرت صاحب زافه نیست اگر گفته شودت. گداش

لات و عشایر داشت در مواقع محمد بود که با توجه به تمکن مالی و نفوذی که بر ایمیرزا

برای پیشبرد اهداف خالوی خویش بکار گیرد. توانست نیروی کافی  یممقتضی 

حضور مخالف ی فارس دانست که ها مقامتوان جزء آن دسته از  یمرا  کلانترمیرزامحمد

فارسی در آنجا مخالفت ند و با هرگونه حضور نیروهای غیرفارس بود اشراف خراسانی در 

خان را در ا کریمو عدم همراهی ابتدایی او بخان مردانکردند. مخالفت او با علی یم

که آیا او نیز در توطئه قتل ی معلوم نیست به درستتوان ارزیابی کرد.  یمهمین راستا 

  (30: 1632 کلانتر،میرزامحمد) ارومیه دست داشت یا خیر؟ ۀخان در هنگام محاصرکریم

که  کنندگان توطئهد، اما ارتباط نزدیک او با هرچند او از این اتهام تبرئه گردی

خان در جنگ ارومیه از نکات مبهمی س بودند و فرار او از اردوی کریمن از فاربیشترشا

ی را حتهای او  و دسیسه ها توطئههای  ی از آن گذشت. نشانهبه سادگتوان  ینماست که 

از  هـ 1200در سال  آنکهپس از  توان دید. به همین دلیل یمخان نیز پس از مرگ کریم

شیراز خودداری ورزید، بلافاصله از مقام خود خلع همراهی جعفرخان از اصفهان به 

خانه ریباشی حیدخان، کدخداهاشمپسر حاجیخان ابراهیمگردید و منصب او به حاجی

 .(149: 1/ 1690 )خاوری شیرازی، واگذار شد
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 شاهبندر .3

صفوی بود که در عصر افشار نیز تداوم یافت. این  ۀمنصب شاهبندر از مناصب مهم دور

اقیانوس هند بود که برای رؤسای بنادر  ۀو حوز فارس خلیجن عمومی در بنادر یک عنوا

 ۀرفت. این منصب در دورداران ارتباط داشتند به کار مییکه با تجار خارجی و کشت

با حاکم سیاسی و گاهی  طراز همصفوی تحولات و تغییراتی را پشت سر نهاد که گاهی 

ترین وظایف او عبارت بودند از: اخذ عمده (6).ای بودع او، گاهی انتصابی و گاهی اجارهتاب

 )میرزاآوری عوارض عشور و خروج و مالیات بنادر الیات تنباکوفروشی، راهداری، جمعم

 .(266: 1695رفعیا، 

سقوط دولت صفویه موجی از ناامنی و غارت توسط نیروهای متعارض را در پی 

ای ظهور مدعیان حکومت در جنوب مناسبی را بر  ۀینزمبود حکومت مرکزی ت. نداش

ه دنبال آن شاهبندر که تا زمان سقوط صفوی تا حدودی استقلال ت. بایران فراهم ساخ

از  پیاپیهای  یاخاذخود را حفظ کرده بود به زیر فرمان آنها در آمد. این حکام جدید با 

ر را به های خارجی و اخذ عوارض گمرکی، در عمل شاهبند تجارتخانه، ازرگانان، بمردم

. پس (43: 1637 )فلور، مقامی پایین و تابع خود تنزل دادند و اختیارات او را محدود کردند

آمدند  یمعباس اکم به بندربه عنوان ح شاهکسانی که از سوی نادر ها افغاناز شکست 

 تأثیرنظامی وسیعی بودند. حضور این افراد بر کارکرد شاهبندر  -دارای اختیارات سیاسی

شد.  یمشاهبندر از سوی دربار منصوب  ،دوم ای نهاد. تا پیش از خلع تهماسبمنفی برج

عباس را در دست امور مالی بندر ،ا گماردن شاهبندردرصدد بود همچون نیاکانش باو 

بگیرد. به دلیل تمرکز دوباره حکومت مناطق جنوبی ایران در دست بیگلربیگی فارس از 

آن از سوی  تأییداجرای فرامین شاه نیازمند ی برای حتقدرت شاهبندر کاسته شد. او 

دانیم که بیگلربیگی فارس شاهبندر را  یمبیگلربیگی بود. تنها در یک مورد خاص 

 دوم طهماسب  شاه نماینده ها. از آنجایی که شاهبندر(168: 1639 فلور،) منصوب کرده است

اختلاف داشتند.  ،شدند یمنظامی که از سوی نادر تعیین  -بودند با کارگزاران سیاسی

نفوذ  به خاطرا وجود این د. باز منافع شاه در برابر نادر دفاع کننا درصدد بودند تا آنه

شاهبندر  ،میرزا اسماعیل هـ 1146ل ر ساد. دبه شکست انجامی ها تلاشاین  شاهنادر

المقدور به تعمیر و  یحتد دایر بر این که دریافت کر دوم هماسبطاز  قمی، رعباسبندر

 های خارجی پرداخت کند اه را به تجارتخانههای ش ی، بدهل دیوارهای شهر بپردازدتکمی

. از این فرمان چنین (140 )همان: بازرگانی سر و کار داشته باشد صرفاًو فقط با امور 

مستقیم به خزانه شاه  به طورکه در این دوره نیز درآمدهای گمرکی بندرعباس  آید برمی
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، وظایف او صادرشدهبه همین دوره که برای انتصاب شاهبندر  در فرمانی مربوط رفت. یم

 این گونه بیان گردیده است.
قبض و بسط امورات و حل و عقد مهمات حکومت و دولت و صاحب اختیاری بندر مبارکه عباسی و » 

انتظام امور دیوانی و فیصل مهمات ملکی و وصول و ایصال وجوهات مالیات و متوجهات داد و ستد عشور 

و خروج و نظم و نسق ولایت و جمع آوری و استمالت رعیت و مراعات غایب و مترددین و تجار و منع و 

زجر فسقه و فجار و تنبیه و تادیب مفسدین و اشرار و سایر من هذه القبیل بذل و جد و اجتهاد مرعی و 

ضرت افریدگارند سلوک در تمشیت امورات مذکوره ساعی بوده نوعی با رعایا و برایا که ودایع و بدایع ح

مسلوک داده که همگی از حسن سلوک او راضی و شاکر دعای خیر در این باب بجهه ذات اقدس و وجود 

مقدس حاصل و ظاهر سازد. عمال و کلانتران و کدخدایان بندر و سرخیلان و ریش سفیدان ولایت و 

را حاکم و صاحب اختیار وجوه عشور مشارالیه ا جرونات و جزیره و تجار خیر مدار و مترددین بلاد و رعای

محل مزبور دانسته اوامر و نواهی او را که مشعر بر رواج و رونق امورات دیوانی و مبتنی بر انتظام مهمات 

و وجوهات را بمهر و حواله عالیجاه مشارالیه معتبر و د ملکی و مالی بوده باشد مطیع و منقاد و داد و ست

-: برگ80778 /15255 استرآبادی،) «ماثور دانند و در عهده شناسند. شکوه و شکایت خود را درباره او

 (63 و 67های 

 ،استنکات مهم  ۀدربردارنداهمیت و  حائزاین فرمان از چند جهت 

و حضور مستوفی در  گیریمالیاتبه   ایهصفویه و افشاریه هیچ اشار  ۀدوردر منابع  -1

 ،هبندر علاوه بر امور مربوط به تجارتدهد که شا یمعباس نیست. این فرمان نشان بندر

داشت. از آن جایی که او از سوی مستوفی خاصه ه یز بر عهدرا ناخذ مالیات   ۀیفوظ

توان چنین پنداشت که نه تنها درآمدهای حاصل از گمرک بلکه  یمشد  یممنصوب 

 درآمدهای مالیات بنادر نیز مختص به شاه بوده است.

شد  یمفاوت بود. برای واردات از اصطلاح عشور استفاده عوارض صادرات و واردات مت -2

گردید. هر چند در عمل گاهی  یمارزش کالا عوارض اخذ  دهم یکبایست از  یمکه 

% ارزش آن عوارض 10% و آهن 5بیشتر از آن بود. برای ورود کالاهای معمولی در حدود 

 کند یمدرصد برآورد  10 تا 7. پری میزان اخذ آن را بین (40: 1696 )قاسمی، گرفتند یم

 غیرمسلمانانبایست مسلمانان نسبت به  یم(. طبق قوانین اسلامی 650: 1635 پری،)

% و غیر آنها 2شد و مسلمانان  یمپرداختند. این قانون در مسقط اجرا  یمعوارض کمتر 

. برای صادرات اصطلاح خروج را بکار (Risso, 1989: 383) کردند یم% عوارض پرداخت 5

 در مورد میزان آن اطلاعی در دست نیست. د. متأسفانهردنب یم

هر نوع داد و ستد و ورود و خروج کالا زمانی معتبر بود که مهر شاهبندر بر آن -6

 شد. یمو جرم محسوب  غیرقانونیخورد. در این صورت هرگونه جابجایی کالا  یم
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اما همین اطلاعات  ؛بسیار کم و محدود است شاهنادر ۀدوراطلاعات ما از شاهبندر در 

توانمندی اندک بیانگر آن است که در این دوره این منصب ارتباط مستقیمی با 

را ی ا، وظایف متفرقهشخصیت افراد متصدی آن داشته است. برخی اوقات دارندگان آن

بود،  بندرعباسشاهبندر  هـ 1149بیگ که در سال گرفتند. محمدزمان یمیز بر عهده ن

 ها با آنها وارد مذاکره شود یسیانگلگردید برای خرید کشتی از  مأموراز طرف نادر 

(Saldanha, 1968/ V1: 46). که در این دوره یک  آید برمیهای موجود چنین  از داده

عباس بود. این کردند که مقر او در بندر یمفارس منصوب شاهبندر کل برای بنادر خلیج

کردند  یمرد و همگی زیر نظر او فعالیت ک یمشاهبندر برای بنادر دیگر شاهبندر تعیین 

دانیم که شاهبندر بوشهر در  یممسلمان نبود.  لزوماًو در برابر او پاسخگو بودند. شاهبندر 

 .(52: 1679 گرومون،) زمان مرگ نادر یک ارمنی بود

ز پیشوند شیخ د. اعباس بوشیخ حاکم نامی شاهبندر بندر شاهدر زمان مرگ نادر

بیگ محمدعلیحاج هـ 1130یک عرب باشد. در اواخر سالاو  احتمالاًکه  آید برمیچنین 

ردار ایالت فارس اختلاف و ، سبیاتخانبیگ با صالحعلیمحمداو شد. حاججانشین 

توانست مقام خود را همچنان حفظ  هـ 1132ین وجود تا سال اما با ا ؛درگیری داشت

از مقام خود د عباس شنیبه بندر خان رااین سال هنگامی که خبر حرکت صالحکند. در 

پس از این دوره اطلاعات ما در خصوص شاهبندر تقریباً  .(51: همان) کرد گیری کناره

توان به درستی نقش او را در مسائل سیاسی مورد بررسی قرار اندک و ناچیز است و نمی

 داد.

 نتیجه. 2

سی بود. با شکست سیا ومرج هرجی از اارس پس از سقوط اصفهان شاهد دورهایالت ف

شان از آنجا، نادرشاه کوشید با اصلاح ساختار دیوانسالاری، تمرکز ها و اخراجافغان

بیشتر  آنجاییسیاسی و اداری را در آنجا تقویت بخشد. ضرورت این اصلاحات از 

احساس شد که ایالت فارس در این دوره به کرات اقتدار سیاسی نادرشاه را به چالش 

سالاری آن تغییراتی ایجاد کرد؛ و در چندین نوبت در ساختار دیوانا . از این روکشید

بیگلربیگی بیشتر از مناصب دیگر دچار تغییر را احیاء کرد.  دیگربرخی را اصلاح و بعضی 

اختیار اسی و نظامی در ارتباط بود. صاحببیش از همه با امور سی چراکهو تحول شد؛ 

ن به آاین دوره بار دیگر احیا شد. احیای  در تداشکه بیشتر با امور مالی سر و کار 

اختیار مقطعی بود و کلانتر بار دیگر بار کلانتر بود. اگرچه قدرت صاحبکاهش اعت ۀمنزل
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آورد. اعتبار و اهمیت منصب شاهبندر برخلاف  دست بهتوانست اعتبار گذشته خود را 

از  نادرشاه تقریباً ۀخر دورکه در اوا ای گونه بههر روز رو به کاستی نهاد،  صفویه ۀدور

که با این اصلاحات در پی تثبیت قدرت و اقتدارش در ایالت فارس  شاهنادر .اعتبار افتاد

آمیز نادر در قبال مخالفان، تقابل رفتار خشونتبود نتوانست به اهداف خود دست یابد. 

ناتوانی محلی،  داران زمینسالاران محلی و خراسانی، قدرت فراوان بزرگان و دیوان

نادرشاه در تأمین منافع بزرگان فارس،  ناتوانی نادرشاه در کسب مشروعیت سیاسی به 

این  .ترین دلایل این ناکامی او برشمردتوان مهمرا میعنوان جانشین بر حق صفویان 

نادرشاه همیشه در وضعیت شورش و طغیان قرار  دورۀدلایل سبب گردید فارس در 

اداری نسبت به و در آن ایالت نیز چندان دلبستگی و وفبگیرد و حتی برکشیدگان ا

خراسان به قتل رسید که در  شاهکردند. بدین ترتیب در حالی نادرنادرشاه احساس نمی

 رغم تمام تمهیداتش، فارس در آستانه شورشی دیگر قرار داشت. علی

 هانوشتپی
 :آثار زیر رجوع شودصفوی به  دورۀهای این منصب در در مورد تحولات و دگرگونی. 1

 -192: 1695میرزارفیعا،  -4: 1679میرزاسمیعا،  -116: 1636نوایی،  -460: 1/ 1672شاردن، -29: 1648برن، 

 .61: 1632مرعشی،  -30: 1671فلور،  -4: 1696کهارت، ل
 ، خاوری42: 1693.در خصوص این منصب در حکومت احمد درانی به این آثار رجوع شود: محمود الحسینی،2

  -253: 2/ 1636قاجار این منابع اطلاعات ارزشمندی دارند: خورموجی،  ۀو در مورد دور 472: 1/ 1690شیرازی، 

 .796-86: 2/ 1690خاوری شیرازی،

: 2/ 1690دلاواله،   -399تا: در خصوص این منصب، کارکرد و تحولات آن به منابع زیر رجوع شود:  تاورنیه، بی .6

 99: 1697کاره،   -283: 6/ 1672 شاردن،  -103: 1630 کمپفر، -1262

Floor, 2006, 274- Fryer, 1912/  v1: 160  -  Moreland, 1920, 517. 

 منابع
انجمن آثار و  تهران، انوار، عبدالله سید، تصحیح جهانگشای نادری، 1677،خانمیرزامهدی استرآبادی،

 .مفاخر فرهنگی

 ،15255/80778نسخه خطی شماره ، مام قلی میرزاو بیاض ا منشأت خان،میرزامهدی استرآبادی،

  .کتابخانه مجلس شورای اسلامی

بنگاه ترجمه و نشر تهران، جهانداری،  کیکاووس ۀ، ترجمصفویه ۀنظام ایالات در دور، 1648، برن، رهر

 .کتاب

 .شناسی فرازمجموعه ایرانتهران، محمدعلی ساکی،  ۀ، ترجمزند خان کریم ،1635، پری، جان

 ۀترجم تاریخ ایران )از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی(، ،1656، لوسکایا.ن.و و دیگرانپیگو

 .پیامتهران، کریم کشاورز، 
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ا تجدید نظر و تصحیح ابوالقاسم ابوتراب نوری، ب ۀ، ترجمسفرنامه تاورنیه ،تابی، تاورنیه، ژان باتیست

 .اصفهانی تأییدروشی سنایی و کتابف کتابفروشیجا، بی ،احمد شیرانی

 .دانشگاه ملیتهران، ، تصحیح رضا شعبانی، 1653،حدیث نادرشاهی

سازمان چاپ تهران، تصحیح ناصر افشارفر، ج،  2، لقرنینتاریخ ذوا، 1690،خاوری شیرازی، میرزافضل الله

 .و انتشارات وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی

 .1ۀنور، شمار پیک، «قاجار ورۀدمنصب کلانتر در اوایل » ،1692،خسروبیگی، هوشنگ

 چاپ چهارم.،  خیام،  تهران، تاریخ حبیب السیر ،1690،بن همام الدین الدین غیا ، خواندمیر

، به کوشش حسین خدیو جم، حقایق الاخبار ناصری ،1636،محمدعلیبن  محمدجعفرخورموجی، 

  .نشر نیتهران، 

 تهران، ترجمۀ محمد بهفروزی،  ج، 2، سفرنامه پیترو دلاواله ،1690،دلاواله، پیترو

 .15 ۀ، شمارکیهان اندیشه، «نظام حقوقی و اخلاقی اصناف» ،1633،روحانی، سید کاظم

افسون، تهران، ،  فخر داعى گیلانى یمحمدتقسید  ۀترجم ، ج 2، تاریخ ایران ،1690،سایکس، سرپرسى

 .چاپ هفتم

 .توستهران، ایی، اقبال یغم ۀترجمج،  5، سفرنامه شاردن ،1672،شاردن، ژان

  .نشر قومس تهران، ،ج 2 ،تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، 1676،رضا شعبانی،

 .تهران بامدادج،  2 ،آثار عجم، 1632،فرصت الدوله شیرازی

، «منصب کلانتر و چند سند در مورد دو تن از کلانتران عصر صفوی» ،1679 مهدی فرهانی منفرد،

 .63و  65 ۀ، شمارگنجینه اسناد

تهران، تصحیح منصور رستگار فسایی، ج،  2، فارسنامه ناصری، 1692،حسینی حسن میرزافسایی، 

 .امیرکبیر

 ۀ، ترجماختلاف تجاری ایران و هلند و بازرگانی هلند در عصر افشاریان و زندیان ،1671،فلور، ویلم

 .توس تهران، ابوالقاسم سری،

 .تهران، توس ابوالقاسم سری، ۀ، ترجمتختگاه اصفهان اشرف افغان در ،1637ـــــــــــــــــــ،

 .تهران، توسابوالقاسم سری،  ۀترجم ،حکومت نادرشاه ،1639ــــــــــــــــــ،

 محمدباقر ۀ، ترجم«از افسانه تا واقعیت»دزدان دریایی در خلیج فارس  ،1696،قاسمی، سلطان محمد

 .دستانتهران، وثوقی، 

ریان تا یهای تاریخی، یکصد و پنجاه سند تاریخی از جلاو نامهاسناد  ،1649، ، جهانگیرمقامی قائم
 ارتش.تهران، ، پهلوی

  .گلگشتتهران، احمد بازماندگان خمیری،  ۀ، ترجمسفرنامه آبه کاره در ایران ،1697، کاره، بارتلمی

  .تهران کیکاووس جهانداری، انتشارات خوارزمی، ۀ، ترجمسفرنامه کمپفر ،1630، کمپفر، انگلبرت

ترجمۀ پروین  ، گزارش سفیر کشور پرتغال در دربار سلطان حسین صفوى ،2567، پریرا فیدالگو گرگوریو

 .، دانشگاه تهران تهران،  حکمت

 1950تا  1750چالش برای قدرت و ثروت در جنوب ایران از سال  ،1679، گرومون، استفان رای
 .همسایهتهران، حسن زنگنه،  ۀ، ترجممیلادی
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 . علمى و فرهنگىتهران، ،  اسماعیل دولتشاهى ۀ، ترجمانقراض سلسله صفویه (.1696) رت، لارنسکهال

 .انجمن آثار ملیتهران، ، تصحیح ایرج افشار،  جامع جعفرى، 1652، حسین نائینىمحمدمحمدجعفربن

 ان، تهر سرور مولایی، محمد ، تصحیح،تاریخ احمدشاهى ،1639،  محمودالحسینى بن ابراهیم جامى

 .عرفان

تهران، ،  عباس اقبال آشتیانى ، تصحیح مجمع التواریخ ،1632،مرعشى صفوى، میرزا محمد خلیل

 .طهورى و سنایى کتابخانه

احیاء الملوک، تاریخ  ،1696،محمد بن شاه محمود سیستانى الدین یا غملک شاه حسین بن ملک 
  .و فرهنگی علمی تهران،تصحیح، منوچهر ستوده،  ، سیستان تا عصر صفوى

 .، افسون ، تهران حیرت میرزا اسماعیل ۀ، ترجمتاریخ کامل ایران ،1690،ملکم، سرجان 

 تهران، ، تصحیح سعید نفیسی، گشا در تاریخ زندیه تاریخ گیتى  ،1636،محمدصادقموسوى اصفهان، 

  .اقبال

ماعیل مارچینکوفسکی، ، تصحیح اسدستور الملوک میرزا رفیعامحمد رفیع بن حسن، ، 1695، رفیعامیرزا

  .وزارت امور خارجهتهران، 

، به الملوک ةکرذالملوک سازمان اداری صفوی یا تعلیقات مینورسکی بر ت ةتذکر ،1679، میرزا سمیعا

  .امیرکبیرتهران، نیا،  مسعود رجب ۀکوشش محمد دبیر سیاقی، ترجم

طهوری و تهران، اقبال آشتیانی،  ، تصحیح عباسروزنامه میرزامحمد کلانتر ،1632،میرزامحمد کلانتر

  .سنائی
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Coins are the most convincing documents used in the definitive chronology 

and measurement of political, economic and cultural transformations of past 

eras. Coins of each period represents the political sovereignty, script, 

language, art, religion, civilization, socio-economic status, trade relations of 

the nation and the countries of their past. Numismatics is an interdisciplinary 

knowledge that provides unique information to archaeologists, historians, 

sociologists and social scientists, political scientists, economics, linguistics, 

art and symbolism, etc. This is precisely why reflection in this group of 

archaeological evidence is important for scholars, historians, and 

archaeologists. The Bavand dynasty/Bavandian (651-1349 AD) were one of 

the Shiite families that for centuries, especially during the Abbasid caliphate, 

ruled and minted coins in the northern regions of the Alborz Mountains. 

Although the Bavandian were often independent rulers, but were sometimes 

subjugated by their contemporary caliphs and sultans. Now, the question 

arises that with which characteristics of the Bavandian coins can be used to 

distinguish from other coins of the Islamic era? The aim is to find out how 

the Bavandian differentiated their coins from the coins of the Abbasid 

caliphs and, and precisely, depending on which of the local and regional 

governments they minted their coins.The results of the present study show 

that the Bavandian struck coins to prove their sovereignty, consolidate 

their power and their relative independence. Although due to political-

security reasons, they had to temporize with the Abbasid caliphs, but by 

tapping the phrase "Ali Wali Allah" on the back of the coins, they have 

managed to establish themselves as a Shiite government independent of the 

caliphs. 
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 ایران در شیعی  امرای های سکه  از ای نمونه باوندی های سکه واکاوی /64

 شیعی در ایران های امرایای از  سکههای باوندی نمونهواکاوی سکه
 

 0محرم باستانی
 ایران. ،تهران،دانشگاه تهران شناسی باستان یدانشجوی دکتر

 حسن کریمیان

 ایران.تهران، ، دانشگاه تهران شناسی باستاندانشیار 

 03/4/88: مقاله پذیرش تاریخ ؛4/12/89: مقاله دریافت تاریخ

 (60تا ص  44)از ص 

 چکیده
نگاری مطلق و سنجش تحولات سیاسی، گاهدر هستند که  یاسناد مسکوکات فلزی معتبرترین

کشف مسکوکات ادوار مختلف در  .گیرند میمورد استفاده قرار  اقتصادی و فرهنگی ادوار گذشته

پادشاهی کهن مورد  های سلسلهدر تشخیص قلمرو حاکمیتی  تواند میمختلف جغرافیایی  های محدوده

 تیخط، زبان، هنر، مذهب، تمدن، وضع حاکمیت سیاسی، ندهنمای دوره هرسکه . قرار گیرداستفاده 

دانشی است  یشناس سکهممالک گذشته است. ملت و  یتجارتارتباطات  ،یاجتماع -اقتصادی 

جامعه شناسان و  مورخین، ،شناسان باستان را در اختیار فردی منحصربهاطلاعات  که ای رشته میان

 غیره و هنر و نماد شناسی ،یشناس زبان، اقتصادپژوهشگران علوم سیاسی، علم محققان علوم اجتماعی، 

برای  گروه از شواهد باستانی اینتعمق و تفحص در  است که بدین سبب عیناً. دهد میقرار 

 های خاندان خاندان باوندیان یکی از. یابد میاهمیت  شناسانپژوهان، مورخین و باستان دانش

بر نواحی شمال رشته  ،عباسیان خلافت روزگار ویژه بهو  متمادی های سدهدر  بودند که مذهب شیعی

 ،مستقل بودند فرمانروایانیاغلب  انیباوند . اگرچهاند نمودهبه ضرب سکه  اقدامالبرز حکمرانی و  های کوه

 یابد میداشتند. اینک، این پرسش قابلیت طرح معاصرشان قرار  نیخلفا و سلاط ادیتحت انق بعضاً لیکن

 ؟ساختمتمایز  مسکوکات دوران اسلامیسایر از  توان می هایی ویژگیبا چه که مسکوکات باوندی را 

 وخود را از مسکوکات خلفای عباسی متمایز  های سکهباوندیان چگونه  است که مشخص گرددهدف آن 

نتایج پژوهش  .اند نموده اقدام به ضرب سکه ای منطقهمحلی و  های حکومتعیت از کدام یک از ببه ت

خود اقدام به  یقدرت و استقلال نسب تیتثب و تیاثبات حاکم یبرا باوندیان حاضر روش ساخت که

، لیکن با اند بودهبه مدارا با خلفای عباسی  ناچار به یتیامن - یاسیس لیاگرچه به دلو ب سکه نموده ضر

حکومتی شیعی و مستقل از خلفا مطرح  عنوان به، خود را ها سکهپشت  بر «الله ولی یعل»عبارت  ضرب

 .اند ساخته
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 مقدمه

حکومتگر شمال ایران شیعی  های خانداناز از اعقاب قباد پادشاه ساسانی و باوندیان 

 و حاکمیت سر برآوردندهستند که در عصر حاکمیت عباسیان در این منطقه سرسبز 

که  رسد مییخی به نظر مطابق منابع و مصادر تار (1) استمرار بخشیدندخود را  یا منطقه

 چون طبرستان، از شمال ایران های بخشهجری بر  033تا  44 های سالاین خاندان از 

 (2) انیتوسط چلاو انیآمدن صفو روی کاراز  شنموده و پیقومس حکومت  و ری گیلان،

حکمرانی  سیادت و و با پذیرشبویهی و آل زیار  باوندیان در سایه حاکمان. ندنابود شد

را به خلافت بغداد راج سالیانه ه و خقبول نمودنیز ابعیت خلیفه عباسی را آنان ت

حکومت و دولت خود نیازمند ضرب سکه معرفی برای  این حکمرانان نیز .پرداختند می

در ضرب باوندیان از استقلال در حکمرانی رسیدند. اگرچه  نوعی بهو با ضرب سکه  بودند

خود را در روی و پشت  عصر همبزرگ  های متحکوسکه نام خلیفه و پادشاه یا حاکم 

با  ، لیکناند نمودهآنان را با القاب و عناوین حکومتی ذکر  ها نوشتهسکه آورده و در 

حاکمان سنی  علیهپذیرش سیادت علویان و سادات و کمک به آنان در جهت قیام 

ی نیز در تاریخ های دورهطرفدار عباسیان نقش مهمی ایفا نموده و خود در مقاطعی از 

 .(106 :1091 باسورث،) پرداختند میعمال خلیفه به جنگ و نزاع  علیهرکاب علویان 

را  الله ولیمحلی در قرن چهارم هجری هستند که ذکر علی  های حکومتباوندیان یکی از 

با شجاعتی آن است که آنها  مؤیدکه  اند آورده ها سکهبعد از نام پیامبر در پشت 

این در شرایطی بود که مذهب رسمی انتخاب نموده بودند.  عنوان هبتشیع را  زدنی مثال

بیش از نیمی از  که به دامنه حکومت و فرمانروایی گستردگی علیرغمآل بویه حتی 

در ضرب سکه عقاید خود را نشان نداده و از خلیفه عباسی در ، رسید میایران و عراق 

سکوکات فرمانروایان محلی کلی م شکل ی کهآنجایاز  .ضرب سکه پیروی نموده است

معاصر عباسیان تا حد زیادی برگرفته از طرح اصلی مسکوکات خلفای عباسی بود، این 

از سایر  توان می هایی ویژگیپرسش مطرح است که مسکوکات باوندی را با چه 

مسکوکات دوران اسلامی متمایز ساخت؟ هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که روشن 

خود را از مسکوکات خلفای عباسی و فرمانروایان  های سکهترتیب باوندیان به چه  سازد

 ای منطقهمحلی و  های حکومتعیت از کدام یک از بمحلی معاصر خویش متمایز و به ت

در نیل به این هدف، تعدادی از مسکوکات فرمانروایان  .اند کرده اقدام به ضرب سکه

 های ویژگیمادهای ضرب شده بر آنها، ر و نانتخاب و با مطالعه و مقایسه شعایباوندی را 
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 های سکهدقیق  ین منظور و در جهتدشاخص این مسکوکات مشخص و معرفی گردند. ب

در ادامه به اختصار تاریخچه باوندیان را ارائه و سپس مسکوکات قرون باوندی حاکمان 

 وباوندیان  های سکه خلفای عباسی معرفی و آنگاه های سکه ویژه بهاولیه اسلامی و 

 .اند گردیدهآنان معرفی  عصر همحاکمان بزرگ 

 تاریخ باوندیان. 0

 بوده قباد نوادگان از احتمالاً که شاپور باوندی توسط باوندیان یا «باوند آل» ۀسلسل

کاووس( پسر قباد بود که ) مؤسس این سلسلۀ کیوس( ه.ق 44 – 043) گردید تأسیس

از طرف قباد جهت سرکوب شورش  که کنند. کیوس از او به نام آدم آل باوند یاد می

بعد از مرگ قباد توسط  ه بود،و شورش را خواباند اعزامترکان به خراسان و طبرستان 

از شاپور فرزند  (142 - 140: 1098ابن اسفندیار، ) برادرش خسرو انوشیروان کشته شد.

له او است که گویا باوندیان از نسل و سلا او به جا مانده کیوس فرزندی به نام به

 مشرق و خزر دریای جنوب از طرف در طبرستان، باوندیان شوند. قلمرومحسوب می

آبسکون محدود  و مهروان ،(ساری) ساریه آمل، شهرهای شامل استرآباد، مغرب و گیلان

 های نام به طبرستان در کوهستانی منطقه سه از طبری .(1434 :1001 اثیر، ابن) شدمی

 (0).است کرده یاد شروین کوهستان و ونداسنجان انکوهست هرمز، ونداد کوهستان

 طبیعی موانع وجود علت به حکمرانان باوندی به اسپهبد مشهورند. حکمرانان طبرستان

بر کیش و آیین قدیم  بمانند و امان در مسلمانان تصرف و تهاجم از دوم قرن تا توانستند

وندیان مانند دیگر اقوام ساکن با بعد از این تاریخ. خود یعنی مذهب زرتشتی باقی بمانند

در مازندران و طبرستان به مذهب شیعه گرایش یافتند و از علویان در برابر خلفای 

 اند. این عباسی و حاکمان محلی آنان دفاع و زیر نظر آنان علیه اعمال خلیفه قیام کرده

این رو  از .نیز حکمرانی داشتند گیلان و مازندران از هایی بخش بر دوره ۀس در سلسله

 عمده تقسیم کرد. شاخه سهبه  باوندی در ایران را خاندان حکومتگر توان می

 فرمانروا سیزده با ه.ق(، 083 تا 44) سال از کیوسیان نام با آن اول کیوسیان: شاخه .1

باو بن شاپور » ها آن اولین. حکومت کردند ساری() فریم منطقه مرکزیت با منطقه این بر

 آذربایجان و طبرستان حکومت به که بود خسروپرویز فرماندهان از ابتدا «بن کیوس

 حاکم کیوسیان فردی به نام آخرین. کرد گذاری پایه را محلی سلسله این و شده منصوب

به مدت هفتاد سال تحت سیطرۀ آل  وی مرگ از بعد نام داشت که« شهریار بن دارا»

  .زیار درآمدند
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 ۀ.ق( سلسله 430 -446سام الدوله شهریار بن قارن )حکومت ح آن از : پساناسپهبد .2

اسپَهبَدی را تأسیس کرد. او بعد از چندی فرمانروایی سرانجام مطابق اسناد و شواهد 

در منابع و مصادر تاریخی از فرمانروایان این  )ه.ق( از دنیا رفت. 636تاریخی در سال 

از خاندان باوندی شمس  ن نفررسد آخریسلسله هشت نفر یاد شده است. به نظر می

 ه.ق( بود. 636 -632الملوک رستم بن اردشیر )

از نوادگان  ه.ق( 640 – 606: مؤسس این سلسله اردشیر بن کین خواز )یهکین خواز -0

که به کین خوازی معروف است، فرمانروایان این سلسله  خواهر رستم بن اردشیر بود

 043 -004) الدوله حسن بن شاه کیخسرواز آنان فخر هشت نفر بودند و آخرین نفر

 (باوندی حاکمان جدول )ر.ک. که یک شاخه از سلسله باوندی را تأسیس کرد ه.ق( نام داشت

 .(242تا  101: 1091 ،باسورث)

 .اسلام جهان در سکه ضرب آغاز .2

 .است بشر تاریخ در پدیده تأثیرگذارترین و ترین بزرگ از یکی عنوان به اسلام ظهور

 امپراتوری دو قلمرو در رایج هایسکه از اسلام از قبل عربستان ۀجزیر شبه مردمان

 بر مسلمانان تسلط با اما ؛کردند می استفاده خود مبادلات در بیزانس و ساسانی

 های نشانه و ضرب کلمات و علائم با اسلامی ، خلفایشرقی روم و ایران های سرزمین

این مسکوکات را  ند. سکه شناسان،کرد استفاده آنها ازرایج  های سکه اسلامی بر حاشیه

 فریدون و سرفراز اکبر علی) شناسند می «عرب بیزانسی»و  «عرب ساسانی»با عناوین 

 که بیزانسی سکه اسلام، صدر در استفاده مورد هایسکه ترین اصلی .(0: 1084آورزمانی، 

 .نامیدند می «القیصریه» را آن زبانان عرب .بود گرم 44/4 آن وزن که «سًلیدوس» بنام

 اردن،) شام سرزمین در را بیزانسی -عرب های سکه آنان از تبعیت به ها عرب بعدها

 های سکه -1.شود می تقسیم دسته سه به که کردند ضرب( لبنان و فلسطین سوریه،

 اموی خلیفه تصویر های سکه -0 امپراتور تصویر دارای های سکه-2 بیزانسی، شبه

 .است مروان بن عبدالملک

 آخرین سوم یزدگرد مرگ از بعد به ساسانی عرب های سکه ترین قدیمیضرب  ۀسابق

 ها سکه این بیشتر جنس. گردد برمی ق(.ه 01 یعنی یزدگردی 23 )سال ساسانی پادشاه

 ماه هلال و شاهین بال دو که تاجی با ساسانی شاه راست نیمرخ آنها روی طرح و نقره از

 فرّه» عبارت پهلوی به هشا سر پشت در و چپ سمت در و گرفته آن فراز بر ستاره و

 و کلمات کوفی خط به ها سکه این از برخی روی حاشیه در است. شده نوشته «افزود
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 پشت در و شده نوشته «الحمد لله» و «لله» ،(4)«جید« » الله بسم» «برکه» چون عباراتی

 سمت در ضرابخانه نامه شده است. تصویر نگهبان دو با ساسانی آتشدان نیز نقش آنها

 و هلال آتشدان درون آتش کنار در همچنین .است شده نوشته ضرب تاریخ و راست

 آتش چپ سمت در ستاره و راست سمت در هلال معمولاً که شود می دیده ایستاره

 های سکه از بیشتر «افَد» واژه با خسرو های سکه وزن که دهد می نشان ها پژوهش .است

 نسبت شده نوشته «لله» آنها حاشیه در که یهای سکه همچنین است، واژه این بدون او

 .هستند تر سنگین یا تر خالص اندکی دیگر هایسکه به

 
 .ق(ه 41) یزدگردی 03 سالساسانی مربوط به خسروپرویز، محل ضرب نهاوند،  –: سکه عرب 0 شکل شمارۀ

 (1080 :بیدی باغ رضاییر.ک.)

 اموی و عباسی خلفای مسکوکات -3

 دو مغلوب های سرزمین از سکه ضرب برای اسلامی اولیه مانحاکآورده شد،  آن چنانکه

 تغییراتی مختصر با آنان های سکه از ها مدتو  کردند تقلید بیزانس و ایران امپراتوری

( ق.ه) 09 سال و( دینار) طلا های سکه نخستین ق.ه 00 سال ند تا آنکه درنمود استفاده

 شعائر فقط که تصویر بدون مروان نب عبدالملک خلیفه زمان در( درهم) نقره های سکه

 از دینار واژه خصوص در .(Grierson, 1960: pp.241-264) دنمودن ضرب را داشت اسلامی

 به است. برخی رفته بکار هم (4) کریم قرآن در و یافته راه عربی به آرامی زبان طریق

 واژه به خود رنظ تائید برای و دارد ایرانی ریشه دینار واژه که باورند این بر اشتباه

 16 فرگَرد از 0 بند در که کنند می اشاره «سهم» بخش،» به معنی -Danar اوستایی

 ۀواژ این میانه فارسی با برابر .(Bartholomae, 1904: p 638)است  رفته کار وَندیداد به

Dannar اند کرده پیشنهاد آن برای را «وزن واحد مقدار؛ گونه، اندازه، نوع،» معنی که 

(Kapadia,1953: p142) توان بهمی عربی زبان درهم و دینار به مربوط هایواژه دیگر از 
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 بوده مسکوک ۀنقر و مسکوک زر معنی به ترتیب به که کرد اشاره «وَرق» و« عَین»

 (.483 -401: 1098، زاده ستار -. م 1904زمخشری، ) است

 26/4-24/4 حدود ابتدا دینار وزن. است رفته کاره ب نیز (6)کریم قرآن در ورق ۀواژ

 ،اموی های سکهبر روی  .داشت وزن گرم 94/2 حدود درهم و( مثقال یک با برابر) گرم

 الله رسول محمد»جمله حاشیه و در  «له لاشریک/ وحده الله/ الا اله لا» در متن عبارت

درج گردیده « کله و لوکره المشرکون الدین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله

 » آنحاشیه در  «یولد لم و/ یلد لم الصمد// الله احد الله» پشت سکه در متناست. 

ضرب گردیده « ... سنه الدینار هذا ضرب الله بسم یا...  سنه فی لدینار هذا ضرب الله بسم

 نوشته آن روی بر خلیفه نام اموی آن است که های سکه مهم های ویژگییکی از  است.

 .کرد شناسایی را خلیفه زمان ضرب سکه توان می آن ضرب تاریخ روی از و نشده

 

 
 )ه.ق( مربوط به ولید بن عبدالملک80 سالطرح دینار اموی، ضرب  :4 شمارۀ شکل

 (84 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 
 درهم از جنس( ق.ه)126 سال ضرب ضرب: واسط ولید بن یزید، محل : سکه اموی مربوط4شکل شمارۀ 

 (40 :1090 وثیق،)

 طالب ابی بن جعفر بن عبدالله بنعبدالله بن معاویه  های سکه ،حکومت امویان در اواخر

از مورخین نیز  برخی ضرب گردید. ،کنند میسکه شورشیان یاد  عنوان بهاز آنها که  (ع)

. دانند میشیعی  های سکهاو را نخستین  های سکهقیام عبدالله بن معاویه را قیام شیعی و 

 شریک لا وحده الله، اله لا»عبارت  )مسی( جعفر سیوفل و یدرهم های سکه روی متن بر

 الا اجراً علیه اسئلکم لا قل» (ص) پیامبر خاندان طرفداران شعار آن حاشیه در و «له



 ایران در شیعی  امرای های سکه  از ای نمونه باوندی های سکه واکاوی /02

 سکه پشت متن اما ؛است شده نوشته (20 آیه از بخشی شوری، ۀسور) «القربی فی الموده

 و «احد کفوا له یکن لم و یولد لم و لدی لم الصمد الله احد الله»  اموی های سکه همانند

 لوکره و کله الدین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله الله رسول محمد» آن حاشیه

)ه.ق( توسط 103عبدالله بن معاویه تا سال  های سکهنوشته شده است.  «المشرکون

 شده است.طرفدارانش ضرب می

 
 جنس از( ق.ه)120 ضرب سال ماهَی: ضرب محل معاویه بن للهعبدا طرفداران مربوط اموی سکه :6شکل شمارۀ 

 (124 :1080 بیدی، باغ رضایی) درهم

 ابوالعباس عبدالله بن محمد سفاح آمدن کار روی از پس بلافاصله درهم و دینار ضرب

-24: 1890المقریزی، ) مقریزی اگرچه. یافت ادامه ه ق(، 106-02) عباسی خلیفه اولین

 .نوشتمی را «العباسیه السکه» عبارت خود هایبر سکه سفاح که کند می روایت (93

کلی  شکل. است نشده دیده عباسی هایسکه از یک هیچ بر اینوشته چنین تاکنون

سوره  جای به آنها پشت متن در ، لیکناست اموی دینارهای همانند عباسی دینارهای

 شده نوشته «الله رسول حمدم» عبارت «یولد لم و یلد لم الصمد الله احد الله» اخلاص

ها که عباسیان آگاهانه نام پیامبر را بر روی سکه کنند میتاریخ نویسان اشاره  ...است

: 1084 سرفراز، و آورزمانی)نقش کرده تا موقعیت خود را در جهان اسلام مستحکم نمایند 

 ای زمینهتا  اند آوردهآنها عامدانه نام رسول خدا را به متن  رسد میلیکن به نظر  .(160

 168 – 149) یاز زمان خلافت مهدبرای ضرب نام خلیفه بعد از نام پیامبر فراهم آید. 

 سال تا. دیها ضرب گرد سکّه یرو زین فهینام خل ،عباسی فهیخل نی(، سومیقمر هجری

 با مصادف که تاریخ این از و نشده نوشته ضرابخانه نام عباسی دینارهای بر( ق.ه)189

 پشت حاشیه در ضرب تاریخ و سکه روی پایین در ضرابخانه نام است مأمون حکومت

 شده تر کامل دینارها روی پیرامونی نوشته بعد به( ق.ه)230 سال از. گردد می درج سکه

 .(103 :1080 بیدی، باغ رضایی) شود می اضافه بدان «المشرکون کره لو و» و
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 مهدی، ابوعبدالله محمد بن منصور به مربوط( ق.ه)164 سال ضرب دینار، : طرح0شکل شمارۀ 

 (48: 1090وثیق، ) 

 جایه ب سکه پشت تنها بر لیکن است اموی سکه شبیه نیز عباسی درهمی های سکه

 نوشته «الله رسول محمد» «احد کفوا له یکن لم و یولد لم و یلد لم الصمد الله احد الله»

 سال این از اما داشتند، یکسانی طراحی عباسی های سکه( ق.ه)144 سال تا. است شده

 و دهد می رخ ها سکه شکل و نماد ،ها ضرابخانه در تنوعی منصور خلافت اواخر در بعد به

 ،«ع» ،«س» ،«ر» ،«ح» ،«بمـ» از اند عبارت ،شود می ظاهر ها درهم در اختصاری کلمات

. نستدا افراد برای اختصاری ۀنشان توان می را رفته کار به حروف این از برخی که« و»

 سال از که اند دانسته مُهَلبی یزید بن معاویه بن سفیان نام نشانه «س» حرف نمونه برای

 نیز حروف از برخی .(Treadwell, 2001: p 238) بود بصره حاکم( ق.ه)144 تا 143

 ضرب محل حتی یا «مبارک» یا «مولی» نشانه را «مـ» حرف مثلاً اند داشته معنی چند

از دیگر تغییراتی که در  .(Treadwel, ibed, 2001: p238) انددانسته «محمدیه» یعنی

آن  سازد میعباسی ظاهر گردید و آنها را به سهولت از مسکوکات اموی متمایز  های سکه

 فرحی ؤمئذیلله الامر من قبل و من بعد و » بهیکت ،زمان خلافت مأمون است که از

 اضافه شد. ها سکهبر  یدوم هیو حاش( 4و  4 اتیاز آ یروم، قسمت ۀ)سور« المؤمنون بنصر الله

و آل آل زیار  مسکوکاتدر ضرب  عیناًعباسی  ای حاشیهو طرح کلی مسکوکات دو  شکل

کلمه  آل زیار های سکهدر متن  همانند سکه عباسیانبویه مورد تقلید قرار گرفت. 

آن است جالب  .است ضرب گردیدهاما بعد از شهادتین نام حاکم زیاری  ،شهادتین آمده

نوشته شده  «، نام خلیفه عباسیالله رسولالله، محمد » عبارت ها سکهاین در پشت  که

به عبارت دیگر، آل زیار نیز خود را موظف به ضرب نام خلیفه عباسی بر  ؛است

 بویه نیز در پیش گرفته شده بود آلکه توسط  ای رویه. دانستند میمسکوکاتشان 
 .(8و  9 های شکل)
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 دینار جنس از( ق.ه)049سال  ضرب ساری، محل بیستون بن وشمگیر، مربوط : سکه9شکل شمارۀ 

 (490 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 
 درهم جنس از( ق.ه)022 سال شیراز، ضرب محل عمادالدوله، مربوط : سکه8شکل شمارۀ 

 (439 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 باوندیان های سکه. 0

تحت نظر ، حاکمان محلی و شیعی شمال ایران نعنوا بهباوندیان که آورده شد، چنان

ومت ـه حکـو آل بوی ارـآل زیحاکمان بزرگ آن روزگار همانند غزنویان، سلجوقیان، 

از طرح و فرم مسکوکات خلفای در ضرب سکه نیز حکمرانان این سلسله کردند. یم

همانند سایر  مسکوکات باوندی،جنس الهام گرفتند.  ذکرشدهعباسی و حاکمان 

عدم  و به سبب همین ناخالصی عیناً. استدارای ناخالصی و از نقره  ،محلی های حکومت

از . باشند میاز بین رفته و ناخوانا  ها سکهاین ی داخل ها نوشتهمتن و  است کهکیفیت 

؛ شد میمختلفی ضرب  های مکاندر مسکوکات آنها  اند بوده شاخه سهباوندیان  آنجائی که

)نزدیکی ساری( و ساری بوده است. تنها از  فریمر شهمحل اصلی ضرب  لیکن

 تاکنونو از حاکمان کین خوازیه اسپهبدی سکه یافت شده  و کیوسی فرمانروایان

 در دست نیست. ای سکه
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آمده این در حالی  دست بهسکه  نفر چهار نیز تنها از کیوسی ۀسلسلسیزده فرمانروای  از

 نکته. استدر دست  اسپهبدی هسلسلهشت حاکم  نفر از است که مسکوکات هفت

 دری که بر مسکوکات ضرب گردیده، فرمانروایان از برخی نام آنکه، دیگر توجه جالب

که زمان  ها سکهضرب شده بر  هایتاریخ همچنین .شودنمی دیده تاریخی منابع

 متفاوت آمده تاریخی منابع در که آنچه با گاهی، دهد میحاکمیت اسپهبد را نشان 

 کرد جبران را تاریخی منابع های کاستی توان می مسکوکات کمک با ترتیب،بدین  .است

 تاریخی منابع در آنان اسم که نام برخی از فرمانروایان باوندی .(400 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 باوندیان های سکه جالب آنکه، تمامی. است آمده به دست از آنان سکه اما نشده، نوشته

 ضرب( ساری) ساریه در اسپهبدی باوندیان های سکه همه و فریمشهر  در کیوسی

به  بسطام و نیشابور ،(شهمیرزاد) شهمار آمل، شهرهای نیز کمی های نمونه و اند شده

 .است آمده دست

محلی  های حکومتمناسبات باوندیان با سایر آید، که از منابع تاریخی برمی گونه آن 

ول زمان، بسیار متفاوت بود. این و حکومت مرکزی و دستگاه خلافت عباسیان در ط

که در قرن  طوری به؛ قابل اثبات است ها نوشتهبررسی سکه  با مطالعه و نیزموضوع 

شد، اما در سدۀ ششم ضرب می« الله ولیعلی » شهادتهایی با سکه ،چهارم هجری

 .(264 :1086سلیمانی، ) خوردچشم نمی به ها سکههجری شعائر شیعی بر 

با  در کل مطرح و مندرجاتی شبیه مسکوکات خلفای عباسی دارندهای باوندی سکه

نام خلیفه  و لااله اله الله وحده لاشریک له»  در ادامه متن روی سکهبر  این تفاوت که

، نام حاکم در حاشیه داخلی نام محل ضرب نیز آمده است. نام حاکم بویهی «عباسی

سورۀ روم نوشته شده  4و  4آیه  روی سکه قسمتی تاریخ ضرب، حاشیۀ بیرونی و باوندی

 »سورۀ توبه  00آیۀ  بیرونیو حاشیه « الله ولی، علی الله رسولمحمد »  و در پشت سکه
« المشرکون  لوکره و کله الذین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله الله رسولمحمد 

ه، سپس ابتدا آمد «بامر رستم» عبارت اما گاهی اوقات در روی سکه ؛نوشته شده است

در زمان شهریار بن رستم نام  شهادتین، نام خلیفه و حاکم بویهی نوشته شده است.

نام حاکم بویهی در  و ؛حاکم در قسمت وسط روی سکه بعد از نام خلیفه آمده است

 پشت سکه آمده است.

 ه،نگرفت صورت خوبی به باوندی های سکه روی بر ضربعمل به سبب آنکه 

 وزن. (404 :1080 بیدی، باغ رضایی) باشند می عمق کم و شده ارجخکادر  از آن های نوشته
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 بن رستم زمان از «الله ولی علی» شیعی شعائر و گرم 4/1 حدود کم بسیار هاسکه

پس از رستم پسرش مرزبان به پادشاهی  .شود می رایج باوندی های سکه در شروین

یده شده که سیادت پادشاه )ه.ق( د004 -001 های سالهایی در فاصلۀ رسید. از او سکه

مادلونگ عقیده دارد که مرزبان مؤلف  .(268 :1086سلیمانی، ) بویه را پذیرفته است آل

برای مدت کوتاهی  شروین به رستم نامه است. بعد از مرزبان بن رستم، کتاب مرزبان

ا به هایش نام عضدالدوله و مؤید الدوله بویهی رپادشاه سلسلۀ باوندی شد، او نیز در سکه

نیز  «الله علی ولی» شعارهمراه نام خلیفه عباسی آورده است. بر روی سکه شروین 

 شود.همانند پادشاهان دیگر باوندی دیده می

و مورد مطالعه قرار گرفتند. از این  انتخاباین سلسله  فرمانروایانسکه  هفت نمونه از

دو نمونه سکه شهریار  ،(باوندیان کیوسی)تعداد، چهار سکه مربوط به رستم بن شروین 

این مسکوکات  های ویژگی باوندی است. خلاصه علی بن شهریار بن رستم و یک نمونه از

 :اند گردیدهآورده شده و در ادامه معرفی  1 ۀدر جدول شمار

شهر  ضرب محل جنس نقره، از ،(باوندیان کیوسی)رستم بن شروین  مربوط ای سکه -1

 اله لا»عبارت  سکه روی )متن( وسط قسمت بر .است ق.ه 044 آن ضرب سال و فریم

 ضرب الله، بسم» سکه روی اول حاشیه، بر «الدوله المطیع لله، رکن الله وحده لاشریک له،

 روی دوم حاشیه و «و خمسین و ثلاثمائه اربع سنه بفریم رستم بن شروین الدرهم هذا

در  ضرب شده است. «هلله امر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المومنون بنصرال» سکه

بر  و «الله، رستم بن شروین علی ولی الله، محمد رسول لله،» عبارت سکه پشتمتن 

الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و  محمد رسول» آن عبارت حاشیه

 .است شده نوشته «لوکره المشرکون

 و فریم آن ضرب محل ،نقرهجنس  از و رستم بن شروینبه  مربوطدیگر  ای سکه  -2

 سکه روی متن قسمت در :است شرح بدین هایی کتیبهق دارای .ه 046 آن ضرب سال

 الدرهم هذا ضرب الله، بسم» سکه روی اول حاشیه «الدوله المطیع لله، رکن لله،ا الا اله لا»

لله » سکه روی دوم حاشیه و «و خمسین و ثلاثمائه ست سنه بفریم رستم بن شروین

محمد  لله،» سکه پشت «بل و من بعد و یومئذ یفرح المومنون بنصرالهامر من ق

الله ارسله بالهدی و دین  محمد رسول»سکه:  پشت حاشیه و «الله علی ولی الله، رسول

 .است شده نوشته «ین کله و لوکره المشرکوندالحق لیظهره علی ال
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 درهم جنس از( ق.ه)046 سال فریم،: ضرب رستم بن شروین محل مربوط سکه: 13 شکل شمارۀ

 ضرب سال و فریم آن ضرب محل ،نقره جنس از و شروین بن رستم مربوط ای سکه -0

 لله، المطیع الله، اله لا» سکه وسط قسمت در. است ذیل شرح به( ق.ه)061 آن

 و احدی سنه رستم بفریم الدرهم هذا ضرب الله، بسم» سکه روی اول حاشیه «الدوله رکن

 یفرح یومئذ و بعد من و قبل من امر لله» سکه روی دوم حاشیه و «ثلاثمائه و ستین

: سکه پشت حاشیه و «الله ولی علی الله، محمد رسول لله،» سکه پشت «بنصرالله المومنون

 «المشرکون لوکره و کله الدین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله الله رسول محمد»

 .است شده نوشته

 
 درهم جنس از( ق.ه)061 سال فریم،: ضرب محل شروین بن رستم بوطمر : سکه11شکل شمارۀ 

 (404 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 آن ضرب محل ،نقره جنس از و( کیوسی باوندیان) شروین بن رستم مربوط ای سکه -4

بامر رستم، » سکه وسط قسمت در. است ذیل شرح به( ق.ه) 064 آن ضرب سال و فریم

 الدرهم هذا ضرب الله، بسم» سکه روی اول حاشیه «الدوله رکنلله،  المطیع الله، اله لا

 من و قبل من امر لله»سکه  روی دوم حاشیه و «ستین و ثلاثمائه و خمس سنه بفریم

 و «الله ولی علی الله، محمد رسول لله،» سکه پشت «بنصراله المومنون یفرح یومئذ و بعد

 کله الذین علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله الله رسول محمد: »سکه پشت حاشیه

 .است شده نوشته «المشرکون لوکره و
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 درهم جنس از( ق.ه) 064 سال فریم،: ضرب محل شروین بن رستم مربوط : سکه12شکل شمارۀ 

 .(404 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 سال و فریم آن ضرب محل بیلون، ۀنقر جنس از شهریار بن رستم مربوط ای سکه -4

المک  الله، اله لا» سکه وسط قسمت در. است ذیل شرح به( ق.ه) 000 آن ضرب

بن  عضدالدوله و تاج المله، مؤید الدوله ابومنصور، وحده لا شریک له، الطائع له، شهریار

 ثلاث و سبعین و سنه بفریم الدرهم هذا ضرب الله، بسم» سکه روی اول حاشیه «رستم

 حاشیه و «الله، شهریار بن رستم ولی علی الله، محمد رسول لله،» سکه پشت «ثلاثمائه

 لوکره و کله یندال علی لیظهره الحق دین و بالهدی ارسله الله رسول محمد: »سکه پشت

 .است شده نوشته «المشرکون

 
 بیلون درهم جنس از( ق.ه)000 سال فریم،: ضرب محل شهریار بن رستم مربوط : سکه10شکل شمارۀ 

 (406 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 آن ضرب سال و فریم آن ضرب محل نقره، جنس شهریار بن رستم از مربوط ای سکه -6

لاشریک له، الطائع  الله، اله لا» روی سکه وسط قسمت در. است ذیل شرح به( )ه.ق 006

بفریم سنه  الدرهم هذا ضرب الله، بسم» سکه روی اول حاشیه «لله، شهریار بن رستم

، الامیر السید الله ولی، علی الله رسولله، محمد » سکه پشت «ست و سبعین و ثلثمائه
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 ارسله الله رسول محمد: »سکه پشت حاشیه و« الدوله رکنو فلک الامه بن  فخرالدوله

 .است شده نوشته «المشرکون لوکره و کله الذین علی لیظهره الحق دین و بالهدی

 آن ضرب سال و ساری آن ضرب محل ،نقره جنس علی بن شهریار از مربوط ای سکه -0

 «الله، علی محمد رسول الله، اله لا» سکه وسط قسمت در. است ذیل شرح نامشخص به

الراشد  لله،» سکه پشت «...بسلریه الدرهم هذا ضرب الله، بسم» سکه روی اول حاشیه

 ارسله الله رسول محمد: »سکه پشت حاشیه و« الاعظم ابوالحارث سنجر بالله، السلطان

 .است شده نوشته «المشرکون لوکره و کله یندال علی لیظهره قالح دین و بالهدی

 
 دینار جنس از نامشخص سال ساری،: ضرب محل رستم بن شهریار مربوط : سکه14شمارۀ 

 .(400 :1080 بیدی، باغ رضایی)

 های باوندیانسکه های ویژگی. 4

سکوکات م های ویژگی کتوب و اطلاعات مسکوکات مورد مطالعه،با اتکا به منابع م

 نمود: بندیدسته ذیلاً توان میباوندیان را 
و  شهمیرزاد(، نیشابور) ساری(، آمل، شهمار) محل ضرب سکه باوندیان فریم، ساریه -

 بسطام بود.

 های باوندی ضرب شده است.الله بر روی سکه شعار علی ولی -

 عمق کممرکز و ها خارج از های باوندی صورت نگرفته، نوشتهضرب خوبی بر روی سکه -

 هستند.

 های باوندیان نوشته شده است.بویه در پشت سکه نام خلیفه عباسی و حاکمان آل -

 گرم است. 4/1های باوندی بسیار کم بوده و حدود ن سکهزو -

در حاشیه داخلی روی سکه به همراه محل ضرب و سال ضرب  نام حاکم باوندی ابتدا -

 است. شده مین دیگر متن روی سکه نوشته است، اما در دوره حاکما آمده می
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 باوندی مورد مطالعه هایسکهای از اطلاعات خلاصه: 1شمارۀ جدول 

 وزن جنس قطر محل سال حاکم ردیف

 گرم 4 نقره متر میلی 29 فریم 044 شروین بن رستم 1

 گرم 084 نقره متر میلی 2984 فریم 046 رستم بن شروین 2

 گرم 084 نقره متر میلی 03 یمفر 061 رستم بن شروین 0

 گرم 4 نقره متر میلی 28 فریم 064 رستم بن شروین 4

 گرم 0842 نقره متر میلی 26 فریم 000 شهریار بن رستم 4

 گرم 482 نقره 2482 فریم 006 شهریار بن رستم 6

 گرم 084 نقره 2084 ساری نامشخص علی بن شهریار 0

 نتیجه .4

که فرمانروایان این  ماند نمیتردیدی  باوندی های سکه دقیق پس از بررسی و تحلیل

یک حکومت  عنوان بهقمری  -اواخر قرن هفتم هجری از سقوط ساسانیان تا سلسله

این حکومت برای تثبیت قدرت و  .اند نمودهمحلی شیعی در شمال ایران حکومت 

ه سلسلۀ ب استقلال نسبی خود اقدام به ضرب سکه نموده و با ضرب سکه توانسته است

به دلیل سیاسی، حاکمان باوندی . سازدمطرح  باوندی را عنوان یک حکومت شیعی

بزرگ مدارا نموده و سیادت آنان را  های حکومتبا  ناچار بهثبات خویش  تأمینامنیتی و 

 نشان یک نماد و عنوان بهباوندی  های سکهپشت  بر الله ولیذکر نام علی  .اند کردهقبول 

شیعی دیگری همانند سالاریان، آل زیار و  های حکومتاگرچه  .استشناخته شده  شیعی

. این اند نموده خودداری )ع(از ذکر نام علی  ها سکهاما در  ؛اند بوده نیز شیعهآل بویه 

سکه  ،دارد این سلسلهاعتقاد و باور امرای  در ریشهکه  باوندی های سکهی بارز در ژگوی

بزرگ شیعی مستقل و  های حکومتان را در زمرۀ باوندی که سازد میرا متقاعد شناسان 

باوندیان نشانگر کمبود فلزات  های سکهکیفیت پائین و خوردگی . دهند قرار ایران

 که بر ضعف اقتصادی این حکومت دلالت دارد. در دربار آنها استنظیر نقره  بهایی گران

ی اعتقادات در نتیجه پژوهش حاضر روشن شد که فرمانروایان باوندی به نحو مشخص

 .اند ساختهشیعی خود را علنی نموده و بر مسکوکاتشان منعکس 

 ها نوشت پی
 طرهیس یگاه، شدند یالجبال خوانده م ملوک زین یلقب اسپهبد داشتند و گاه یباوند انیفرمانروا که امیا نیا . در1

و به همین سبب  کردند یم یرنگهدا یکوهستان ینواح درقدرت خود را  یول ؛دادند یها از دست م را در دشت ودخ

، باسورث) است انینخواریاسپهبدان و ک ان،یوسیسلسله شامل: ک نیا شاخه سه. شدند میملوک جبال خوانده 

1001 :106) 



 0311/40، بهار وتابستان، 01شناسی،شمارۀ های ایرانمجله پژوهش 

با قتل فخرالدوله  قمری هجری 043محرم  20که در روز شنبه،  است بوده طبرستاندر  یمحل یا نام سلسله. 2

 شد. سیتأس یچلاو ابیافراس ایوسط کت انیاسپهبد باوند نیحسن، واپس

 اساطیر. تهران، پاینده، ابوالقاسم ترجمۀ طبری تاریخ ،1042 طبری، جریر بن محمد . طبری،0

 را «جید» ۀواژ اما است، کریم قرآن «الرحیم الرحمن الله بسم» از برگرفته و دارد اسلامی منشأ «الله بسم» ۀواژ. 4

 یازدهم سال در دوم خسرو های درهم از برخی در که دانست «عالی ت،شگف اَفد،» پهلوی ۀواژ ۀترجم باید

 .اندکرده ترجمه «آبادانی» اشتباه به را پهلوی ۀواژ این منابع از برخی در اما ؛است شده نوشته سلطنتش

 یُؤَدِّهِ لَا بِدیِناَرٍ تَأْمَنْهُ إنِْ مَنْ وَمِنْهُمْ یْکَإلَِ یُؤَدِّهِ بِقِنْطاَرٍ تَأْمَنْهُ إِنْ منَْ الْکِتاَبِ أَهْلِ ، وَمِن04ْ، آیه عمران آل ۀ. سور4

 إلَِیْکَ

  یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْماً لَبِثْناَ قاَلوُا  لَبِثْتُمْ کَمْ مِنْهُمْ قاَئِلٌ قاَلَ  بَیْنَهُمْ لِیَتَساَءلَُوا بَعَثْنَاهُمْ وَکَذلَِکَ»، 18 آیهکهف،  ۀ. سور6

 مِنْهُ برِِزْقٍ فَلْیَأْتِکُمْ طَعَاماً أَزْکَى أیَُّهَا فَلْیَنْظُرْ الْمدَیِنۀَِ إلَِى هذَِهِ بِورَِقِکُمْ أَحدََکُمْ فاَبْعَثوُا لَبِثْتُمْ بِماَ مُأَعْلَ ربَُّکُمْ قاَلُوا

 «أَحَدًا بِکُمْ یُشعِْرَنَّ ولََا ولَْیَتَلَطفَّْ

 

 حاکمان باوندیجدول 

 کمرانیمدت ح نام حاکم کیوسی ردیف

 )ه.ق.( 63تا  44 کیوس بن شاپور بن باو 1

 )ه.ق.( 191تا  144 شیروین بن رستم 2

 )ه.ق.( 213تا  191 شهریار بن شیروین 0

 )ه.ق.( 222 تا  213 شاپور بن شهریار 4

 )ه.ق.( 240تا  222 قارن اول 4

 )ه.ق.( 292تا  240 رستم اول 6

 )ه.ق.( 019تا  292 شیروین دوم 0

 ه.ق.() نامعلومتا  019 ریار دومشه 9

 ه.ق.() نامعلوم رستم دوم 8

 )ه.ق.( 049تا  044 دارا 13

 )ه.ق.( 086تا  049 شهریار سوم 11

 )ه.ق.( 448تا  086 رستم سوم 12

 )ه.ق.( 464 متا  448 قارن دوم 10

 نام حاکم اسپهبدی

 )ه.ق.( 430تا  466 حسام الدوله شهریار 1

 )ه.ق.( 411تا  430 رننجم الدوله قا 2

 )ه.ق.( 411 شمس الملوک رستم 0

 )ه.ق.( 404تا  411 علاءالدوله علی 4
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 )ه.ق.( 449تا  404 شاه غازی رستم اول 4

 )ه.ق.( 460تا  449 یا مشرف الملوک علاءالدوله 6

 )ه.ق.( 632تا  460 حسام الدوله اردشیر 0

 .()ه.ق 636تا  632 ناصرالدوله یا شمس الملوک 9

 کین خواز نام حاکم

 )ه.ق.( 640تا  604 اردشیر الدوله حسام 1

 )ه.ق.( 664تا  640 الملوک محمد شمس 2

 )ه.ق.( 604تا  664 علی علاءالدوله 0

 )ه.ق.( 689تا  604 تاج الدوله علی 4

 )ه.ق.( 014تا  689 ناصرالدوله شهریار 4

 )ه.ق.( 029تا  014 کیخسرو الدوله رکن 6

 )ه.ق.( 004تا  029 الملوکشرف  0

 )ه.ق.( 043تا  004 فخرالدوله حسن 9
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A famous saying is cited in many classic Persian works of prose and is 

attributed to Sa’di (because of close similarity between it and a couplet by 

the poet). Yet, another version of it can be found in Tarike-s Wassaf. First of 

all, the article searches the exact words of the saying in Sa’di’s works, then it 

examines the manuscripts of Wassaf’s work, and finally reviews other 

ancient works of Persian prose that contain one of these two versions of the 

saying. For instance, Fereidoon Sepahsalar’s biography of Rumi (before or 

contemporary with Tarikh-e Wassaf), quotes the version that is found in 

Wassaf. The article concludes that Sa’di and Wassaf have quoted an ancient 

Arabic maxim which was so popular between the learned Iranian. 
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 وصاّف و سعدی به منتسب ای واره مثل بررسی
 

 0جواد بشری
 ، ایران.استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

 11/9/89: مقاله پذیرش تاریخ ؛1/5/89: مقاله دریافت تاریخ

 (98تا ص  55)از ص 

 چکیده
با کارکردی  اواخر سدۀ هفتم و اوایل سدۀ هشتم و پس از آن، به کلام موزونی نثرکتب  برخیدر 

در حالی که در تاریخ  های سعدی دارد؛ به مصرعی از سرودهگونه استشهاد شده که شباهت زیادی  مثل

ابتدا ضبط  چندوجهی ینگاه باوصّاف، این مصرع به مؤلف تاریخ، انتساب یافته است. در این گفتار 

خواهد شد، سپس  بررسی مزبورهای کلیات سعدی در موضع مربوط به مصرع  از دستنویستعدادی 

هایی از آن به اتقان  ای از تاریخ وصّاف که این مصرع را در خود جای داده با مقایسۀ دستنویس فقره

را  یمشهور آن است که سعدی و وصاف مثلگونه  . فرض نهایی دربارۀ این مصرع مثلخواهد رسید

 نخورده ن و دومی به شکل دستدای آدستآویز هنرنمایی خویش قرار داده و اوّلی با تغییری جزئی در ابت

از این مصرع )رسالۀ فریدون سپهسالار( که  یکی از کتب نثراند. استفادۀ  آن را تضمین و برداشت کرده

توان  نمی رو ازاین. رساند گیری اخیر یاری می ، به نتیجهشده همزمان با وصاف یا حتی پیش از او نگاشته

 کهمثل مشهوری را  یقین آن است که او نیز به س قریبدبلکه ح متعلّق به وصاف دانست،این مصرع را 

 در کلام خویش تضمین کرده و آن را به نام خود زده است. پیش از او در افواه رواج داشته 
 

 مثَل، سعدی، وصّاف، نثر دیوانی، تضمین.: های کلیدی واژه

 مقدمه

اندام  مگرم بازآمدی محبوب سی»های سعدی، غزل مشهوری به مطلع  در میان غزل

وجود دارد که مصرعی از « و پای از گل یدل/ گل از خارم برآوردی و خار از پا سنگین

 «که هرچ از جان برون آید نشیند لاجرم در دل»گونه یافته است:  کاربردی مثَل آن

های گوناگون  ضبط فاصلۀ اندکی از عهد حیات سعدی، با این مصرع به. (58: 1895)سعدی، 

، توسّط برخی «خن کز جان برون آید نشیند لاجرم در دلس»صورت  و اغلب به

شناسی در زبان فارسی  کمبود مآخذ مثل پدیدآوران آثار نثر به کار گرفته شده است.

، ممکن است ذهن را موجود پیش از سدۀ هفتم هجری، و نبود آن در متون کهن فارسی

در ی بدانیم. زیرا او سعدخود را متعلّق به  موزون اصل این مثلبه سمتی سوق دهد که 

دار پیش از خود تبحّر والایی داشته و بسیاری از  های ریشه جامۀ نظم پوشیدن به حکمت

های موجود در کلیات او، پس از وی به شکل مثل درآمده است. آیا این  جملات و مصرع
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متون نثر سدۀ هفتم و هشتم  ؟ بررسیکند ای پیروی می ز از چنین قاعدهمصرع نی

ای دارد. از یک سو، صورتی از  دهد که این مصرع، وضع بسیاری پیچیده می نشان هجری

های سعدی آمده است. از سوی دیگر، مورّخ و  آن در یکی از مشهورترین و زیباترین غزل

روزگار سعدی، وصّاف شیرازی، در جایی از تاریخ خود، صورتی  نثرنویس شهیر هم

ح کرده که او سرایندۀ آن است. برای یافتن دیگرگونه از آن را به نام خویش ثبت و تصری

های  منابعی که یکی از صورتترین  به برخی از مهمصاحب اصلی سخن، ابتدا لازم است 

اند،  گونه را در اواخر سدۀ هفتم و تمام سدۀ هشتم هجری به کار برده این مصرع مثل

 . اشاره شود

 های کلیات سعدی ضبط مصرع در دستنویس. 0

آید که این کلام  به دست می ها نقل شده ی که مصرع سعدی در آنعاز بررسی مناب

موزون در ذهن نثرنویسان و منشیان قرن هشتم هجری محدود به یک ضبط واحد نبوده 

است. پرسش اینجاست که آیا این چندگانگی، ناشی از تصرفّاتی است که خود منشیان 

 راش دادن، برای متن خویشرا پس از ت اند تا آن داشته های مشهور روا می در بیت

که خود شاعر، در تحریرهایی که از این بیت در طول زمان عرضه  کارآمدتر سازند؟ یا این

های کهن کلیات سعدی،  کرده، پردازندۀ هر دو ضبط بوده است؟ نگاهی به دستنویس

ها متعلّق به خود سعدی است و این  دهد که احتمالاً تنها یکی از ضبط البته نشان می

کنند. از  های کلیات سعدی آن را تأیید می ان ضبطی است که اعمّ اغلب دستنویسهم

که هرچ »ها ضبط  های مورداستفاده در تصحیح دکتر یوسفی، این نسخه میان دستنویس

(، ق656)مورّخ  1669ق( پاریس شمارۀ 685آلمان )مورّخ کنند:  را تأیید می« از جان...

)حوالی نیمۀ سدۀ هشتم(،  1685ریس شمارۀ (، پاق687)بعد از مجلس قرن هشتم 

 9515(، مرکزی دانشگاه )فروزانفر سابق( شمارۀ ق695)ظاهراً  915پاریس شمارۀ 

ق( و مجموعۀ 981صوصی دکتر اصغر مهدوی )مورّخ )نیمۀ قرن نهم(، کتابخانۀ خ

های خطی کهن کلیات سعدی که پس  . از نسخه(885 -887)همان: ( ق915ایاصوفیا )مورّخ 

کابل  از اتمام کار دکتر یوسفی به دست آمد نیز، دستنویس کهن و معتبر موزۀ ملی

همان، نیمۀ نخست ) 17588، دستنویس کهن کتابخانۀ مرعشی به شمارۀ (811ق: 615، همان)

و  ب(161 ق: گ658همان، )کتابخانۀ مجلس  6668، دستنویس شمارۀ ب(6 گسدۀ هشتم ق: 

تأیید همین ضبط را  الف(858 ق: گ668همان، )مرعشی کتابخانۀ  11818دستنویس شمارۀ 

و از آن  (1)شمارند اند انگشت یگری را حفظ کردههایی نیز که ضبط د . دستنویسکنند می
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را نمایش « سخن کز جان برون آید...»تنها یک نسخه وجود دارد که ضبط  میان

نیمۀ دوم سدۀ ، از کتابخانۀ آستان قدس رضوی 18711دهد، و آن دستنویس شمارۀ  می

. واحد بودن ضبط این دستنویس، البته الف(188ق: گ 655)همان، هشتم هجری است 

از مثل  دهد و شاید بتوان گفت که این کاتب صورتی احتمال تصرّف کاتب را افزایش می

را که در ذهن خویش با آن انس داشته، وارد شعر کرده است.  «سخن کز جان...»مشهور 

و  طبق سنّت استشهاد به ابیاتاند،  که به این مصرع استناد جسته نثرنویسان و منشیانی

سخن کز جان برون »اند تا بدانیم آیا صورت  ای به نام سراینده نکرده هیچ اشارهاقوال، 

الوصف، تا اینجا منتسب کردن ضبط  . معنهاند یا  دانسته را متعلق به سعدی می« آید...

 بنابراین لازم است. شود میغیرممکن تلقیّ  به خود سعدی« خن کز جان برون آیدس»

 «سخن کز جان برون آید»معتبر دیگری به دست آید که در آن، صورت  منبع یا منابع

گیری نسبتاً  شاید بتوان بر اساس آن، به نتیجه به فرد دیگری انتساب یافته باشد تا

 تری در این باب رسید. قطعی

 «سخن کز جان برون آید»ثل کنندگان م وصاف شیرازی، یکی از تضمین. 2

الله  الدین عبدالله بن فضل های شرف منشیان و نثرنویسان سدۀ هشتم هجری، به نگارش

و تأثیرگذارترین دیوانسالاران عهد  مورّخان ترین شیرازی مشهور به وصّاف، یکی از بزرگ

و از آن  نگریسته مثابۀ نمونۀ عالی و فاخر نثر منشیانه و دیوانی فارسی می ایلخانی، به

نیز پرداختن نگاری و  اند. او از کسانی است که علاوه بر اشتغال به تاریخ کرده پیروی می

ر جرائم( از )مصون از مجازات د« ترخانی»سبب کسب مرتبۀ والای  به امور مالیاتی، به

، جایگاه اجتماعی والایی نیز داشته و (76 -75: 1888)خیراندیش، یکی از ایلخانان مغول 

امر، و همچنین پشتیبانی دستگاه اداری و دیوانی ایلخانی از اثر او، قطعاً به انتشار همین 

منجر شده  «تجزیۀ الامصار و تزجیۀ الاعصار )تاریخ وصاف(»زودهنگام کتاب تاریخش، 

سخن کز جان برون آید نشیند لاجرم در »است. وصاف در جایی از این کتاب، به مصرع 

استناد و تصریح کرده که این مصرع متعلّق به خود « فهلمؤل»با عبارت توضیحی « دل

ای که این مصرع در آن به کار رفته، عیناً بازخوانی شود.  اوست. ابتدا لازم است فقره

عرَضی ثروت، با این غیرذاتی یا به عبارت دیگر وصاف در ثبت مطالبی پیرامون ارزش 

عدالت است و حصول  حصول کمال و استکمال نفس ناطقه، مبنی بر»استدلال که 

نیّت رشد دادن  گردآوری مال بهکه لازم است تمایزی بین  ، و این«عدالت به دالّت مال

انفاق، با حبّ مال به نیّت عشق ورزیدن منفی به آن، وجود داشته باشد،  و نفس
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کند و در پایان، برای نشان دادن تأثیرگذاری  ای از ابوسعید ابوالخیر نقل می واره حکایت

و از مقامات قدوۀ »: کند می ثبتمانند مورد گفتگو را  ابوسعید، همان مصرع مثل کلام

اند که مسمار طویلۀ اصطبل از  العارفین شیخ ابوسعید ابوالخیر قدّس الله سرّه نقل کرده

زر ساخت. منکران طریقۀ عرفان و دورماندگان از عالمَ عیان که دیدۀ بصیرت ایشان 

لا شَرَفَ فی "سرف و اظهار شرف کردند و زبان ملامت سَبَل خَبَل داشت، حمل بر 

یخ در جواب غافل بودند. ش "لا سرفَ فی الشّرف"دراز گردانیده، از حقیقت  "السّرَف

سخن کز جان برودن آید "ایم و دیگران در دل؛ لمؤلفه:  فروبرده گفت: ما میخ زر در گل

 نی،مَ؛ رک. ی811َ[: 1899] 1899همان، ؛ 518 :7ق، ج1158، وصاف شیرازی)« "نشیند لاجرم در دل

1888 :151-158 .) 

وصاف از این بخش از کتابش برجای مانده و تردیدی در  تاریخ دستنویس خطّ مؤلف

برگ ]ب[:  1899همان، )صحّت وجود چنین عنوانی برای مصرع مزبور وجود نخواهد داشت 

ایی ساده، به معمّ ظاهراً ای با این عنوان، در واقع مسأله (1).(755 -755الف/ صص 118 -ب119

چطور ممکن است شخصی در اوایل سدۀ هشتم هجری، کلامی را که  .دشوار تبدیل شد

دیگری مشابه آن را در نیمۀ دوم سدۀ هفتم هجری سروده بوده، متعلّق به خویش 

برای این « لمؤلفه»ترین راه حل آن است که بگوییم وصّاف در ثبت عنوان  بداند؟ ساده

. امّا اند به توارد، مطلبی را مشابه یکدیگر بیان کردهکه دو نفر،  مصرع خطا کرده یا این

کننده و منطقی نیست و لازم است از  قدر کافی قانع هیچ یک از این دو پاسخ به

 هایی متفاوت برای حل مشکل استفاده شود.  فرض

 از اوایل سدۀ هشتم هجری به بعد واره استشهاد به این مثل. 3

اند،  هشتم هجری که صورتی از این مصرع را به کار برده از مصنّفان آثار نثر تا پایان سدۀ

 هایشان یاد کرد: توان از این افراد و نگارش می

الدین بلخی از  ترین مقامات احوال مولانا جلال فریدون بن احمد سپهسالار که قدیم-

سخن کز جان برون »های اوست، این مصرع را به این شکل به کار برده است:  نگاشته

.(161، 98: 1898)فریدون سپهسالار،  «د لاجرم در دلآید نشین
فریدون بن  تاریخ نگارش اثر (8)

بنابراین  .(66: 1888وفایی،  )همان: یک؛ افشین تخمین زده شده است ق611تا  588احمد، بین 

 غزل سعدیکاررفته در  صورت به از متفاوت شکلیترین کسانی است که  یکی از قدیم او

 ثبت کرده است. را

الدین محمد بن حسین بن علی حسینی یزدی، پدیدآور رسالۀ  ابوالاشرف معین -

ای به فارسی در شرح مراحل و منازل واقع بر سر راه حرمین شریفین،  ، رساله«حجازیه»
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)محمد یزدی،  نگاشته است ق پس از اتمام سفر حج خویش656است که آن را نزدیک به 

1898 :888- 881).
، محفوظ در «حجازیه» مختصرمانده از رسالۀ  ایدستنویس واحد برج (7)

محمد بن الحاج »، به خط کاتبی به نام 7198کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 

در شیراز فراغت یافته  ق655سال  است که از استنساخ آن به« بن محمود سجستانی

مین متن مورد مراجعه[، دو بار ]ه 1898. دربارۀ این رساله که پیش از تصحیح عرفانیان در 888)همان:  است

مصرع موردگفتگو با . (19: 1859دیگر، یک بار ناقص و یک بار کامل، به چاپ رسیده است، رک: یاحقی، 

و بدون نام سراینده، به « سخن کز جان برون آید نشیند لاجرم در دل»همان شکل 

  .(89: 1859؛ یاحقی، 818: 1898 یزدی، محمد)ستخدام این عالم یزدی درآمده است ا

از تدوین  ق656انی مشهور به شمس منشی که در محمد بن هندوشاه نخجو -

فراغت  فارسی به وضوع آیین دبیری و انشاء مکاتباتکتاب پرمطلب و پربرگ خود در م

و این »، صورتی از این مصراع را به کار گرفته که عیناً مطابق با ضبط سعدی است: هیافت

گردند و از مناهل دوستی و  از منابع اخلاص مترشحّ میمخلص به عرض این نصایح که 

گردد، و یقینست که چون این  یابند، مزاحم مطالعۀ همایون می اختصاص استنباط می

کلمات از موارد خیرخواهی صدور یافته، خاطر مبارک قبول آن را تلقیّ فرماید؛ مصراع: 

 . (119 -116: 1885/1 شمس منشی،)« که هرچه از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل

به یادگار برای  ق691الدین حاجی منشی، در رمضان  لهایی که جما در نامه -

الدین، زمانی آن را از زبان  ای هست که جمال الدین احمد وزیر کتابت کرده، نامه تاج

الدین خراسانی نوشته بوده و  الاسلام معین الدین احمد، خطاب به شیخ مین تاجه

آمده  الدین فراهم می درخواست تاج ای که به سفینه همان را دررونوشتی از آن 

کتابت کرده است. در این نامه، «( الدین احمد وزیر بیاض تاج»به )دستنویس مشهور 

 به کار رفته است یمناسبت ، به«سخن کز جان برون آید نشیند لاجرم در دل»مصرع 

 »عرفانی موسوم به  که متن ادبی ینمَبن یحیی یَ ابوسعید. (18: 1891/1الدین احمد وزیر،  )تاج

هفتم و هشتم هجری پدید را احتمالاً در سدۀ «گشانما و طلسم جهانجهان ۀآیین

را  «سخن کز جان برون آید نشیند لاجرم در دل» مصرع در جایی از کتاب خودآورده،

 (.116: 1888نی، مَ)یَ، به کار برده است به مناسبت

خویش را به  ظفرنامۀ( که ق911)متوفّای پیش از  غازانی یا شنب میالدین شا نظام-

 ق985-987بین  هن به دستگاه او بودفرمان تیمور، زمانی که برای سالیانی از وابستگا

پیشنهاد و نصیحت  رای اسلام آوردن بقراط تفلیسی به، هنگام سخن گفتن از ماجهنگاشت
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صایح، چون از صمیم دل و صدق ضمیر بود، یُمن این نه ب»کند:  تیمور، چنین مرقوم می

برحسب آنکه ]مصراع[: سخن کز جان برون آید نشیند لاجرم در دل، قفل ضلالت از دل 

 .  (181: 1858الدین شامی،  نظام)« راه ایمانش راه نمودند شاهه بقراط بگشودند و ب

خود  «نهج الرشادم»(، صوفی مشهور عهد تیموری، در ق989 -656خوافی ) ابوبکر-

و »به نگارش آورد، این مصرع را بدون نام سراینده به کار گرفت:  ق981که آن را در 

لف أنفع مِن کلامِنا؟ ...یعنی از شیخ حمدون روّح الله روحه قیل له: ما بالُ کلام السّ

تر  پرسیدند که چه حال است و چگونه است که کلام مشایخ متقدّم و سلف صاحین نافع

از سخنان ما؟ فرمود که ازان جهت که آن بزرگان و  ،کند در ما یاست و اثر بیشتر م

گفتند تا خلق اعزاز اسلام کنند و حرمت  مقتدایان از برای عزّت مسلمانی سخن می

واجبی بجای آرند و خلق را  هاسلام و بزرگداشت دین محمّد علیه الصلاۀ و السلام ب

ها از حجاب  ها از عذاب و دل کردند. و نیز از برای آنکه نفس موعظت و نصحیت می

خلاص یابد. و آن سخن گفتن و موعظت کردن خاص ازبرای رضای حق تعالی بود و به 

کند. ...و ما در این روزگار  کرد و می حظّ نفس و هوای طبع آمیخته نبود، لاجرم اثر می

ها عزیز و  واسطۀ شنیدن آن سخن هگوییم تا مردان ما را ب ازبرای عزّت نفس سخن می

مکرّم دارند و دنیا ازان جهت حاصل شود و جاه و قبول خلق از پی آن درآید، لاجرم اثر 

ها چگونه  الله نیست و نوری ندارد دل آید، و چون للّه و فی ظهور نمیه کند و نفع ب نمی

]مصرع:[ سخن کز جان برون آید  (5)؛منوّر شود؟ خوشا انصاف مردان و حبّذا ارشاد ایشان

 . (518 -588: 1891)خوافی،  «دل نشیند لاجرم در

  واره مثل این و استخدامتحلیل سیر تکوین . 4

یافتن این کلام، یک فرض آن است که تصّور کنیم ابتدا سعدی  برای ترسیم سیر تکوین

سخن کز »شکل  را سروده، سپس وصّاف آن را به.« که هرچ از جان برون آید..»مصرع 

روشن  ه در کتاب نثر خود بدان تمثّل جسته است.گا آورده و آندر« جان برون آید...

و ابیاتی را نیز  (198 -191: 1869)اقبال،  داشتهوصاف در روزگار سعدی با او ارتباط است که 

، 88ق: 1158)وصاف،  است اش در تاریخ خویش نقل کرده از شاعر بسیار مشهور همشهری

محدود به . ابیات سعدی در تاریخ وصاف، 191 -198: 1869؛ اقبال، 181 -116: 1888بخش،  ؛ جهان518، 178

بر . (بیتی از بوستان، 11، سطر 187ق: 1158 موارد نیست. مثلاً تنها برای یک نمونۀ دیگر، رک: وصاف،  این

باعث مشهور  ثبت مصرع وصاف در تاریخ پرخواننده و مشهورش، لابد مبنای این فرض،

ی که حتیّ صورتی که سعدی آن را طور شدن صورت اخیر از این مصرع شده است، به

صورت نوظهور آن که به وصاف شهرت هیچ وجه حائز در غزلش به کار گرفته بوده، به 



 وصّاف و سعدی به منتسب ای واره مثل / بررسی62

است. امّا مشکلی که بر سر راه این فرض وجود دارد این است که  نشدهتعلق داشته 

چگونه پرداخته،  ق کتاب خویش را می611تا  588فریدون بن احمد سپهسالار، که بین 

وصّاف آن را در اثر  یا همزمان با او، قاً از همین صورتی استفاده کرده که سالیانی بعددقی

؟ پذیرفتنی نیست که که سرودۀ خود اوست، به کار گرفته است با تصریح به اینخویش و 

از  اف با تغییری ظریف آن رای که وصای در روم )آسیای صغیر(، با مصرع نویسنده

های تاریخ  پیش از نگارش و سپس تکثیر نسخه مدّتی شاید ، آن همسعدی اقتباس کرده

ارتباط برقرار کرده باشد که آن را برای زینت دادن کلام منثور خویش به  چنان وصاف،

احمد پیش از نگارش فریدون بن هم مبنای فرض را بر این بگذاریم که اگر کار بندد. 

گیری این  و از وصاف در واماساساً تأثیرپذیری ا، اف کتاب خویش را نگاشتهتاریخ وص

بنابراین لازم است فرض اخیر باطل اعلام شود و محال و غیرممکن خواهد بود. مصرع 

 حدسی دیگر مجال طرح یابد.

، با حکمتی روبرو هستیم که در رسد ی که استوارتر به نظر میدیگربر اساس پندار 

سفیان یا  د بن ابیبه زیا بهایی از آن را با انتسا و صورت ادب عربی، قدمتی دیرین دارد

قتیبه در سدۀ  المثل ابن فی .دانند ، متعلق به سدۀ یکم هجری میعامر بن عبدالقیس

ثبت کرده « زیاد»آن را با این عبارات، به نام  عبدالبر در سدۀ پنجم هجری، سوم و ابن

یُجاوز  لم إذا خرج الکلامُ من القلبِ وقعَ فی القلب، و إذا خرج الکلامُ من اللسانِ: »است

، با تفاوتی در سرآغاز و 191تا:  رک: المغربی، بی. نیز 681ق: 1717؛ القرطبی، 171ق: 1719)الدینوََری، « الآذانَ

انتساب گفتار و با « یتجاوز الأذن إنّ الکلام إذا خرج من القلب وقع فی القلب، و إذا خرج من اللسان لم»پایان کلام: 

الکلام إذا خرج من القلب وقع علی القلب، و إذا خرج من اللسان : »(158 :1ق/1865وراّم، ؛ «بعض الحکماء»به 

 الحدید ابی . ابن(68: 1898/1؛ دهخدا، «بعضهم»با انتساب به گویندۀ نامعلوم و با عنوان « یجاوز الآذان لم

ها را  به امام علی علیه السلام که آن« منسوب»در شمار حِکمَ  (168، حکمت 711: 18ق/1719)

الکلمۀ إذا »کند:  البلاغه ثبت کرده، این حکمت را نقل می در انتهای شرح خود بر نهج

در این «. تُجاوز الآذانَ خرجت من القلب وقعت فی القلب، و إذا خرجت من اللسان لم

مۀ الکل»عبارت موردگفتگو با ضبط اخیر )با سرآغاز  حالی است که اغلب منابع متقدم،

؛ 18، ص7؛ ج97-98: 1ق/1719الجاحظ، )اند  القیس نسبت دادهن عبدرا به عامر ب«( إذا خرجت

که یا از اوست  (185: 1تا/ القیروانی، بی؛ 186: 7ق/1717الآبی، ؛ 871م: 1881همان، ؛ 851: 7ق/1717همان، 

سفیان تعلّق دارد؛ و گویا تنها در سدۀ هفتم هجری است که به امام  و یا به زیاد بن ابی

الحدید حاوی چنین انتسابی، رک:  ابی )برای آگاهی از منبعی دیگر جز شرح ابنشود  علی نسبت داده می

الموعظۀ إذا خرجت من القلب وقعت فی القلب و إذا خرجت من اللسان »، با این عبارات: 58ق: 1717الموصلی، 
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انۀ المثل بخشی از این جمله در یکی از منابع صوفی فی . در منابع فارسی نیز«(تتعدّ الآذان لم

، بدون نام گوینده آمده است: ق(588 -568 حدود نگاشتۀ) اواخر سدۀ هفتم هجری

رسید که: الکلام إذا خرج  ها می شد، لاجرم به دل زیرا که از منشأ دل صافی گفته می»

 . (756: 1891جوینی، )« من القلب وقع فی القلب

فارسی، پیش از  مانند عربی، و یا مضمون مشابه آن در گفتار حکیمانه و مثلاین 

در اوایل سدۀ هفتم هجری مورد توجّه مدّ نظر نظامی و  سعدی و در سدۀ ششم هجری

گیر/ سخن کز  پذیرا سخن بود، شد جای»نیز بوده است: ن اسماعیل اصفهانی الدی کمال

هرچ از زبان رود »؛ (857: 1898/1؛ 68 :1898/1 ،دهخدا؛ 85 :1888نظامی، )« دل آید بُوَد دلپذیر

الدین اسمعیل  )کمال« د بیش تا به گوش/ در دل نرفت هر سخنی کآن ز جان نخاستنرس

در فاصلۀ اوایل سدۀ هفتم  .(1815: 1898/7، دهخدا؛ 179: 1885/1همان، ؛ 16: 1879اصفهانی، 

ق( احتمالاً صورت 558هجری تا روزگار شاعری سعدی )سنواتی نامعلوم پیش از 

خن کز س»همان صورت احتمالاً شکل گرفته بوده که  موزونی از این مثل به زبان فارسی

که هرچ از »است. سعدی نیز هنگام سرایش مصرع « ر دلدنشیند لاجرم جان برون آید 

اعتنای دیگری  راه قابل ،، به همین مثل توجّه داشته است. گویا جز این«جان برون آید...

یا انتشار  افه قلم شدن وصرا که پیش از دست ب وجود ندارد تا بتوانیم وجود این مصرع

، در کتاب فریدون بن احمد سپهسالار کتاب او و رسیدنش به قلمرو سلاجقۀ روم

که دستی در نیز رسد وصاف  به نظر میق( آمده، توجیه کنیم. 611 -588)نگارش: 

جای کتاب  در جای« لمؤلفه»سرایی داشته و اشعار بسیاری از خود با همین عنوان  سخن

را در شعری به « سخن کز جان...»تر مثل قدیمی  رد کرده، احتمالاً پیشتاریخ خویش وا

گونه را به همراه سایر مصاریعی که سروده بوده، دیگر از  کار بسته بوده و این مصرع مثل

تلقّی آن  دانسته است. نوع رفتار او با این مصرع، و تضمین آن، و سپس آن خویش می

شده بوده و محتاج عرضۀ شواهد  ، در روزگار او بسیار شناختهسخن خویش مثابۀ به

سخن »مانند  توان تصوّر کرد که وصّاف مصرع مثل طبق یک فرض، می (5).زیادی نیست

 آن را به نحوی از آن پس دیگر را در کلام خویش تضمین کرده و« کز جان برون آید...

 ن آن است که این مثل سالیانیبنابراین حدس قریب به یقیخود ساخته است.  متعلّق به

پیش از سعدی در زبان فارسی رواج یافته بوده است و وصاف آن را نه از کلام سعدی 

های ادبی و  (، بلکه از داشتهکه در آن مثل، تصرّفی شاعرانه هم روا داشته بوده)

که -در شعری احتمالاً  او کرده است.اخذ  پیش از سعدی، زبان فارسی خود زدهای زبان
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مانند  مصرع مثل - (6).شود مانده از وصاف، دیده نمی در میان اشعار برجایصل آن اینک ا

وصاف از باعث شده که نیز  به کار برده است. همین امر« تضمین»به شیوۀ را  مزبور

تضمینی، به یکی از مالکان  حدود اوایل سدۀ هشتم هجری و پس از سرایش آن شعر

نخستین کسی است که به  او تبدیل شود. خود «سخن کز جان برون آید...»مصرع 

مصرع خود استشهاد کرده و آن را در نثر آراسته و منشیانۀ خویش نقل نموده است. 

گیر این مصرع، و گروهی  ، هم از طریق شهرت عالمنثرنویسان پس از روزگار وصاف نیز

در  اند. یافته )تاریخ وصاف( با آن آشنایی «تجزیۀ الامصار»واسطۀ مطالعۀ  شاید به نیز

در نثر منشی برجستۀ اواخر «( که هرچ از جان...)»توجیه وجود ضبط متعلق به سعدی 

که تنها فرد از -عهد ایلخانی و اوایل عهد جلایری، یعنی محمد بن هندوشاه نخجوانی 

، بلکه مصرع وارۀ مزبور یا صورت مشهور مثل میان نثرنویسانی است که نه مصرع وصاف

به در موضع مورداشاره، توان چنین تصوّر کرد که او  می -به کار بردهاصلی سعدی را 

قرار نداشته و این مصرع را مستقیماً از اشعار خود  صورت رایج مثلهیچ وجه تحت تأثیر 

در آثار خود، چه در نثرهای دیوانی، و چه در فرهنگ  . اوسعدی برداشت کرده است

ستناد جسته و از کسانی است که تحت های سعدی ا ، بارها به سروده«صحاح الفرس»

تعالیم پدر دانشور و ادیب خویش، یعنی هندوشاه نخجوانی، و همچنین متأثّر از فضای 

بی داشته منش شیراز آشنایی خو های شیخ صوفی ادبی قرن هشتم هجری، با سروده

 ق655یک دستنویس کلیات سعدی مورّخ چرا در که  جزئی پایانی آنمسألۀ  .است

، و شکل اصلی ، صورتی جز صورت متعلق به سعدیستان قدس رضوی()نسخۀ آ

ظهور یافته است؟ پاسخ تا حدودی روشن است. این  «سخن کز جان...»واره، یعنی  مثل

محمد »های خود شاعر، که نتیجۀ دخالت  ها و حک و اصلاح تصرّف، نه حاصل ویراست

تنویس آستان قدس، ، کاتب فاضل دس(9)«]بن[ عبداللطیف ]بن[ محمد العقاقیری

ها پس از درگذشت صاحب اصلی شعر است. این کاتب که در نیمۀ دوم قرن هشتم  سال

آشنایی داشته، هنگام « سخن کز جان برون آید...»با مثل سائر  (8)هجری، در شیراز

این تصرّف را . اصلاح کند زعم خویش به استنساخ این بیت سعدی، ترجیح داده آن را

ای  توان به نسخه ادن به کاتب دستنویس آستان قدس، همچنین میعلاوه بر انتساب د

مادرنسخۀ آن  به ، یا حتیبرداری کرده از روی آن نسخه تگوکه کاتب دستنویس موردگف

 داد.  نیز نسبت
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 نتیجه. 7

سخن کز جان »مانند  نامه آن است که مصرع مشهور و مثل نتیجۀ نهایی این بررسی

های مشهور زبان فارسی  زد و حکمت از سخنان زبان، «برون آید نشیند لاجرم در دل

بوده که احتمالاً در نیمۀ نخست سدۀ هفتم هجری در قلمرو زبان فارسی به قدر کافی 

شده بوده است. به طوری که یک بار سعدی در حدود نیمۀ سدۀ هفتم هجری یا  شناخته

ا در مصرعی از تر از آن، به طرزی واضح، بیشتر کلمات آن ر تر و یا پس کمی پیش

گنجاند. در اواخر این قرن و یا سنوات اولیۀ سدۀ هشتم هجری )پیش از  خویش می

ق(، فریدون بن احمد سپهسالار در کتابی در موضوع مناقب مولانا، همان صورت 611

سازد. سالیانی بعد نیز، وصّاف شیرازی در تاریخ  مشهور را در کلام خود مندرج می

وارۀ موزون، آن را متعلّق به خویش معرفّی  اد به این مثلمشهور خود، هنگام استشه

کم به واسطۀ کاربرد مصرع اخیر چند سالی پیش از نگارش  کند. در حالی که دست می

توانسته سرودۀ  دانیم که اصل مصراع نمی شک می تاریخ وصاف )در مناقب مولانا(، بی

به دست آوریم. به نظر خود وصّاف باشد، لازم است توجیه دیگری برای این مدّعا 

رسد شیوۀ تصاحب این شعر توسط وصّاف آن بوده که او پیش از نگارش تاریخ خود،  می

و درج کرده و از آن پس، تمام آن شعر، از جمله « تضمین»مصرع اخیر را در شعری 

مصرعی که در آن تضمین شده بوده، در تملکّ او بوده است. گویا این بهترین راهی 

ساز را بین همۀ کسانی که از آن بهره  ن بر اساس آن این مصرع مسألهتوا است که می

 اند، توزیع کرد.  برده

 هانوشتپی
 به نسبت متفاوت اندکی ضبط ق،619 مورّخ «لندن -هند دیوان» دستنویس یعنی کهن، بسیار دستنویس یک .1 

(. الف156 گ: ق619 همان، ؛885: 1895 سعدی،...« )آید برون جان از هرآنج: »دهد می نشان را ها نسخه اغلب

 کتابت دوره چند در و خط چند به و نیست یکدستی دستنویس البته که نیز چستربیتی قدیم دستنویس همچنین

 کز سخن» صورت که دهند می نشان همگی ها ضبط این(. 885: 1895 همان،) دارد را...« دل از هرچ» ضبط شده،

 .   داشت نخواهد تعلّق سعدی به وجه هیچ به...« آید برون جان

 جای به را شعر این عنوان جایگاه، این در که هستند مواردی وصاف، تاریخ متوسّط های دستنویس میان در .1 

 ثبت «مصراع» مبهم صورت به است، بمبئی چاپ مضبوط نسخۀ نیز و پدیدآور خط دستنویس ضبط که «لمؤلفه»

 گ: ق959 شیرازی، وصاف) ق959 مورّخ خضرشاه، بن نیکروز خط دستنویس از توان می نمونه، برای. اند کرده

: رک نیز دستنویس، این کاتب دربارۀ) است برگزیده «لمؤلفه» جای به را «مصراع» عنوان که کرد یاد( الف196

 عنوان صراحتاً که( اصل نسخۀ) مؤلف خط دستنویس مقابل در موارد، این اما(. 18: 1898 ملاطی، نویدی

 در بمبئی، معتبر سنگی چاپ جز ،«لمؤلفه» ضبط سویی، از. داشت نخواهد چندانی ارزش دارد، «لمؤلفه»

 مورّخ مجلس، کتابخانۀ 1818 شمارۀ دستنویس در نمونه، برای. شود می تأیید نیز اثر این دیگر های دستنویس
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 های ضبط که گردد می مشخص و( الف885 گ: ق995 همان،) آمده اصل دستنویس با مطابق ضبطی ق،995

 .   ندارد چندانی اعتبار موضع این در مجلس 9811 دستنویس چون دستنویسی

 که این بر علاوه زیرا. است منتفی سپهسالار کتاب ناسخان و کاتبان دست به مصرع این بودن برافزوده احتمال .8

 در B رمز با) ورکانپ سنگی چاپ در آمده،( ق878 مورّخ ،A نسخۀ) وفایی افشین متن اساس نسخه در مصراع این

 های دستنویس ترین قدیم از برخی همچنین،. دارد وجود نیز، داشته اساس نسخۀ با متفاوت تباری که( چاپ همان

 چلبی نوۀ او که ساتی ابوالمعالی الدین شرف فرزند) مستنجد خط به قونیه دستنویس یعنی اثر، دار تاریخ

 کتابخانۀ دستنویس و( موحّد برادران چاپ اساس نسخه) جریه هشتم سدۀ دوم نیمۀ به متعلّق( بوده الدین حسام

: 1885 سپهسالار، فریدون) داراست خود جای در را مصرع این ،(69 -66: 1888 وفایی، افشین) ق996 مورّخ فاتح،

 (. الف179 گ: ق996 همان، ؛896 ،115

 یزدی، محمد) است هجری شتمه سدۀ مشهور عالم ،«یزدی عضدالدین سید» خواهرزادۀ رساله، این پدیدآور .7

 که داند می گویی فارسی سرایندۀ از جدا را یزدی عضدالدین سید که ای نظریه از اطلاع برای(. 886 -888: 1898

 . پنجاه -نه و چهل: 1888 الملطوی،: رک آورده، پدید را سندبادنامه منظومۀ و دارد فارسی اشعار دیوان

 تداعی چنین خواننده برای که شکلی به. است شده حروفچینی درستنا صورت به چاپی متن در اخیر جملۀ .5

 هیچ جمله، این که حالی در. است آن دوم مصرع...« جان کز سخن» که است بیتی از نخست مصرع که شود می

 . است نثر به شک بی و ندارد عروضی وزن

 و تضمین عیناً را مشهوری مصاریع ش،خوی ادبی های تفننّ در که شناسیم می را ایلخانی عهد شعرای از تعدادی .5

. ببرند خود های سروده دادن شهرت در را استفاده نهایت ها، واره مثل و سخنان آن شهرت از تا اند کرده می کوشش

 سلطنت اوایل در که قزوین افتخاریان خاندان برجستۀ ادیب و سیاستمدار قزوینی، بابا الدین رضی بن اسماعیل

 قزوینی، بابا بن اسماعیل) است درگذشته ق،618 تا 616 بین شاید یعنی ،(ق685 -616.  حک) ایلخانی ابوسعید

 دین، و دولت نظام: »است کرده تضمین را سعدی از مصرعی یحیی، الدین نظام حق در ای قطعه در ،(168: 1888

 به نیست ولیک/ تو حضرت فراق از مرا شکایتست// ...را دریا داد غوطه دلت و دست که تویی/ یحیی مردمی جان

 محبّت میل تو گر که// را اعلا رای شوق از شود می نموده/ گستاخی روی ز رمزی شکایت ازین// یارا نمودنم خدمت

 های سروده میان در بسیاری موارد این، جز(. 867: همان« )"را ما شود نمی میسّر تو از فراغت"/ نکنی گر و کنی

 مثل یک یا و غزل، یک یا رباعی یک مصاریع تک تک واحد، مصرعی ها آن در که داد نشان توان می ایلخانی عهد

 شده تدوین ،«السلوۀ جلیس و الخلوۀ انیس» جُنگ/ سفینۀ از هشتم باب به توجهّ. است شده تضمین منظوم، سائر

 به شاعران نگاه با را سنّت این رواج تواند می است، «تضمینات» موضوع در که هجری، هشتم قرن اواخر در احتمالاً

 گ: 1888 الملطوی،) دهد نشان روزگار، آن در مشهور منظوم های مثل به یا سعدی، چون مشاهیری اشعار

 تری وسیع مجال نیازمند دوران، این به مربوط بیشتری های نمونه عرضۀ(. 758 -751 صص و الف،185 -الف187

 .      است

 کتابخانۀ در موجود وصاف، تاریخ از دستنویسی از( 191 -191: 1869) اقبال عباس بار نخستین معاصرین، از .6

 کتابت آن انتهای در شیرازی وصّاف به متعلّق و «شرف» تخلّص با شعر زیادی شمار که کرد یاد خود، خصوصی

 از اول جلد دو از نفیس بسیار قدیم نسخۀ یک آخر در: »نگاشت چنین دستنویس این اهمیت دربارۀ او. بود شده

 اداره رئیس صهبا آقای نگارنده ارجمند فاضل دوست را آن و است 658 -678 آن تاریخ که وصاف تاریخ

 یعنی کتاب، مؤلف شعر دیوان از قسمتی 1881 تاریخ در ای خواننده اند، داده هدیه من به اصفهان باستانشناسی

 خوشبختانه نویسدست این. «است نموده ملحق نسخه این به و آورده جمع کرده می تخلص شرف که را، وصاف

 است دسترس در( دانشگاه مرکزی کتابخانۀ در محفوظ) ج15 شمارۀ تهران، ادبیات دانشکدۀ مجموعۀ در اینک

 در(. 116: 1886 بشری،) است شده منتشر نیز آن دار رقم صفحات از تصاویری و( 91 -91: 1888 پژوه، دانش)
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 در و گرفته صورت الامصار تجزیۀ منقولات اساسبر شیرازی وصاف اشعار دیوان بازسازی در که جدیدی کوشش

 دستنویس و اقبال مقالۀ به ای اشاره هیچ ،(15 -5: 1881 وصاف،) است شده منتشر مستقل ای کتابچه قالب

 دانشکدۀ دستنویس اساس بر پژوهش این آینده در است لازم بنابراین. است نشده ادبیات دانشکدۀ پراهمیت

 .شود تکمیل ادبیات

 نسخۀ ق،656 مورّخ نظامی خمسۀ دستنویس با آشنایی برای. فروش دوا یا ساز ادویه عطّار، مترادف «قیریعقا» .9

 . 57: 1896 صحراگرد، ؛55: 1898 ریشار،: رک او، خط به دیگری مشهور

 دهبر پایان به( «شیراز بمدینۀ)» شیراز در را آن استنساخ که کرده تصریح دستنویس پایانی رقم در خود کاتب .8

 (.  الف898 گ: ق655 سعدی،) است

 منابع
، تحقیق: خالد عبدالغنی محفوظ، بیروت، دارالکتب نثر الدرق، 1717الآبی، ابوسعد منصور بن الحسین، 

 . 7العلمیۀ، منشورات محمدعلی بیضون، ج

 -بیبیروت، دارالکتب العر -، تحقیق: محمد ابراهیم، بغدادشرح نهج البلاغۀق، 1719الحدید،  ابی ابن

 . 18-18دارالأمیرۀ، ج

کوشش جواد  ، بهمتون ایرانیکوشش امینه محلاتی، در:  ، به1888، «دیوان»اسماعیل بن بابا قزوینی، 

 . 898 -155، صص 1بشری، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ج

سرپرستی  ، بهو ادب فارسیدانشنامۀ زبان ، در: «فریدون سپهسالار»، 1888وفایی، محمد،  افشین

 . 69-66، صص 5اسماعیل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج

، گردآوری و تدوین: سیدمحمد دبیرسیاقی، تهران، روزنه، مجموعه مقالات، 1869اقبال آشتیانی، عباس، 

 . 1ج

، 161، پیاپی 1886، مرداد و شهریور 8، ش18، سآینۀ پژوهش، «18-پابرگ»، 1886بشری، جواد، 

 .  188 -188صص 

، تحقیق و تصحیح: علی زمانی علویجه، قم، مجمع ذخائر اسلامی، بیاض، 1891الدین احمد وزیر،  تاج

 . 1ج

، بتحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون، البیان و التبیینق، 1719الجاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر، 

   ج )الطبعۀ السابعۀ(.7القاهرۀ، مکتبۀ الخانجی، 

، وضع حواشیه: محمد باسل عیون السود، بیروت، دارالکتب العلمیۀ، کتاب الحیوانق، 1717همان، 

 ]المجلد الثانی[ )الطبعۀ الثانیۀ(.  7منشورات محمدعلی بیضون، ج

، قدمّ لها و بوّبها و شرحها: الدکتور علی ابوملحم، بیروت، دار و مکتبۀ رسائل الجاحظم، 1881همان، 

 الهلال.   

، مقدمه، تصحیح های پیر این برگ، در: «مقاصد السالکین»، 1891جوینی[، محمد بن احمد بن محمد، ]

 . 761 -168و تعلیقات: نجیب مایل هروی، تهران، نشر نی، صص 

نامه  مزدک، در: «های شعری از سعدی ها و بازسرائی دربارۀ برخی از بازخوانی»، 1888جهانبخش، جویا، 
پروین  -فر ، خواهان: جمشید کیانفر( درگذشت مهندس مزدک کیان)یادبود هفتمین سال 

 .171-116، صص 6استخری، تهران، ناشر: پروین استخری، ج
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 : محمدرضاتصحیح و تحقیق گشا،نما و طلسم جهانآیینۀ جهان، 1888ابوسعید بن یحیی،  نی،مَیَ

 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. و موزه ،انه، کتابخمزرعه شاهی، تهران الهه ربیعی -حدیوّم

، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: های پیر این برگ، در: «منهج الرشاد»، 1891الدین ابوبکر،  خوافی، زین

 .   568 -768نجیب مایل هروی، تهران، نشر نی، صص 

، «تحول مرتبۀ ترخانی در انتقال از جامعۀ تورانی به ایران عصر مغول»، 1888عبدالرسول، خیراندیش، 

، پاییز و زمستان 1، ش1، ستحقیقات تاریخ اجتماعی )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(

 . 78 -88، صص 1888

مجلۀ دانشکدۀ ، «های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات فهرست نسخه»، 1888پژوه، محمدتقی،  دانش
 نامۀ مجله[.  ]ضمیمۀ مستقل و ویژه 1، ش9، سادبیات تهران

 ج، چاپ دوازدهم. 7، تهران، امیرکبیر، امثال و حکم، 1898اکبر،  دهخدا، علی

، الدکتور یوسف علی طویل، عیون الاخبارق، 1719الدینَورَی، ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیبۀ، 

 . 1منشورات محمدعلی بیضون، جبیروت، دار الکتب العلمیۀ، 

بخشان، تهران، سازمان چاپ و انتشارات  ، ترجمۀ ع. روحهای هنر پارسی جلوه، 1898 ریشار، فرانسیس،

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

 ، تصحیح و توضیح: دکتر غلامحسین یوسفی، تهران، سخن.  غزلهای سعدی، 1895سعدی، 

 وزۀ کابل. ، دستنویس مکلیات سعدیق، 615همان، 

 لندن(.  -، دستنویس دیوان هند )ایندیَن آفیسکلیات سعدیق، 619همان، 

 . 17588، دستنویس کتابخانۀ مرعشی، شمارۀ کلیات سعدیق، 9همان، نیمۀ نخست سدۀ 

 . 6668، دستنویس کتابخانۀ مجلس، شمارۀ کلیات سعدیق، 658همان، 

 . 18711قدس رضوی، شمارۀ  ق، کلیات سعدی، دستنویس کتابخانۀ آستان655همان، 

 . 11818، دستنویس کتابخانۀ مرعشی، شمارۀ کلیات سعدیق، 668همان، 

، تصحیح و دستور الکاتب فی تعیین المراتب، 1885شمس منشی )محمد بن هندوشاه نخجوانی(، 

 ج. 1اکبر احمدی دارانی، تهران، میراث مکتوب، با همکاری دانشگاه اصفهان،  تحقیق: علی

های شیراز قرن هفتم  های قرآن در موزه مصحف روشن، معرفی برخی از نسخه، 1896 ، مهدی،صحراگرد
 ، تهران، فرهنگستان هنر.   تا نهم هجری

، مقدمه، تصحیح و رسالۀ سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار، 1895فریدون سپهسالار، بن احمد، 

 وفایی، تهران، سخن، چاپ اول.   تعلیقات: محمد افشین

صمد موحد، تهران،  -، تصحیح و توضیح: محمدعلی موحدرساله در مناقب خداوندگار، 1885مان، ه

 کارنامه، چاپ دوم. 

، دستنویس کتابخانۀ فاتح )استانبول(، رسالۀ سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگارق، 996همان، 

 . 5185شمارۀ 

، تحقیق: ابوالأشبال الزهیری، و فضله جامع بیان العلمق، 1717القرطبی، ابوعمر یوسف بن عبدالبر، 

 .1الجوزی، ج المملکۀ العربیۀ السعودیۀ، دار ابن
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، مفصل و مضبوط و مشروح زهر الآداب و ثمر الألبابتا،  القیروانی، ابوإسحاق إبرهیم بن علی الحصری، بی

لدین ا بقلم المرحوم الدکتور زکی مبارک، حققه و زاد فی تفصیله و ضبطه و شرحه: محمد محی

 .1عبدالحمید، بیروت، دار الجیل، ج

، با مقدمه و حواشی و تعلیقات و فهرستها بانضمام رسالۀ دیوان، 1879الدین اسمعیل اصفهانی،  کمال

 اهتمام حسین بحرالعلومی، تهران، کتابفروشی دهخدا.  القوس، به

 ج. 1، تحقیق و تصحیح: سید مهدی طباطبایی، تهران، خاموش، کلیات، 1885همان، 

، تصحیح غلامعلی عرفانیان، در: «حجازیه»، 1898محمد یزدی، ابوالاشرف بن حسین بن علی حسینی، 

 -888، صص 1بخش، تهران، سینانگار، ج جویا جهان -اهتمام بهاءالدین خرمشاهی ، بهنامه محقق

888 . 

اهرۀ، دار المعارف، ، تحقیق: محمدحسن أعظمی، القتأویل الدعائمتا،  ، النعمان بن محمد، بی[المغربی]

 .1ج

 1568برگردان دستنویس شمارۀ  ، نسخهانیس الخلوۀ و جلیس السلوۀ، 1888الملطوی، مسافر بن ناصر، 

ارحام مرادی، تهران، کتابخانه، موزه و  -وفایی کوشش محمد افشین کتابخانۀ ایاصوفیا )استانبول(، به

 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.  

محمد  مناقب آلق، 1717الدین محمد بن عبدالواحد،  ابومحمد عمر بن شجاعالدین  الموصلی، شرف
، تحقیق: السید علی عاشور، بیروت، مؤسسۀ الأعلمی المسمیّ بالنعیم المقیم لعترۀ النبأ العظیم

 للمطبوعات. 

 ، تصحیح بهروز ثروتیان، تهران، امیرکبیر )چاپ دوم(. شرفنامه، 1888ای،  نظامی گنجه

، از روی نسخۀ فیلکس تاور، با مقدمه و کوشش پناهی سمنانی، ظفرنامه، 1858شامی، الدین  نظام

 بامداد. 

، 7، س1، دورۀگزارش میراث، «نیکروز بن خضرشاه، کاتبی از قرن نهم»، 1898نویدی ملاطی، علی، 

 .18-18، صص 1898تیر -، خرداد88ش

بیه الخواطر و نزهۀ النواظر المعروف تنق، 1865فراس المالکی الأشتری،  ورّام، ابوالحسین بن ابی
 ]افست: قم، مکتبۀ الفقیه[.  1دار التعارف، ج -، بیروت، دار صعببمجموعۀ ورّام

تاریخ وصاف ]الف[،  1899الله،  الدین( عبدالله بن عزالدین فضل الدین )شرف وصاف شیرازی، شهاب
نژاد، تهران،  ق: علیرضا حاجیان، مقدمه، تصحیح و تعلیالحضرۀ )تجزیۀ الأمصار و تزجیۀ الأعصار(

 دانشگاه تهران.  

برگردان جلد کتاب از  ، نسخهتاریخ وصاف الحضرۀ )تجزیۀ الأمصار و تزجیۀ الأعصار(]ب[،  1899همان، 

 -محمود امیدسالار -کوشش ایرج افشار هجری قمری، به 611روی نسخۀ خط مؤلف، کتابت سال 

 لایه. نادر مطلبّی کاشانی، تهران، انتشارات ط

اهتمام محمدمهدی اصفهانی،  ، بهتاریخ وصاف الحضرۀ )تجزیۀ الأمصار و تزجیۀ الأعصار(ق، 1158همان، 

 [.1889کتابخانۀ جعفری تبریزی،  -سینا بمبئی، طبع سنگی ]چاپ افست، تهران، کتابخانۀ ابن

بخانۀ مجلس، ، دستنویس کتاتاریخ وصاف الحضرۀ )تجزیۀ الأمصار و تزجیۀ الأعصار(ق، 959همان، 

 . 9811شمارۀ 
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، دستنویس کتابخانۀ مجلس، تاریخ وصاف الحضرۀ )تجزیۀ الأمصار و تزجیۀ الأعصار(ق، 995همان، 

 .1818شمارۀ 

محمدرضا نصیری، ویراستار:  -رنجی اهتمام حکیمه دست ، بهمجموعه اشعار وصاف الحضرۀ، 1881همان، 

 وادی.  استاد عبدالمحمد آیتی، تهران، هفت

، زیرنظر گروه تصحیح مجموعه رسائل خطی فارسی، در: «رسالۀ حجازیّه»، 1859ی، محمدجعفر، یاحق

، دفتر اول، صص 1859متون معارف اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 

16- 75 . 
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The Ossets live in the center of the Greater Caucasus Mountains on either 
side of the Darial Gorge. Some are Muslims and some are Christians. The 
Scientific Research on the Ossets indicates their kinship with Iranians and 
traces their lineage to the Scythians, the Sarmatians, the Alans, and the Asii, 
and eventually to the Osii. The Alans and the Asii, who date back to the last 
centuries BC, are the most recent ancestors of the Ossets, people whose 
presence in northern Iran made them important to Iranians. The present 
article studies a part of the Ossets’ ancestry, i.e. the Alans, the Assi, and the 
Osii. It scrutinizes the changes these names went through in the inscriptions 
and published Iranian works, including historical texts, prose, travelogues, 
and poetry written up to the Qajar era. The findings of this study indicate 
that the turning points of the lives of the ancestors of the Ossets and the 
changes in their names in Iranian sources show compliance with the results 
of historical research and archaeological and linguistic findings. 
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  :ها نیاکان اوست
 (منابع تاریخی ایرانی ۀبر پایها در مسیر تداوم و تحول؛  ها و اوس ها، آس آلان)

 1آبادمهدی حسینی تقیسید
 ، ایران.ی تاریخ ایران دورۀ اسلامی، دانشگاه تهرانآموخته دکتر دانش

   1/5/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛31/1/99: مقاله دریافت تاریخ 
 (302تا ص  13)از ص   

 چکیده
مسلمان و  شماری. هستند ساکن مرکز کوهستان بزرگ قفقاز در دو سوی گذرگاه داریالدر ها  اوست

ها حاکی از خویشاوندی آنان با  های علمی و خودآگاهی هویتی اوست . نتایج پژوهشاند مسیحی شماری
ها و  ها و سرانجام اوس سها و آ ها، آلان ای از سکاها، سرمت را در زنجیره ایرانیان است و تبار ایشان

گردد،  واپسین پیش از میلاد بازمی های سدهآنها به  ۀها که پیشین ها و آس کند. آلان یها ترسیم م اوست
شمالی ایران، سرحدات شان در  یافتن که حضور شوند، مردمانی محسوب می  ها متأخرترین نیاکان اوست

نیاکان  ۀزنجیر بخشی ازحاضر به جستجوی  ۀدر مقالواجد اهمیتی درخور ساخت. آنها را برای ایرانیان 
ایران پیش  جا مانده از دوران ها و مکتوبات به کتیبهدر  ها و تحول این نام ها ها و آس ها، یعنی آلان اوست

به  نویسان و شاعران ایرانی نویسان، اندرزنامه نویسان، سفرنامه تاریخشده  چاپاز اسلام و همچنین آثار 
های حیات  های این پژوهش حاکی از تطابق بزنگاه شود. یافته پرداخته می قاجار ا دورۀتزبان فارسی 
های مختلف  تاریخی به زبان یها های ایشان در منابع ایرانی با نتایج پژوهش ها و تحول نام نیاکان اوست

 شناسی است.  شناسی و زبان و دستاوردهای باستان
 

 ، قفقازایران ها، ها، اوست ها، اوس ها، آس آلان کلیدی: های هواژ

 

 مقدمه
زبان اوستی نواده زبان آلانی گویشوران به یک زبان زنده سکایی هستند.  تنهاها  اوست

های  بسیاری از ویژگی اوستی .ها و همچنین زبان آسی میانه است باستان از تبار سرمت
 ده استپیشوندهای فعلی را حفظ کر های باستانی ایرانی، نظیر هشت حالت و زبان

(“Ossetic Language”, Encyclopedia Britanica). ها  ر ایرانی اوستتبا ۀدربار مینورسکی
حدودالعالم، ) «بودندهای امروزی  ان اوستشوند، نیاک نامیده می« آس»ایرانی که بعدها  های آلان»: نوشته است

 نویسد:  می اتفاق بارتولد همچنین به او (.090: 3132
نام از آس )به احتمال زیادی نام باستانی  این قوم های امروزی هستند که نیاکان اوست های قفقازی آلان»

منزله نیروهای نظامی در  روایت مسعودی به ( بهal-Arsiyyaاَرسیه ) ( و همچنین نام الAorsiآئورسی )
است، مردمی خواندند یعنی یاسی( گرفته شده  ها را بدان می ها آلان خدمت خزرها و همچنین نامی که روس

 .(Barthold and Minorsky, 1986) «اند ها بوده که از طایفه برادر آلان
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های آسیای مرکزی و ولگای  های وسیعی از استپ سرزمین ها روزگاری نیاکان اوست
ها در  و هزیمت آلان ها در پی هجوم هون .داشتند در اختیارمیانی تا اروپای شرقی را 
ا به دو بخش اروپایی و قفقازی تقسیم شدند. بخشی از نهآ ،اواخر قرن چهارم میلادی

همراه اقوامی از شرق اروپا به صفحات غربی رانده  ها به های اروپایی توسط هون آلان
شدند و همراه قبایل ویزگوت و واندال وارد گل و اسپانیا شدند و برخی نیز به شمال 

های کوهستان بزرگ  و کوهپایههای قفقاز بخشی از دشت قفقاز  افریقا راه یافتند. آلان
های رود کوبان، زلنچوک )در غرب( تا دره داریال )در شرق( را در  قفقاز از سرچشمه

 ,”Abaev & Baily, “Alans)اختیار گرفتند. آنها رو به زندگی دامداری و کشاورزی آوردند 

Encyclopedia Iranica) . نجام رسیده ها به ا تاریخ و زبان اوست بارۀدر پرشماریمطالعات
ف ئواسیلی ایوانویچ آبا محقق سرشناس اوستیایی است که در رأس آنها دستاوردهای

که در چهار جلد به  3شناسی زبان اوستی تاریخی ـ ریشه فرهنگ لغت از جمله قرار دارد.
ها  آلان ۀف دربارئآبا منتشر شده است. م3919تا  م3951های  زبان روسی در فاصله سال

 نویسد: می
در هستند، که  2ماساژتی( و روه شمالی )اسکیتی، سکایی، سرمتیها یک قبیله باستانی ایرانی از گ آلان»

در لاتینی  1«آلانویی». نام آنها در منابع یونانی اولیه میلادی به آنها اشاره شده است از قرون منابع مکتوب
 هایی نظیر با نام و استرابو آنها را 0ییایا قبایل وابسته را آسی آنهاآمده است. بطلمیوس « هالانی»یا « آلانی»

و « آریا»نام آلان را مشتق از نام ایرانی کهن و ا. است یاد کرده 1و یازیگی 3یسیراک 6،آئورسی 5،رکسلانی
 Abaev & Baily, “Alans”, Encyclopedia)« ریشه با ایران است داند که هم می« آریان»

Iranica.) 

عموم ته تامرلان کامبولوف نیز از آثار علمی برای نوش ها در گذر تاریخ اوستکتاب 
سال  پنجاهشده است. در ایران نیز  و منتشر مخاطبان است که به زبان فارسی ترجمه

اثری  توسط دکتر محسن ابوالقاسمی به نگارش درآمد که زبان آسی ۀدربار پیش کتاب
مقالات ارزشمندی را ها  الله رضا نیز در موضوع تاریخ اوست عنایت دکترماندگار است. 

ای از  که در آن تاریخچه «اوستیا»از جمله مقاله با عنوان  نوشته و یا ترجمه کرده است
مجید یکتایی  (.362-353: 3132) ها تاکنون ارائه داده است سرمتسکاها و  دورۀها از  اوست

زله من ها به آلان پیشینۀبه مختصری از  «تاریخی سرزمین داغستان ۀپیشین»در مقاله 

                                                           
1. Историко-этимологический словарь осетинского языка  

2. Scythian, Saka, Sarmatian, Massagete 

3. Alanoi 

4. Asiaoi 

5. Rhoxolanoi 

6. Aorsoi 

7. Sirakoi 

8. Iazyges 
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چند نوشتار از  رقیه بهزادی در (.150-113: 3150) پرداخته است یهمسایگان اقوام داغستان
و بازتاب ها  به تاریخ و فرهنگ اوست« ها( ها )آس های کهن: آلان قوم»مقاله  جمله در

حبیب برجیان نیز در شماری از  (.010-039: 3161) پرداخته استآنها در ادب فارسی 
تاریخ  مطالعه به« زبان اروپای شرقی سیری در تاریخ اقوام ایرانی»مقالاتش از جمله 

 (.333-302: 3133) بر منابع غربی پرداخته است با تکیه عمدتاًها  نیاکان اوست
با ارائه تصویری « ها، ایرانیانی در قلب قفقاز اوستی»در مقاله  سیدمحمدعلی شریعتی

اجتماعی اوستیا، به مطالعه خاستگاه اجمالی از وضعیت جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و 
 است کردهتأکید  های آنان با ایران و بر پیوستگی ها پرداخته نژادی و تاریخی اوست

داران ایران فرهنگی در  ها میراث اوست»در مقاله  زاده حامد کاظم (.303-360: 3110)
گزارشی  و ر دادهمورد تأکید قرامعرفی و را  یانها با ایران مشترک اوست های ریشه« قفقاز

ارائه  .شه3116در پاییز و زمستان  اش به اوستیای شمالی ماهه علمی نیز از سفر شش
رد  ۀالمقدور جامع دربار حتی پژوهشفقدان یک  در مجموع (.312-351: 3111) ه استددا

منابع  ارزنده کتاب چنانکه حتی در .آید به چشم میها در منابع ایرانی  پای نیاکان اوست
بازتاب قبایل  آنکه در  2آگوستی اَلمِانی نوشته 3ها؛ یک گردآوری انتقادی آلان ۀدربار
در منابع متنوع اعم از لاتینی، یونانی، لاتینی میانه، بیزانسی، عربی، ارمنی،  آلانی

ده است، بخش شلی، روسی، سریانی و چینی بررسی کاتالانی، گرجی، عبری، ایرانی، مغو
 دورۀبرای نمونه از منابع ایرانی  .های چشمگیری دارد دانمربوط به منابع ایرانی فق

به شاهنامه، حدودالعالم، قابوسنامه، خمسه نظامی، دیوان خاقانی و برخی  اسلامی صرفاً
بررسی ادبیات  ضمنارنده نگ (.369-347 :2000) استشده مغول پرداخته  دورۀاز منابع 

گاه دولتی اوستیای شمالی و دانش استاداناز زبان روسی،  موضوعی این حوزه در
و آنها نیز تأیید کردند که ضمن  هباره سئوال کرد در ایننیز  1همچنین انستیتو آبائف

ها از منابع ایرانی بهره  ها در مطالعه تاریخ اوست ای اعم از اوستیایی آنکه محققان روسیه
ها در منابع  ستاند اما در زبان روسی پژوهشی دربرگیرنده مطالعه ردپای نیاکان او برده

بخش  که شده در پژوهش حاضر تلاش رو از اینبه انجام نرسیده است.  ایرانیتاریخی 
منابع تاریخی ها در  نیاکان اوست ۀزنجیر در ها ها و سپس اوس ها و آس مربوط به آلان

به دو پرسش اصلی پاسخ داده شود: نخست اینکه آیا  و مورد مطالعه قرار گیرد ایرانی

                                                           
1. Sources on the Alans: A Critical Compilation 
2. Agusti Alemany 

3. North Ossetian Institute for Humanitarian and Social Research after V.I. Abaev of 

the Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences (SOIGSI 

VSC RAS) 
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شده در  ها که اکنون به موضوعی پذیرفته ها و اوست ها به اوس ها و آس ی آلانتوالی تبار
قابل ردیابی و شناسایی است؟ و  منابع تاریخی ایرانیمجامع علمی تبدیل شده است، در 

وجود دارد؟ در این پژوهش  آثار مذکورها در  ها و آس میان آلان ارتباطیه چدیگر اینکه 
ای و  استفاده از منابع کتابخانه با توصیفی ولیلی ـ تحکوشش شده است که به روش 

الذکر  های فوق به پرسش شده تعیینایرانی در بازه زمانی  منابع تاریخیبررسی حداکثری 
و مکتوبات  ها کتیبه ،منابع تاریخی ایرانیپاسخ داده شود. گفتنی است که منظور از 

نویسان،  آثار تاریخ همچنین لام واز ایران پیش از اسشده  شناسایی و ترجمهمانده جا به
بان فارسی و همچنین منابع به ز نویسان و شاعران ایرانی نویسان، اندرزنامه سفرنامه
رغم  به شرفنامه منیریرو  از این .ایرانی است نویسندگانشده به زبان عربی توسط  نگاشته

طبری و  لملوکتاریخ الرسل و ا گنجد ولی اینکه به زبان فارسی است در این زمره نمی
در عربشاه  ابن فی مثالب تیمور عجایب المقدورو یا بیرونی  ناکتحدید نهایات الامیا 

 . گیرند زمره منابع مورد استفاده در این پژوهش قرار می
 مطالعهدر محدوده منابع مورد استفاده در این  بطوطه و یا ابن اثیر  ابنآثار  مقابلدر 

ها در  آلان قرارگیری دورۀرد مطالعه در این نوشتار از زمانی مو هبازگیرند.  قرار نمی
تلفظ گرجی نام آنها، قاجار و تثبیت  دورۀمعرض دید ایرانیان یعنی قرن اول میلادی تا 

نخستین رو منابع مورد مطالعه این پژوهش از  شود. از این را شامل می «اوست»یعنی 
تا یادکرد آغاز و ردشت ز ۀکعب ۀکتیبتنسر و  ۀنامدر  آلانسرزمین اشاره به 
گفتنی است در  یابد. سفر سوم به فرنگ ادامه می  در سفرنامه ها شاه از اوست ناصرالدین

هایی نظیر  از اسلام روایت پیشتاریخ اساطیری ایران و همچنین در متون دینی ایران 
: 3113کرد،  )دین آمده است و تور ملایرج، س ،شانبین پسر به تقسیم قلمروشیدون فر اقدام

شواهدی روشن دال بر بازتاب خویشاوندی نیاکان  ،دست هایی از این نمونه (.310-313
 : ها است ها یعنی سرمت ایرانیان و نیاکان کهن اوست

شده است. این نام با « سلم»و در فارسی  2در زبان پهلوی سَرماست که  3سَئیریما پسر دیگر فریدون»
ها یا اقوام منسوب به قوم  به معنی سرم کهدرآمده  1صورت سرمت به شرقی های ایرانی پسوند جمع زبان

« کنند های قفقاز زندگی می هایی هستند که در دو سوی کوه ها یا اوست است... بقایای این قوم آس سرم
  .(30وشی،  )فره

 
 
 

                                                           
1. Sairima 
2. Sarm 
3. Sarm-at 
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 غربی ایران مرزهای شمالدر  ها ها و آس آلان ظاهر شدن .1
ایبری پارسمان از گذرگاه میانی کوهستان بزرگ ها در جهت اتحاد با شاه  آلان م15 در

و در ماورای قفقاز پدیدار شدند و  هآلان یا داریال شهرت دارد گذشت قفقاز که به در
های  دو قرن پویایی ۀصورت نتیج بدین .شکست دادندنیروهای پارتی را در ارمنستان 

شرق  حات شمالز صفا یهای قبایل سرمتی آئورسی و سیراک ناشی از حضور و جابجایی
تا  دریای مازندرانهای مابین غرب  قفقاز و پهنهصفحات شمالی  سمت به مازندراندریای 

کننده در معادلات مرزهای  تعیینیک نیروی  ۀمنزل به ها رودخانه دُن با ظهور آلان
باکیخانوف (. 29-23: 3191)کامبولوف،  شد آشکارکوهستان بزرگ قفقاز  در غربی ایران شمال

از میلاد  11بن سناطروک در سنه  اردشست شاه ارمنستان» نویسد: چامچیان مورخ ارمنی میاز  نقل به

با اهالی آلان و داغستان و کوهستان و بعضی ایوریان که در صحرای آلان یعنی مغان جمعیت نموده بودند جنگ 
 (.50-01: 3111)« کرده غالب آمد و ساتن نام پسر شاه آلان دستگیر گشت

از زیسته  در قرن پنجم میلادی می وزند مورخ ارمنی که احتمالاًپاوستوس ب
برادرش خسرو شاه  رب [اقوام سکایی] ها سان پادشاه ماسکوت سانه ۀوتاز راهزنان تاخت

ها و دیگر  ها، هون ها، ماسکوت سپاه آلان»نویسد و در نهایت نیز از شکست  ارمنی می
ن پادشاه بزرگ را برای پادشاه ارمنی سا ر سانهس م116گوید و اینکه در  می« اقوام

ها به آرشاک شاه ارمنی  ها و آلان او همچنین به یاری رساندن هون (.53-01: 3111) آوردند
 (.311-313: 3111) کند اشاره می م161شاپور ساسانی در حوالی در نبرد با 

 در منابع ایرانی اسلام از ظهور پیش ۀدر دور ها ها و آس بازتاب آلان، آلان .8
باید خواند،  هیچ آفریده را که نه از اهل بیت ما باشد، شاه نمی»: به آلان اشاره شده استتنسر  ۀنام در

 (.50: 3150تنسر به گشنسپ،  ۀ)نام «جز آن جماعت را که اصحاب ثغورند: آلان و ناحیت مغرب و خوارزم و کابل
که  بان نواحی قفقاز و خزر استمرز  شک صاحب ثغر آلان، بی»قصود از نظر مینوی بر این است که م

شد  نتقل میم اولاد اوبه  طور استثنا او به رتبۀزر نشیند و م تختامتیاز داد، که بر  را این او کرد و ایجادخسرو اول 

مرزبانان  دربارۀسن  کریستن (.33: 3150تنسر به گشنسپ،  ۀ)نام «ندنامید السریر می ملوک ایشان را که
شان در پایتخت  شدند و برخی که آنها از بین نجبا انتخاب می دنویس ساسانی می ۀدر دور

قصر داشتند و از علایم ویژه و افتخارات آنها دریافت تخت سیمین بود. در این بین 
رجحانی  (.16: 3133) نشستن بر تخت زرین برخوردار بود فرمانفرمای آلان خزر از مزیت

-200)حک:  شاپور یکم ۀدر کتیب است.ساسانی  ۀدر دور  حاکی از اهمیت بالای آلان که
ذکر ش جزو قلمرو «در فراز کوه قاف و الانان»شکل  به زردشت آلان ۀدر کعب م(230

در پایکولی نامی از آلان  م(102-291)حک:  نرسی ۀدر کتیب (.30: 3130)عریان،  شده است
)عریان،  ستشده ا برشمردهایران  پادشاه بخشی از اتباعها  نیامده است اما شاه ماسکیت

 در قرن سوم میلادی ت، این موبد متنفذزردش ۀکرتیر در کعب ۀدر کتیب (.326: 3130
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های وارد شده به مناطقی که  ها و جبران خسارت تشریح عملکردش در بازسازی آتشکده
را در ردیف  برد و آن در نام می شاپور اول به آنجا لشکر کشیده بود از آلان و آلانان

بخشی از انیران  منزلۀ ریه، شهر یونان، شهر ارمن و ورجان و بلاسگان بهانطاکیه، شهر سو
 م:) فردوسی (.392: 3130)عریان،  کند ذیل فرمان شاه ایران و انیران است معرفی میکه 

در   ، یادکردهای او از آلانها اشاره کرده است آلان آلان و نیز چند بار به (.قه 036
 است که مرجیو هرجو « گر بزه دپادشاهی یزدگر»یت بخش تاریخی شاهنامه یکی در روا
لان از جمله شاه آ کمرانانو بسیاری از ح پدید آمدبعد از انتشار خبر مرگ یزدگرد 

اقدامات به دیگر فردوسی مربوط  ۀاشار (.632 :3112/3)د تخت ایران شدنو مدعی تاج
سفر وی از طریق دریا  روایت فردوسی بهمرزهای ایران و  سامان دادن بهبرای  انوشیروان

 که به صفحات داخلی ایران تجاوز ها تنبیه آلاناش برای  به مرز آلان است و تصمیم
 آنها از سوی خسرو اول به بخششِ ،ها آلان پوزش و پشیمانیِ ایت بااند و در نه کرده می

های تاریخی از  که برخی منابع و پژوهش در شرایطی .(616: 3112/1) منتهی شده است
سن،  کریستن)کنند  ها حکایت می امات جنگی انوشیروان در قبال خزرها، آبخازها و آلاناقد

تواند  می (616: 3112/1)فردوسی، ) کند میتأکید  ها اینکه فردوسی بر بخشش آلان (259: 3133
ها و  وجود قرابت را به شاید بتوان آنرفتاری که  ؛گذاری محسوب شود نشانگر نوعی تفاوت

 ۀدیگر اشار .ه استکه بعدها در زیر گردوغبار زمان پنهان شد سبت دادنپیوندهایی 
 ،در میدان نبرد است چوبینهماجرای رجزخوانی خسروپرویز و بهرام  فردوسی به آلان

گوید که تو با این  خواند و خسرو نیز می شاه می لانآخسرو را برای تحقیر  ،آنجا که بهرام
دور برای  کند که پدرش هرمز دهی و یادآوری می میسوم تقلیل  مرا به یکتعبیر گوهر 

در  (.391-396 :3112/9) داده بود به وی شاه منصب آلان ،از گزند بهرام اش نته داشنگا
به  ،برای استحکام بخشیدن به مرزهای ایران خسروپرویز اتاز اقدام گزارش فردوسی

و  آلان ام دلاور را بهنظ سواره نجا که خسروپرویز دوازده هزار. آآلان اشاره شده است
ها  های فردوسی از آلان روایت (.101-396: 3112/9) فرستاد «باختر درِ»تعبیر فردوسی  به

 انعکاسنیست بلکه  در قرن چهارم هجری ها در عصر فردوسی بازتابی از وضعیت آلان
ساسانی مبتنی بر منابعی  دورۀها در سپهر سیاسی و جغرافیایی ایران در  حضور آلان

م و اوایل سده ششم اواخر سده پنج ت که فردوسی به آنها دسترسی داشته است.اس
ها با  ساسانی با امپراطوری بیزانس سرگرم پیکار بود آلان که امپراطوری میلادی هنگامی

در  م:) ابوریحان بیرونی (.353: 3132رضا، آذربایجان و اران )آلبانیای قفقاز(، ) ایران متحد شدند
نیاکان سکونتگاه کهن  بهتغییرات مسیر جیحون طی قرون  در ذکر (.قه000 حوالی
های باستانشناسی و  دارد که با یافتهاشاره در صفحات شرقی دریای مازندران ها  اوست
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 اومان اشاره توأ. (3) همخوانی دارد تاریخی غیر ایرانی های و پژوهش های منابع گزارش
 : اهمیت زیادی دارد «ها آلان»و  «ها آس» به

آمده بود: بسته شد و آب و برای این بستر پس از مدتی همان پیش آمد که برای بستر اول پیش »
سوی چپ و سرزمین قوم بجُناک پیچید و در گذرگاهی افتاد به نام دره مَزدُبَست که در بیابان میان  به

شد که آنها نیز ویران های فراوان در مدتی دراز  آبادی سرزمین  ۀم و جرجان بود. در اینجا نیز مایخوارز
شان  دریای خزر کوچیدند، و قوم آس و آلان اینها هستند که زبان ۀشان به کران شدند و مردمان

  .(23: 3152)« ای از خوارزمی و بجُناکی است آمیخته
ها در مرزهای  ها و آس آلان حضور دربارۀها  ابوریحان از معدود گزارش ۀن اشارای
 استقرارها به  سها و آ ارجاعات به آلان عمدۀ ؛است ایرانی در منابع شرقی ایران شمال

مذکور  آنها در نواحی حضورط به وبکه مر غربی ایران اشاره دارد آنان در صفحات شمال
از  ها و آلان ها آس حیات ابوریحان ۀرو که در دور از آن .استمیلادی به بعد  از قرن اول

اند  زیسته میهای شمال قفقاز  اه و کوهپایههای دریای سی استپ های غربی ولگا تا کرانه
توجه است. کامبولوف  شایستهدر خوارزم حضور نیاکان ایشان  ۀسابقبه ابوریحان  ۀاشار
 نویسد:  های شرق دریای مازندران می ها در پهنه حضور آس ۀدربار

سرزمین هم وارد  نیروهای آسی به سیحون حمله کردند و وارد سرزمین سغد و بعد ق.م360حدود »
های استرابون و تروگ  آب در منابع باستانی از جمله در کتاب ها به منطقه هفت آس ۀباختر شدند. حمل

آسیای  زبان در های خویشاوند ایرانی با ملت را ها ارتباط فعالی آس دورۀای هم آمده است... در این  پمپه
های بسیاری از ارتباط  ها نمونه زی اوستدند. زبان امروکرآغاز  ،ای ایرانی غربیه به زبان متکلم ،داخلی

« زبان در آسیای مرکزی را حفظ کرده است ها در آن دوره با اقوام خویشاوند ایرانی ها و آلان آس
  .(21-23: 3191کامبولوف، )

ویژه  ، بهدارداهمیت  ها با زبان خوارزمی و آسها  زبان آلان قرابت اشاره ابوریحان به
(. 236: 3130)اذکایی، ست یرونی خود به زبان خوارزمی تسلط داشته اابوریحان برو که  از آن

(. 92-93: 3116)ارانسکی، او زبانی زنده بوده است  به نوشتۀ ابوریحان، زبان خوارزمی در دورۀ

های باختری، سغدی، سکایی ـ  میانه نظیر زبان ۀرزمی یک زبان ایرانی شرقی در دورخوا
های  زبان ۀدر کنار زبان یغنابی تنها بازماندآسی  انختنی و سکایی ـ سرمتی است و زب

  .شرقی است ایرانی شمال

 اسلام در منابع ایرانی ظهور پس از دورۀدر  ها نیاکان اوستبازتاب  .3
ها در قرن نهم میلادی  غازیان مسلمان سبب شد که آلانهای مکرر  زعم ریفیلد هجوم به

خاقان خزر  ۀشوند و در دورر آنها خراجگزا در عملدست به اتحاد با خزرها زده و 
-Rayfield, 2012: 63) موسوم به بنیامین در اتحادیه خزرها علیه بیزانس مشارکت جویند

های غازیان مسلمان به  و هجومها  به آلان بار چندینطبری در قرن سوم هجری  (.64
 (.0061، 0051: 3152/9 ؛2323: 3152/3؛ 3910: 3152/5)طبری،  کند اشاره میسرزمین آلان 
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شاهزاده روس  3از سویاتوسلاو یکم های پیاپی شکستدر پی  م960 ۀخاقانات خزر در ده
 ,Petrukin) سرنگون شد م969-961در  )اِتیل( لدر نهایت با سقوط شهر آتِ ،یف کی

دهد اما این  حوقل از تاراج سمندر توسط سویاتوسلاو خبر می چه ابناگر (.262-263 :2007
در راه ال قفقاز نکرد، او سرکرده روس اقدام به اشغال دائمی قلمرو خزرها در شم

آنها را به اطاعت وادارد. نبرد علیه  کوشید و ها حمله کرد یف به آلان بازگشت به کی
با  (.Christian, 1999: 298) یید شده استأها ت روس ۀولیا 2های اریخچهدر ت ها آلان

 ها عرصه برای روسکم در صفحات غربی قلمرو پیشین خزرها،   فروافتادن خزرها، دست
های قفقاز نیز  دست کوه ها به نواحی پایین آلان با مشترک زمینی های و هجوم بازتر شد

 م3011/.قه020در ها  ها و روس اتحاد بین آلان بهراجعمینورسکی  .صورت دادند
در  و غازیان مراکز اسلامی انتقامی که توسط امیرمنصوربن میمون در پاسخ به :نویسد می

و در  شکل گرفت خاک شروان از مهاجمان گرفته شده بود،ها به  روس ۀپاسخ به حمل
و در  سمت باب و ثغور آمده اتفاق به صد انتقام بازگشته و بهق ها به ها و آلان پی آن روس

 .(10: 3135) دنان شکست بسیار سنگینی خوردنکَرَخ از مسلمادر  م3011/.قه020
و  داند می قرن دهم میلادی در ترین قدرت قفقاز مرکزی حکمستها را م مینورسکی آلان

از معبر  م3065/اکتبر .قه053 ۀذیعقد و م3062/.قه050ها در  لانکند که آ اشاره می
 حاکی از آن استها  این گزارش .(316-315: 3135) داریال گذشتند تا اران را ویران کنند

تا حمله مغول  ... متحمل شدندها، خزرها و اعراب و از هون ضرباتی که رغم به ها که آلان
 م:) خردادبه ابن پاییدند. یجنگ مؤثر منزله یک نیروی در منطقه قفقاز به کماکان تیمور و

و   ها در کنار سرزمین لاک آلان و حدود سرزمین آلان ۀضمن اشاره به درواز (.قه100
معرب ماساژت یا  احتمالاً) ، فِیَلان و شهر سمندر و صاحب سریر و مسقط تَبرسَران

که از  شمارد برمیشاه آلان را در زمره فرمانروایانی  ،(ی استماساگتا نام قومی سکای
شاهانی که اردشیر شاهین نامیده »اند. او ذیل عنوان  اردشیر لقب شاهی دریافت کرده

 (.33: 3130) برد مینام « شاه اللّان»از « اند شده
از  مأجوجو یأجوج برای بررسی سد سلّام ترجمان مأموریت در ماجرای خردادبه ابن

طَرخان و  شاه فِیَلانبا والی سریر، پادشان اللّان،  به دیدار سلاّم ،سوی واثق خلیفه عباسی
سرزمین  (.قه100بعد از  م:)اصفهانی رُستِه  ابن (.300: 3130) کند میاشاره  پادشاه خزر

 ۀکند پادشاه آلان مسیحی است اما عمد خواند و عنوان می آلان را در اقلیم هفتم می
که شاه و  کند معرفی میها را چهار قبیله  ن بر دین نیاکان خویشند. آلانمردمان آلا

                                                           
1. Sviatoslav I of Kiev 

2. Chronicles 
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های سر به  باب آلان که بر فراز کوه ۀخساس هستند. او با اشاره به قلعاشراف از قبیله دُ
ه و دیوارهای سازد که روزانه هزار مرد از این قلع فلک کشیده قرار دارد، خاطرنشان می

حدودالعالم کتاب  ۀناشناخت ۀموضوعی که نویسند (.330 :3165) کنند آن نگهبانی می
 ۀکند. او دربار ری به آن اشاره میچهارم هج ۀنیز در همان سد المغرب المشرق الی من

حدودالعالم من ) ها هستند نشین و گروهی ساکن دشت گروهی از آنان کوه: نویسد می ها آلان

ذکر ارمینیّه و ارّان ]و »ذیل  (.قه106 م:)اصطخری ابراهیم  (.090: 3132المشرق الی المغرب، 
از مغرب حدود ارمن و الّان، و ]از شمال[ الاّن و  ...اما آنچ به این حدود پیوندد»نویسد:  می« آذربایگان[

 در (.قه135 م:) جیهانیبن احمد  ابوالقاسم (.351: 3161) «... استهای قبق و آنچ به این پیوندد کوه
 جانب مغرب حدود آن «و آذربایجان و آنچه بدان محیط است ذکر حدود ارمنیه و اران»
جیهانی، ) داند آلان می ای را نیز تا اندازه دود جزیره و شمال آناز ح یرا ارمن و آلان و چیز 

آلان و ولایت سریر و  را آن جانب مغرب «ذکر دریای خزر و توابع آن»او در  (.319: 3116
 (.قه051 م:)گردیزی  (.353: 3116) کند میمعرفی  شهرهای خزر و بعضی بیابان غزان

ها و مرغزارها همی رود تا به اللان رسد، ملک  از سریر بیرون رود سه روز اندر کوه»نویسد:  آلان می ۀدربار

ها و  ند، و از سرحد او ده روز برود میان درختان و جویا پرست اللان ترساست و همه اهل مملکت او کافراند، بت
: 3161گردیزی، ) «...او بر سر کوهی نهاده استاللان گویند، و  ای رسد، که او را باب به قلعه های خرم، تا جای

هنگام ذکر کردن  بهقرن ششم هجری در اوایل مجمل التواریخ و القصص  ۀنویسند (.595
و پادشاه گویند « خاقان روس»ادشاه روس را گوید که پ اسامی شاهان مناطق مختلف می

همراه  آلان را به بندِاو بنای در(. 022-023: 3131مجمل التواریخ و القصص، )« هشا آلان»آلان را 
 (.53: 3131مجمل التواریخ و القصص، ) کیانی نسبت داده است پادشاه بلخ، به لُهراسب بندِدر

از سرزمین  ، در آستانه یورش مغولان،.قه605دبن نجیب بکران )خراسانی( در محم
که در نهایت به ارس  نویسد میهای آلان  را کوهود کُر رمنبع کند و  آلان یاد می

ولایت الّران را به لام نویسند و بی »: نویسد میتفاوت اران و آلان  ۀاو دربار (.50: 3102) پیوندد می

 (.69: 3102محمدبن نجیب بکران، ) «اما آن آلان ناحیتی دیگرست از حد کفار ،لام هم نویسند یعنی ارّان
اللّان  ۀقلع»کند:  آلان اشاره می ۀ( به قلع.قه612 م:محمود قزوینی ) بن محمدبنزکریا

 اللان گویند... ای است در غایت حصانت به زمین لان بر قله کوهی که مشهور است به حصانت و آن قله را باب قلعه

ز ا رونویسیادبیات او حاکی از  (.192: 3133/2) «..را سندباد بن گشتاسف بن لهراسب. بناکرده آن
زمانی نگارش اثرش آلان دستخوش حملات  دورۀاینکه در و با  پیشین استمنابع 

 .شود ویرانگر مغولان شده بود اما بازتابی از آن در این گزارش دیده نمی
 شود. آورد که در ادامه به آن پرداخته می ها وارد  ول ضربه مهلکی به آلانحمله مغ

اما حمله آمده است،  ها به آلان مغولانم دو هجو گزارشخ مغول منابع ایرانی تاریدر 
م( نبردی را 3210-3266م منگو تیمور )حک: 3233در  سومی نیز در کار بوده است.
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 کردند. آنها همراهی ها نیز لشکر مغول را  روس ها در شمال قفقاز آغاز کرد که علیه آلان
تصرف کردند ها، دیدیکوف )داداکوف( را  نظامی آلان استحکامات و قلعۀ م3231در 

(Vernadsky, 1953: 173.)  ها بار دیگر  م، مغول3233در »: دویسن میاین هجوم  دربارۀکامبولوف

د. بعد از این جنگ در ردنرا تصرف ک« باشکوه یاسی دیدیکوف شهر»روسی بنا بر منابع به آلانیا حمله کردند و 

گزارش  (.53: 3191) «شود ده نمیها دی های بزرگ ضد مغولی توسط آلان منابع، دیگر اثری از جنبش
ستن اتحاد شک لان برای درهممغو  ۀحیل از (.قه331 م:) همدانیالله  رشیدالدین فضل

بار  کشتار دهشتو  ترک میدان نبردها و  آلان ها به چاقبو خیانت قها  ها و آلان چاقبق
ین گزارش مربوط به ا (.510: 3131/3الله،  رشیدالدین فضل) شایان توجه است ها مغولان از آلان

 ۀاست. در حمل .قه631به قفقاز در نخست مغولان با فرماندهی جِبَه و سُوبِدَای  ۀحمل
در لشکرکشی دوم مغولان به قفقاز ها وارد شد.  تری بر آلان مهلکمغولان ضربات  دومِ
کشورگشایی و  ۀای برای توسع ن طراحی شد. برنامهقاآنگوم ۀقاآن به توصی اوگتای دورۀ

که  یت قدرت مغولان در اردوی باتو از طریق لشکرکشی به بلغار و حدود آس و روستثب
الله،  رشیدالدین فضل) منتهی شد .قه616آغاز شد و به ویرانی شهر مَگَس در  .قه611از 

که مسعودی مَغَص  [آلان]پایتخت ایشان »نویسد:  مَگَس می دربارۀمینورسکی  .(600-669: 3131/3

هدف  جوینی (.315: 3135) «قفقاز بعدی )زاجیکائو فعلی( قرار داشت در همسایگی ولادی خواند، ظاهراً می
را ایل ساختن کامل حدود بلغار و آس و روس در جوار مخیم باتو  لشکرکشی مذکور

ه شهزادگان ها ک حکایت جنگ»الله ذیل عنوان  رشیدالدین فضل (.300: 3113/3) خواند می
و بلغار و اوروس و مَگَس و الان و ماجار و پولار و باشغر چاق بو لشکر مغول در دشت ق

 الله فضلرشیدالدین هم جوینی و هم  (.665: 3131/3)پردازد  به این لشکرکشی می« کردند
الله  کنند. رشیدالدین فضل در برابر مغولان یاد می شورشیان ۀمنزل به« آلان»و « آس»از 
لشکری به ولایت آس و حدود بلغار  دای را باامیر سوب .قه611نویسد که در  می

فرستادند و تا شهر کویک و دیگر ولایات آن حدود برفتند و لشکر آنجا را شکسته و ایل 
اشاره « یر اُوکُولهقاچ»او به یکی از امیران قوم آس به نام  (.663: 3131/3) گردانیدند

در « پَچمان»یان به نام چاقبرا از قوم اُولیَرلیک از جماعت قاتفاق یکی از ام کند که به می
ر نهایت دستگیر پردازند و د ساحل چپ رود اِتیل )ولگا( به ایستادگی در برابر مغولان می

زکی ولیدی  (.661-663: 3131/3الله،  رشیدالدین فضل)شوند  قاآن کشته مینگوو توسط شخص م
انان آن منطقه را تشکیل ها در کناره ولگا مسلم میلادی، آس 31تا  1های  بین قرن»نویسد:  طوغان می

نویسد که مغولان بعد  می هجوم فوق ۀادام به جوینی راجع (.239 :3113/3)منصوری، «دادند می
 سوی شهر مَگَس گسیل شدند: ار و لشکر کشیدن به بلاد روس، بهاز تسخیر شهر بلغ

 از میان گذر نبود نانک مار راکه خلق آن به عدد مور و ملخ بود و جوانب به غیاض و بیشه ملتف بود چ»
ابتدا از هر سویی در پهنای آنک سه چهار گردون بر  های آن بایستادند و به زادگان بر جانب اتفاق پادشاه به
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آن نهادند در مدت چند روز در آن شهر جز هم نام  ۀود راه ساختند و مجانیق بر بارمقابل یکدیگر روان ش
وهفتاد  های راست مردم باز کردند دویست شانیدند تا گوآن نگذاشتند و غنایم بسیار یافتند و فرمان رس

 (. 305 :3113/3جوینی، )« زادگان عزم مراجعت کردند هزار گوش در شمار آمد و از آنجا پادشاه

 و جلوس باتو به موضع او گفتنی است که جوینی پیش از آن در ذکر احوال جوجی
ور او بود از بقایای قفچاق چون قاآن ]اوگتای[ به تخت مملکت بنشست تمامت آن حدود را که مجا»نوشته بود: 

: 3113/3) «و آلان و آس و روس و بلاد دیگر چون بلغار و مگس و غیر آن تمامت را مسلم و مستخلص کرد

در تصور جغرافیایی جوینی  کند که گویا چنین متبادر می ظاهر به این گزارش .(301
او در ذکر این این است که  جالبس ارتباط مشخصی با آلان نداشته است اما نکته گَمَ

شان در حدود بلغار به هم رسیدند و  شاهزادگان مغول و لشکرهای :نویسد لشکرکشی می
چون روس » :نویسد کند و می س میبه شهر بلغار و بلاد روس و شهر مگاشاره به حمله آنها 

ین توان ب یک می به رو در یک تناظر یک از این (.305: 3113/3) «و قفچاق و آلان نیز نیست گشتند
اشاره « آس»الله به نام  جوینی و رشیدالدین فضل مگس و آلان ارتباطی منطقی یافت.

( در ذکر ماجرای جشن بر تخت نشستن اولجایتو .قه321 م:) شیرازی  وصاف کنند. می
به اتحادی که به این  ،[قاآن قوبیلای]قاآن  د خدابنده و رسیدن فرستادگانمحم

از مصر تا آمویه و از کرمان و سرحد »کند:  ده بود اشاره میمغول برقرار ش مناسبت بین خاندان

... سیستان تا باکویه و از آنجا تا آب اتیل و قفچاق و آلان و آس و روس و سقسین و بلغار و از طرف ماوراءالنهر و

در ذکر قلمرو پنج هزار در پنج هزار  او (.250-251: 3111آیتی، ) «قوافل به آمدوشد مشغول شدند
گرجستان و آس و روس »سال تصرف کردند  پنجاهکه چنگیز و خاندان وی در  فرسنگی

 (.291: 3111آیتی، )کند  فهرست میرا در زمره آن « تا کلار و باشقرد و ملاصق فرنک
آلان و چرکس را در کنار هم و آس و روس را  (.قه350 م:) حمدالله مستوفی قزوینی

پنجاه فرسنگ، به راه بغداد: دشت قبچاق چهارصدو طرف شمالی فاصله از مکه،»: آورد همراه هم می نیز به

حدود  ۀاو دربار (.300: 3196/2) «الان و چرکس سیصدوپنجاه فرسنگ، آس و روس چهارصد فرسنگ
حد شمال ولایات آس و روس و مکس و چرکس و برطاس و دشت  زمین را... ایران»نویسد:  اقصای ایران می

لان آ ۀوی دربار (.353: 3196/2)مستوفی،  «ز خوانند ـ و الان و فرنگ است...را دشت قبچاق نی خزر ـ که آن
غایت  بن قباد ساسانی ساخت، هوایش بهفیروز»نویسد:  می «تقریر مساکن گرجستان و ابخاز»ذیل 

او (. 106 :3196/2)مستوفی،  «ریزد آید و در رود کر می دی مایل، و آبش از جبال البرز میسر خوب است و به
های آس و روس و بلغار و دیار قمر و سلنکا و  از کوه»نویسد:  می« دریای آتل»آس در ذیل  به راجع

در ذیل  وی (.990 :3196/2)مستوفی،  «شود هم جمع می خیزد و این ولایت را سقی کرده به کیماک برمی
 او (.3051 :3196/2)مستوفی،  «آس و روس: از اقلیم هفتم است»نویسد:  می« الغربیه نصف»ممالک 

بر شمال، دشت خزر، و بر  ...»گوید:  دریای خزر یا دریای جیلان یا دریای جرجان می بهراجع

یکی از نکات  (.3021: 3196/2)مستوفی،  «غرب، الان و کوه لگزی و اران، و بر جنوب جیلان و مازندران
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 های مورخان و در کنار یکدیگر در گزارش« روس»و « آس»جالب قرارگیری 
های میدانی و پراکندگی جمعیت  تواند ناشی از گزارش جغرافیدانان ایرانی است که می

  .ها باشد های روس دست سکونتگاه ها از غرب ولگا تا کریمه در پایین ها در استپ آس
 های هآن اشار ،های مربوط به حمله مغولان در منابع بعد از مغول حتی در روایت

حمله اول مغولان به آلان دیده  دربارۀالله  دالدین فضلاثیر و رشی دقیق جوینی و ابن
ن ای هشود بلکه ب میمعنا نیست که دیگر به سرزمین آلان اشاره ن آن هالبته این بشود.  نمی

حضور  ی مهمای از نبرد که در صحنه منزله مردمی به ها لانمعنا است که اشاره به آ
ای از  جغرافیایی مبهم یا خاطره های نشانیها به  شود و اشاره د متوقف میداشته باشن

 فهرستی مشتمل بر ؛آیند شود که در فهرستی از اسامی گوناگون می مردمی بدل می
ای بوده که از دشت  گسترهایرانی شامل  جغرافیدانافیایی که برای مورخ یا ساکنان جغر

فاقد  مدتاًجغرافیایی مبهم و ع ۀیک اشاراست؛   گرفته چاق تا دریای سیاه را در برمیبق
های  نشانیبه حمله مغولان نیز کماکان راجع مورخان این دوره های قید زمان. در گزارش

 عام در شهر مگس.  کنند، نظیر قتل جغرافیایی اهمیت خود را کمابیش حفظ می
های مغولان  لشکرکشی ۀدربار ظفرنامه( در .قه151 م:الدین علی یزدی ) شرف

و نامی از آلان  (339: 3116/3) «روس و چرکس و بلغار را تصرف کردباتو تمامی آس و »نویسد:  می
های  که به لشکرکشی ، هنگامینمتأخر تیموریا ۀآثار دور ازالصفا  در روضه .برد نمی

پس از جوجی باتو بر جای پدر نشست و »: شود رود از آس و آلان یاد می می مغولان و تیمور اشاره

)میرخواند، « خوانند« سرای»را  دست آورد و شهری بنا نهاد که آن را به بقایای قبچاق و الان و آس و روس

ن به شمال لشکرکشی نخست و دوم مغولا یادی از (.قه901 م:) میرخواند .(160: 3131/5
نویسد:  جوجی می ۀ( دربار.قه902 م:دختری او خواندمیر ) ۀاما نو ،کند قفقاز و آلان نمی

 :3111/1) «بع را به وی تفویض فرمودس و روس و بلغار و تواآبچاق و آلان و لت خوارزم و دشت قچنگیزخان ایا»

قفقاز شمالی اشاره  ای از ماجرای لشکرکشی دوم مغولان به و در ضمن به خلاصه (30
 شباهت زیادی به گزارش جوینی دارد گزارش خواندمیر(. 35-30: 3111/1)خواندامیر،  کند می

هزار تلفات مردم مگس بوده  230صریح دارد به اینکه  ۀبا این تفاوت که خواندمیر اشار
مردم اشاره  راست های صرفاً به بریدن گوش با همین عدد جوینی که در شرایطی، است

 های به سنت جنگی مغولان در بریدن گوشتری  اشاره صریح خواندمیر گویی کرده بود.
و « آلان»( نه از .قه103 م:الدین شامی ) نظام (.2) داردمقتولان جهت شمارش راست 

براغان )براقن( و اقدام  ابزرگ تیمور ب نبردآورد و به گزارش  میان نمی نامی به« آس»نه 
 کند یادی از مردم البرز بسنده میجنگی او در البرزکوه و کشتن کولا و طاوس و جمع ز

 پس از او که نویسد حمله تیمور به مردم آس می ۀدربار یزدی (.361-362: 3913)شامی، 
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بوردی و براقن که  سمت کوه البرز آمده و به جنگ بوری روس و چرکس، به تهاجم به
ملاحظه (. 505-500: 3116/3) فت و کشتار بزرگی از مردم آس کردحاکم قوم آس بود، ر

تر آلان بوده  در جغرافیایی که پیش «آس»تیموری به  ۀدور این منبع شود که در می
در ذکر رویدادهای بعد از  (.قه113م: ) رقندیعبدالرزاق سم شود. است اشاره می

 چاق و ولایت چرکس و البرزکوهبه قواپسین نبرد تیمور و توقتمش و لشکرکشی تیمور ب
ضمن اشاره به نبرد امیرزاده امیرانشاه و محمد سلطان با سرداران بزرگ البرزکوه، کوله و 

 کند ای به نبرد با قوم آس نمی رهها، اشا با آوارها و قموق جزئیاتی از نبردها ارائهطاوس و 
(3111/3/2 :330-320).  

 ۀکامبولوف به دو حمل .نهایی را به آنها وارد کرد ۀضرب ها تیمور به آلان ۀحمل
 ورشیکند و از نابودی آلانیا در  یبه آلان اشاره م م3000و  م3195نیروهای تیمور در 

  اسطوره زایشهجومی که به گوید.  دوم و کاهش جمعیت آن به چند هزار نفر سخن می
های  منجر شد؛ زنی که برای نجات کودکان یتیم در میان ویرانه« ها مادر آلان»

 مأمنیبه  را و کودکان آلانی از شانزده تیره را جمع کرد و آنها گشت روستاهای آلان می
ه ها در سپا آلان (.63: 3191) ا احیا کردملت آلان ر با این کودکان در کوهستان برد و

اند. این گمانه مطرح است که این تنبیه سخت از سوی تیمور به  توقتمش حضور داشته
 ۀبارمیرخواند در ثر ایشان در جمع نیروهای توقتمش بوده باشد.مؤ تاوان حضور احتمالاً

تیمور به دست راست ایل  ۀخان از مقابل تیمور و حمل رویدادهای پس از فرار توقتمش
در  او های گیری و قلعه ردی و براقن که حاکم قوم آس بودب بوریبه نبردش با جوجی 

او در  (.3032: 3131/6) کند اشاره می آن سامان سرداران ازکولا و طاوس و کشتن البرزکوه 
 نویسد توسط تیمور می «و مکس... و قوبان و الان باشگردو  مطیع ساختن... روس و چرکس»از  ادامه

 .(391: 3116/3 )یزدی، رشی که مشابه گزارش یزدی استگزا .(3031: 3131/6)میرخواند، 
به  اقدامات تیمور پس از پیروزی بر توقتمش در دشت قبچاق در گزارشخواندمیر 
اش به جانب روس و قتل و غارت او از قوم چرکس و فتوحاتش در البرزکوه و  لشکرکشی

کند.  آس نمیحاکم قوم  و یادی از (066-065: 3111/1) کند کشتن کولا و طاوس اشاره می
دها وجود دارد چنانکه واله اصفهانی در صفوی نیز از این نوع یادکر دورۀ در منابع

نویسد و از آلان  د میمشابه میرخوان را بازگشت تیمور از دشت قبچاقگزارش  .قه3031
ای به نبرد سپاه  خلاف میرخواند اشارهمشابه خواندمیر و بر او (.239: 3139/6) برد نام می
بعد از این »کند:  کند و به این گزارش اکتفا می ها نمی ا حاکم قوم آس و کشتار آستیمور ب

فتوحات که خاطر خطیر از مهمات ولایت روس و چرکس پرداخته آمد رایات ظفرشکوه به جانب البرزکوه پرچم 

نابع رونویسی م ۀدر نتیجپیداست که  (.231: 3139/6)واله اصفهانی، « گشایی گشود جهانگیری و قلعه
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 مرور زمان به ها شوند اما سیر رونویسی گزارش ها تکرار می برخی از گزارش ،از یکدیگر
در ادوار ها است.  از گزارش آنان تدریجی حذفحاکی از کاهش اهمیت آلان و آس و 

شود.  از طایفه اوس یاد می آرای عباسی تاریخ عالمنظیر  انصفوی عهدبعدی در منابع 
به گرجستان در ذیل لشکرکشی شاه عباس اول صفوی  (.قه3001 م:) منشی اسکندر
 و است (ولایت ایمرتی)آچوق  توابع باشی ازکه برد  از ولایت اوس نام می .قه3021

ضیق طریق و استحکام مکان و ارتفاع جبال متصله به البرزکوه که مرغ اوهام جز به بال خیال در هواى آن  به»
دشوارى نتواند پیمود مغرور گشته اطاعت والى نیز  نظر آن مسافت بعیده را به السیر طیران نتواند نمود و پیک سریع

بیک گرجى  سرکردگى بیکویردى اه شاه عباس بهدر نتیجه سپ .(136: 3112/2) «نماید نمی
ویژه در مسیرهای  های زیاد به آنان رفتند و با دشواریملازم بیگلربیگى فارس به جنگ 

در جلد سوم  .(136: 3112/2منشی،  )اسکندره شدند های پر برف مواج دشوار و دره
در ایام سلطنت شاه عباس اول  م3631/.قه3022 در جریان حوادث سال التواریخ افضل

یاد شده است. مردمی که سرزمین آنها در فراز کوه البرز قرار داشته و « اوس»از مردم 
منشیان و از  یبیگ خوزانی اصفهان . فضلیدشوار بوده استبسیار تسلط بر آنها 

با کارگزاران صفوی در گرجستان در ارتباط بوده و در منطقه  ،انصفوی عهدمستوفیان 
کند و  یاد می( 1)« دیداو»و « اوس»ها با نام  حضور یافته بوده است. او از نیاکان اوست

های خصمانه  ثر از نگاهأدهد که البته مت جزئیاتی از زندگی و فرهنگ آنان را ارائه می
 (.3196)مرشدلو،  شایعات است عجین باها و  نسبت به اوس مرتبطش دافرا

در  (.قه3366پایان تألیف در ) آرای نادری عالم ،نادر در یکی از منابع اصلی دورۀ
« آلان»یا « آس»های نادر به قفقاز شمالی نامی از قوم  که در گزارش لشکرکشی شرایطی

از  احتمالاً متأثرغرافیایی در نگرشی که اما چند بار در توصیف مرزهای ج ،وجود ندارد
، به اروس استمحمدکاظم مروی  از جمله منشیان او ودیدگاه تاریخی ـ جغرافیایی 

ناشی از نگرانی نادرشاه از پدید آمدن  ها اشاره یکی از این .شود )روس( و آلان اشاره می
اقدام  پی درمیرزا  رضاقلی فرزندش انسجامی بین ایلات ترکستان علیه نیروهای

 تعبیر مروی ، بهخان ابوالفیض در مواجهه باجیحون  عبور از درمیرزا  رضاقلی خودسرانۀ
ها  لانقدرت آ ۀخاطرگزارشی که دال بر پایایی  (.601: 3160/2)مروی،  استستان پادشاه ترک

  در قرون بعدی است.
مثال در عنوان  برای شود. استفاده میدر منابع ایرانی « اوست»نام قاجار از  ۀدر دور

آمده  .شه3311شهریور /.قه3239الثانی  شاه به تاریخ جمادی یکی از فرامین فتحعلی
اسنادی از روابط ایران )«  سفیدان قباردی، چچنیه و اُسطی ها و ریش به خوانین و بیگ»است: 

، یعنی «اوس»  نام ۀشد گرجی شکلنگر رواج یافتن که نشا (330: 3132با منطقه قفقاز، 
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شاه  در سفر سوم ناصرالدین ها است. ها و آس اخلاف آلان برایرانی در ادبیات ای «ستاو»
د: نویس ک مدرسه دخترانه میقفقاز و بازدید از ی ولادی دیدار از گزارش در به فرنگ او

های همین  کنند از طایفه اوسطین هستند که در دره اینها که در مدرسه تحصیل می»
ها اینها  روس... قدر چهل پنجاه هزار خانوار و جمعیت هستند و بهنشینند  کوه قفقاز می

: 3131 ار، اج ق  ن ید رال اص ن) «هستیم (0) گویند ایرانی اند اما خودشان می را اوسطین نام گذارده

00.) 
 کهن پارسی ادبیات ها در نیاکان اوست .8

 دهم/هجریچهارم  قرون ۀویژه در اشعار شاعران ایرانی در فاصل در منابع ادبی ایران به
رالدین فخاست.  اشاره شده ها دفعات به آلان بهسیزدهم میلادی /هفتم هجریتا  یلادیم

بد به مو رفتن شاه»در ذیل عنوان  ویس و رامین ۀمنظومدر  (.قه006 م:اسعد گرگانی )
 کند: یاد می که گویا نماد استحکام بوده« یقفل آلان»از  «زابل و سپردن ویس به دایه

 یش را فرمود پَرچینسرای خو
 

 حصار آهنین و بند رویین 
 

 کلید رومی و قفل آلانی
 

 (202: 3165) ز پولادش زده هندوستانی 
 

 

نیز در یکی از ابیات خویش در مدح ابوالخلیل جعفر از  (.قه065 م:)قطران تبریزی 
ی به گوید که وقت کند و در وصف اعتبار او می از آلان یاد می خاندان شدّادیان گنجه

 :کند اش می آلان نیز همراهی رود، شاه جنگ دشمن می
 جنگ عدو خبر دهند که چون او رود به

 

 (350: 3162) لشکرش اندر، شه الان و خزر بود به 
 

ها  ها یاد کرده است و آلان نیز در اشعار خویش از آلان( .قه595 م:خاقانی شروانی )
 ها را در جوار یکدیگر آورده است: و روس

 ز سوار شابران سوی خزر سپه کشیدچون 
 

 
 (060: 3112) روس و آلان نهند سر، خدمت پای شاه را 

 

 

 شرفنامهدر  ها نام برده است از جمله دفعات از آلان ( به.قه601 م:نظامی گنجوی )
در ماجراهای اسکندر و دشت قفچاق و اسکندر و روسیان به رویارویی اسکندر و سپاهی 

 : از جمله کند ها یاد می از آلان ارب کم هفت دست ،و برطاس و آلان روس و خزرمتشکل از 
 ستیزنده روسی ز آلان و ارگ

 

 (3090: 3136) شبیخون درآورده همچون تگرگ 
 

 ز برطاس و آلان و خزران گروه
 

 (3093: 3136) برانگیخت سیلی چو دریا و کوه 
 

 نام الانی سواری فرنجه به
 

 (3301: 3136) جامهنرها نموده به شمشیر و  
 

 دگر سو الانی و برطاس و روس
 

 (3331: 3136) برآشفته چون توسنان شموس 
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تهاجم مشترک  ۀنشانگر زنده بودن خاطر تواند می یخاقان مشابه های نظامی روایت
ها در  آلان ۀسالاران ید تصویر جنگؤدر ضمن مو باشد  و شروان ارانها به  ها و روس آلان

شان  ها را به دلاوری متصف کرده بود و در ماجرای تنبیه ردوسی نیز آلانف نگاه او است.
 سباب خسارت و پشیمانی خوانده بودشدن خرد و دلاوری را انم توسط انوشیروان توأ

محدود به جنگاوری ایشان نیست و  ها صرفاً یادکرد نظامی از آلان .(616: 3113/1)فردوسی، 
ها که  به یکی از کالاهای تولیدی آلان« شاهپورمجلس بزم خسرو و بازآمدن »ذیل  او

 کند: نیز اشاره می ،داشتهکیفیتی شاهانه 
 گرداگرد خرگاه کیانی به

 

 (313: 3136)خاقانی،  فروهشته نمدهای الانی 
 

 پیدا شده استشده در پازیریک، نمدهای سکایی نیز  در میان اقلام اکتشاف
(Gimbutas, “Stone Age: European cultures”, Encyclopedia Britanica.)  در قابوسنامه
ش های بن اسکندر در توصیه ووس( عنصرالمعالی کیکا.قه035-050شده در فاصله  تألیف)

هندی، آلانی، رومی، ارمنی،  ذکر خصوصیات بردگان ترک، خرید برده بهبه به فرزند راجع
 گوید:  ن میبه بردگان آلانی سخ پردازد و با جزئیات راجع حبشی و نوبی می

شب دلیرتر از  از ترکان بردبارتر. اما الانی بهطبع ترکان و لیکن  اند به و سقلابی و روسی و الانی نزدیک»
تر، همچون ترک نفیس باشند. لیکن در ایشان  فعل رومی نزدیک تر، و اگرچه به اند و خداونددوست ترک

طبعی و  یبایی و کندکاری و سستشک گویی و بی فرمانی و نهان چند عیب هست، چون دزدی و بی
کار  فهم و آهسته طبع و مطبوع باشند و گرم خداوند دشمنی و گریزپایی. اما هنر ایشان آن باشد که نرم

 (. 91: 3115)« زبان و دلیر و راهبر و یادگیر و درست

ها را در کنار  و هرچند آلانآورد  ها می ترک ها را در ادامۀ ذکر آلان عنصرالمعالی
 ها ها و سقلاب و نه روس ها آلان دربارۀآورد اما با جزییات  ها می ها و روس سقلاب

پردازد. طیفی از مردمان که چینش  ها می ها و ارمنی ها به رومی و پس از آلانگوید  می
ها  ها با سقلاب همتایی آلان .آنها در روایت ابوالمعالی مشابه چینش جغرافیایی آنان است

و اینکه  تناسب دانست ان بیتو را نمی ها دارند ه از منظر او به رومیقرابتی ک ها و و روس
تر و پرشمارتر از بردگان روس و سقلاب بوده که این  پیداست حضور بردگان آلانی جدی

فرهنگی بیشتر آنان با ایران نزدیکی  تواند هم ناشی از قرابت جغرافیایی و هم  خود می
 .بوده باشد

  نتیجه .8
ساسانی  به اوایل دورۀ ایرانیها در منابع  آلان رد ازیادک ۀپیشین مشاهده شد که

 های و یا اشاره ران به منابع آن عهددر جغرافیای ای قرارگیری آنان بازتاب گردد و بازمی
آلان  دربارۀها  اسلامی گزارش در دورۀ .مربوط استساسانی عصر منابع اسلامی به 

است. البته در منابع مورد ای آن یک موجودیت معاصر بیشتر معطوف به جغرافی منزلۀ به
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به حملات  تاریخ شروان و دربندها در کتاب  مینورسکی با محوریت دربندنامه استفادۀ
مغول در  دورۀ ها در عطف تاریخ آلان نیز اشاره شده است. نقطۀروان و شاران  به ها آلان

 های یورشی عطف بعدی یعن نقطۀ است و مشاهده شد که در بازتاب یافتهنی منابع ایرا
های جان  و یا آلان شوند ها جایگزین می ها در جغرافیای پیشین آلان آس ظاهراًتیمور، 

چند که هم هر ،شوند خوانده مینام خویشاوندان آس خویش  به ها در برده از آن هجوم به
 نویسان ی تاریخیجغرافیاتصور ، در نادر دورۀ در منابع تیموری و هم منابع ادوار بعدی تا

مردمی جنگاور در کنار دیگر اقوام صفحات شمالی ایران  منزلۀ ها به رد آلان انیایر
ها و  ارتباط میان آلان بارۀ. دریابد ها به آنها کمابیش ادامه می اشارهو  شود مشاهده می

مغول یعنی  ۀمشاهده شد که نام آس توسط مورخان دور ایرانی منابع تاریخیها در  آس
ها  همراه با روس ها عمدتاً آس نام آید و میان می الله به فضلجوینی و سپس رشیدالدین 

چینش اقوام ساکن  بهراجعهای میدانی  تواند ناشی از گزارش ، که این میدشو آورده می
. در منابع باشد کریمهولگا تا  های دریای سیاه و پهنه مابین در صفحات شمالی استپ

ها  چاقها و یا قب در کنار خزرها، چرکس ها در ادوار مختلف عمدتاً اسلامی آلان دورۀ
 چپ ساحلها در  آس مغولان به یورشبه  الله رشیدالدین فضلند. ا فتهرگ ه قرار مورد اشار

 دربارۀ ی در دستها با برخی دیگر از گزارش یادکردکند و این  ولگا اشاره می
 رانی دورۀخوانی دارد. در منابع ایهم بطوطه ابنها نظیر گزارش  آس های سکونتگاه

از  که منظور کوهستان قفقاز است تیموری به شکست فرمانروای قوم آس در کوه البرز
ها توسط مغول، نام و یاد  شود که پیداست بعد از انهدام قدرت آلان تیمور اشاره می

هایی که خود در  ها جایگزین شده است. آس شان آس ایشان با خویشاوندان نزدیک
ولگا دستخوش  حاشیهکن بودند چه در کریمه و چه در هایی که در آن سا سرزمین

در گزارش ابوریحان  ابع ایرانیدر این بین در من شده بودند. حملات ویرانگر مغولان
گزارشی که چه  آیند، صراحت در کنار و مقارن یکدیگر می به ها و آس ها آلان بیرونی
برخوردار است.  ت چشمگیریچه زبان آنها از دق آنان و نیاکان سکونتگاه پیشینِ دربارۀ

قاجار که در واقع  دورۀ صفوی و اوستِ عهد تیموری به اوسِ دورۀ سیر تحول نام آسِ
در  وضوح ها است، به ها و در نهایت روس گرجی ها در سایۀ سیر قرارگیری نوادگان آلان

ها در  ها و آس توجه در بازتاب آلان یکی از نکات شایستۀ منابع ایرانی قابل ردیابی است.
ها در داخل جغرافیای ایران قرار  بعد از اسلام که آلان ویژه در دورۀ منابع ایرانی به

 ها و اند دقت نسبی این گزارش گنجیده می و یا پیرامون سرحدات ایران در و  نداشته
از همسایگان و  اند. هماهنگی آنها با سیر تحولاتی است که این مردم تجربه کرده

صورت مستقیم و غیرمستقیم  شان در منابع ایرانی به ملان انهدامتا عا مؤتلفان آنها
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ها و  های ابوریحان بیرونی و یا فردوسی بازتاب دارند و در این بین در گزارش انعکاس
 است.  مشاهدهخویشاوندی آنان با ایرانیان نیز قابل قراینی دال بر آن 

 ها نوشت پی
اند. در قرن  تسی نوشته آنها را ین ها بینیم که چینی ام آئورسی را میدر خوارزم از قرن دوم قبل از میلاد اقو». 3

 جانب غرب نهادند یعنی همان راهی را پیش گرفتند که سابقاً حرکت درآمده رو به اقوام آئورس به میلادی سوم
را آلان  اناول قرن نخستین پیش از میلاد نام آئورس محو شد و آن ۀ. بعد از نیمها گرفته بودند ها و سرمت سیت

اوست قفقاز که  ۀقبیل.. صورت درآمده است. این شمال ایران به ۀست که در لهجخواندند و این کلمه همان لفظ آریا
 (.32: 3133سن،  )کریستن« اند امروز باقی است از بقایای این طایفه است که در نواحی جنوب روسیه مانده

کردند  هایی برای شمارش جمع می را بریده و در توبره شان دست سربازان مغول گوش هر یک از کشتگان به. 2
(Nardo, 76.) 

 م توسط منگو تیمور ویران شد.3231است که در « دیدیکوف»ها  آلان این نام مرتبط با نام شهر و قلعۀ احتمالاً. 1

ه گویش ها ب زبان آسی دو گویش عمده ایرونی )شرق اوستیا( و دیگوری )غرب اوستیا( دارد. اکثریت اوست. 0
شاه مشخص نیست که آیا منظور او نامِ  ناصرالدین ۀاشار بارۀنامند. در کنند و خود را ایرونی می ایرونی تلکم می

نین ها با توجه به تبار آسی ـ آلانی چ شاه این بوده که اوست ها بوده یا اینکه منظور ناصرالدین ایرونی اکثریت اوست
خوانند  ها خود را به آن می نامی که اوست شاه دربارۀ این است که ناصرالدینمحتمل  هویتی برای خود قائلند. گمانۀ

 مطلع شده بوده است.

 منابع
 .، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتحریر تاریخ وصاف ،3111 آیتی، عبدالحمد،

 ۀشدن تصحیحچانلو، از روی مت قره دکتر حسین ۀ، ترجمالمسالک و الممالک ،3130 خردادبه، ابن
 .دخویه، تهران، مترجم

 .امیرکبیر ،تهران ،چانلو ترجمه و تعلیق دکتر حسین قره ،النفیسه اعلاق ،3165 رسته، ابن

 .دانشگاه تهران ،تهران ،احمد آرام ۀترجم ،تحدید نهایات الاماکن ،3152 بیرونی،ابوریحان 
 .، طرح نو، تهرانابوریحان بیرونی؛ افکار و آرا ،3130 اذکائی، پرویز،

 .اشرف صادقی، تهران، سخن علی ۀ، ترجمهای ایرانی زبان ،3116 ارانسکی، یوسف م،
 .امیرکبیر ،ار، تهران ش اف  رج با اهتمام و تنظیم ای آرای عباسی، تاریخ عالم ،3112 اسکندر منشی،

 .وزارت امور خارجه ،تهران ،3132 ،قفقاز ۀاسنادی از روابط ایران با منطق
اهتمام  ششم هجری، بهفارسی قرن پنجم/ ۀترجم ،مسالک و ممالک ،3161 بن محمد، راهیماصطخری، اب

 .علمی و فرهنگی یرج افشار، تهران،ا
های ایران و  گلستان ارم؛ تاریخ شیروان و داغستان از آغاز تا جنگ ،3111 آقا، باکیخانوف، عباسقلی

 .ـ انتقادی، تهران، ققنوس ، متن علمیروس
، 33 ۀ، شمارشناخت ایران، «زبان اروپای شرقی سیری در تاریخ اقوام ایرانی» ،3133 برجیان، حبیب،

 .333-302صص 
 .ت گارون سارکسیان، تهران، نائیری، ترجمه، پیشگفتار و پانوشتاریخ ارمنیان ،3111 بوزند، پاوستوس،

  .010-039صص  ،60 ۀ، شمارچیستا، «ها( ها )آس های کهن: آلان قوم» ،3161 بهزادی، رقیه،
علامه   ح ی ح ص ت  ه ، بتاریخ جهانگشای ،3113 بن بهاءالدین محمدبن محمد، جوینی، علاءالدین عطاملک

 .پدیده ،همت محمد رمضانی، تهران محمد قزوینی، به
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ات بن عبدالسلام کاتب، با مقدمه و تعلیق علی ۀ، ترجمالعالم اشکال ،3161 بن احمد، جیهانی، ابوالقاسم
 .نشر تهران، شرکت به فیروز منصوری،

 ۀمـنورسکی، ترجـیقات میـتعلبا مقدمه بارتولد و  ،3132 ،المغرب المشرق الی حدودالعالم من
 .دانشگاه الزهرا ،شاه، تصحیح و حواشی مریم میراحمدی و غلامرضا ورهرام، تهرانمیرحسین

 ،حیح میرهاشم محدث، تهران)متن کامل(، تص القلوب ةهنز ،3196 بکر، بن ابی حمدالله مستوفی، حمدالله
 .سفیر اردهال

 .زوّار ،ضیاءالدین سجادی، تهرانکوشش  ، بهدیوان ،3112 الدین بدیل، خاقانی شروانی، افضل
الدین  جلال ۀ، مقدمالسیر فی اخبار تاریخ بشر تاریخ حبیب ،3111 الدین، بن همامالدین خواندامیر، غیاث

 .کتابخانه خیام ،همایی، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، تهران
 د؛یام پسر باد آذر و فرخزاد پسر فرنبغ آذر نیشیپ کنندگان نیتدو ،3113 ،کرد، کتاب سوم دین

 .دا خ ده  گ ن ره ف ، ران ه ت،  ت ل ی ض ف  دون یر ف ۀترجم و ها ادداشتی ،یسیآوانو ،یراستاریو
محمد روشن ـ مصطفی موسوی،  هتصحیح و تحشی ، بهالتواریخ جامع ،3131 الله همدانی، رشیدالدین فضل

 .البرز ،تهران
-353صص ، 3 ۀدوم، شمار ۀ، دورمطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، «اوستیا» ،3132 ،الله رضا، عنایت

362. 
 .، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارآذربایجان و اران )آلبانیای قفقاز( ،3132 الله، رضا، عنایت

، ترجمه محمدمرادبن عبدالرحمان، تصحیح آثارالبلاد و اخبارالعباد ،3133 بن قزوینی،زکریابن محمد
 .دانشگاه تهران ،دکتر سیدمحمد شاهمرادی، تهران

 -332اول، دفتر دوم،  ، جلدمطلع سعدین و مجمع بحرین ،3111 الدین عبدالرزاق، سمرقندی، کمال
 .انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم ،اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی، تهران .ق.، بهه 103

تیمور گورکان معروف به ظفرنامه با تاریخ فتوحات امیر م،3913 الدین، شامی، عبدالواسع نظام
سسه ؤم ،اسلواکی( سعی و اهتمام و تصحیح فلکس تاور، پراگ )چک ، بهات و اضافاتی که...حاصطلا
 .شرقیه

، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، «ب قفقازها، ایرانیانی در قل اوستی» ،3110 شریعتی، سیدمحمدعلی،
 .360-303صص ، 50 ۀشمار

 .اساطیرابوالقاسم پاینده، تهران،  ۀم، ترجتاریخ طبری ،3152 طبری، محمدبن جریر،
ان میراث فرهنگی م، تهران، سازهای ایرانی میانه پهلوی ـ پارتی راهنمای کتیبه ،3112 عریان، سعید،

ان میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاه(، معاونت مبان و گویش؛ سازکشور )پژوهشگاه(، پژوهشکده ز
 .پژوهشی

، با تصحیح و مقدمه و حواشی دکتر امین نامهقابوس ،3115 بن اسکندر، کیکاوسعنصرالمعالی 
 .سینا عبدالمجید بدوی، تهران، کتابفروشی ابن

و ان لیس و منشی احمد یلتصحیح کاپیتان دب ، بهمثنوی ویس و رامینم، 3165فخرالدین اسعد گرگانی، 
 .کالج پریس ،علی، کلکته

؛  ی ان ت رس رد ل ژاد ف ن  ل ی اع م ط اس ، خو( ک س م  اپ چ  اس راس )ب  ی ردوس ف  ه ام ن اه ش ،3113 ، م اس ق وال ، اب ی ردوس ف
 .ر ش و ن  اپ چ  ت رک ، ش ران ای  ی ل م  ک ان ب ، ران ه دا، ت خ ر ده ب اک ی ل ع  ه دم ق م

 .دانشگاه تهران، تهران، ایرانویج ،3112 وشی، بهرام، فره
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 .ققنوس ،، از روی نسخه محمد نخجوانی، تهراندیوان ،3162 قطران تبریزی،
ها: میراثداران ایران فرهنگی در قفقاز )بر پایه مطالعات میدانی سال  اوست» ،3111 ،زاده، حامد کاظم

 .312-351صص ، 11 ۀر، مطالعات ملی، شما«میلادی( 2001 – 2003
نویس و ویراستار  موسی عبداللهی، مقدمه ۀ، ترجمها در گذر تاریخ اوست ،3191 کامبولوف، تامرلان،

 .آباد، تهران، نگارستان اندیشه؛ بنیاد مطالعات قفقاز و انتشارات سمِ روسیه علمی مهدی حسینی تقی
 .ی، تهران، رنگینشید یاسم، ترجمه رایران در زمان ساسانیان ،3133 سن، آرتور، نکریست

تصحیح و مقابله عبدالحی  ، بهتاریخ گردیزی ،3161 بن محمود، بن ضحاک گردیزی، ابوسعید عبدالحی
 .دنیای کتاب ،حبیبی، تهران

همت محمد  الشعرای بهار، به تصحیح ملک به ،3131 هجری، 520، تألیف سال التواریخ و القصص مجمل 
 نا. ، بیرمضانی، تهران

کوشش  به ،هجری 605شده در لیفأنامه؛ متن جغرافیایی ت جهان ،3102 نجیب بکران، محمدبن
 .سینا کتابخانه ابن ،محمدامین ریاحی، تهران

های قفقاز و مردمان پیرامون آن در منابع ایرانی  سیمای کوه»، سخنرانی با عنوان 3196 مرشدلو، جواد،
اندازهای  ـ قفقاز شمالی؛ تاریخ و چشمران ای»لمللی کاربردی  ا در کنفرانس بین« صفوی ۀدور

 .آذرماه 23شنبه  قفقاز، سه در دانشگاه دولتی اوستیای شمالی، ولادی« همکاری
قدمه دکتر محمدامین ریاحی، تصحیح و با م ، بهآرای نادری عالم ،3160 مروی، محمدکاظم وزیر مرو،

 .کتابفروشی زوار ،تهران
 .هزار کرمان ، تهران،تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان بارۀمطالعاتی در ،3113 منصوری، فیروز،

 .، تهذیب و تلخیص عباس زریاب، تهران، علمیالصفا ضةرو، 3131میرخواند، محمدبن خاوندشاه، 
عبدالحسین  ۀمحسن خادم، ویراست ۀ، ترجمتاریخ شروان و دربند ،3135 مینورسکی، ولادیمیر فدروویچ،

 .لمعارف اسلامیا ةآذرنگ، تهران، بنیاد دایر
  ش وش ک  ه ، ب ان ت س گ رن ف  وم ر س ف در س  اه ش  ن دی رال اص ن  اطرات خ ۀ ام روزن ،3131 ران، ای  اه ار، ش اج ق  ن دی رال اص ن

 .سازمان اسناد ملی ایران ، ران ه ا، ت ه ی اض ق  ه اطم و ف  ی وان رض  ل ی اع م داس م ح م
 و  وی ن ی م  ی ب ت ج م  ات ق ی ل ع ت  ده ردآورن ؛ گ وی ن ی م  ی ب ت ج م  ح ی ح ص ت ه ب ،3150 ،پ س ن ش گ  ه ر ب س ن ت ۀ ام ن

 .ی، تهران، خوارزمی وان رض  ل ی اع م داس م ح م
سال، یادگار و  با حواشی و شرح لغات و ابیات و مقابله با سی نسخه کهنخمسه،  ،3136 ،نظامی گنجوی

 .مطبعه ارمغان ،طهرانارمغان وحید دستگردی، 
کوشش میرهاشم  ، بهبرین )تاریخ تیموریان و ترکمانان(خلد، 3139واله اصفهانی قزوینی، محمدیوسف، 

 .میراث مکتوب ،محدث، تهران
تیموریان از روی نسخی که  ۀظفرنامه؛ تاریخ عمومی مفصل ایران در دور ،3116 الدین علی، یزدی، شرف

 .امیرکبیر ،حیح و اهتمام محمد عباسی، تهرانصت ، بهدر عصر مصنف نوشته شده
، 3 ۀ، سال ششم، شمارهای تاریخی بررسی، «تاریخی سرزمین داغستان ۀپیشین» ،3150 ،یکتایی، مجید
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Kharg Island is one of the most important islands in the Persian Gulf. 
Throughout history, it has received attention because of being located on 
maritime trade routes and thus has numerous historical monuments. There 
are two important tombs in Kharg Island which are attributed to Palmyrene 
merchants. Evidence suggests that the island was inhabited during the 
Parthian and Sassanid eras and was an important trading and religious 
center. This research seeks to find out what relation the name Kharg bears to 
the state of Characene and to whom the graves belong. The article argues 
that the name Kharg is derived from the word Charax. It also demonstrates 
that the two large rock-cut tombs of Kharg Island, contrary to popular 
opinion, do not belong to Palmyrene merchants, but to an Iranian local ruler 
in the Persian Gulf. The motifs, form and structure of the graves indicate that 
the Eastern tomb probably is belong to Ananias and Southern tomb is graved 
in the first half of the second century AD and probably belong to 
Mithradates, a Parthian prince and ruler of Characene. The name of Kharg 

Island is also taken from the great king of Characene. 
 
Keywords: Kharg Island, Mithradates, Characene, Southern tomb, Eastern 
tomb, Parthian.  
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 خارک ۀای بزرگ  و نام جزیرخارک و خاراسن؛ پیشنهاد و بحثی درباره انتساب دو گورصخره/ 011

 ایپیشنهاد و بحثی درباره انتساب دو گورصخره؛خارک و خاراسن

 خارک جزیرۀو نام بزرگ 
 

0 احمد حیدری
 

 ، ایران.شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجنداستادیار باستان
 28/4/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛8/2/99: مقاله دریافت تاریخ   

 (324تا ص  301)از ص 

سیر ـدر م نـقرار گرفتت ـفارس است که در طول تاریخ به علیر مهم خلیجخارک یکی از جزا جزیرۀ
مدارک بوده و آثار تاریخی متعدد و متنوعی در خود جای داده است.  موردتوجههای تجاری دریایی راه

این جزیره در دوره اشکانی و ساسانی مسکون بوده و یک  دهد کهشناسی نشان میتاریخی و باستان
ای صخرهگوردو خارک،  جزیرۀ آثار برجسته جمله از رفته است.می به شمارو مذهبی مهم  پایگاه تجاری

متعلق به  این دو گورپرسش است که  ینبه ااین پژوهش در پی پاسخ  منسوب به تجار پالمیری است.
ش نتیجه این پژوه خارک، با ایالت خاراسن وجود دارد؟ جزیرۀای بین نام چه کسانی بوده و چه رابطه

خاراکن( خاراسن ) ۀخارک از واژ جزیرۀدهد که نام نشان می شده انجامتحلیلی  -که با روش توصیفی
نظر رایج، متعلق به تجار پالمیری نیستند.  برخلافخارک،  جزیرۀای بزرگ رهصخ دو گور و شده گرفته

گور یاس و نبه آنا متعلق یگور شرق احتمال به آرامگاه،دو  ، فرم و ساختارنقوش برجستهبا توجه به 
 است، در حد یک پادشاه ایرتبهدهنده مقام عالیبا توجه به نقش فرد لمیده بر تخت که نشان یجنوب

خارک نیز به مناسبت  جزیرۀاست. نام بوده ( شاهزاده اشکانی و حاکم ایالت خاراسن) مهرداد متعلق به
 قلعه(گرفته شده است. یبه معنا) یا خاراکن خاراسنواژه ، از خاراسنرتبه یا مقام عالی پادشاهدفن دو 

  

 .، اشکانیشرقی، گور جنوبی، مهرداد شاه خاراسن، گورخارک جزیرۀ کلیدی: هایهواژ
 

 مقدمه
های بزرگ و باستانی با تمدن یجوار همفارس و جزایر آن از دیرباز به علت خلیجبنادر 

بنادر و جزایر این آبراهه باستانی و نام  که یناعلاوه بر  .اندقرار داشته موردتوجههمواره 
برخی از این  شود، اسامیمشاهده می باستانی هرهایو مُ هابر تعدادی از کتیبه ،مهم

استرابو و آریان( ثبت  خصوص به) کلاسیک مؤلفینهای ها در کتابو بندرگاه جزایر
دارک ـق مابـمط (.(Strabo, Geography. 16.3-4; Arrian, Indica, 26.7 ده استـگردی

 فیلکه جزیرۀبه 2و مهرهای باستانی است، نام ایکاروس شناسی که شامل کتیبهباستان
(Potts, 2009:  37)  شده استبه بحرین اطلاق می 1تیلوسو (Seyrig,1941: 254-5).  یکی

 شده انجامتوسط پاتس  ،صورت گرفتهبر اساس اسناد تاریخی  هایی کهپژوهشاز آخرین 
را معاصر و مطالعات پژوهشگران  کلاسیکوده تا تقریباً تمامی منابع وی سعی نم است.

                                                           
 ahmad.heidari@iaubir.ac.ir                                                                     :ه. رایانامۀ نویسند3

2. Ikarus 

3. Tylos 
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طور اختصار به مدارک تاریخی بپردازد.با  جزایر کنونی آوری نموده و به تطبیق نامجمع
در منابع تاریخی  ،هرمز جزیرۀنام گیرد که گونه نتیجه میاینبر اساس اسناد تاریخی او 
کیش  جزیرۀ، 1پیلورا فارور به شکل جزیرۀ، 2آرکَتااو اسمقشم به  جزیرۀ، 3گانَاورْ
. (Potts, 2019: 382-5) است شده ثبت 5روسدْکَنْ، هندورابی به نام کَی4ْآکاتائِ صورت به
کلاسیک  مؤلفانخارک توسط  جزیرۀخصوص فارس بهسفانه نام برخی از جزایر خلیجأمت

بدون ذکر نام آن  و( گزارش نشده و بیشتر به توصیف کلی )مثل صید مروارید
آثار باستانی که در خود  ملاحظه قابلخارک با توجه به تعداد  جزیرۀ است. شده پرداخته

و مهم بوده و برخی از آثار آن  شده شناختهدهد که یک جزیره جای داده، نشان می
این پژوهش در پی پاسخ به  ساحلی و یا بازرگانان بوده است. جوار هممتعلق به حکام 

متعلق به چه فرد یا  خارک، جزیرۀای بزرگ دو گورصخرهکه رسش است پ دو این
پرسش دیگر آن  و د؟نتعلق دار تاریخی نظر گاهنگاری به چه دورهفرهنگی بوده و از 
ای خارک و خاراسن و یا صاحبان دو گورصخره جزیرۀای بین نام است که چه رابطه

است. ابتدا به توصیف دو  لیتحلی-روش پژوهش در این مقاله، توصیفی وجود دارد؟
اند، که به آرامگاه جنوبی و شرقی مشهور شده خارک جزیرۀای بزرگ گورصخره

رفته آن  کار مضامین به و ها یهما نقش سبکی هایویژگی ؛ سپس به تحلیلشده پرداخته
در تفسیر و تحلیل نقوش و  است. ایکتابخانه اطلاعات آوریجمع پردازد. شیوۀمی

 است. شده استفادهخود  زمان هماثر، از مقایسه تطبیقی با آثار گاهنگاری 
استرابو  شود،فارس توسط استرابو ارائه میاز جزایر خلیج هاارشیکی از نخستین گز

 دیگر برد و به توصیف یک جزیرههای ایکاروس و اوآراکتا را نام مینام دو جزیره به نام
نئارخوس دریاسالار »گوید: دازد. استرابو میپرمی ،که دارای مرواریدهای ارزشمند است

اسکندر که از سند تا فرات دریانوردی کرد، وقتی او به مقصد رسید یکی از همراهانش 
در  فارس کرد. آندروستنا مسئول تکمیل اکتشافات خلیجر 6به نام آندروستِن

«. وس رسیدایکار جزیرۀبه  که اینبا ناوگان خود به اکتشاف ادامه داد تا  فارس خلیج
گوید میتروپاستس را همراه با مَزِنِس )فرمانروای یک جزیره به نام اوآراکتا نئارخوس می»

 (.;1۳Strabo,Geography.16.3 :3182)استرابو،  در خلیج پارس( را ملاقات کرده است

                                                           
1.Organa(Ὀργάνα)، 

2.Oaracta(Ὀάρακτα) 

3. Pylora (Ρύλωρα) 

4.Cataea (Καταία) 

5.Caicandrus (Καΐκανδρος) 
6.Androsthene 
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ه ک اکتاوآرَ جزیرۀامروزه بیشتر پژوهشگران بر اساس گزارش نئارخوس معتقدند،      
قشم کنونی  جزیرۀ)که نام دریای اریتره از او گرفته شده( در آن قرار دارد،  راسگور ارِیت

ابتدا گیرشمن معتقد بود نام  ،ایکاروس ۀاما درباره جزیر؛ (Goukowsky, 1974: 120) است
 جزیرۀهای یونانی در ولی با کشف کتیبه (Ghirshman, 1958: 262). خارک است جزیرۀ

 جزیرۀ»فیلکه است. درباره  ۀروس، نام باستانی جزیرشخص گردید که ایکافیلکه م
 بوده که نام باستانی آن تیلوس مشخص شده آمده دست  بهبحرین هم که اسناد بسیاری 

فارس به بزرگ خلیج جزیرۀرسد سه می به نظر ینجاادر . (Seyrig,1941:254-5) «است
    اقل تا میلاد مسیح های قشم، فیلکه و بحرین به علت نزدیکی زیاد با ساحل حدنام
خارک  جزیرۀو دورتر از ساحل، مثل  تر کوچکاند، ولی جزایر های مشخصی داشتهنام

ها مورد های خاص آننامشان از اهمیت کمتری برخوردار بوده و تنها به خاطر ویژگی
     در ابتدای »گوید: اند. برای مثال در همان منبع، استرابو میتوصیف قرار گرفته

 آیدمی به دستای وجود دارد که مرواریدهای با ارزشی از آن فارس یک جزیرهخلیج

(Strabo, Geography, 16.4).  خارک است،  جزیرۀرسد مختص می به نظراین توصیف
شده خارک و بحرین صید مروارید انجام می جزیرۀدر دوران تاریخی تنها در دو  چراکه
 به کاربحرین )تیلوس( همواره با ذکر نام اصلی  جزیرۀدانیم، نام طور که میهمان .است
 خارک دارد.  جزیرۀرفته است. پس این توصیف اشاره به می

پردازد، ایزیدور خاراکسی است. فارس میکه به توصیف جزایر خلیج دیگری ویسندهن     
  گوید:وی در توصیفش از سرزمین پارتیان می، کندنام جزیره را ذکر نمی او

شود؛ و اطراف جزیره که در آن مروارید بسیار صید می فارس یک جزیره خاصی وجود داردجدر خلی» 
پا  ششفَتوم )هر فتوم برابر  بیستزنند تا عمق و مردان شیرجه می شده ساختههایی است که از نی قایق

 ;20: 3190 ،یخاراکس یزیدورا) «کنندهای دریایی را صید میمتر و صدف 1۳( یا متر 8288/3یا معادل 
Ghirshman, 1958: 262) . 

استفاده  را خارک ۀنام جزیر، برای نخستین بار های نخستین اسلام،نویسندگان سده    
ترین منابع جغرافیای که از قدیمی الممالک و المسالک در کتاب خردادبهابن کنند.می

زارش ـگگونه نای ،دهـش تهـنوش.ق ه .2۳2 و 214های سال در دو بارتاریخی است و 
 فرسخ یکدر  فرسخ یککه  است ای یرهجزخارک پنجاه فرسخ و آن  ۀاز بصره تا جزیر»دهد: می

همچنین کتاب (. 46: 31۳0خردادبه،)ابن «است، در آن زراعت و انگورستان و نخلستان است
است، از کیفیت بالای  شده نوشته.ق ه 1۳2حدودالعالم که در سال  المولفِمجهول
 (.20 :3163)حدودالعالم، خارک سخن گفته است جزیرۀدر و ماهیگیری  مروارید

گوید: خارک دارای یک اسکله یا توقفگاه بین راه تجاری هند و بصره اصطخری می    
خارک دیدن  جزیرۀحموی از قوت.ق یاه 636در سال  .(15 -14: 3168)اصطخری، بوده است



 0311/011 تابستان و بهار ،0 شمارۀ ،01 سال شناسی، ایران هایپژوهش

خارک بر پایه  جزیرۀو مروارید، اقتصاد دهد که در کنار تجارت کند. وی گزارش میمی
 (.332: 3162حموی، )یاقوت میوه و کشت خرما قرار داشته است

 شناسی خارک و مطالعات باستان ۀجزیر.0
نیبور نخستین توصیف از آثار پیش از اسلام جزیره را ارائه  .م کارستن3۳60سال در 
همچنین  (. 3۳0 :3154 )نیبور، کندمیها ترسیم دهد، و یک تصویر از قلعه جدید هلندیمی

کند ارائه می خارک جزیرۀستیف گزارشی مختصر از آثار باستانی کاپیتان اِ
(Stiffe,1898:179-180) ، نمودنددرباره آن بحث  تر مفصلسپس هرتسفلد و زاره (Sarre 

and Herzfeld, 1910: 63-66; Herzfeld, 1935: 103-105; Ibid, 1941:276;) ر گیرشمن د
ای و کلیسای نسطوری جزیره صخرهجزیره پرداخت و گورهای یبه بررس 3958-9سال 

: 3148) و  اقتداری (65-54: 3155)سرفراز . (Ghirshman, 1959:108-120) را شناسایی کرد

اند. کلایس طرحی از آرامگاه نیز توصیفاتی از برخی آثار جزیره به عمل آورده(، 8۳4 -813
ترین گزارش از دقیق    .(Kleiss, 1973: 78-80) د ارائه داده استمیرمحم جنوبی و گور

 به شکلانجام شده که  ستیوای توسط اِصخرهخصوص گورهایخارک به جزیرۀآثار 
خارک نوشته که  جزیرۀز مقالاتی درباره نی پاتس .(Steve, 2003) است منتشرشدهکتابی 

 .(Potts,1990,1999, 2019) آوری و تحلیل اطلاعات استبیشتر جمع

 ایصخرهخارک و گورهای ۀآثار جزیر.2
کیلومتر و ده بوشهر قرار گرفته و درازای آن  یلومتریک 58خارک در فاصله  ۀجزیر

 ۀ، از سدشناسیهایی باستانق آخرین پژوهشمطاب کیلومتر است. پنجپهنای تقریبی آن 
 های سرزمیندیترانه و نخست میلادی با رونق راه ادویه که کالاهای سواحل دریای م

و استفاده قرار  توجه موردفارس ها و جزایر خلیجشد، بندرگاهرومی و هند مبادله می
مختلف در جزایر  به اشکالگرفت و از این تاریخ تا دوران اسلامی استقرارهای زیادی می

 شود. میفارس و بندرهای ساحلی مشاهده خلیج
ای و خارک گورهای صخره( 344: 3196 ،زادهخسرو) میر قشافارس تنها در جزدر خلیج    

 برخلافصورت گرفته،   هایی که توسط اِستیوولی بر پایه آخرین پژوهش ؛وجود دارد
د. مطالعات وی گردخارک مشاهده می جزیرۀای هصخرقشم، تنوع زیادی در گورهای

جموعه فضاهای اتاق یا م لبه شکتا هفتم میلادی،  سده یکمای از تدفین صخره»ه دهد کنشان می

بر نمای . (Steve, 2003: 47-99) «خارک رواج داشته است جزیرۀای در صخرهای و یا گودالصخره
حتی با نام متوفی هایی سوری صلیب و در موارد معدودی نوشته ،ها گور دخمهبرخی از 

گور  صتشحدود هرتسفلد (. 3 ریتصوبه:  )بنگرید خوردمی به چشمدر یک یا دو واژه 
ای صخرهکه این گورهای کند و معتقد استخارک شناسایی می ۀمسیحی را در جزیر
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ولی استیو بر پایه مطالعه و  ،(Herzfeld, 1935: 103-4) . هستندم 250 به حدودمتعلق 
 -61 ۀشمارخصوص گورهای )بهبرخی از گورها  ،رسدیجه میها به این نتمقایسه تطبیقی کتیبه

 وی معتقد است .هستند. م 8 ای ۳ ۀمتعلق به سد سوری ۀای با دو واژهدارای کتیب (64
سوری ناحیه  ۀبا دو کتیب مقایسه قابل ،های بدون تاریخ جزیرۀ خارککتیبه برخی از

 دهندرا نشان می. م 698و  69۳تاریخ  و شده کشفکه اخیراً  خسروی سلماس هستند
(Steve, 2003: 50). خارک شناسایی نمود ۀدیگر نیز در جزیرای صخرهاستیو چند گودال، 

        ترین مهمساسانی )اواخر ساسانی( است.  ۀبه دوررسد متعلق می به نظر که
و شرقی است که  به آرامگاه جنوبیدو گور مشهور  ،خارک جزیرۀای هصخرگورهای

ف آن یـطور زیرین به توصـدانند که در سمیری میـپژوهشگران آن را متعلق به تجار پال
 شود.رداخته میـپ

 خارک جزیرۀبزرگ  ایگورصخره دو.3
 جزیره خارکای بزرگ دو گورصخرهدرباره  شده ثبتهای بر اساس جدیدترین گزارش 

)از  متر 31 یجنوبگور  ،جنوبی( معبد شرقی و گور معبد )مشهور به آرامگاه یا گور
 ژرفا متر 1/9گور شرقی  که یدرحال .(2 ریتصوبه:  )بنگرید مدخل تا دیوار انتهایی( عمق دارد

که به اتاق اصلی  نداهایی تزیین شدهستوننیمنمای گورها با تاق و  (.1 ریتصو به: )بنگریددارد
ه در صخره وجود دارد ک)لوکولی(  محفظه تدفیندر هر کدام تعدادی  د.نشومنتهی می

ود دارد که تصویر وج نقش برجسته، یک گور جنوبیدر دیوار مدخل  .اندتراشیده شده
این نقش بیانگر صحنه  .یک مرد لمیده بر تخت است که جامی در دست چپ دارد

با آثار مشابه در پالمیر، ادسا، دورااروپوس، هاترا  مقایسه قابلضیافت تدفین است که 
در نقوش پالمیری، فرد ضیافت شونده که نمایش داده . (Haerinck, 1975: 147-48) است
که به شکل فردی لمیده روی تخت با یک جام  همان فرد متوفی استدر حقیقت  ،شده

-سروک و کوهمسجدسلیمان، تنگشود. در نقوش الیمایی در دست چپ نشان داده می

  . (Ibid, 1975: 48) شودتینا نقش هرکول به شکل لمیده دیده نمی
تدفینی  ماریبه مع آرامگاه جنوبی)پلان(  که شباهت نقشه دهدمیاستیو پیشنهاد      

که به شکل  نقش دوم .(Steve, 1999: 75-76)ها است ها بیشتر از پالمیریپترا و نبطی
 ستونته پیروزی است که بر یک گوی در کنار نیمـکه یا فرشـ، تصویر نیشده  حفظبدی 

 شده حک آرامگاه جنوبی)لوکولوس( اصلی در  ( ضلع راست ورودی اتاق قبریستون نما)
غیرممکن است که بتوان تصور کرد که  رو ینازا، شده یبتخردخل است. سمت چپ م

        گیرشمن این  .(Haerinck, 1975: 154) وجود داشته است در آنجا ینقش نیکه دوم
 (.(Ghirshman, 1958: 267  دهدمی نسبت تجار پالمیری به آرامگاهای را صخرهگورهای
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 خارک جزیرۀای در گورصخره 81د حدوهای انجام شده، مطابق آخرین پژوهش    
ریده شده در باتاق تک (الف هستند، شامل: چهار گونهاست. این قبور  شده گزارش
متر و نمونه یسانت 28عمق متر و یسانت ۳0×50ابعاد  : به30 ۀشمار گور مانندصخره؛ 

تخت است.  آن سقفو  متر 6/2عمق و  متر 9/0×9/3 :۳4 ۀشمار آن، مثل گور تر بزرگ
وجود دارند. شکل  تعدادی از گورهای کنده شده در ابعاد متغیر با تاق هلالهمچنین 

 دایره یمنپ( ردیفی از گورهایی به شکل ذوزنقه،   .عمق در اشکال متنوعگورهای کم ب(
گورهای کنده شده در بستر سنگی  ت( .ینگودال تدفتا مستطیل و 

(Haerinck,1975:160-3). پ( از نوع د که گونه سومدههرینک پیشنهاد می(      
با نوع  مقایسه قابل)ت( ممکن است  نوع چهارم که یدرحالهای زرتشتیان است. استودان

خارک متعلق  جزیرۀگورهای سیراف باشد، این گورها ممکن است به جوامع یهودی 
 .(Ibid:165)  باشند

 خارک و هویت آن جزیرۀای بزرگ صخره گوردو  قدمت. 1 
آرامگاه مت به تحلیل و نقد نظریاتی که تاکنون در زمینه قدمت و کارکرد دو در این قس

ارائه  س نظر جدیدـود، سپـشته میـپرداخ ارکـخ جزیرۀشرقی و جنوبی  ای صخره
احتمال مادها ها و بهها، فریژیای از دوره اورارتوییصخرهگردد. سنت ساخت گورهایمی

این سنت  (.235-208 :3183)هرتسفلد، است شروع شدهایران  شمال غربیدر شرق آناتولی و 
در داخل ایران و سراسر  تر وسیعهخامنشیان قرار گرفته و در گستره  مورداستفاده

گیرد. پس از سقوط هخامنشیان ساخت گورهای قرار می مورداستفادهمناطق آناتولی 
ها( تداوم کماژن ای در برخی مناطق شرق آناتولی توسط حکام محلی )همانندصخره

موجب پیدایش  ،پ.م دوم در سده ادویه یاییراه دررونق  با .(Dorner, 2010) یابدمی
       شهرهای نوظهور )همانند پالمیر، دورااروپوس، هاترا(  -شهرهای کاروانی و دولت

 زمان همو مصر داشت.  گردد. حیات این شهرها بستگی به تجارت کالا بین هند، روممی
که معمولاً  ای شکلگورهای سردابه»و  هاای در میان نبطیصخرهرهایساخت گو نیز

ای با مضامین مهرپرستی است در میان دیواری و نقوش برجسته یبه نقاشمزین 
 .Butcher, 2002:  325; Rostovtzeff, 1938: Plate.XIII)) «یابدمیها رواج پالمیری

به آرامگاه یا گورمعبد جنوبی و  ای مشهورهرینک و استیو، قدمت دو گورصخره    
. (Haerinck,1975:137; Steve,2003:66) دانندشرقی را متعلق به سده یکم میلادی می

سده شناسی این آثار را متعلق به بنا به وجود برخی مدارک و شواهد باستان یرشمنگ
خارک را یک تجارتخانه پالمیری برای تجارت  جزیرۀدانسته و  یلادیدوم مو  یکم

یکم میلادی، دریانوردان موفق به شناسایی جهت  ۀداند. در اواسط سددریایی با هند می
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های و مسیر وزش بادهای موسمی اقیانوس هند و استفاده بهینه از آن برای کشتی
. تجارت دریایی در سده یکم میلادی با استفاده از (2۳8: 31۳0)گیرشمن، شدندبادبانی 

یشه و ـهربا، مرجان، قلع، شـک شامل رسد. صادرات رومبادهای موسمی به اوج خود می
ئو، کالنبار و های پشمی که به مناطقی از هند و جنوب شرق آسیا همانند اوکپارچه

رسیدند. کالاهای هندی شامل فلفل، زنجبیل، مَن برکرانه رود مکونگ می -پادشاهی فو
-یدند، سنبل هندی، سنگمالهای خوشبو که به تن میدارچین، باریجه، انقوزه، روغن

-662: 31۳۳)واتسن،شد ، مروارید، عاج و صدف از هند وارد میبها گرانو نیمه  بها گرانهای 

664.) 

ای جنوبی و شرقی را متعلق به تجار صخرهگیرشمن بنا به چند دلیل گورهای    
تخت  فرشته ایستاده بر گوی و مرد لمیده بر نقش برجسته وجود داند. الف(پالمیری می

های پالمیری در شهر پالمیر که این سبک در داخل بسیاری از سردابه با جامی در دست
این تصاویر بیانگر مجلس میهمانی به هنگام سوگواری  د.شومی و دورااروپوس مشاهده

با  مقایسه قابلشرقی و جنوبی  یا صخره یها آرامگاهفرم فضاهای درونی  ب(. است
سوری در  -آرامی نوشته سنگپالمیری است. پ( وجود  هایفضاهای تدفینی سردابه

و از سویی رونق شهرهای کاروانی )راه ادویه( و نقش تجار پالمیری  شرقی معبدنمای گور
فارس. این شواهد موجب شد که در دادوستد بین روم و مصر با هند در بنادر خلیج

 (.2۳8: 31۳0)گیرشمن، «خارک را تجارتخانه پالمیری بداند جزیرۀ»گیرشمن 
انجام  خارک جزیرۀای صخرههرینک مطالعاتی در زمینه گورهایپس از گیرشمن،      
با آثار مشابه  مقایسه قابلای جنوبی و شرقی را گیرشمن دو گورصخره یرأ همدهد و می

 .(Haerinck,1975:147-48)داند در پالمیر، ادسا، دورااروپوس، هاترا می
 کرده یهته (3)خارک را استیو  جزیرۀای گورهای صخره ۀارگزارش درب ینتر کامل     

ای ای جنوبی و شرقی خارک را با گورهای صخرهاست. استیو تلاش نموده که گورصخره
بر گورهای  نبطیان در پترا مقایسه نماید. استیو به نقش صلیب به سبک نسطوریان

وی بر  .(Steve, 1999: 75) کندهایی به خط سوری و یا پهلوی اشاره میو کتیبه ایصخره
سوری( در آرامگاه  -آرامی رُزِت، قایق و کتیبهاساس وجود نقوش کنده )مِنورَه، گل

المقدس کند که گور شرقی با گورجیسون در بیتاستدلال می گونه یناشرقی 
آنانیاس بوده  احتمال بهاست و معتقد است که این اثر متعلق به یک یهودی  مقایسه قابل

 ;Steve, 1999: 75; Steve, 2003: 65)است  شده ساختهمیلادی  10/13سال قل در و حدا

Potts, 2009:41) . میلادی فعالیت  10تا  35حدود آنانیاس، یک تاجر یهودی بوده که
     گرود و در منشأ یونانی داشته است؛ او به دین یهودی می احتمال بهکرده، می
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 ، پادشاه آدیابن سی پردازد. در پایان دههانت میاسپاسینو، به تبلیغ آن دی خاراکس
 . (Steve, 2003: 66)شودمی

را متعلق به آنانیاس بداند.  خارک جزیرۀشرقی  آرامگاهاستیو  ،دلایلی که موجب شد     
 نبطی خصوص بهو  های پالمیریبا سردابه مقایسه قابلپلان و فضاهای تدفین که -3
. سوری -وجود کتیبه کوتاه آرامی -Meyers et al, 1976: 129; 2)  4 به: تصویر )بنگرید تاس
در  ونـجیس مهـدخ ورـگت که با ـورَه و گل رُزِت اسـوجود نقش کنده قایق، مِن-1

رسد، ولی می به نظرالمقدس مقایسه نموده است. استدلال استیو گرچه مستدل بیت
های اخیر در کاوش -3 راکهچبرد. می سؤالمدارکی وجود دارد که این استنتاج را زیر 

، منجر به شناسایی (3193)رهبر، صالح داوودو  (Rahbar,1989؛31۳1)رهبر، شوشترگلالک 
ها ها هم مانند پالمیریدهد الیماییای الیمایی شده است که نشان میتدفین سردابه
معتقد  دصالح داووکاوشگر گلالک و  (.6-5 به: تصاویر بنگریداند )ای داشتهتدفین سردابه

 ای الیمایی بومی ایران و ریشه در ایلام باستان دارداست، سنت تدفین سردابه
-پس وجود یک تدفین قابل قیاس با سردابه (.101-100 :3193؛ رهبر، 389-388: 31۳1)رهبر،

ها نیست. برای انتساب اثر به پالمیری یهای پالمیر و دورااروپوس، صرفاً مدرک متقن
که بر شده است هایی در سرزمین الیمایی مشاهده ین آرامگاههای چننمونه چراکه

از  -2اند. باستان داشتهاساس گزارش کاوشگر گلالک و صالح داوود، ریشه در ایلام 
جود و، به انتساب گورهای شرقی و جنوبی به یک یهودی دلایل دیگر استیو و هِرینک

 ۀترجم. (۳ به: تصویر )بنگرید است نامو  که فاقد تاریخ یآرامگاه شرقسوری در  -کتیبه آرامی
بود/ دنیای ما تاریک  آنچهدنیای روشن درون قبر/ و نه »است:  گونه یناکتیبه 

(2)«است
(Steve, 2003: 60). دهنده نفوذ تواند نشانها، صرفاً نمیمحتوای نوشته گونه ینا

آرامی، تیبهخارک باشد. نقش کنده قایق، رزت، منوره و ک جزیرۀهای دینی در اقلیت
 (.8تا  ۳ به: تصاویر )بنگریداند شده حکدقت نامنظم و نسبتاً بی

در  که اگر نقوش منوره، رزت و کتیبه سوریآید می پیش پرسشاین  ینجاادر 
 در آرامگاه جنوبی جام در دست و نیکهو با نقش، مرد لمیده  زمان هم آرامگاه شرقی،

 گونه یناتوان می ؟متفاوت است باهمشرقی کیفیت نقوش آرامگاه جنوبی و  چرا باشد،
های نخستین تا از سده خارک جزیرۀدر  سوری -آرامیاستفاده از خط  داد کهپاسخ 

قایق،  منوره و ش رزت،وو نق یسور ی یبهکت رو ینازااج داشته است. هشتم میلادی رو
ند. باش شده به آن اضافه ای شرقی ای بعد از ساخت گورصخرهممکن است در دوره

   های بدون تاریخ گورهایکتیبه برخی از دهد:طور که استیو نیز گزارش میهمان
که اخیراً یافت شده  سلماس یخسروبا دو کتیبه سوری ناحیه  ،خارک جزیرۀای صخره
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را  18-1۳ ۀشمارهستند. وی گورهای  مقایسه قابل. است، م 698و  69۳و دارای تاریخ 
. م 8و  ۳ ۀامی هستند را از نظر نگارش متعلق به سدای آرکه دارای کتیبه دو واژه

ش ـکتیبه و برخی نق ها گور دخمهی از این . برخ(Steve, 2003: 50) دکنمعرفی می
به شناسایی یک کلیسا منجر  در جزیره خارک شناسیهای باستاندارند. کاوش لیبـص

که (Whitehouse and Williamson,1973:42) میلادی گردیده است .9و  8  ۀمتعلق به سد
سازد. از را به مسیحیان نسطوری محتمل می یاسمق کوچک یها گور دخمهانتساب 

گور قابل قیاس با  یا صخره یها گودالو  یاسمق کوچک یها گور دخمهطرفی این 
 هستندطقه سیراف ـتا صدر اسلام من یاواخر ساسانای های صخرهو تدفین ها دخمه

(Ball and Whitehouse,1976:149) گور دانیم که چرا در برخی از نمی تـدق  بهوز ـهن
با نقش صلیب  گور دخمه؟ نمونه این حک شده استنقش صلیب  صدر اسلام یها دخمه

ها آیا این دخمه. (Huff,1989: 725)حتی در نزدیکی استخر نیز مشاهده گردیده است
ود از تخریب های خمتعلق به زرتشتیانی هست که پس از اسلام برای حفظ دخمه

اند و یا جماعت نسطوری مجبور به استفاده از صلیب و یا تظاهر به مسیحی شدن داشته
تلفیقی از سنن ایرانی و دیانت  ،اندتلاش نموده برای گسترش دیانت خود ،ایرانی

 مسیحیت را به تصویر بکشانند. 
ست: شامل توان به دو گونه تقسیم کرد، گونه نخرا می شده یحجارنقوش  ینجاادر 

که هر دو در نمای تصویر فرشته ایستاده بر روی گوی،  نقش فرد دراز کشیده بر تخت و
 تردارای کیفیتی نسبتاً بالاتر و برجسته آرامگاه جنوبی آرامگاه جنوبی قرار دارند. نقوش

. ندستهو متعلق به صاحب قبر  یجادشدهاساخت گور  زمان همدهد که بوده و نشان می
ده بر تخت بیانگر آن است که صاحب آرامگاه، از نظر مقام بالاتر از یک نقش فرد لمی

ای، در حد شاه یا فرماندار یک ایالت بوده است. ولی رتبهتاجر بوده و یک فرد عالی
که تمام  سوری، نقوش منوره، رزت و قایق است -آرامی ۀنقوش گونه دوم که شامل کتیب

نامنظم و در  ؛از نظر کیفیت حجاری و تناسب ،اندشده یحجاردر نمای گور شرقی  هاآن
 زمان هماند، یا اگر دهد که یا بعدها به اثر اضافه شدهو نشان می بودهتری پایین ۀدرج

تری نسبت به آرامگاه جنوبی که متعلق به شاه صاحب آرامگاه منزلت پایین شده یحجار
کمی شرقی به آنانیاس از سوی دیگر، انتساب گور بزرگ یا شاهک بوده، داشته است. 

. در قلمرو خاراسن فعالیت م 10تا  35آنانیاس گرچه در » چراکه؛ است یزبرانگ شک
و  (Steve, 2003: 66)« شود. حاکم آدیابن میم 10 ۀدهتجاری داشته است. ولی در اواخر 
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پژوهشگران قرار بیشتر  موردقبولو  نظر دیگری که توسط گیرشمن مطرح شد 
. باشندمیبزرگ شرقی و جنوبی متعلق به تجار پالمیری  هایآرامگاهآن است که  ؛گرفته

)ایذه( و  جنگه ۀگور دخمدهد. در قرار می شک موردمدارک و شواهد جدید این نظر را 
 ۀروی آن، تصویر مرد جام بر دست، لمیده بر تخت و مقابلش تصویر فرشت نقش برجسته

ها نقوش، مشهور به پالمیری گونه ینادهد. گوی به سبک پالمیری را نشان می ایستاده بر
و حتی در قلمرو الیمایی  میانرودانیکم تا سوم میلادی در سراسر  هایبوده و در سده

، م 45شناسی الیمایی پس از رک سکهبر اساس مدا(. 238: 31۳۳ )حیدری، رواج داشته است
اند. این امر نشان از نفوذ زیاد پارتی داشته ها، نامکهپادشاهان الیمایی روی س بیشتر

رسد که می به نظر گونه ینا .داشته استو خاراسن الیمایی قلمرو حکومت اشکانی در 
های الیمایی و خاراسنی را به عهده مستقیم اداره دولت طور بهشاهزادگان اشکانی گاهی 

 و خاراسن( یماییال ینسرزم) مناطق طور که حاکمان اینهمان رو ینازا اند.گرفتهمی
قبور خود را مانند فرهنگ ایرانی به  رو ینازاکردند. هایی با نام ایرانی خود ضرب میسکه

 یگور شرقکیفیت در مجموع اگر بپذیریم نقوش بی. ساختندمی گور دخمهشکل 
که  ، ممکن است نظر استیو و هرینک را بپذیریمیجادشدهابا ساخت آرامگاه  زمان هم

همچنین  است.بوده یاس در نیمه نخست سده یکم.م نآرامگاه آنا یگور شرقمعتقد بودند 
شمِا در فلسطین ای خَربَتهای صخرهبا آرامگاه مقایسه قابل یگور شرقسبک معماری 

شرقی، ران گور ادهد حجکه نشان می (;Meyers et al, 1976: 129)  (4 به: تصویر )بنگرید است
 ؛است شده ساختهبا نمادهای پالمیری  گور جنوبی نقوش برجسته. ولی اندنبطی بوده

رتبه و در حد دهد که صاحب آرامگاه عالیخت نشان میـیده بر تـوجود نقش فرد لم
توسط حجاران پالمیری  گور جنوبیاحتمال به رواز این .پادشاه یک ایالت بوده است

)در نیمه  آن ایالتزاده پارتی حاکم بر خاراسن، شاه مهرداد شاهایجاد شده و مالک گور، 
 نخست سده دوم.م( بوده است.

 خاراسن و میشان.1

 شدهثبت خاراسن و میشان در منابع تاریخی برای منطقه جنوب میانرودان دو نام  
 ،توسط پلینی و پتولومه ذکر شده است. مطابق منابع تاریخی 3است. نام خاراسن

شهر  ترین مهمبرگرفته از نام پایتخت و  آنشته و نام خاراسن در جنوب میانرودان قرار دا
محل خاراکس به وسیله هانسمن  .(Gregoratti, 2011: 211) است اِسپاسینو آن خاراکس

اهالی . خیبر نزدیک محل تلاقی رودهای کارون و دجله شناسایی شده استدر جبل

                                                           
1.Xapakηνή 
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فارس و از راه خلیج خاراسن با بازرگانان پالمیری و نبطی که کالاهایشان را از هند
  .(Black, 1984: 230) پرداختندنمودند، به رقابت میمنتقل می

اند دومین نامی که نویسندگان باستانی برای منطقه جنوب میانرودان استفاده کرده    
3یا مِسِن شانمی

ست که حوزه جغرافیایی پادشاهی خاراسن بوده و شامل: رودخانه ا 
 .(Gregoratti, 2011: 212) )کارون( است اولای فارس، رودخانه فرات، بخشی از خلیج

در  که نیاجای ماند تا مسن شکل هلنیستی )یونانی( نام آرامی میشان است. این نام به
رفت. امروزه نیز نام  به کاردر حوزه قرنه  نام ایالتی عنوان بهمیشان  ،دوره خلفای عباسی

به ایالتی در عراق کنونی ]بین قرنه تا حدود جنوب مندلی[ اطلاق  میسان یا میشان
)که کمی پیشتر از  خاراکسی های دیونیسیوسدان باستانی به نامدو جغرافیگردد. می

رتی از او پا های)که اثر معروف ایستگاه یخاراکس یزیدورازیست( و پلینی می
 به نظراند. ولی نوشتهاهل خاراکس بودند. هردو به زبان یونانی میاست ) مانده یبرجا
گرچه تأسیس  .(Nodelman,1960: 108) ایزیدور آرامی بوده است یاصل زبانرسد می

صورت گرفت ولی حاکمان خاراسن گاه منشأ  (1)خاراسن توسط خاندان هیسپائوسین
(. (Black,1984: 231انی و گاه مستقیماً از شاهزادگان پارتی بودندایرانی،گاه بومی میانرود

]خاراسن[ اهمیت اقتصادی زیادی  در طی سده نخست میلادی گفته پریپلوس، بنا به
 چراکهدارای اهمیت بسیار زیادی بود،  نیز این بندرسوریه های ساکن داشت. برای رومی

و  آنجاشد و سپس از پالمیر فرستاده میاز طریق این بندر کالاهای شرقی با کاروان به 
با توجه (. Potts, 1996: 275شد )از طریق کشتی به دیگر نقاط دریای مدیترانه حمل می

آمده، نشان  به دستهای آرامی است که در ناحیه قطیف، الدور و تاج به یافتن کتیبه
 بوده است در سده نخست میلادی زیاد میشاندهد که روابط بین شرق عربستان و می

(Potts, 1984: 116) . ها در سواحل خلیجیادی از خاراسنهای نسبتاً زهمچنین سکه-

 النَمل )در کویت( به دست آمده استعکاظ و ام فیلکه، فارس از جمله الدور، مِلیحا،
(Haerinck, 2003: 199-200;  Haerinck, 1998;  Potts,1988). 

 فارسها بر خلیجتسلط خاراسنی. 1
که به  آمد به دستبحرین  جزیرۀدر  2راکتیبه در قبرستان شاخو یک م.399۳سال در 

و نام پادشاه  شده نوشته یونانیبه ها اشاره دارد. متن کتیبه سلطه سیاسی خاراسنی
ذکر شده است. این سند به  «تیلوس» ینبحر جزیرۀنام  و1ملکه تَلسَیه، هیسپائوسین

تش ـاوج حکوم ۀنی دورـ.م، یعپ 320دود ححکمرانی هیسپائوسین و  ۀاواخر دور
                                                           

1.Mεσήνη 

2. Shakhoura 

3.Talassia 
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 فارس استدریایی در خلیج های ایستگاهحکومت او بر  دهنده نشانگذاری شده و تاریخ
(Gatier et al, 2002: 223–226) .خاراسن  ،یلادیم ۀسدتا نخستین پ.م. نخست  ۀاز سد

در . (Gregoratti, 2011: 215) بوده استخودمختار در زیر لوای امپراتوری اشکانی  ایالتی
از ظروف  یتوجه قابلفارس مقادیر خلیج یسواحل جنوبشناسی های باستانبررسی

نخست  ۀآمده است که متعلق به سد به دستاشکانی  ۀلی دوراز گونه بابِ دار لعاب
ابط اقتصادی با بنادر لید شده است. روتو وارکا-روکاودر سلوکیه، شوش و  ومیلادی 

 مایی و پارتی هستندـکه بیشتر الی ها ثابت شده استریق سکهفارس از طشمالی خلیج
.(Boucharlat, 1993: 47-48) شناسی در های باستانده از دادهـآم تـبه دس های فالـس

های اخیر نشان دهد. پژوهشالقلات بحرین، ارتباط و تماس با ایران را نشان میرأس
- در رساله پریپلوس .(Salles, 1988:89-91)است دور بندرگاه عمان بوده لْدهد که اَمی

رباره اطلاعاتی د ،شده نوشتهمیلادی  یکم ۀاواسط سددر  احتمال بهکه  3اریتره ماریس
 مطابقدهد، نخست میلادی ارائه می ۀسد اواسطترددهای دریایی در اقیانوس هند در 

سلطه  فارس در آن زمان درش نویسنده ناشناس رساله پریپلوس، سرتاسر خلیجگزار
داشتند،  دریایی یبرترکه  که اشکانیان شده اشارهها بوده است. در آن رساله ایرانی

های دریایی اقیانوس هند فعالیت هایشان در مسیر راهدریایی و کشتی های یستگاها
 یخاراکس یزیدورا که چنان آن. (Dąbrowa,1991:147-8; Salles,1993:508-9)ه استداشت

 .(Potts,1996:279) بود شده شناختهگوید عمان برای ساکنان میسن ]خاراسن[ 

 مهرداد شاه خاراسن. 1
. مهرداد، فرزند پاکوردوم شاه اشکانی، حکومت خاراسن را در دست م 313سال در 

نی پدید آمد. ـهای خاراسین تحول اساسی در سبک سکهتـگرفت. در زمان او نخس
از  یا شده خلاصه)شاه خاراسن( حامل عبارت اُباباسیه هستند که شکل  مهردادهای سکه

از سوی دیگر نام فوباس نسبتاً  .عبارت )پسر شاه فوباس( ترجمه و تفسیر شده است
 اند( فرض نمودهسنشاه خاراناشناخته است و محققان فوباس را از اسلاف مهرداد )

((Black, 1984:231.  میلادی  350نودِلمن حدس زده است که سلطنت مهرداد در حدود
 .(Nodelman,1960: 113) پایان یافته است

های در محوطه توجه قابلو به تعداد های خاراسنی در سراسر خاورمیانه اکنون سکهت
. (Le Rider, 1959) استآمده  به دست رودانشوش و محوطه تِلّو در میان بصره،

 فیلکه ،(Huff,1978:191-2) هایی از این پادشاهان در فیروزآباد فارسهمچنین سکه
(Potts,1988:137-167)، ساروپو-دورا(Bellinger,1942:53-6)، در کرانه  هاییمحوطه

                                                           
1. Periplus Maris Erythraei 

https://www.persee.fr/authority/169372
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دار های تاریخ. سکه(Haerinck,1998:273-302)آمده است به دست سفارجنوبی خلیج
و از حروف یونانی و  درهمی هستند، تاریخ سلوکی دارند اسنی عموماً چهارشاهان خار

 . (Bellinger,1942:56) ها استفاده شده استهای آرامی در آنمونوگرام
به  و نمودحکومت مهرداد را ساقط  و . به خاراسن حمله کردم 353در چهارم بلاش     

 ;Al-Salihi,1971) ل کردبه سلوکیه منتق ازآنجامجسمه هرکول را  دنبال آن

Pennacchietti, 1987;  Morano,1990) .یک  ،اگر بخواهیم خلاصه کنیم مهرداد خاراسن
است پس از شکست و اخراج مهرداد  تصور قابلاشکانی و پسر شاه اشکانی بوده است. 

سن ایک گماشته اشکانی در سراسر خار عنوان بهدوم راسن( به وسیله بلاش، اربز)شاه خا
 .(Black,1984:232) گیردمی و احترام قرار توجهمورد

 ها و اسناد یافت شدهنام مهرداد شاه خاراسن در کتیبه. 1
مهرداد شاه خاراسن که پسر پاکوردوم پادشاه اشکانی بود. پس از تسلط کامل بر 

 جزیرۀبحرین، الدور، فارس )خلیج هایهای کرانهخاراسن مراودات زیادی با بندرگاه
مهرداد نام  ، به قرار زیر،با تجار پالمیری داشته است. تاکنون در چند کتیبهو خارک( 

آمده در  به دستنوشته روی پیکره مفرغی هرکول  -3خاراسن ذکر شده است.  شاه
یک  -1  .(Gardner,1981:55) .م(34۳ تا 328خاراسن )های سکه -2نزدیکی بغداد 

است؛ متن آمده  به دست.م 313 خیتار یونانی( به-)پالمیری زبانه دوکتیبه پالمیری 
دَم، ، پسر اَقْلَثْْمَل، پسر نِبوزَبَد، نوه پسر شَم3ْ]این تصویر[ یارهایی» است: گونه یناکتیبه 

-خاراکس مهرداد شاه]بحرین[، برای  2شهروند هادریان پالمیر، ساتراپ تیلونویی

 کساندیکوس.م(، ماه 313)442 سال سپاسینو درا اسپاسینو. به افتخار تاجران خاراکس
شاه وسیله مهرداد )حداقل دو نفر از پالمیریان به-4 (Seyrig,1941:254-5). «)آوریل(
مطابق این » .(Nodelman, 1960: 113) عنوان سردفتر استخدام شده بودند( بهخاراسن
 ای بوده که در چرخهمهرداد خاراسنی، یارهایی تنها پالمیری بلندپایه زمان همکتیبه 
بحرین فعالیت داشته است. مهرداد تلاش  جزیرۀفارس در های بازرگانی خلیجفعالیت

[ تأسیس فارس خلیجکرد یک حکومت جدید، مانند یارهایی )در بحرین(، در ]سراسر 
 .(Gregoratti, 2011:221) «دکن

.م[ و پیش 81تا  ۳8میلادی یعنی پس از پاکوردوم ] 34۳ تا 328 زمانی ۀدر محدود     
  .(Gardner,1981:55)است هایی منتشر کرده مهرداد سکه .م[393تا  348] سوم بلاش زا

، شاه شاه شاهان .م عبارت: مهرداد پسر پاکور،4/341سال به ای از مهرداد بر روی سکه

                                                           
1 Yārhāi 

2.Thilouanoi 
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را تحت کنترل  عمان آمده است. مهرداد مرکز فروش )بازار بزرگ( عمان )الدورکنونی(
بایست ه مهم دریایی در مسیر راه دریایی به هند بود که می. عمان ایستگادرآوردخود 

 عاقبت. (Potts, 1988:146-149) پالمیری بوده باشند -متشکل از شبکه تجاری خاراسنی
ولی ، شده راندهمهرداد از سرزمینش  سرانجامرسد می به نظر» ؛مهرداد مشخص نیست

 .(Potter, 1991:283) «؟ته بوداحتمال او به شام رفکشته نشده است. برخی معتقدند به

 خارک یۀتسم ه وج. 1
ولی ، تاریخی پیش از اسلام آورده نشده در منابع خارک جزیرۀگفته شد نام  که چنان آن

نخستین شخصی که  کنونی خارک تحریر شده است. به شکلدر منابع دوران اسلامی 
ه و تنها کوتاهی نوشت وی یادداشت ،است 3تسمیه خارک پرداخته، چارلز ویرولِئودبه وجه

دیگری  یها به شکلرسد که نام امروزی خارک جه مینتی ینبه ااز شکل ظاهری واژگان 
ها نام که تمامی آننیبور( کارستنتوسط  شده ثبت)کَرِت  )در فارسی(، خَرِج یا مانند خارَک

أثیر گیرشمن ابتدا تحت ت .(Ghirshman,1958:268به نقل از:) کندخاراکس را تداعی می
ولی در جای دیگر ؛ از خاراسن گرفته شده است خارکم نا گیرد کهنتیجه می ویرولئود

ای است که آندروستِن کشف نموده و نام جزیره) ایکاروس»کند که اشتباه گمان میبه
 (.1: 3119)گیرشمن،  «خارک بوده است جزیرۀ تاریخی نام (استرابو آن را گزارش داده

از خاراسن یا خاراکس  برگرفتهباور است که نام خارگ یا خارک  این پژوهش بر این     
 ،اما چرا نام خاراسن یا خاراکس به این جزیره که از پایتخت خاراسن دور است؛ است

ها در این جزیره بوده که نام بایستی اثر مهمی از خاراسنیاطلاق شده است؟ می
 است؟  مانده یبرجاخاراسن بر آن 

چوب محکم یا چوب  یبه معنااست؛ که  1خاراکوس - 2خاراکس مؤنثدر یونانی فرم     
4درخت انگور دارنده نگه

در فرم مذکر معنایش، چوب ساختمانی، کمپ مستحکم  است. 
ای ساده به شکلی شهر اصلی میشان را پلین .(Ghirshman,1958: 264) یا قلعه است

 .(Black, 1984: 230) است «قلعه»خاراکس نامیده که در زبان یونانی به معنی 
قلعه یا  یبه معناخاراکس یا خاراسن است، خاراکس از  برگرفتهخارگ  ۀواژ اختصار به    

کمپ مستحکم بوده است. گرچه با سقوط دولت خاراسن توسط ساسانیان نام بسیاری از 
ها به مدت بیش از سه شهرها تغییر یافت؛ ولی به علت گستره نفوذ فرهنگی خاراسنی

.م، موجب تثبیت و بقای برخی 2سده .م( تا پ 365)حدود  زمان هیسپائوسینسده از 
                                                           

1. Virolleaud 

2. χάραξ, ακός، 
3.characos 

4.stake 
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ها بوده ها از دوره نفوذ خاراسنیها و یا جزایری شده که ریشه نام آنهای رودخانهنام
بهمن شهر خاراکس اسپاسینو توسط اردشیر تصرف و به نام جدید »است. برای مثال 

گردد، اما این از اهمیت و رونق شهر کاسته می هاگرچشود. دوباره بنا نهاده می یراردش
 «دهداسلامی به حیات خود ادامه می ۀتا اوایل دور )کرخ( میشان شهر با عنوان کرک

ان حموی نام شش مکان را با نام کرخ )کرخ بغداد، کرخ جُدیاقوت (.234-5 :3186)هانسمن، 
میسان( ]نهروان[، کرخ عَبَرسامرا، کرخخوزستان، کرخنزدیک خانقین(، کرخ احتمال به

تمام این شهرها در ناحیه میانرودان و  (؛360 - 359 :3162 حموی،)یاقوت ثبت کرده است
 صورت بهرسد نام خاراکس به شکل مختصر و می به نظر رو ینازاخوزستان قرار دارند. 
نام  درممکن است ساسانی و صدر اسلام تداوم استعمال داشته و  ۀکرک یا کرخ، در دور

تصحیفی از نام شهر باشد. در این صورت کرخه، نیز  مانده یبرجا نیز یکرخه کنونرود 
میشان تقریباً در مصب رود کرخه میشان است. امروزه شهر کرخا کرخمیشان یکرک

 کنونی قرار دارد.

 نتیجه. 01
و  شرقیخارک، مشهور به آرامگاه  جزیرۀای بزرگ مطابق پژوهش حاضر، دو گورصخره

پالمیری  نبطی و با گورهای مقایسه قابل ،نقوش از نظر فضاهای معماری و ی،جنوب
 طیـو نب یریـدپایه پالمـهای بلنیتـار و شخصـ. ولی مدارک کمی از حضور تجهستند

ها، تنها از وجود دو منشی پالمیری و نام یک فارس وجود دارد. در کتیبهدر خلیج
در پژوهش  است. شدهیاد ساتراپ بحرین ،یرهایشخصیت بلندپایه پالمیری به نام یا

نقوش گروه  د.نشوبندی میطبقه در دو گروه ،ایهای دو گورصخرهحاضر نقوش و نگاره
 ،هر دو نقشکه   و فرشته ایستاده بر روی گویتخت نخست شامل مرد لمیده بر روی 

ی نمادهای حاو وبوده  تریرجستهدارای کیفیت حجاری ب ،گور جنوبیبر نمای ورودی 
با توجه به فرد لمیده بر تخت که نماد پادشاه بوده است، به نظر  .باشندمی پالمیری 

خاراسن در نیمه نخست سده دوم میلادی  مهرداد شاهمتعلق به  گور جنوبیرسد می
-دهـحجاری ش یگور شرقبوده و در  پایینی یتـگروه دوم: دارای کیفنقوش بوده است. 

علت کیفیت  این نقوش به. سوری -رزت و کتیبه آرامی قایق، منوره،شونق مثل، اند
گور فضای معماری امگاه اضافه شده باشند. در مجموع را به آهپایین آن ممکن است بعد

 یریمبپذاگر شِما در فلسطین است. ربتبا نقوش خَ مقایسه قابل به سبک نبطی و یشرق
هرینک و این صورت مطابق نظر  اند، درآرامگاه حجاری شده زمان همنقوش گور شرقی 

خاراسنی در نیمه نخست سده یکم  یکی از رجالیاس نقبر آنا، گور شرقی، استیو
زمان ساخته که هر دو گور شرقی و جنوبی هم نظر دوم آن است میلادی بوده است.
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 مهرداد شاه احتمالاً متعلق به پادشاه محلی ) آرامگاه جنوبی در این صورت ،اندشده
با توجه به نقوش نامنظم و کم کیفیتش متعلق به یک فرد  یگور شرقبوده و خاراسن( 

در  رسد.به نظر می تر صائبولی فرض نخست  بوده است. کم اعتبار نسبت به پادشاه
رسد خارک، به نظر می جزیرۀشرقی جنوبی و ای که دو گورصخرهمجموع با توجه به این

بوده  و آنانیاس( مهرداد شاه خاراسن احتمالبه ) رجال خاراسنیا  متعلق به دو پادشاه
 ۀاز واژ رو نام جزیره به علت دفن شاهان یا رجال بلند مرتبه خاراسن،از این است.

های پس از اسلام در کتاب این نام گرفته شده است. (به معنای قلعه) خاراسن یا خاراکن
 ه است.شدجغرافیایی به نام خارک ثبت 

 هانوشتپی
 طور کامل به صخره درون که تدفین گودال 35محل  یک در کند؛می بررسی را خارک جزیرۀ در طقهمن دو وی. 3

 گروه این گورهای از یکی. گرددمی مشاهده آشفته عموماً انسانی هایاستخوان بقایای گرچه. بودند شده کنده
 با جواهر یک و( م.Honorius Flavius 423-395) فلاویوس هونوریوس از سکه یک که بود جمجمه 24 حاوی
 ۀدور اواخر به متعلق آمده دست به های سفال. شد یافت آنجا در دارد، IIIاَتمبِلوس شبیه تصویری که کنده نقش

 (.Steve,1999: 76) است اسلامی دوران اوایل و ساسانی

2. Est-ce le monde lumineux dans le tom[beau]/et pas ce que c’était/Notre monde-
ci(=à nous) (est)ténèbres(Steve,2003:61) 

 شده شناسایی باکتریا در هیسپائوسین نام» و است ایرانی نامی Sagadonakes سَگدَوناک پسر هیسپائوسین،. 1
 .است Vispa-čanah آن ایرانی شدۀ بازسازی صورت(. Bellinger, 1942: 54) «است

 منابع

 دخویه، شده تصحیح متن روی از چانلو،قره ینحس ۀترجم ،الممالک و المسالک ،31۳0،خردادبهابن
 .مترجم

 افشار محمود دکتر موقوفات بنیاد، تهران زاده،صنعتی همایون ۀترجم ،استرابو جغرافیای ،3182،استرابو
 .یزدی

 .فرهنگی و علمی ،تهران افشار، ایرج اهتمام به ،ممالک و مسالک ،3168 ،ابراهیم ابواسحق اصطخری،

 انجمن ،تهران ،عمان دریای و فارس خلیج جزایر و سواحل باستانی شهرهای آثار ،3148، احمد اقتداری،
 .ملی آثار

 .هنر گنجینه ،تهران عزیز، حسن فیروزۀ ترجم ،پارتی های ایستگاه ،3190،خاراکسی ایزیدور

 .طهوری ،تهران ستوده، منوچهر دکتر کوشش به ،3163،المغرب الی الشرق من حدودالعالم

 .213-204صصفرهنگی، میراث سازمان ،اثر ،«سوسن ارتفاعات در الیمایی آثار» ،31۳۳،داحم حیدری،

 .سمت ،تهران ،ساسانی و اشکانی ۀدور در فارس خلیج یشناس باستان ،3196 ،یرضاعل خسروزاده،

 یشناس باستان گردهمایی یادنامه ،«شوشتر گلالک در شناسیباستان کاوش» ،31۳1،یمهد رهبر،
 .208-3۳5 صص فرهنگی، میراث سازمان ،انتهر ،3ج ،شوش

 ،جهاننقش گنجینه ،تهران ،نامورنامه ،«داوود صالح در الیمایی زیرزمینی آرامگاه» ،3193ـــــــــــــ،
 .134-289 صص

 .ایران باستانی آثار حفاظت سازمان ،تهران ،خارک ۀجزیر باستانی آثار راهنمای ،3155 ،اکبر علی سرفراز،
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 .ایران نفت ملی شرکت ،تهران ،خارک ۀجزیر ،3119 ،رومن گیرشمن،

 و علمی ،تهران وشی،فره بهرام ۀترجم ،ساسانی و پارت دوران در ایران هنر ،31۳0،ــــــــــــــ
 .فرهنگی

 .توکا ،تهران ،نیبور کارستن سفرنامه ،3154،کارستن نیبور،

 یگراند حدیث در فارسلیجخ نوروزی، فرشید ۀترجم ،«کرخه و خاراکس» ،3186، جان هانسمن،
 .254-209 صص شناسی،ایران بنیاد ،تهران انوری، هوشنگ امیر کوشش به ،(مقالات مجموعه)

 بخش ،3ج ،ساسانیان دولت فروپاشی تا سلوکیان از ایران؛ تاریخ ،«چین و ایران» ،3189، ویلیام واتسن،
 .6۳2- 649صص کبیر،امیر ،تهران انوشه، حسن ۀترجم ،شاطر یار احسان کوشش به ،اول

 .سپهر چاپخانه ،تهران ،گنابادی محمدپروین ۀترجم ،حموی یاقوت مشترک برگزیده ،3162،حموی یاقوت
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در جزیره خارک، دخمه سمت چپ تخریب سوری با کتیبه  18و 1۳خمه شمارهنمایی از د -3ویرتص

 .(Ibid:50)نوشته شده: گور توماس و پسرانش 1۳. بر بالای دخمه(Steve,2003:Pl.34.3)شده



 0311/023 تابستان و بهار ،0 شمارۀ ،01 سال شناسی، ایران هایپژوهش

  
جنوبی  آرامگاهپلان، برش و نمای سردر -2تصویر

(Steve,2003:plate.8) 

 

شرقی  آرامگاهپلان، برش و نمای سردر -1تصویر

(Steve,2003:plate.8) 

 

 

 
 

ما شِخربتَ سبک نبطی واقع در ایپلان و برشی از گورصخره-4تصویر

(Meyers et al,1976:129) 

 

 پلان آرامگاه سوم، گلالک شوشتر-5تصویر

 (200: 31۳1)رهبر، 
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 (200: 31۳1برش عرضی آرامگاه سوم، گلالک شوشتر )رهبر،-6تصویر

 

 
 (Steve, 2003:63)جزیره خارک سوری آرامگاه شرقی-آرامی تصویری از کتیبه-۳تصویر

 

 
 اندای شناسایی شدهپراکندگی آثار باستانی جزیره خارک، اعداد نشان دهنده گورهای صخره -8تصویر

(Steve, 2003:plate.8) 
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Nizari is one of the famous Persian poets of the seventh and eighth centuries 

AH. Many of his works are still extant in various forms. His sonnets, 

quatrains, and masnavi poems have been published, but his other poems 

have not yet been published. In some of the manuscripts of Nizari’s 

collection of works, there are verses that cannot be found in the printed 

versions. One of these manuscripts is kept in Churom Hasanpasa Library in 

Turkey. This article mentions some important differences between the 

aforesaid manuscript and the published works. It argues that the manuscript 

is more credible than the printed copies. It should be noted that among 

Nizari’s works, what is studied in this article are his sonnets, Safarnama, 

Munazara-yi Shab wa Rūz, and his letters. 
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 او اشعار لیتکم و حیتصح در آن تیاهم و پاشا حسن مچورو ۀکتابخان در یقهستان ینزار اتیکل سینو دست/021

 پاشا حسن چوروم ۀنویس کلیات نزاری قهستانی در کتابخان دست

 و اهمیت آن در تصحیح و تکمیل اشعار او
 پور مهدی رحیم

 اردبیل، ایران ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

 0عسگر صلاحی
  دبیلی، اردبیل، ایرانیات فارسی دانشگاه محقق اردانشیار زبان و ادب

 12/5/99 مقاله پذیرش تاریخ ؛ 99 /12/3: مقاله دریافت تاریخ
 (245تا ص  215)از ص 

 چکیده
های نزاری یکی از شاعران معروف فارسی در قرن هفتم و هشتم هجری است که آثار متعددی در قالب

اند، ولی سایر اشعار او، اعم از  شده نزاری چاپ و رباعیات مختلف از او باقی مانده است. غزلیات و مثنویها

های  اند. از طرفی در برخی نسخه بند و مسمطها هنوز چاپ نشده بند، ترجیع قصاید، قطعات، ترکیب

ها، نسخة  های چاپی نیست. یکی از این نسخه بازیافته کلیات نزاری ابیات دیگری هست که در نسخه

در ترکیه است که در این مقاله ضمن معرفی آن،  پاشا کلیات نزاری متعلق به کتابخانة چوروم حسن

های مورد استفادة مصححان نبوده،  ای از اشعار نزاری را که در آن نسخه آمده، ولی در نسخه ابیات تازه

های  های نسخه تر از ضبط آوریم. از طرفی برخی به اختلافات مهمی که از نظر نگارندگان صحیح می

م به ذکر است از بین آثار منظوم نزاری، آنچه که در این مقاله مورد توجه ایم. لاز چاپی است، اشاره کرده

 اوست. منظوم های هقرار گرفته، غزلیات، سفرنامه، مثنوی روز و شب و نام
 

 .شب، کتابخانة چوروم غزلیات، سفرنامه، روز و نزاری قهستانی، های کلیدی:واژه
 

 مقدمه

ی متخلص به نزاری، شاعر قرن هفتم و الدین بن محمد قهستان سعدالدّین ابن شمس

. 2هشتم هجری است که در منابع متعددی به زندگی و برخی آثار او پرداخته شده است

های مختلف باقی مانده که اغلب آنها منتشر شده است. از از نزاری اشعار زیادی در قالب

تصحیح و  شتها و رباعیا غزلیات او، گرفته تا اکثر مثنوییعنی ترین اشعارش،  معروف

تعداد  است. چاپ نشدهدارد که هنوز شعر  تعداد زیادیهنوز  لیو ،شده منتشر

شامل غزلیات او فقط ها  مانده از کلیات نزاری هم کم است و اغلب نسخه های باقی نسخه

. بنابراین یکی از دلایل منتشر نشدن همة اشعار نزاری، در دسترس نبودن هستند

حجم بالای اشعار نزاری و یا حتی عقاید نزاری باعث شده . شاید استهای کلیات  نسخه

کمتر به استنساخ اشعارش پرداخته شود. اگر هم اغلب نسخ فقط شامل غزلیات او 
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های خاص غزل و نیز عاری بودن آن از هرگونه عقیده و تفکر  شود، به دلیل ویژگی می

های کلیات  خههایی صورت گیرد. در مورد نس خاص باعث شده از روی آن استنساخ

به معرفی و  فقط جادر این ،1ایم گفته در جای دیگر مفصل ویژه نسخة روسیه بهنزاری، 

شدة کلیات نزاری در یکی از  های تازه کشف نیز ارزش و اهمیت یکی از نسخه

 3.پردازیم که تا کنون کسی بدان دسترسی یا توجه نداشته است های ترکیه می کتابخانه

نجا آ در 2955 ةشمار به که است پاشا حسن چوروم شهر ةتابخاناین نسخه متعلق به ک

مطابق  4.و تصویری از آن در اختیار نگارندگان است (11 :2391)حسینی، شود  نگهداری می

 بن العابدین زین دست به هجری 525 محرم نهم دوشنبه روز نزاری کلیات نسخه، ةانجام

 دارد.برگ  152 ،نیست معلومآن  کتابت محلاین نسخه که . است شده کتابت محمّد

 ة. صفحاستبیت 29 دارای دار بیت و صفحات عنوان 12 دارای صفحات بدون عنوان

. است شده ترسیم زیبایی شکل به که است ای کتیبه سرلوح دارای نسخه ابتدایی

یبایی با ز بسیار شکل به نوع همین از سرلوحی( ب95 گ) غزلیات ابتدای در همچنین

ها در قرن نهم است.  های بسیار زیبای سرلوح ترسیم شده که از نمونهمحتوای بسمله 

نسخه به خط نستعلیق زیبا کتابت شده، ولی اغلاط زیادی دارد. صفحات دارای جدول 

های دیگر غیر از رنگ متن دوستونی است و عناوین اغلب به شنگرف )سرخ( و بعضاً رنگ

لب صفحات دارای رکابه است و نسخه )بنفش، طلایی و سبز( نوشته شده است. اغ

 انجام ـ لاتین اعداد با ـ نگهداری محل ةگذاری صفحات آن جدید و در کتابخان شماره

 چشم به نسخه واقف مهر( ر152 و ر231 ر،15 گ)  نسخه موضع سه در. است شده

های نویس شود که با بررسی دست . اهمیت این نسخه زمانی آشکار میخورد می

ی از کلیات او ترهای کم رسیم که اوّلاً نسخه یات نزاری به این نتیجه میمانده از کل باقی

نویسهای اشعار نزاری و  ها باقی مانده است. نگارنده در جای دیگر به دست در کتابخانه

کنیم  ت آنها خواهد پرداخت، اما در اینجا عجالتاً به ذکر این نکته بسنده مییارزش و اهم

 در 2شچدرین سالتیکوف ةهم کلیات نزاری که در کتابخاننویس بسیار م که پس از دست

 پژوه، دانش) شده کتابت ق 531 رمضان در و شود می نگهداری 425 شمارة به لنینگراد

 که است نزاری کلیات از نویس دست دومین تاریخی لحاظ از چوروم ة، نسخ(241: 2355

 را لنینگراد ةت نسخگرچه جامعیت و نیز صح .است شده کتابت ق 525 محرم تاریخ به
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 او اشعار لیتکم و حیتصح در آن تیاهم و پاشا حسن مچورو ۀکتابخان در یقهستان ینزار اتیکل سینو دست/021

 ندارد، وجود دیگر های نسخه در که نزاری منظوم آثار برخی بر احتوا لحاظ به اما ندارد،

 .است اهمیت حائز

مثنوی و چند رباعی است  ،بند، غزل، قطعه ترکیبچند قصیده، نسخة چوروم شامل 

 اند: الدفتین جای گرفته ترتیب ذیل در بینکه به 

پ و 5پ تا 4ها از برگ  طمسمّ؛ ر34ر تا 33پ؛ 12ر تا 9 پ؛4پ تا 2قصاید از برگ 

ای  ر؛ قطعه41ر تا 34قطعات از برگ ؛ ر33پ تا 19بند از برگ  ترکیب؛ پ19پ تا 12

 غزلیات آمده است. بینر مضبوط است که 219نیز در برگ 

پ ـ 45مثنوی سفرنامة نزاری ؛ پ45ر تا 41ای منظوم از برگ  نامه ها شامل:مثنوی

؛ ر95پ تا 54مناظرة روز و شب از برگ ؛ ر54ر تا 12نوی دستورنامه از برگ مث؛ ر12

 .ر152پ تا 145 از برگ رباعیات ؛ر145پ تا برگ 95غزلیات از برگ 

نویس  نسخة چوروم دسترسی نداشتند و از آن دست به نزاریمصححان اشعار 

شعار چاپ شده به اند. نگارندگان با بررسی این نسخه و مقایسة آن با ا استفاده نکرده

 پردازیم. نتایج قابل تأملی رسیدند که در اینجا بدان می

 مثنوی روز و شب .0

و به کوشش دکتر نصرالله پورجوادی چاپ شده،  روسیهنویس  این مثنوی بر اساس دست

 حیث از هم مثنوی این. است نبوده ایشان دسترس در پاشا حسن چوروم ةولی نسخ

 که دارد چوروم نویس دست نسخة با تفاوتهایی ابیات عدادت لحاظ از هم و ضبط اختلاف

 به تر دقیق و تر صحیح متنی ةارائ در توانست می چوروم ةنسخ از استفاده دهد می نشان

نویس  نویس چوروم آمده که در دست بیت در دست دوازدههمچنین  5.ح کمک کندمصح

 م.ای روسیه نیست و ما آن ابیات را عیناً در اینجا نقل کرده

 ها اختلاف ضبط. 0ـ0

 :25 بیت ،35 ةصفح
 کرد مجسم آن از بعد را روح

 

 مریم کرد مدد نامش ابن بی 
 

ضبط شده که با  «پدر بی»، «مدد بی»نویس چوروم در مصراع دوم به جای  در دست

 تر است. توجه به مفهوم قرآنی بیت صحیح

 :32 بیت ،41 ةصفح
 عام ةخزان از گردد کم هیچ

 

 ناه مشتی خام؟ببخشی گ که 
 



 2399/219 تابستان و بهار ،2 ةشمار ،21 سال ،یشناس رانیا هایپژوهش

 
 

 و دستوری معنایی، لحاظ از که آمده گر چوروم ةدر نسخ کهدر مصراع دوم به جای 

 .است تری دقیق ضبط وزنی

 :53 بیت ،41 ةصفح
 دیآ ریسر در چو کلکش که وان

 

 دیبرآ به جهان در نو جان 
 

 

در مصراع دوم مشخص است که قافیه غلط است. مصحح در پاورقی حدس زده که 

 کمک ما به چوروم ةلاً به جای به برآید، به زیر آید صحیح است. در اینجا نسخاحتما

 آید پیر: جان نو در جهان است چنین آنجا در مصراع صحیح صورت. کند می

 ضمناً تقابل نو و پیر در این مصراع قابل توجه است.

 :55همان صفحه، بیت 
 شود ریدستگ چو لطفش که وآن

 

 شود ریس کیشر مفاصل در 
 

شود معنا و مفهوم درستی ندارد. مصراع در  مصراع دوم همچنانکه ملاحظه می

 در مناصل، شرنگ شیر شود نویس چوروم بدین صورت است: دست

 که هم شیر و سم و زهر معنای به شرنگ شمشیر؛ ةمناصل، جمع منصل به معنای لب

 به شده تهآغش زهر شود می باعث که است پادشاه لطف از سخن بنابراین. است مشخص

 بخش حیات و دهد می دست از را بودنش کشنده خاصیت و شود تبدیل شیر به شمشیر،

 ت: اس آورده را مفهوم این برعکس بعدی بیت در اینکه کما. شود می
 کند قهر زمانه بر گر که وآن

 

 کند زهر همچو نوشداروش 
 

 :19 بیت ،45 ةصفح
 خونابه ز داشتم یا شهیش

 

 ابهقر شراب کز چنان پر 
 

 

سخن از تنهایی شب است که نزاری با بیانی شاعرانه آن را به تصویر کشیده است. در 

 گوید: بیتهای قبلی می
 یافزا روح قرابه و جان و جام

 

 یفرسا ستم من جان یب تن 
 

 یم ةقراب مگر یینگو تا
 

 یه یه مکن نیچن تصوّر نه 
 

 گوید: بعد در این بیت می
 خونابه ز داشتم یا نهیس

 

 قرابه شراب کز چنان پر 
 

 ینوروز نشاط در گرانید
 

 یجگرسوز با خسته دل من 
 

 



 او اشعار لیتکم و حیتصح در آن تیاهم و پاشا حسن مچورو ۀکتابخان در یقهستان ینزار اتیکل سینو دست/031

 ةشاعر در اینجا خون دل را به به شراب در قرابه تشبیه کرده و بنابراین ضبط نسخ

 بعد و قبل بیتهای از که همچنان. است درست «شیشه» جای به «سینه» یعنی چوروم،

 سخن خود اندوه و غم از آکنده درون و دپردر ةسین از شاعر که است مشخص نیز

 . است «سینه» تصحیف مصحح ةاستفاد مورد ةنسخ در «شیشه» نبنابرای. گوید می

 :255 بیت ،53 ةصفح
 بود تار و تنگ چاه تو یجا

 

 بود غار و نفت و کیتار کنج 
 

 نویس چوروم بدین صورت مضبوط است:  مصراع دوم در دست

 و غار بود دلگیر و نقبکنج 

چندان مهم نیست، ولی به جای نفت، قطعاً « دلگیر»و « تاریک»اختلاف بین دو ضبط 

به معنای راه باریکی که زیر زمین برای رفتن از به جای دیگر  ،صحیح است« نقب»

]محل الاطبا آن را به معنای سوراخ  بسازند، که معمولاً راه تنگ و تاریکی است. ناظم

 . 2ک: دهخدا: ذیل نقب(خرگوش هم آورده است )ناستقرار[ 

 :145 بیت ،23 ةصفح
 نور حرارت و بتیه از جمله

 

 زور و قوّه و تاب و توش یب گشته 
 

و « هیبت» ةگوید. با توجّه به دو واژ این بیت از ابیاتی است که شب در جواب روز می

 آفتاب معنی به «هور» ،«نور» جای به که است تر دقیق چوروم ةضبط نسخ« حرارت»

 .کند می تأیید را ضبط همین نیز بیت مفهوم و معنا اینکه کما. است دهکر ضبط

 :411 بیت ،51 ةصفح
 یدان نکو خود تو میگو هرچه

 

 یدان او نیثم و غثّ همه 
 

 در مصراع دوم و نیز بیت قبلی:« او»با توجه به ضمیر 
 عاجز ینزار پادشاها 

 

 هرگز نزد دم اخلاص به جز 
 

ضبط « گوید»، «گویم»به جای باید  طبق نسخة چوروم ولواضح است که در مصراع ا

 شود. 

 :412همان صفحه، بیت 
 توام آن میگو که باشم که من 

 

 توام سگان ةجمل از یکی 
 

تر  تر و مضبوط ضبط شده که دقیق« سگی» ،«یکی»نویس چوروم به جای  در دست

 است.

 :413، بیت 51صفحة 
 کار یمباد از است شکاف کی

 

 استغفار  است زملا و واجب 
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به معنای عقوبت و سزا، ضبط شده که با « نکال»، «شکاف»در نسخة چوروم به جای 

 توجه به قراین و مفهوم بیت صحیح است. 

 :431، بیت 53صفحة 
 سخن اوستاد امروز منم 

 

 سخن  داد طبع به بستانم 
 

وم نیز به درستی درست نیست. نسخة چور «ستاندن به»باید باشد و  «ستاندن از» اصولاً

 ضبط کرده است. ...«ز طبع مبستان»

 :434همان صفحه، بیت 
 آرم برون یا تحفه زمان هر 

 

 د یآ جنون را عقل آن از که 
 

 با توجه به ردیف، در مصراع دوم جنون آرم صحیح است و جنون آرد غلط تایپی است.  

 :511، بیت 92صفحة 
 سگم چو من اگرچه نمیقی من

 

 رگم  و خون تست همه که 
 

من »ضبط شده که با توجه به « نیست شکم»، «من چو سگم»در نسخة چوروم به جای 

تواند درست باشد. هر چند وجود اگرچه در بیت معنای آن را مبهم کرده  ، می«یقینم

افتاده که با اضافه کردنش وزن  «بهر»، «که همه»است. در مصراع دوم نیز پس از 

 شود.  مصراع درست می

 ابیات اضافه .2ـ0

 حاضر چاپ در که آمده چوروم نویس دست در ابیات این 25 بیت از بعد 44 ةصفح

 :نیست
 یخداوند مکرما منعما

 

 یمانند و رینظ یب 1مالک 
 

 یاری و یتوان یخواه هرچه
 

 ینگهدار مرا اجابت در 
 

 یروزافزا دار شاه دولت
 

  یزدا زنگ ملک یرو از غشیت 
 

 کیرتا شب چو دشمنش ةخان
 

 ک یبار ین چو حاسدش گردن 
 

 پراحباب خلد همچو خلوتش
 

 خراب جغد جان چو خصمش جان 
 

 نوروز از خوشتر باد شبش هر
 

 روزیپ عدو با و شاد یول با 
 

 دار یباق رسالید اربشی
 

 دار یباق زوال یب دولتش 
 

 یسنو دست در که آمده چوروم نویس دست در بیت این 419 بیت از بعد ،52 ةصفح

 :نیست روسیه
 نه دیبا چنانکه یفضل و علم

 

 نه  دینما ره که ینفس و عقل 
 

 نویس چوروم آمده است: ، این دو بیت در دست443، پس از بیت 54صفحة 



 او اشعار لیتکم و حیتصح در آن تیاهم و پاشا حسن مچورو ۀکتابخان در یقهستان ینزار اتیکل سینو دست/032

 تو تیعنا ةیسا سرم بر
 

 تو تیحما در خاصه بود بس 
 

 بود اری دست اقبال هرچه
 

 بود کار چه را ادبار من با 
 

 این بیت را از نسخة چوروم باید افزود: 513، پس از بیت 91صفحة 
 زنان و مرد پشت کرد تا دو چون

 

 کمان چو گرفتنش دیبا گوشه 
 

 این بیت در چوروم هست:  524، پس از بیت 92صفحة 
 دارم ترا خدا از بعد که من

 

 دارم روا یک تو یرا نقض 
 

 نزاری ۀسفرنام. 2

میلادی تصحیح شده و  2922در سال  این منظومه به کوشش چنگیز غلامعلی بایبوردی

اخیراً نیز همان تصحیح به کوشش محمود رفیعی توسط انتشارت هیرمند در سال 

منتشر شده است. مثنوی سفرنامه بر اساس دو نسخة روسیه و تاجیکستان  2391

نویس  پاشا در اختیار مصحح نبوده. با مقابلة دست تصحیح شده و نسخة چوروم حسن

های نسخة چوروم  چاپی علاوه بر وجود اختلاف ضبط که بعضاً ضبطچوروم با نسخة 

های مورد مراجعة  نویس چوروم وجود دارد که در نسخه بیت نیز در دست 21بهتر است، 

مصحح نبوده است. ذیلاً به چند مورد اختلاف ضبط جهت نمونه و نیز نقل اشعار تازه 

 پردازیم: می

 اختلافات. 0ـ2

 :35 ةصفح
 دیک و مکر از دگاهچن من یبودم

 

 دیز و عمر قبول و ردّ از فارغ 
 

بایست  می ،«من بودمی» جای به ،(ر41 گ) کند می تأیید نیز چوروم ةکه نسخ همچنان

 تأیید را ضبط این نیز بعد و قبل ابیات. گردد درست معنا تا شود ضبط «ایمن بودم»

 :کند می
 میداشت خوش و خرّم یروزگار

 

 میداشت مشوّش دل ییجا گرچه 
 

 دیک و مکر از چندگاه منیا بودم
 

 دیز و عمر قبول و ردّ از فارغ 
 

 آراسته مدام عشرت مجلس
 

 برخاسته دل جمله نانیهمنش 
 

  :کنید توجّه ابیات این به

 :51 ةصفح
 تن خسته و جان گشته آنجا از چون

 

 الحزن تیب در عقوبی چون مانده 
 

 یرو دهیناد را کرده گم وسفی
 

 یشو هست نیک یمنیاهر در یرو 
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 نیز( ر52 گ) چوروم ةضبط شود. در نسخ« زلیخا»بایست  ، می«از آنجا»به جای 

 بعد خود سفر مسیر در نزاری که است دختری با دیدار از سخن. است مضبوط «زلیخا»

 .کند می توصیف را او احوال و حال و دیده زنجان از

 :59 ةصفح
 عجب یو از مراد یب و نامراد

 

 لب تشنه نشسته کوثر لب رب 
 

 گ) چوروم ةمصححّ بعد از نامراد در داخل پرانتز نوشته است )بامرداد؟(. طبق نسخ

 : است صورت بدین مصراع هست، هم درست نظر به که( پ52

 مراد از وی عجب و بی بامراد

 : آمده صورت این به بیت این

 95 ةدر صفح
 رفت دست از( کذا) چو القصّه گفتم

 

 رفت مست گرید بار کی دمیبا 
 

 آن متوجه که مصحح و افتاده ای کلمه چو از بعد مصحح ةهای مورد استفاد در نسخه

 چنین( پ55 گ) چوروم نویس دست در مصراع صحیح صورت. است آورده( کذا) بوده

 از دست رفت کار چو القصّه گفتم: است

 ای مصحح از قلم افتاده بوده است.ه نویس دست در «کار» ةواژ

 ابیات اضافه. 2ـ2

 دو در و آمده چوروم در ابیات این و است عشق و عقل تقابل از صحبت 34 ةدر صفح

 : نیست تاجیکستان و روسیه ةنسخ
 بماند سرگردان عشق از آسمان

 

 بماند رانیح اندرو عقل ةدید 
 

 انتساب نبود عشق با را عقل
 

 آفتاب عشق و آمد خفاش عقل 
 

 دان سیابل عشق راه در را عقل
 

 دان سیمغناط و پولاد دل و عشق 
 

 عشق شرع انسان بر یفتادین گر
 

 عشق  فرع و اصل به کس ینبرد ره 
 

 (پ 42 ـ ر 42 گ)  

 :شود اضافه بیت این 23 ةدر صفح
 مردوار ینامراد در بکن یخو

 

 (پ 52 گ) روزگار آرد شیپ مرادت تا 
 

 

  ه شود:بایست اضاف وم میچور ةنسخ بیت این 45 ةدر صفح
 میبگذاشت قم و کاشان و آوه

 

 (پ 45 گ) میداشت منزل ساوه یاضح دیع 
 



 او اشعار لیتکم و حیتصح در آن تیاهم و پاشا حسن مچورو ۀکتابخان در یقهستان ینزار اتیکل سینو دست/031

 مضبوط چوروم نویس دست در بیت 2 این نزاری و طبیب بین گفتگوی در 93 ةدر صفح

 :نیامده چاپی ةنسخ در ولی است،
 کار به یبردست چه 5گفتا غذا از

 

 بدار من از دست خواجه غم گفتمش 
 

 جگر ونخ گفتمش شربت، گفت
 

 دگر من از مپرس یزیچ کن لطف 
 

 خموش گفتم شود یم اجابت گفت
 

 دوش نه ای برگو برد خوابت گفت 
 

 رود یم یک و دیآ یم تبت یک
 

 رود یم یخو تن ز چتیه تبت در 
 

 ؟یا خورده یبار دو یکشکاب چیه
 

 ؟یا کرده ناموافق از احتما 
 

 ترا آرم صلاح با یگرم به من
 

 ترا بنگذارم یسرد نیواندر 
 

 (پ51 ـ ر51 گ)  

 :افزود مثنوی به چوروم از باید را بیت این 215 ةدر صفح
 عام و خاص جمع ز نجایا گفت ستیک

 

 امیپ بگزارد که گفتن قیلا 
 

 (پ59 گ)  

 :کنید توجّه بیت این به 234 ةدر صفح
 ترم محکم کافران از نفس به من

 

 کنم یم ظاهر انیعص خدا با 
 

در واقع بیت مستقلی نیست و در واقع هر کدام از مصراعها، مصرع دیگری  این بیت

 این ةدهند اند. حروف قافیه نیز نشان های روسیه و تاجیکستان افتاده دارند که در نسخه

 :است شده ضبط کامل صورت به بیت دو چوروم ةنسخ در. است افتادگی
 ترم محکم کافران از نفس به من

 

 کمترم زن آن از طاعت در کیل 
 

 کنم یم کافر نفس یپسرو
 

 کنم یم ظاهر انیعص خدا با 
 

 (ر24 گ)  

 :افزود چوروم نویس دست از باید را بیت این 239 ةدر صفح
 بود ییهرجا که دل آن نماز در

 

  بود ییسودا ستین ینماز پس 
 

 (ر25 گ)  

 :است افزودنی چوروم نویس دست بیت دو این 245 ةدر صفح
 زیت بخت آخر شد ساکن گفتمش

 

 زیخ که یبربست سخت روزگارم 
 

 یکاست جانم که گرید موضع
 

 یخواست حاجت به رحلت ازو خلق 
 

 (ر22 گ)  

 منظوم ۀنام .0

 پ( با مطلع45رـ 41نویس چوروم )گ  نامة منظوم مندرج در دست
 سجستان یسو برو باد یا

 

 بستان سوزناک نامة نیو 
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 ةشش محمود رفیعی و محمدرضا راشد محصل )نامبه کو روسیهنویس  بر اساس دست

 و اختلافات نسخه دو مقایسة با. است شده چاپ( بیت 253 ،15 ـ 12 صص چهارم،

 کمک ابهامات برخی حل در تواند می که خورد می چشم به ـ اندک البته ـ تفاوتهایی

 ؛به عنوان نمونه. کند

 :13 ةدر صفح
 گفت یم تنگ زبان به غنچه

 

 ناسفت نوزه بودم یبرگ 
 

 نماید می تر صحیح( ر43 گ) چوروم ةترکیب غریبی است. به نظر ضبط نسخ ،زبان تنگ

 :بیت دو این در 15 ةدر صفح. است نوشته «تنگ دهان» که
 یرفت روضه کدام ز گفتا

 

 یرفت حوضه کدام طرف از 
 

 السّلامه نهیمد ز گفتا
 

 ازنامهین نیا تو به دارم 
 

باید باشد. گفتگو بین عاشق و « گفتم»روشن است که « تاگف»در بیت اول به جای 

 قاصد است.

 غزلیات .3

جلد اوّل در غزلیات نزاری به کوشش دکتر مظاهر مصفا در دو جلد منتشر شده است. 

غزل  2415در نسخة چاپی منتشر شده است.  2313و جلد دوّم در سال  2312سال 

 که است این مهم ةجود دارد. اما نکتغزل و 551وجود دارد. در نسخة چوروم تقریباً 

روم وجود دارد که در نسخة چاپی نیست. از طرفی در چو نسخة در غزل 51 حدود

غزلیات مشترک نیز اختلافات اساسی هم به لحاظ ضبط و هم از لحاظ تعداد ابیات 

وجود دارد، با این توضیح که تعداد ابیات غزلیات در برخی موارد در نسخة خطی بیشتر 

   خواهیم کرد.چاپی است و بالعکس. ما در اینجا ابیات اضافی در نسخة چوروم را نقل از 

 اختلاف: . 0ـ3

 ، بیت:529غزل 
 سود چه اری ز مرا بگدازد ار ینزار

 

 سود چه گداز بس ز ندارد یرو خلاص 
 

در مصراع اول مرا ز یار باعث شده ساختار جمله کمی مبهم و آشفته شود. به نظر 

 چه سود  هزاربارتر است که گفته: نزاری ار بگدازد  ر اینجا ضبط چوروم دقیقرسد د می

تر است. در این  شود و هم ساختار جمله منطقی در این صورت هم معنی بیت بهتر می

 است.« هزاربار»ناظر بر همین  ،«بسیار»در مصراع دوم به معنای « بس»صورت 

 بیتِ: 911در غزل شمارة 
 خفاّش داردن دیخورش صحبت عاقبت

 

 میا آمده نشست بهر از نه میروان ما 
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آمده که با توجه به معنی و « طاقت»، «عاقبت»در نسخة چوروم در مصراع اوّل به جای 

 صحبت خورشید ندارد خفاش طاقتتر است:  مفهوم بیت صحیح

 بیت: مصراع دوم در  912در غزل 

 منیم و هم ز بهمن فارغیمای بستانهم ز    راست چون سرویم آزاد و مجرّد لاجرم

ضبط شده که با توجه به مفهوم بیت « نیسان»، «بستان»نوشتة چوروم به جای  در دست

 تر است. صحیح« بهمن»و نیز قرینة 

 در بیتِ: 2132در غزل 
 محشر صور به نبود اجمیاحت اسیق به

 

 نیبال به یبگذر تو چو سر برآورم لحد ز 
 

ضبط شده که معنی « قیامت»، به درستی «قیاس»نویس چوروم به جای  در دست

احتیاجم نبود به صور  قیامتگونه باشد: به  رساند. یعنی باید این بیت را به درستی می

 بیت هفتم چنین ضبط شده: 2251در غزل شمارة  .محشر

 کند هم و افسوس کاین قدر کردی نمی که از این نیم جان خلاص شوم برون شوی
این بیت بدین گونه پیچیده و  اند، شرح دادههمچنانکه خود استاد مصفا هم در پاورقی 

اند با حفظ همین ضبط مفهومی توجیهی برای آن عرضه  مبهم است و ایشان سعی کرده
رسد مشکل پیچیدگی این بیت  کنند. اما با مراجعه به ضبط نسخة چوروم به نظر می

 شود: حل می
 شوم خلاص جان مین نیا از که سرم آن بر

 

 یکرد قدر نیکا افسوس و هم کند ینم 
 

کند و هم نسبت به ساختار و مفهوم کلی غزل  هم معنای بیت را اصلاح می بر آن سرم
 تر است. پذیرفتنی

 ابیات اضافی. 2ـ3
 ، این بیت در چوروم اضافه بر ابیات چاپی آمده است: 215غزل در 

 یکاست جانم که گرید موضع
 

 یخواست حاجت به رحلت ازو خلق 
 

 (پ243 گ)  

 ، این بیت را باید از نسخة چوروم بدان افزود: 135در غزل 
 ستین جدا کزو یکس امروز

 

 نشورست حاجت چه فرداش 
 

 (پ119 گ)  

 نویس چوروم افزودنی است: این دو بیت از دست ،152در غزل 
 فتح و جلال و جمال و حسن بارگاه در

 

 اوست یمتکا انج ةوساد دل تخت بر 
 

 حسن و جمال و جلال و فتح کدام ین ین
 

 اوست یگدا مراتب چهار هر سلطان 
 

 (ر131 گ)  
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 این دو بیت را باید افزود: ،125در غزل 
 گواست بازنمودن محض لیتأو رخصت

 

 وگوست گفت نیا حاجت را لیتنز ظاهر 
 

 یمجو صورت ةرخن طلب یمعن ةرحب
 

 علوست کمال اوج من یبالا یپست 
 

 (ر142 گ)  

 :دارد دیگر بیت 4 چوروم ةبیت چاپ شده، ولی در نسخ 5، 499در غزل 
 یخون ام نکرده اما 9شدم خون اگرچه

 

 باشد نیچن ما احوال کن اطیاحت تو 
 

 ام شده یبت بر آشفته ام نکرده خطا
 

 باشد نیچ هزار زلفش ةناف ریز که 
 

 زیبرخ خوش و وفا در نیبنشن اینزار
 

 باشد[ نیبر] ما شرط جان سر از رغبت به 
 

 دوست طلعت آفتاب یب که مدار روا
 

 باشد نیهمنشن تو با یکس هیسا ریغ به 
 

 این بیت را از چوروم باید بدان افزود:  ، 549در غزل 
 طلبم یم را فهیطا نیا که است یروزگار

 

 باشند او همه و نباشند چیه خود به که 
 

 (ر233 گ)  

بیتی است که دو  5نویس چوروم  بیت دارد، ولی در دست 2، در چاپ 551 ةغزل شمار
 بیت اضافه از این قرار است:

 بترس روز آن از چارهیب من با مکن بد
 

 کند باز تو ةکرد همان تو با خدا که 
 

 یکن ناز اگر باستیز تو ناز بر حسن
 

 21کند ناز اگر است ختم تو حسن بر ناز 
 

 (ر215گ)  

 این بیت در چاپ استاد مصفا نیست: 522 ةاردر غزل شم
 عجب نباشد شیرو شمع بر که

 

 بود دایپ پروانه روم در که 
 

 (ر232 گ)  

 : است آمده چوروم ةاین بیت در نسخ ، 529غزل 
 آرام یب کرده زییتم یدعو خطاست

 

 سود چه پاکباز شرطه بود دزد مهره چو 
 

 (پ232 گ)  

 : ندارد را چوروم ةاین بیت نسخ ،512در غزل 
 ستین شهیاند نیا از بعد نمینب یینایب به گر

 

 سود چه یینایب ز نمیب یم تو یرو در نه چون 
 

 (ر215 گ)  

 نویس چوروم افزودنی است: این دو بیت از دست  ،591 ةدر غزل شمار
 درد ز گذشته ما عشق در که است قتیحق

 

 دینرس دوا در کرد لیح چه اگر یکس 
 

 دوست به دوست دیرس نتواند نشتیخو به
 

 دینرس شوایپ به جز یکس پادشاه به 
 

 (پ142 گ)  
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 :کرد اضافه باید را چوروم ةاین دو بیت نسخ ،599 ةدر غزل شمار
 مباش گو نباشد حاضر اگر شمع

 

 وار پروانه سوختن دیببا یم 
 

 هنوز نابالغ ریپ یا باش مرد
 

 کار خام خوار پخته یا شو پخته 
 

 (پ144 گ)  

 کنیم: نویس چوروم اضافه می این ابیات را از دست  ،241 ةدر انتهای غزل شمار
 کزوست را او نیبب جان انیم در

 

 اهتزاز در محب جان ةروض 
 

 برند یم حرفت و حرمان مشرکان
 

 راز محض ینزار همچون انیصوف 
 

 عجب نیو همره ستین ازشین جز
 

 ازین یب چون دشیبا یازین یب 
 

 ستین بیع مراتب در را جزانعا
 

 عاجزنواز در با بردن عجز 
 

 (پ122 گ)  

 این بیت در چوروم آمده که در چاپی نیست: ،255غزل 
 دل نور به افتی ره ظلمت از عاقبت هم 

 

 جگرخوارش عقل از آخر خلاص داد تا 
 

 (ر244 گ)  

 :نیست چاپی ةاین بیت در چوروم آمده، ولی در نسخ ،295 ةدر غزل شمار
 درد ز کند ترشح خضر آب که یم زان

 

 دنش قران صاحب صاحب بزم ادی بر 
 

 (ر214 گ)  

 :افزود چوروم ةبیت را نیز باید از نسخ 4، این 151 ةبه غزل شمار
 ستین کرامت یرو در اگر آتش انیم

 

 مجهول جز التفات نکند سخن نیبد 
 

 غسل برآور یعارف اگر خم ةچشم ز
 

 مغسول شود یک ردم درنرود آب به 
 

 جان رگ در فتاده محبت چنگ است خوش
 

 اصول ضرب چو منفصل نشده کدگری ز 
 

 بسوخت ترّوخشک زانک خبر چه را فسرده
 

 عجول و سلوک در مشتاق و غافل نشسته 
 

 

 (ر111 گ) 

بیت دیگر نیز علاوه بر  4بیت است، ولی در نسخة چوروم  1در دیوان چاپی  ،514غزل 

 ارد:آن وجود د
 یدان چه پس ما، که ینخورد یم زان تو

 

 هردم دستیمز بر ما یمست که 
 

 به همان من از ندارند باور چو
 

 درنوردم ورع و زهد طومار که 
 

 الّا ندانند کاسگانم هیس
 

 لاژوردم گنبد نیا مانیمق 
 

 تر عجب نیا و دارم یآتش عجب
 

 سردم آه از سوزد ینم دلها که 
 

 

 (ر235 گ) 
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 این بیت را باید بر اساس نسخة چوروم به غزل افزود: ،531ر غزل د
 لله حمداً فراق شین یپ از

 

 دمیبازچش وصال نوش شربت 
 

 

 (ر115 گ) 

 بیت زیر نیامده ولی در نسخة چوروم نقل شده است: ،911در غزل شمارة 
 میکرد یخروج شیخو سر به یینگو تا

 

 میا آمده دست ز داده جان و دل کوبان یپا 
 

 

 (پ239 گ) 

 این بیت در دیوان نیامده است:  ،911در غزل 
 میخواه یم ما که است همان است آن آنچه

 

 میآزاد همان است آن نه هرچه یمابق 
 

 

 (پ212 گ) 

 این سه بیت را ندارد: ،912غزل 
 کجا ما و کجا زن یهوا و فرزند مهر

 

 میفارغ زن از هم و آزاد فرزند از هم ما 
 

  نندگانیب دةید حجاب باشد من و ما
 

 نشانیم و هم از من فارغیمما بی از هم ما 
 

 انتها و ابتدا در درو و کشت حاصل
 

 میفارغ خرمن و دیخو از میسوخت برهم جمله 
 

 

 (ر212گ) 

 را ندارد: بیت این ،919غزل 
 دارند یم نیچن مهیسراس و بندیفر یم

 

 میابرو طاقچة و هیس چشم جفت 
 

 

 (پ134 گ) 

بیت است که حتی تخلص شاعر را هم ندارد  4در تصحیح استاد مصفا دارای  ،935غزل 

های مورد استفادة ایشان ناقص بوده است.  دهد که این غزل در نسخه و کاملاً نشان می

شود و غزل هم  بیت می 9 بیت دیگر نیز دارد که جمعاً  5اما در نسخة چوروم این غزل 

 شود: تکمیل می
 بست عام و خاص یپا در گل همچو

 

 میا نه یخار یب ز یدان یم چه از 
 

 هست هرچه از ستمین گرید چیه
 

 میا نه یآزار مردم در نیهم جز 
 

 یکی کارانیب جمع از ام بوده
 

 میا نه یکاریب به قیلا هم بلکه 
 

 جدل و جنگ حاجت را ما ستین
 

 میا نه یسپهدار و یگرد مرد 
 

 ما و نددار غلو اهل زر و زور
 

 میا نه یزار همه جز ینزار چون 
 

 

 (ر252 ـ پ255 گ) 

 نویس چوروم را ندارد: این دو بیت دست  ،911غزل 
 نمازش در که الّا دمیند نینش خلوت

 

 دنید نماز در جز توانم ینم را بت 
 

 مسبّب یا ابمیدر گردم تو در با هم
 

 دنید بساز یوجه را دوستان دارید 
 

 

 (ر229 گ) 



 او اشعار لیتکم و حیتصح در آن تیاهم و پاشا حسن مچورو ۀکتابخان در یقهستان ینزار اتیکل سینو دست/011

 بیت ذیل در نسخة چاپی نیست: 919ر غزل د
 دیآ تو قسم آنک چو دیبگشا دگر یدر

 

 دنیدو غرب و شرق به دیشا چه حرص یپا به 
 

 

 (پ212 گ) 

 این بیت را باید اضافه کرد:  ،951در غزل 
 خواهد که حالت نیا در دانم ینم

 

 دنیرس دل یب من ادیفر به 
 

 

 (ر112 گ) 

بایست  چاپ شده، واضح است که ناقص است و می ،2112ة غزل سه بیتی که به شمار

 نویس چوروم تکمیل کرد: غزل را از روی دست
 رمشیگ مبدأ ز گفتم دلم یسودا گشت چون

 

 
 

 من آزار در برخاست زدم برهم او بازار 
 

 مبتلا یدرد به گشتم ناسزا سوزان پروانه
 

 
 

 من شکرگفتار نطق شده عاجز آن وصف کز 
 

 منقطع جان از دمیامّ شد که تارمگرف ییجا
 

 

 من اریبس کوشش از شود گرید یک ریتقد 
 

 بود کورا یخانگ هم کنم چون ییدلربا با
 

 
 

 من دارید از دیآ ننگ شتنیخو ناز و حسن گر 
 

 او حسن و ناز رشک از شاهدان دندان به لبها
 

 
 

 من داریب شب چشم از اختران رتیح نیع در 
 

 یا چاره را دل درد نه یا نظاره زهرة نه
 

 
 

 من دشوار مشکل نیا حل کرد خواهد که خود تا 
 

 ( ر133 ـ پ131گ ) 

 این بیت نسخة چوروم از قلم افتاده است: ،2112در غزل 
 شیخو یتندرست بهر از را شکستگان

 

 نیخودب غافلان همچو مشو و آر دست به 
 

 

 (پ119 گ)  

 ی نسخة چوروم به غزل افزود:این بیت را باید از رو 2132در غزل 
 گر بت شیپ به ببرم تیرو نقش ز یورق

 

 نیسنگ بتان نکند گرید که متقبلمّ 
 

 

 (ر221 گ) 

 این دو بیت را باید از نسخة چوروم افزود: ،2141در غزل 
 سرت دیآ فرود گر درآرم یسلطان به سر

 

 تو یمولا من و یباش من یمول تو آنک 
 

 رفت دست از اریتاخ و درگذشت سر از آتش
 

 تو یسودا آتش افتد نهیدرس را  که هر 
 

 

 پ( 219)گ  

 این بیت را بایستی از نسخة چوروم افزود: ،2151در انتهای غزل شمارة 
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 نکوست راستان از سخن یراست به الحق
 

 سرو استوار قدم یراست به دارد 
 

 

 (پ129 گ)  

 د:این بیت را نیز باید افزو ،2121در غزل شمارة 
 رفت جا از یپا که ریگ من دست

 

 22زباه لیالس بلغ کن یا چاره 
 

 

 (پ124 گ)  

 نویس چوروم بدان غزل افزود: بایست از دست این دو بیت را می ،2193در غزل 
 تو محبّت از ارانمی گرچه

 

 غارهیب و کنند یم سرزنش 
 

 هستند خود غرور کز کنم چه
 

 جگرخواره دل[ بر] زن پنجه 
 

 

 (ر219 گ) 

 این سه بیت در نسخة چوروم نقل شده که در نسخة چاپی نیست: ،2211در غزل 
 شیپ ز مران را خود کردة قبول دم هر

 

 یا دهیگز مهرم ز که مشو نامهربان 
 

 تست یفدا یبرآر دهید دو سرم از گر
 

 یا دهید دو هر از زتریعز من چشم در 
 

 دار شرم رابیس لالة ز تر تازه یا
 

 یا دهیپژمر گل چو چرا تاندوس با 
 

 (پ252 گ)  

 نویس چوروم بدان افزود: بایست از دست این بیت را نیز می ،2323در غزل 
 کنیول نباشد توقع خود مرا

 

 یتوان یم بود رغبت چیه گرت 
 

 (پ215 گ)  

 گوید: اتفاقاً این بیت به نوعی تکمیل کنندة دو بیت قبلی است که می
 یفرست یمایپ یروز که باشد چه

 

 یسان چه ،ییکجا ،یحال چه ییگو که 
 

 بختم که رایز تو از قانعم نیبد
 

 یبخوان نهانم شب کی که نباشد 
 

گوید من خود توقع چنین چیزی را ندارم، آیا خود تو هم  و در ادامه بیت مذکور که می
 رغبتی به احوالپرسی و در نهایت وصال داری یا نه؟

 نویس چوروم اضافه کرد: را باید از دستاین دو بیت  ،2392در غزل 
 زدیبرخ که فتنه بس بدیبفر که خلق بس

 

 ییآ برون خانه وز یبرانداز پرده گر 
 

 یبرانداز اسلام یبشوران زلف گر
 

 ییبربا همه دلها یبجنبان غمزه ور 
 

 (ر253 گ)  

 این سه بیت باید اضافه شود: ،2411به غزل 
 تو یور بهشت از حجابم در تا شد رید

 

 یا دانه آدم چو پاشم یم وعده دیام بر 
 

 تو یپا بر نهم سر دامن چو یروز اگر آه
 

 یا پروانه کند حاصل توم کز کو یمحرم 
 

 است یا شهیاند محال میگو یم تو وصل از هرچه
 

 یا وانهید مگر عاقل کند یک توقع نیا 
 

 (ر253 گ)  

 



 او اشعار لیتکم و حیتصح در آن تیاهم و پاشا حسن مچورو ۀکتابخان در یقهستان ینزار اتیکل سینو دست/012

 رباعی .1
رفیعی و دکتر راشد محمود منظوم او به کوشش دکتر  های رباعیات نزاری همراه با نامه

هفت رباعی( چاپ  با تنها تاجیکستان ة)و نسخ روسیهمحصل بر اساس همان نسخة 
زدگی قابل خواندن  رباعی به دلیل رطوبت 11اند  ولی همچنانکه در مقدمه گفته ،شده

 15وم گرچه فقط نویس چور اند. در دست نبودند و بنابراین آن رباعیات در چاپ نیامده
رباعی در بین رباعیات چاپ شده نیست که احتمالاً  1رباعی آمده، اما از بین این تعداد، 

دیده در نسخة روسیه هستند. بنابراین آن هفت رباعی را ما در  از همان رباعیات آسیب
 کنیم:   این مقاله نقل می

 مباز عشق ینشو مطلق عاشق تا
 

 مباز عشق ینشو محقق کین تا 
 

 باخت یخواه جان ز عشق اگر که یعنی
 

 مباز عشق ینشو اناالحق مرد تا 
 

 

 (ر145 گ) 

**** 
 سازد یم او عشق درد و غم را ما

 

 بنوازد وگر 21کُشد اگر داند او 
 

 داند کس هر که آنست نه راز نیا
 

 بازد هرکس که آنست نه عشق نیو 
 

 

 (پ149 گ) 

**** 
 میگو یم سخن تو با جان به دوست یا

 

 میگو یم سخن تو با نهان و دایپ 
 

 تو با مینگو اگر کنم چه کنیل
 

 میگو یم سخن تو با آن از تو یجان 
 

 

 (پ149 گ) 

**** 
 خواهم یم لب به جان تو لب یبو بر

 

 خواهم یم سبب آن از تو لب از بوس 
 

 ظهور بیغ از یکن یم شب به چو گه گه
 

 خواهم یم شب ماه و سال و شب و روز 
 

 

 (ر151 گ) 

**** 
 درنکشد جان جان جام تو جان تا

 

 درنکشد مکان و کون همه ز دامن 
 

 فتگانیش شاهد جمال دهیناد
 

 درنکشد زبان خردمند که به آن 
 

 

 (پ151 گ) 

**** 
 سوخت هم[ بر] ام یهست رخت و آمد عشق

 

 سوخت برهم ام یپرست بت و خانه بت 
 

 کرد شوقم یم مست بدم اریهش
 

 سوخت برهم ام یمست و یّاریهش سپ 
 

 

 (ر152 گ) 

**** 
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 سروکار نیا مرا افتاد گر اری با
 

 سروکار شد برون عقل رةیدا وز 
 

 گفت آرم، انیم در تو با همه گفتم
 

 کنار ریگ انیم نیا از یمن مرد گر 
 

 

 (ر152 گ) 

**** 

دکتر مظاهر  ( به کوشش199ـ  151مثنوی دستورنامه در مقدّمة دیوان نزاری )صص

. است شده منتشر و چاپ برتلس چاپی ةنسخ یک و خطی ةمصفا بر اساس سه نسخ

 در مصححّ مراجعة مورد های نسخه با چوروم نسخة در مندرج مثنوی اختلاف عمده

 541اد ابیات مثنوی است. با این توضیح که در نسخة چوروم تعداد ابیات دستورنامه تعد

. این اختلاف ابیات همچنانکه قبلاً نیز گفتیم در سایر بیت 512بیت است ولی در چاپی 

 خورد.  قالبها به ویژه غزلیات هم به چشم می

 . نتیجه7

بیت به اشعار شاعر مهم و نامی قرن هشتم  211شود بیش از  که ملاحظه می همچنان

بیت برای مثنوی روز و شب،  21نزاری قهستانی فقط بر اساس یک نسخه افزوده شد. 

بیت(. البته این ابیات غیر  24رباعی ) 1بیت برای غزلیات و  22برای سفرنامه، بیت  21

مسمط و حتی چند  ،بند ترجیع ،بند ترکیب ،قطعه ،قصیده در قالبهایاز اشعاری است که 

های کهن از نزاری باقی مانده و هنوز  نویس در دست ،غزل )که در دیوان غزلیات نیستند(

  اند. چاپ نشده

 نوشت پی
؛ 2311نک: بایبوردی، چنگیزغلامعلی، زندگی و آثار نزاری، ترجمة مهناز صدری، علمی، تهران، مورد او  در .2

روز،  ای، نشر فرزان ابوجمال، نادیه، بقای بعد از مغول، نزاری قهستانی و تداوم سنتّ اسماعیلی، ترجمة فریدون بدره

 .259ـ  25، صص 2391تهران، 

ای  اند، اشاره معرفی و فهرست شده« دیوان نزاری»اری که اغلب با عنوان های کلیات نز به برخی از نسخه .1

 کنیم: می

شامل غزلیات و  شود و نگهداری می A.972دیوان نزاری که در موزة آسیایی آکادمی علومی لنینگراد به شمارة 

دهد این نسخه  می  نشان شود. این نسخه تاریخ کتابت ندارد ولی ویژگیهای کتابتی آن برخی قصاید و رباعی و ... می

در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگهداری  2121در قرن دهم کتابت شده است. میکروفیلم این نسخه به شمارة 

 (2/211، 2345پژوه،  شود )نک: دانش می

قمری به دست محمدطاهر محزون بخاری کتابت  2132شود که در  در همین موزه نگهداری میکه نسخة دیگر 

در  2414غلب شامل غزلیات است و اندکی قطعه و قصیده دارد. میکروفیلم این نسخه نیز به شمارة شده و ا

 شود )نک: همانجا(. کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می

بند و رباعی  ترکیب ،قصیده ،قطعه ،که شامل غزلیات 3251نسخة دیوان نزاری در کتابخانة ملی تبریز به شمارة 

 .   است
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برگ که شامل همة مثنویها )جز  421ق در 911در تاجیکستان، کتابت شده در  B211ات نزاری به شمارة کلی

 . استها( و نیز چند قطعه، رباعی و غزل  نامه

شود و یکی از محتویان  ای است که در کتابخانة شهید علی پاشا نگهداری می مجموعه 1192نویس شمارة  دست

ای است از چند  برگ دارد و گزیده 51ده مربوط به اشعار نزاری است که فقط مجموعه که در قرن نهم کتابت ش

 یحت یول ،«ینزار اتیغزل» شده نوشته اشعار یابتدا در نکهیا بابند، قطعه و مثنوی.  بند، مسمط، ترجیع ترکیب

د است )در نسخه گرچه گزیده است، ولی در تصحیح اشعار چاپ نشدة نزاری مفی .ندارد وجود آن در هم غزل کی

 (.   31ـ  25: 2311علی بایبوردی،  نک: چنگیز غلام مذکورهای  مورد برخی از نسخه

(.  A.M Boldyrev, 1955: 507معرفی کرده است )نک:  2955ظاهراً اولین بار بالدیریف این نسخه را در سال  .3

( به 19: 2355پورجوادی )( بر اساس همین منبع به این نسخه اشاره کرده است و 229: 2391نادیه ابوجمال )

 همین اشارة ابوجمال ارجاع داده است.

از دوستان و سروران ارجمند دکتر نجدت طوسون که برگهای مربوط به مثنویها و محمدتقی حسینی که سایر  .4

 صفحات )قصاید و غزلیات و قطعات و...( را در اختیار بنده گذاشتند، صمیمانه سپاسگزارم.

درمجلّة آینة « ای از نزاری قهستانی ای مناظره منظومه»با امضای کریم کتابیار با عنوان ای  پیشتر مقالة محققانه .5

( چاپ شده که ضمن معرفی اثر و نیز 51ـ  51، صص 2352، پاییز 212ـ  215، شمارة پیاپی 25پژوهش )دورة 

و نقدهای قابل  های مصحح تأمّلات های خطی منظومه، دربارة برخی ضبط ارائة نکات سودمند در خصوص نسخه

 توجّهی دارد. از این رو ما در اینجا به موارد اشاره شده از سوی آن محقق ارجمند نپرداختیم. 

نویس چوروم به لحاظ وزنی غلط است: جای تو جایگاه تنگ و تار بود؛ به جای  گفتنی است مصراع اول در دست .2

 ضبط شده است. باشد که در نسخة روسیه به درستی« چاه»بایست همان  جایگاه می

 نسخه: ملک .1

 نسخه: گفتم .5

 ام نسخه: شده .9

 تر است: نویس روسیه و تاجیکستان بدین صورت ضبط شده، که به نظر صحیح این بیت در دست .21

 بازی حسن تو ختم است اگر ناز کند  حسن کنی اگر باستیعشق بر ناز تو ز

 ت.المثل است؛ یعنی سیل به بلندیهای زمین رسید و کار از کار گذش ضرب .22

 نسخه: بکشد .21

 منابع 
، ترجمة فریدون بقای بعد از مغول، نزاری قهستانی و تداوم سنت اسماعیلی، 2391ابوجمال، نادیه، 

 روز. ای، تهران، فرزان بدره
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Cheetahs are of the endangered species of Iran. Not only are they a part of 

the natural history of this land, but they play a role in our culture and 

civilization. Therefore, the present study, using historical sources and 

references, intends to study the position of cheetahs in the history of Iran and 

to answer the fundamental question of what position and functions this 

animal has had in Iranian history. The findings of the study suggest that in 

Iran’s history, the cheetah has been used as a hunting animal and in some 

cases was sent to the kings as a precious gift. Even during the Mongol era, a 

fixed tax was obtained from the provinces where cheetahs lived. In addition, 

our poetry and prose have been influenced by the cheetah so that many 

references to it can be found in our literature. 
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 بررسی جایگاه یوز و کارکردهای آن در تاریخ ایران
 فر فرهاد صبوری

 ، ایران.استادیار تاریخ دانشگاه اراك

 رضا محمدی

 ، ایران.همدانبوعلی سینا  دانشگاه تاریخ دانشجوی دکتری 

 1علی زارعی
 ، ایران.دکتری تاریخ، پژوهشکده امام خمینی )س( و انقلاب اسلامی آموخته دانش

 11/8/18 مقاله پذیرش تاریخ ؛19/ 11/11: مقاله فتدریا تاریخ

 (169تا ص  149)از ص     
 چکیده

های جانوری در خطر انقراض ایران است که نه تنها جزئی از تاریخ طبیعی این  یوز یا یوزپلنگ از گونه

اضر در رود بلكه در تاریخ، فرهنگ و تمدن ما نیز نقش دارد. از همین رو پژوهش ح می به شمار مرزوبوم

توصیفی و با استفاده از منابع و مآخذ تاریخی، به جایگاه یوز در تاریخ تحلیلی ـ نظر دارد تا با روشی 

در  و کارکردهایی ایران بپردازد و به این پرسش بنیادی پاسخ دهد که این گونه جانوری چه جایگاه

ریخ ایران از یوز به عنوان حیوان از آن دارد که در تا تیحكاهای پژوهش  یافتهتاریخ ایران داشته است؟ 

ای از موارد به عنوان هدیه و کالایی  شده و در پاره شكاری در مراسم شكار و بزم و رزم استفاده می

ی مغول یوز را به عنوان مالیات ثابت از  گردیده است. حتی در دوره قیمت به دربار شاهان ارسال می ذی

کردند. علاوه بر این ادبیات منثور و منظوم ما  ست، دریافت میزی ولایاتی که این گونه جانوری در آن می

 پذیرفته و در امثال و اشعار، به یوز اشارات فراوانی شده است. ریتأثاز یوز 

 

 .یوز، یوزپلنگ، فهد، بارس )پارس(، شكار های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

ای  بل ملاحظهکره زمین به عنوان تنها مكان قابل زیست در منظومه شمسی از اهمیت قا

. استهای بشر امروز  دغدغه ازجملهآن،  ستیز طیمحبرخوردار است و حفظ و توجه به 

های  ای و سوخت پدیده گرم شدن زمین بر اثر مصرف بیش از اندازه گازهای گلخانه

فسیلی، زنگ خطر نابودی تنها خانه بشر را به صدا درآورده است. در قرون متمادی 

برد؛ اما در چند قرن اخیر و حداقل از انقلاب  می ود و از آن سودانسان جزئی از طبیعت ب

صنعتی به بعد، بشر با سرعتی فزاینده درصدد اکتشاف و استخراج منابع زیرزمینی در 

ـ به  ستیز طیمحکه این امر منجر به نابودی بخش اعظم  مناطق مختلف زمین برآمد

وه بر این ساخت ابزار آتشین و های مختلف جانوری ـ شد. علا عنوان زیستگاه گونه
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های بسیاری از جانوران را در سراسر جهان به انقراض کشاند که  ی مدرن، گونهها سلاح

در های منقرض شده در ایران از آن جمله هستند.  شیر و ببر ایرانی، به عنوان نماد گونه

و اگر های جانوری در معرض انقراض ایران است  حاضر یوز به عنوان نماد گونه حال

مردم و مسئولان درصدد حفظ آن برنیایند، به زودی به همان عاقبت ببر و شیر ایرانی 

 دچار خواهد گشت.

توان به جایگاه و اهمیت یوز در تاریخ ایران پی برد.  با نگاهی به نمادهای فرهنگی می

ای  علاوه بر ایران در فرهنگ برخی از کشورهای دیگر نیز یوز جایگاه ویژه و برجسته

 666: 1794/1)مقدسی،  پرستیدند مى را هندی یوز  براهمه اى از دستهتا آنجا که داشته است 

این پژوهش در پی آن هستیم تا به این پرسش اصلی پاسخ دهیم از همین رو در  (.697و 

 که یوز در تاریخ ایران چه جایگاه و کارکردهایی داشته است؟

اهمیت موضوع  رغم بهکرد که  نخاطرنشاپژوهش نیز بایستی  ۀدر خصوص پیشین

این مسئله به عنوان پژوهشی مستقل مورد تحقیق پژوهشگران تاریخ قرار نگرفته  تاکنون

است. لذا پژوهش حاضر سعی دارد تا با استفاده از متون و منابع موثق، به بررسی دقیق 

 این موضوع بپردازد. و موشكافانه

 . مفهوم و اوصاف یوز2

و در هندی چیته یا چیتا  (771: 1414/7)ابن منظور، ر زبان عربى فهد یوز یا یوزپلنگ که د

)عقیلی،  یا پارس( 886: 1786)جوینى،   و در ترکى مغولی بارس، برس( 1/148: 1791)بدوانی، 

 (1111: 1711معین، )سان و جانوری شكاری است  شود، از گربه نامیده می (811و  611: 1788

و از همین رو  بدود ساعت ـ بر کیلومتر 111 ـ چیزی حدودتواند با سرعتی بالا  که می

 .ترین حیوان روی زمین دانست توان آن را سریع می

سریع و چالاک، ی یوزپلنگ به معنای ها یژگیودر ادبیات فارسی با توجه به   یوز ۀواژ

یوسیدن، « )یوزیدن» فعل 1.(1779)دهخدا، است  کننده شكار و کننده طلب جوینده،

« یوز» ۀواژ آن ریشه که زیوخ جست با همراه کردنوجو  جست یعنی( یوختن ،بیوزیدن

 معنی دیگردر ترکیب با اسم یا کلمه  «یوز»در فرهنگ دهخدا آمده است که  .است

، یوز ، جنگیوز راه 1،یوز رزم هایی چونتوان به واژهمی دهد؛ برای مثالمی فاعل

 .کرداشاره  یوز، صیدیوز ، فتنهیوز، کاریوز چاره

ثال در دوره شود؛ برای م در منابع تاریخی نیز اسامی مرکب از یوز به وفور یافت می

: 1784)نسوى، « یوزدار»در دوره خوارزمشاهی  (،768: 1784)ثعالبی، « یوزچى»غزنوی لقب 
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کاربرد « یوزبان»و ( 1188: 1787/1)زجاجی،  «یوزباز» ی هفتم و هشتم هجری و در سده( 11

 .(181-181: 1781/7و خواندمیر،  147: 1784فری، )جعداشته است 

 دیوان اشعار خود آورده است که: 48 ۀانوری در قصید
 جام شاهان کاسهای یوز باد                      یوزبانان ترا وقت شكار

 (111ی تا: انوری، ب)                                                                           

نگهداری و تربیت یوز را در دستگاه در واقع این القابِ افرادی بود که وظیفه 

و   مغول نیز بارسجى یا پارسچى ۀدر دور. (66: 1764)نسوی، داشتند  بر عهدهپادشاهان 

 (.784: م 1141ق /  1768)همدانی، همان یوزبانان یا یوزداران یا یوزچیان بودند   پارسچیان

 نگهداری خورد که به محل به چشم می« یوزخانه»ز مفهوم در منابع عصر صفوی نی

(.176  : 1788 فندرسكى،)شد  اطلاق می یوزها
به  «سوار یوز»در همین دوره  همچنین 7

خالدار  پوست و بلند یال و ظریف بدنى و گردن  با هایی اسب شد که بر گفته می شخصى

 . (161/ 7 : 1781   ؛ راوندی،1/14  : 1787 قمى، حسینى)  شدند می ـ سوار  یوزپلنگبه ـ شبیه 

یوز قوى توز )طبیعت( سخت یوز »نیز مفاهیمی همچون  یبعد ادواردر منابع 

: 1784)استرآبادى،  به کار رفته است« )جنگجو(  ( چون ببر برّ و هژبر نر رزم یوز زیوخ جست)

118.) 

از  ساخت که تا قبل خاطرنشانهای یوز بایستی  در خصوص اوصاف و ویژگی

رغم توجه بسیار به طبیعت و حیوانات، درک  مطالعات دقیق علمی قرون اخیر، قدما، علی

ای از خرافات و مشاهدات  درستی از یوز نداشتند و عقاید آنان در این مورد آمیخته

(716: 1414/1)دمیری، دانستند  سطحی بود. برای مثال یوز را جمع بین پلنگ و شیر می
4

 و 

 محمود بن در همین خصوص محمد .(611: 1788 عقیلی،) کردند تصور می النوم کثیر آن را

 «خسپد بسیار یوز» دارد که بیان می عجایب المخلوقات کتاب در طوسی احمد  بن

خواب ایشان »و یا « تر از یوز گران خواب»امثال و جملاتی همچون  .(696 :1781 طوسی،)

: 1784)استرآبادى،  شان از این باور داردنیز ن« در امور مهم بیشتر از خواب یوز بوده است

661). 
 قرن)المراغی  ابراهیم بن محمود بن محمد بن الهادی عبد از الحیوان منافع کتاب در

 :است  آمده چنین صفات یوز درباره( هفتم
 یوز تن و ؛بگیرد را ایشان یوز که شود نزدیك چنان بوى جهت که باشد و دارند دوست یوز بوى ددان»

 تغییر بهر از یوز و کند؛ گران خواب و نباشد یوز گرانى  به باشد یوز اندازه در که ددى هیچ و اشدب گران

 بروند صیادان. بازآید هنجار بدان و راه بدان هم بازگشتن گاه به و رود ولایتى به ولایتى از سال هر هوا

 خانقۀ را آن که هست گیاهى. رندبگی. افتد چاه در بازگشتن وقت در تا بكنند ها چاه او پى جایگاه  بر و
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 با یوز زهره. شود نیك بخورد، و دارد  طلب مردم پلیدى آنگه. شود رنجور بخورد چون خوانند، الفهود

 بخورد ریق بر مصروع و بازبندد؛ آید بسیار خون که نهند جراحتى بر و گردانند آمیخته عسل و نمك

 خداوند قدم دو هر[  به] و بیامیزند سرکه یا عنصل سرکه با یوز خون. را اخلاطها  دارد سود و باشد نافع

  (91  : 1788مراغی، .« )اعلم اللّه و پیاپى چند نوبتى یابد راحت آن از بیالایند نقرس
 کند: نیز اوصاف یوز را چنین بیان می حبیب السیرخواندمیر در کتاب 

 یوزى با کرده شكار ترک ودش پیر چون یوز و سگ مثابه مزاج بحسب و پلنگست مانند بشكل یوز»

: 1781/4)خواندمیر، « کند بسیار خوابپلنگ  مانند نیز یوز و خورد وى صید از و گردد مصاحب جوان

681.) 

کنند که یوزپلنگ به پنیر علاقه داشته و با آن تغذیه  منابع نظم و نثر ادعا مى

کردند شاید به  یرا با پنیر تغذیه م شده تیتربشده است. شیمل معتقد است یوزهای  مى

در . انوری (161: 1786)تر به شكار حمله کند  این علت که هنگام شكار بتواند گرسنه

 :دیوان اشعار خود به این امر چنین اشاره دارد 71 قصیده

 بر خصم تو آموخته چون یوز و پنیرست   وادثــگردان که حـاز شیر فلك روی م
 (116بی تا: انوری، )                                                                                                         

 گوید: می ،مولوی نیز در غزلیات دیوان شمس

 هم کودک و هم جوان و پیریم... ما عاشــق و بیـدل و فقــیریــــم

 چــون یـــوز نـه عاشق پنیریم ما خـون جگر خوریم چون شــیـر
 (618: 1796مولوی، )                                                                               

 افروز شد... دوش دلـم ســوی دل آتـــش عشـــق تو قــلاووز شــد

 همچــو پــنیر آفـت هر یوز شـد هر چه به عالم خوشی شـهوتـست
 (711 :1796 مولوی،)                                                                               

 ولیكن یوز را ماند که جویای پنیر است او             اگر او شیر نر بودی غذای او جگر بودی
 (811 :1796 مولوی،)                                                                                                            

 در بوستان سعدی نیز آمده است:
 6که مالد زبان بر پنیرش دو روز  بر آن مرد کندست دندان یوز

 (181: 1766سعدی، )                                                                          

 6. زیستگاه یوز در جغرافیای تاریخی ایران3

های ایران  ای در بیابان نحصر به نواحی دورافتادههرچند در حال حاضر زیستگاه یوز م

اما در کتب تاریخی و جغرافیایی به پراکندگی جغرافیایی زیستگاه یوز اشاره شده  است

است. به نقل از نسوی در قرن پنجم هجری، یوز در مناطق گرمسیری چون موصل و 

گری چون کرمان و شیراز و شهر زور سكونت داشته است و از آنجا به مناطق دی

 (.166: 1764)نسوی، آمدند  می ماوراءالنهر و آذربایجان
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از فراوانی یوز « یوز قمى»مناطقی بود که یوز فراوان داشت. اصطلاح  ازجملهقم نیز 

 ترین بزرگازجمله  که خاقانی (.67: 1771)نیشابوری،  در این منطقه حكایت داشته است

 اشعار دیوان آید، در می شمار به  ن ششمفارسی در قر ادب و شعر تاریخ سرایان قصیده

 آورده است:وطواط  نیدالدیرش هجو در خود
 گفتار در برک ...ن رودكابا دوست              چون یوزک قمی جهد از دم آهوان

 (981: 1781وطواط،)                                                                                        

 «رسد هم به شكارى یوز» قم، صحراى دهد که در زوینی در قرن هفتم گزارش میق

نزدیك به آن شهر »گوید:  همچنین خواندمیر در قرن دهم هجری می(. 614: 1797)قزوینی، 

. قم نه تنها دارای یوز (666: 4/  1781)خواندمیر، «]قم[ وادى است که آنجا یوز بسیار باشد

 .(666)همان: شده است  می كار یوز نیز محسوبفراوان بود بلكه منطقه ش

مناطق دیگر برخوردار از یوز بودند. در این خصوص  ازجملهخراسان و ماوراءالنهر 

همچنین  .(169: 1787هروی، )سیفی هروی در کتاب خود به یوز هرات اشاره نموده است 

 .(114 : 1787)مارکوات،  وجود داشته است 9در ختّل رنگ قرمز  یوز

تا آنجا که حتی شده است  د نیز از دیگر مناطقی است که در آن یوز یافت مییز

 نیز معنا ها وزپلنگشكار یوزپلنگ و دارنده ی دهنده آموزشکه به معنای « فهّادان»

 .(147: 1784)جعفری،  ای در این شهر بوده است نام کوچه (691تا:  )مهیار، بیدهد  می

 یوز در آنجا فراوان یافت 8قاجاریه ۀت که در دوردیگری بوده اس مناطقفارس نیز از 

. لفظ یوزجان در منطقه چشمه یوزجان از (896: 1 /1781)فسایی،شده است  می

 :1 /1781 فسایی،)های رودخانه شیر ممسنى فارس در دوره قاجار بوده است  سرچشمه

 و نسبت وندپس و سزاوار و لایق معناى به که متصور شود گان را معرب اگر جان (.1611

او است  لایق و شاه به منسوب به معنای شاهگان که معرب شاهجان مثل است لیاقت

در این  1بنابراین یوزجان به معنای منسوب به یوز و لایق آن است. (؛767: 1741)همدانى، 

و در  (6: 7 / 1781)افشار، شده است  می های بلوچستان نیز یافت دوره، یوز در کوهستان

-711: 1787)فرمانفرما، آبشان، کوه لهران و رودگلو از توابع آن یوز بسیار بوده  مناطق گدار

و همچنین در حواشى جبال البرز و نزدیك جاجرود، حیات یوز گزارش شده است  (771
 (.168 - 169: 1786؛ فووریه، 496  :1/ 1781)کرزن، 

یران به وفور یافت توان چنین نتیجه گرفت که یوز در مناطق گرمسیری ا می بنابراین

 شده که شامل مناطق مرکزی و جنوب شرقی و شمال شرقی ایران بوده است. می

 ایران باستان ۀ. جایگاه یوز و کارکردهای آن در دور4
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و در لشكر  (81: 1 / 1797/  1798)بلعمی،  طهمورث یوز را شكار آموخت در اساطیر است که

 گوید: می باره نیدراخود از آن سود جست. فردوسی 
   برگزید میان از یوز و گوش سیه  بنگرید همه را ددان رمنده

 (11: 1/ 1767)فردوسی،                                                                         
و  (418 :8 ج 1 بخش/ 1781 راوندی،) کرد مطیع را یوز فریدون همچنین در روایات است که

 1 بخش/ 1781 راوندی،) بردند را برای پوشش خود به کار مى  وست یوزپ  مردم ثروتمندحتی 

 (.166 :8 ج

 شایسته کارهاى از با یوز شكار گرگانى، اسعد فخرالدین رامین و در داستان ویس

 است. شده توصیف آنان رزم و بزم و شكار از هایى صحنه مكرر و آمده به شمار شهریاران

 است: آمده شكار به موبد رفتن بخش در
  از آهــو هــردوان را قـوت دادن  سیه گوشان و یوزان را گشادن

 (411: 1741)گرگانی،                                                                               

اشكانی نیز نقش یوز به عنوان حیوان شكاری ثبت شده است. در این  ۀدر دور

گودرز بن شاپور با چهارصد یوز »کند:  نین بیان میخصوص ثعالبی در کتاب خود چ

ساسانی نقش یوز  ۀدر دوراما  (116: 1784)ثعالبى،  «رفته مزین بگردنبند طلا ... بشكار می

که مهارت وی  م( 411-478)تر از گذشته گزارش شده است. برای نمونه، بهرام گور  پررنگ

از یوز به عنوان ابزاری  (،776: 6 /1767)فردوسی،  در شكار کردن شهره خاص و عام بود

خاقان ترک از آن استفاده کرده است. در روایت  هیعلجست و در نبرد  نظامی سود می

 است که:
پس بهرام با هفت هزار مرد به راه آذربادگان بیرون شد، هر سوارى طبل بازى داشت و سگى شكارى و »

و چندان هزار سپاه خاقان  ن بود که بگریختپیش همه کس چنا و ؛بسیارى یوز و شكره و دام و هر چیز

اندازه از هر جنس زنده بگرفت و با  بهرام همه راه شكارکنان برفت و بى و ؛توان کرد را بدین مایه مردم چه

ناگاه به شب اندر به راه قومس برفت و پیرامون سپاه خاقان آن هفت هزار مرد را پراکنده  و ؛خود ببرد

سپاه خاقان از آواز  و ؛و یوز و سگ بگشادند و شكار را یله فرمود کردن ندزد بداشت تا همه طبل همى

باز و شورش شكار پنداشتند بدان شب اندر که جهانى سپاه آمد، دست به تیغ در یكدیگر  چندان طبل

و ایرانیان  سپاه بهرام تا روز گشت، جز طبل نزدند. چون روز روشن شد ترکان اندکى ماندند و ؛نهادند

: 1798سیف آبادی، « ) چنان بزرگ فتحى برآمد بدین حیلت و ؛ردند و ایشان را سپرى کردندحمله ب

69 .) 

 گزارش شده است (م 618-611) زیخسروپروعلاوه بر این دوازده هزار یوز در دربار 

گذشته از اغراق آن، این روایت حكایت از اهمیت یوز در دربار  که( 16: 1767)گردیزی، 

، با هزار یوزچى از دیگر (م 671-661)همچنین فرار یزدگرد سوم  د.شاهان ساسانی دار
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در دربار ساسانی  درواقع یوز (.768: 1784)ثعالبى،  است که مؤید این مطلب است ها گزارش

چنان دارای اهمیت بود که به عنوان هدیه از دربار شاه به دربار قیصر و یا از دربار  آن

کند  گردید. مسعودی در این خصوص گزارش می می خاقان چین به دربار ساسانی ارسال

 رصدکان و آهو حیوان این که نوشت بدو و کرد هدیه قیصر به یوزپلنگى کسرى»که: 

 را آن و بپسندید را یوزپلنگ قیصر و داشت مكتوم را عقاب رفتار و کشد می را آن امثال

 .(188: 1 / 1794)مسعودی، « دید... پلنگ همانند

های  که خاقان چین شصت یوز با طوق شده روایتاشعار فردوسی نیز  علاوه بر آن در

 گوهردار و زنجیرهای طلا برای بهرام گور فرستاده است:
 بـبـردند بـا شاه گیتـی فـروز  پس بازداران صد و شست یوز

 بــدو انـدر افگنده زنجـیـر زر  بیـاراستــه طوق یوز از گــهر
 (.711: 6/ 1767)فردوسی،                                                                              

 اسلامی ۀ. جایگاه یوز و کارکردهای آن در ایران دور5

و در منابع هست که  گردد یبازمصدر اسلام  ۀاسلامی به همان دور ۀشناخت یوز در دور

(. 411 :1761؛ 111: 4  /1794 ،)واقدىدویدند  مى یوزپلنگ اکوع همچون بن ابوذر و سلمۀ

دختی از قبیله  همچنین روایت شده است که چون سعد بن ابی وقاص به حیره آمد، شاه

 نعمان که اینك پیر گشته بود، از نعمات خود برای سعد چنین گفت:

 و نعمت و ناز و یوز و باز زر و مال و اسباب و منال ...چون روزگار نظم عقد و جمعیت ما از هم گسیخت »

و افواج بنده  و خیل و حشم بسیار و مردان کارى و قلاید شكارى و عشایر کارساز سازگار بایل سرافرازو ق

 .(179 - 176: 1741، پژوه دانش« )و پرستار، تمامت در معرض نفاد افتاد

توان به شكار، هدیه و مالیات  اسلامی می ۀکارکردهای یوز در ایران دور نیتر مهم ازجمله

 صاف و تماثیل آن در هنر و ادبیات اشاره نمود.و استفاده از او

 . شکار با یوز5-0

فا، )ص هایی است که از روزگاران کهن به دو گونه رواج داشته است شكار از سرگرمی

ظاهراً  (.144: 1 / 1761)مجلسی،  آموز و با ابزار شكار : با حیوانات دست(86: 1 بخش ،6 /1798

جاحظ . (11: 1764)نسوی،  وص، یوز و باز بوده استشكار توسط شاهان همراه با ساز مخص

 (696: 1414/6)جاحظ، «الملوک 11جوارح من الفهد و الباز»گوید:  می حیواندر کتاب 

نموده و با  و گاهی برای تفریح به این کار اقدام امرارمعاشهرچند مردم عادی نیز جهت 

 رفتند: می یوز به شكار
 مصاحب رازى حاکم از گفت و سلیطى اسماعیل ابن احمد بن محمد ابوالفضل ما براى از کرد حدیث»

 عبدالرزاق بن منصور ابى نزد در رسالت عنوان به مرا عتبى جعفر ابو گفت که شنیدم عتبى جعفر ابى
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 استماع گفت شوم مشرف( ع) رضا حضرت بزیارت که خواستم اذن او از بود پنجشنبه روز چون و فرستاد

 اذیت مشهد این اهل بر و بودم جوانى ایام در من دارم حدیثى مقدس مشهد نای امر در که من از کن

 پوشش و نفقات و کندم یم را آنها هاى جامه شدم یم شریف مشهد این زوار متعرض راه در و رساندم یم

 آن پس فرستادم آهو آن عقب در شكارى یوز و دیدم را آهوئى و رفتم بشكار روزى پس گرفتم یم را آنها

 او مقابل در یوز و ایستاد آهو برد پناه مشهد این بحیاط آهو آن اینكه تا کرد تعاقب را آهو آن یوستهپ یوز

 چون و نرفت نزدیك یوز رود آهو نزدیك یوز که کردیم اهتمام آنچه و رفت ینم آهو آن نزدیك و ایستاد

 مشهد صحن در داخل آهو اینكه تا نمود یم تعاقب را آهو آن یوز کرد یم حرکت خود موضع از آهو

 مقدس صحن حجرات از حجره در داخل آهو پس نرفت شیو پ بایستاد موضع همان در یوز شد مقدس

 کجا در شد صحن داخل الان که آهوئى که گفتم مقرى نصر بابى و شدم صحن درگاه در داخل من و شد

 آهو اثر و پشك و دبو شده مكان آن در داخل آهو که مكانى در شدم داخل پس ندیدم را آن گفت است

 متعرض بایشان خوبى از بغیر و نكنم اذیت را زوار این از بعد که کردم نذر ندیدم را آهو ولیكن دیدم را

 (.678 - 679: 1 تا/  )صدوق، بی « نشوم ایشان

و اصولاً  11اساس کلی فقه درباره تجویز صید کاملاً روشن و متكی بر قرآن کریم بوده

اما هیچ اجازه صریحی  ؛در اسلام همانا کسب روزی است نخستین هدف تجویز شكار

گونه که در متون تاریخی از وصف شكار  برای پرداختن به شكار به عنوان سرگرمی آن

در فقه اسلام، گوشت هر درنده، چه  (.186: 1787)احسن،  توان یافت نمی آمده است،

17یا ناخندار حرام است 11نیشدار
حلال  14یكن شكار با مكَُلِّبینل(. 81: 1 / 1761)مجلسی،  

آید؛ متفاوت و گاه  می ها در باب اینكه آیا یوز نیز جزء مكَُلِّبین به حساب اما روایت ؛است

متناقض است. از امام جعفر صادق )ع( است که یوزِ آموخته چون سگ است و حلال 

ز مانند سگان و در اخبار صحیحه و جز آن آمده که یو (141: 1)همان/ نگه دارداست آنچه 

« مكلّبین»که خدا فرموده  است آنیوز از »همچنین از آن امام است که فرمود:  (.176: 1)همان/ است

مخور از آنچه با باز یا صقر »علاوه بر آن در فقه الرضا )ع( چنین بیان شده است: (. 161: 1 )همان/ 

خوردن آنچه کشته و   رى جز سگ آموخته کهاش یابى و سرش را بب یا یوز یا عقاب و جز آن شكار کنى مگر زنده

  (.161 -1:168 )همان/  «در آن بسم اللَّه گفتى باکى ندارد
جز »در کتاب مَن لا یحضره الفقیه نیز از امام صادق )ع( روایت است که فرمود: 

كار را زنده هاى شكارى هر چه را که یوز یا باز شكارى و امثال آن شكار کنند از آن مخور مگر مادامى که ش سگ

و به غیر از کلاب هر چه شكار کند « مكلّبین»فرماید:  بیاورند که بتوانى آن را ذبح کنى زیرا خداوند عزیز مى

 (.477: 4 / 1769)صدوق،  «یابی دستصیدش خوردنى نیست مگر اینكه به ذبح آن 

 مواردی است که در فقه اسلامی به ازجملهنیز سایر پرندگان شكارى  یوز وتجارت 

شود با یوزها  که آیا می صادق )ع( پرسید امامز فردی ا باره نیدراآن پرداخته شده است. 

. دمیری نیز در (191: 1414/19)حر عاملی، و پرندگان شكاری تجارت نمود؟ امام فرمود: آری 
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 فأشبه ناب ذو لأنه أکله یحرم»کتاب حیاه الحیوان الكبری در ذیل حكم یوز آورده است که: 

«إجارته جواز فی خلاف لا و به للصید بیعه یجوز كنهل الأسد
 (.718: 1414/1)دمیری،  16

اسلامی، اهلی کردن، نگهداری و استفاده از یوز در شكار را به یزید بن  ۀدر دور

 1789طبری، ) دهند و از همین رو وی ملقب به یوزباز گردید می نسبت ه.ق( 61-64)معاویه 

های محبوب  عباسیان نیز شكارگری از سرگرمی ۀدر دور .(91: 1 /1794مسعودی، و  11:61 .ق/ ه

16خلفا بود
اعراب قبل از اسلام شكارگری را ی است که در حال. این (167: 1787)احسن:  

ای برای فراهم ساختن خواروبار  ای برای آموزش فنون جنگی و نیز سرچشمه وسیله

 .(164)همان:  دانستند تا وسیله سرگرمی و تفریح می

اسلامی، چنان بود که متونی با مضامین  ۀاهمیت شكار با یوز در تاریخ ایران دور

آیین شكار و اوصاف میرشكار و چگونگى صید و پرورش حیوانات شكاری نگارش یافته 

پس اگر نخجیر »گوید:  نامه درباره شكار با یوز چنین می است. عنصرالمعالی در کتاب قابوس

تا هم نخجیر کرده باشى و هم بیم مخاطره  و چرغ و شاهین و سگ مشغول باش دوست دارى بنخجیر یوز و باز

، یعنصرالمعال) «نبود و آنچه بگیرى بكارى باز آید که نه گوشت سباع خوردن را شاید و نه پوست او پوشیدن را

1787 :16)
19

 

یر شد آن را بر پشت اسب قرار داد و به شكار برد. خواندم های بود که می یوز از گونه

: 4/ 1781)خواندمیر، «اول کسیكه آن جانور را بر ساغرى اسب سوار ساخت یزید بن معاویه بود»معتقد است 

کند که این عمل را انجام  . عنصرالمعالی در همین خصوص به فرزند خود توصیه می(681

 ندهد: 
وز داران کردن و اگر نخجیر یوز کنى البته یوز بر کفل اسب خویش منشان که هم زشت بود ترا کار ی»

هم در شرط خرد نیست سباعى را در پس قفاى خویش گرفتن، خاصه ملوک را، اینست شرط نخجیر 

 (.16)همان: « کردن
 اسبان»: است شده گزارش نیز صفویه دوره در آن بردن شكارگاه به و یوز کردن سوار

 . (671: 1787 قزوینی،) «باشد  همراه   ها شكارگاه در یوز طریق به که  نیست شیران حمل وتوان تاب را

 در بود، دانشمند و شاعر امیرى که (ق 766 -417) وشمگیر بن قابوس المعالی شمس

 و نموده اشاره هجرى چهارم قرن دوم نیمه شكار با یوز در به خود اشعار از یكى

 :گوید مى
 نــیـاز و آز نــیارم دل پـیــش مــن             نیـاز یا اســت آز سـراسـر جهان کار

 را دراز عــمر گــذارم بــدان هــم تا             ام برگزیده جهان به را چیز بیست من

 را باز و یوز و صیدگه و نـرد و شطرنج              را خوشگوار مى و رود و سرود و شعر

 را نمـاز و دعـا و وجـود سلاح و اسب              را بـزم و رزم و بارگه و گوى و میدان
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 (71: 1714/1عوفی، )                                                                            

غزنویان حكایاتی از علاقه امیران به شكار آمده است. بیهقی در ارتباط با  ۀدر دور

ندیمان و با بازان و یوزان و حشم و »چنین روایت نموده است:  (ه.ق 471 -441) امیر مسعود غزنوی

، پسر ه.ق( 411 ح.)سلطان محمد  (911:  1 / 1794)بیهقى،  «مطربان ... تا چاشتگاه بصید مشغول بودند

 باره  نیا درپرداخته است. سیستانی  سلطان محمود غزنوی نیز با تیر و یوز به شكار می

 گوید: چنین می
 یسار چو گرد باد همی گشت بر یمین و  همی فكند به تیر همی گرفت بیوز 

 (116: 1711)سیستانی،                                                                                                

نیز شكار را دوست  ق( 616 - 611) سلجوقی  سلطان محمود بن محمد بن ملكشاه

شته است همه با قلاده زر دا گوش اهیسداشته و چهارصد سگ و یوز و شیر و ببر و 

ای است از شرف الدّین شفروه  همچنین قصیده (.91: 1786و همدانی،  117: 1 / 1781ای،  )شبانكاره

 666-697)آخرین فرمانرواى سلجوقى ایراناصفهانى در مدح سلطان طغرل بن ارسلان

 گوید: که می ه.ق(
  کــرگـس و سیمرغ و پیل و کرگدن  صــید بــاز و صـید یـوز او شـده 

 (461: 1764)راوندی،                                                                                             
« ها نشسته بسته و بازان بر کرسی  یوزان»خوارزمشاهیان اصطلاح  ۀهمچنین در دور

پس از  (.166: 1791و نسوی،  144: 1784)نسوی،  از وجود یوز در دربار حكایت داشته است

شد  حمله مغول و در حكومت ایلخانان شكار با یوز نوعی تفریح و سرگرمی شمرده می

شكار کردن برای  مغولاناولیه زندگی  ۀکه در دور درحالی(؛ 69: 1789)اصلانپور علمداری، 

لشكر برای نبرد و سیر کردن آنان بوده  داشتن نگهتفریح نبوده، بلكه هدف از آن آماده 

 تاریخ. مغولان برای شكار الگوی خاصی داشتند که در کتاب (71: 1764)نسوی،  است

 چنین شرح داده شده است: جهانگشای جوینی
چون عزیمت شكار خواهند کرد بر سبیل تجسس مردان بفرستند و مطالعه انواع و کثرت و قلت صید »

لشكر را بر آن تحریض بر صید حریص باشند و  دائماًبكنند و چون به کار لشكر اشتغال نداشته باشند 

نمایند و غرض نه مجرد شكار باشد بلكه تا بر آن معتاد و مرتاض باشند و بر تیر انداختن خوگیر 

 (.111: 1786)جوینی، « شوند

رسد برخلاف یكجانشینان که اهداف تفریحی و بزمی شكار را  می به نظردر کل 

أمین غذا و مایحتاج زندگی و شكار را با هدف ت نینش کوچبیشتر مد نظر داشتند، اقوام 

یوز از چنان اهمیتی در  .(19: 1717، پرست نید)دادند  می همچنین تمرین فنون رزمی انجام
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الدین  کمال. اند کرده زیرانداز اطلس فراهم می آنبرای شكار برخوردار بوده است که 

 کند: میاشاره  چنین به این نكته 18اسماعیل
 کند می گه نشست یوز را اطلس نهالی  اکند می گه دواج پرنیان بر سفت سگ

 (166 قطعهگنجور،  پایگاه)                                                                                               

 چوپان همچون امیر حكام محلیو است شكار با یوز اختصاص به پادشاهان نداشته 

از اتابكان یزد نیز با یوز  (ه.ق 616-616)بن عزالدین لنگر  نیالد قطبو سلطان  (قه. 918. م)

وز یدن و یجانور پران (.41: 1784جعفری، ؛ 188: 1 / 1781ای،  )شبانكارهپرداختند  به شكار می

/ 1787؛ سمرقندی، 718و  111: 1 / 1781)حافظ ابرو، ثبت شده است  نیز در دوره تیموریدن یدوان

است که هایی  از نمونه ی یوز در هنگام شكار در این دوره،ف ادبتوصی .(764و  191: 7 

 :نمود یوز در ذهن تداعیاز شكار با  ینیر عیواتوان تص یم
گرفت و به  لحظه گله را مى آسا همه تن چشم گشته بود و هر زرو دامیان تیدن آهویوز از براى دی»

هاى  بست و نقطه د تابان مىیخورشخت که نقاب کحلى بر رخسار یانگ دن غبار چنان مىیهنگام دو

  هاى کرد و از شبه ت مىین حكایكر ترکان چیپ ن بر عارض ماهیعنبرگون بر تن او از خالهاى مشك

 .(499: 7 )همان/ « داد ر روزآسا نشان مىیپراگنده بر بساط حر
وز و باز، همه شب در نشاط و ناز یروز با   همه یمورین تیسان برخی از سلاط نیبد

یوز و صید د یص صفوی نیز ۀنویسان در دور ۀسفرنام.(144: 7 /1781)حافظ ابرو،  نددیرانگذ مى

 :آمده استشاردن در سفرنامه . اند با یوز را توصیف کرده
 با را چشمش که را جانوران نیا از كىی سوارکار. زند نمى صدمه انسان به شده تیترب وزپلنگی»

 که جانورى راه سر بر و نشاند خود مى اسب ترک بر زده گردنش بر ریزنج و بسته پارچه از اى كهیبار

 ریزنج و چشم است دهیرس كینزد که افتیدر وقتى و ستدیا مى انتظار به دارد را کردنش شكار قصد

 که را وانىیح که نیهم وزی. جهاند مى طرفش به و گرداند برمى شكار سوى به را سرش. دیگشا مى را وزی

: 1 / 1791شاردن، ) «آورد درمى پاى از را او و جهد، مى شیسو به و غرّد مى دید برد حمله او به دیبا

966). 

 دانید که یوزها در باغ هزار جریب و در انتهاى ضلع جنوبى مکن می توصیف شاردن

، با ها آنت یرا به خاطر اهم یشكار یوزهای(. 1988/ 6 ؛ 917: 1 / 1791) شدند می دارینگه

: 1781/8، ینیقزو ـ ی)تتو داشتند یو زربفت فرنگى نگاه م  هاى مخمل لهاى مرصع و ج قلاده

وجود وز ی ازجمله اى پر از حیوانات مختلف رخانهیشدر زمان شاه سلطان حسین،  (.6119

 قبیلوانات از یاعضا و جوارح ح یر داروخانه وعلاوه بر آن د. (11: 1781)آصف،  داشته است

ه شد می شكار استفاده برایاز یوز  نیز قاجار ۀدر دور (.89)همان: وز موجود بوده است ی

 نهد و رو به کاستی می جمعیت یوزهااما از این دوره به بعد ( 161: 1791، شاه نیناصرالد)  است

و یوزها در  (161: 1 / 1794، السلطنه نی)ع شده حتی در تشخیص یوز با پلنگ دچار اشتباه
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 ها آنها نیز به توصیف  در برخی سفرنامهشوند.  می نهاد جدیدی به نام باغ وحش دیده

 :پرداخته شده است
هاى اطراف  ر نر و ماده متعلق به کوهیمون و چهار شیك میوحشى دارد که در آن  تپه باغ باغ دوشان»

« وز و سه پلنگ از سواحل جاجرود و پنج خرس دماوندى هستیك یراز، سه ببر از مازندران و یش

 (.1116: 1776و دالمانی،  164: 1786)فووریه، 

 اتیه و مالیهد به عنوانوز ی .5-2

به عنوان  ،نآچه قبل از اسلام و چه پس از  کهبود  ییبها گران یایهدا ازجملهوز ی
 به شاه مبارک الحرب آداب کتاب در .(64: 1764)نسوی،  دیگرد می مت ارسالیق یذ ییکالا
 ازجملهوز ی که رستادند اشاره شده استف یشاهان م یکه برا  ایییهدا و تحف از اى پاره
روایت شده  انیغزنو ۀدر دور برای نمونه این امر .(148: 1746شاه،  )مبارک ه استودب ها آن

 جل با وزی ده» که نیز آمده است انیخوارزمشاه ۀدر دور. (919: 1 / 1794هقى، یب) است
وز یمغولان  ۀدر دورو ( 114: 1784)نسوی،  دیسلطان ارسال گرد یبرا  «نیزرّ قلاده و اطلس
)قاشانی،  رفت می ای از موارد غارت شده و به یغما در پاره کهشد  می ارسال« قان»برای 

« انیان و پارسچیقوشچ»اى به نام  در عهد مغول عده .(111: 1/ 1778و اسفزاری،  118: 1784
ولى  ؛رندیبگ« ورجان»ا یاى چهارپا  نى عدهیمع مناطقبودند که وظیفه داشتند هرسال از 

وز را به خان ی ازجملهکردند و مالیات خود  ت خود تجاوز مىیاز مأمور ن مأموران بعضاًیا
موران خان به بعد و با دستور وی مأ ازان. از زمان غ(741: 1768)همدانی، دند یرسان نمى

و ات مختلف مطالبه یلاوز، از ویصد قلاده یهزار جانور و س كیدولتی وظیفه داشتند که 
خان  غازان .وز نداشتیکس حق گرفتن جانور و  چیهمچنین ه .(747)همان:  ل دارندیگس

و  181: 7 / 1781)خواندمیر، « ت دهندیوزبانان هرساله چه مبلغ از کدام ولای»مقرر کرد که 

 به دیگر جانوران همراه به را وزی هند یامپراتور سفیران از برخی صفویه ۀدور در (.181
 ییهدایا ازجمله یوز نیز تیموری ۀدور در .(171: 7 / 1781 ترکمان،) آوردند می صفوی دربار
 حافظ) «فرستادند گرید  زهاىیچ و  وزانی و تازى اسبان و ریش ایهدا براى: »شد می ارسال دربار به که بود

 . (618: 4 / 1781 ابرو،

 و ادبیات فرهنگ وز دری .3-5

ر یدر تعب ازجملهشته است، نقش دانیز ا م یو ادب یفرهنگ وجوهاز  یاریبس وز دری

 شود. پرداخته می ها آنبه که در ادامه  ها المثل ضربل و یتمث خواب، اشعار،

 ریباره تعبدر السبّاع رؤیاء بخشو در  الطریقه یعةشر و الحقیقه حدیقةسنایی در 

 خواب یوز آورده است که:
 بدخواه یكی دشمنانند هر         یوز و کفتار و گرگ با روباه
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 (116: 1794)سنایی،                                                                     

 ده است که: روآ  یگزار خواب در کتاب  یراز عمر بن محمد نیفخرالدن یهمچن
 تر، فاضل و است بهتر درندگان همه از و ؛بود بانگ و نام مرورا که دار طاعت بزرگ فیشر بود دشمنى وزی»

 .(114: 1786)رازی، « بود دشمنى وزی گرید درندگان ازان که بود حد بران او دشمنى و دوستى و

 در کى باشد همچنان حالى همه و جنگ و کارزار وزی با .بود انهیم او دشمنى و باشد، آشكارا او دشمنى»

 (.717)همان:  «شد گفته درندگان

درباره   ونیالع عرائس یف الفنون سدر کتاب نفائ  یآمل محمود بن محمد نیالد شمس

 د: یگو می وزیدن یخواب د
 ریش گوشت. مقصود افتنی و باشد ظفر هم ریش از ختنیگر و ابدی ظفر دشمن بر کرد مسخر را ریش اگر»

 باندازه و دارد ریتعب نیهم وزی و پلنگ. همچنان او موى و استخوان و بود پادشاه از مال افتنی خوردن

 .(144 :1781/7آملى، ) «باشد كی هر مرتبه و قوت

توان  می ازجمله های با مفهوم یوز در ادبیات دوره میانه رواج داشته است. المثل ضرب

 : نمودبه موارد زیر اشاره 
  بیچاره شوی به دست یوزی         ای گرگ نگفتمت که روزی

 (96بیت ، دیسع مفرداتگنجور،  پایگاه)                                          

زد که یگر م از اهل هنر چنان مىیس» (76: 1767)قمی،   «ادهیر پیو ش دیسوار آ وزی»

وز ی» (171)همان: « دشوارتر آموختن که کوچك ،وز بزرگی» (98)همان:  «وزیآهو از 

وز دندان ی»و ( 111 :1141رادویانی، ) «ردیوز پند گیسگ را بزنند » (11)همان: « رینده پنیجو

 (.14: 1784)ثعالبى،  «وزیخسته چو »و یا ( 81: 1791 )پاشازاده،  «مذبح آهو برکند طمع از

وز و دشمنش یبه  (771-711) ینصر بن احمد سامان ستان، دولتِیخ سیدر کتاب تار

 :شده است هیتشب آهوبه 
 دولت او یوز و دشمن آهوی نالان              سرو پیروزـیمروز و خـلك نـآن م

  ایشانبا حشم خویش و آن زمانه               ث زنده گشت بدو بازعمر بن اللی
 (711: 1766)بهار،                                                                                        

 و چهارم قرن اواخر شعراى و فضلا از جرجانى حسن بن احمد ثمیاله ابو خواجه

  این چنین به یوز اشاره دارد: ای  در قصیدهنیز  پنجم قرن لیاوا
 شكار است حكمت و علم را بخرد مرد وُ          آهو وزی آنِ و گوزنست ریش شكار 

 (671: 1798/1)صفا،                                                                                          

 باه نموده که یوز تشبی جهان را به ، نیرام و سیو کتاب لفمؤ ، گرگانى نیفخرالد

 ست:ا آهو یسرعت در پ
 وزـی او و آهو ما که دارىـپن وــت            روز و شب دارد نیکم ما بر جهان  
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 جویند ساز بربط و چنگ گروهی            دـوینـج ازـب و یوز دـصی یـگروه
 (798: 1/همان)                                                                                          

، یهجر پنجم قرن در رانیا شاعران ریمشاه ازتبریزی  ابومنصور میحك الزمان شرف

 :(416: 1)همان/ کند می فیتوصن یچن، ق 474 ش از زلزله سالیز را پیشهر تبر

  غزال شكار بر وزی تاختنـب كىـی           غزل سماع بر جام بخواستن كىی  

شكار  دربارهکه  است هفتم قرن آغاز و ششم قرن در رانیا آور نام عارف و شاعر ،عطار

 :دیگو می وزیشاهان با 

 باز افگند هم ز را هـــروب دو آن          باز و وزی با شد دشت در خسروى
 (866: 1)همان/                                                                                       

 :سراید چنین می مظهرالعجایبذکر مناقب حضرت علی )ع( در هم او در 
 پرورش دادی بخوردی همچو یوز            د روزـمنت را چنـیا دشـدنـای ب

                                                                                           (1796 :61) 

 سروده است: ای چنین قصیدهامیر معزی در علاوه بر این، 
 ر از خادـود نغز تــید بــازگه صــتا ب        تر از یوز تا شیر گه جنگ بود چیره

 (17قصیده )پایگاه گنجور،                                                                               

 :این چنین به ویژگی یوز اشاره دارد یا دهیصقدر عنصری همچنین 
 جهد چنانكه جهد یوز شرزه روز شكار        از کف روزگاررود چنانكه رود گوی 

                                                                                               (1767 :144) 

 گوید: می نیز درباره شكار با یوزسلمان ساوجی از شعرای قرن هشتم هجری 
 موج زد دشت شاهین و باز و یوز ز فوج بر فوج لشكر رفت صحرا به

 ازانـــازان را به غـردند بـــا کـره ند تازانــوی نخجیر گه رفتـس

 وقـتی از شـغزاله طوق دارش گش چو یوز او رسن بگشادی از طوق
                                                                                           (1748 :147) 

از موی  آنچه در خصوص اشعار و امثال و نقش یوز در فرهنگ ایران گفته شد،علاوه بر 

همچنین  (.148: 1776)دالمانی،  شده است می استفادهنیز ها  یوز در برخی از طلسم

؛ شیمل، 476: 1776)دالمانى،  است موجود  وزی ها با صور ها و فرش پارچهاز تزیین هایی  نمونه

 یوز در فرهنگ ایران دارد. ویژه جایگاه حكایت ازکه همگی  (111: 1786

 

  جهینت. 6
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وان از ین حیکه ا سازد میرهنمود  نتیجهن یرا به اما  ،رانیخ ایوز در تاریگاه یشناخت جا

قبل و چه بعد از اسلام  چه ران،یا های مختلف تاریخ دورهدر  یشكار یابزارها نیتر مهم

تا مغولان و  همچون اعراب، ینینش کوچرسد اقوام  می به نظر مجموعو در  بوده است

زندگی و همچنین  مین غذا و مایحتاج، شكار را با هدف تأیموریه تیاول رانیام یحدود

 ریحی و بزمییكجانشینان که کارکردهای تف برخلافدادند؛  می انجام تمرین فنون رزمی

اهمیت بود  یدارا چنان آنران یخ ایتارهای  از دوره یدر برخوز ی. آن را مد نظر داشتند

. دیگرد می ران ارسالیصران، شاهان و امیه به قیا هدیو  متیق یذ ییکه به عنوان کالا

. شده استاستفاده  نیز یبه عنوان ابزار نظامدر دوره باستان وان ین حیاز ا یحت

ر نمود یافت که در بستر یوان در آثار هنری، اشعار، امثال و تعابین حیگر اید یکارکردها

اما از دوره قاجار  ؛ارتباط نزدیك این حیوان با زندگی مردمان و حاکمان گسترش یافت

وز برخلاف گذشته به عنوان هدف شكار تلقی یشكار،  یاسلحه گرم برا به بعد و با ورود

 .نهادکه رو به انقراض  جاییشد، تا  یدارنگه ها وحش باغگردید نه ابزار شكار و در 

 

 ها نوشت پی
 ،«چنگال تیز یوز همچون» ،«یوز ازتر  چالاک» این چنین اشاره شده است: ها یژگیو. در منابع تاریخی نیز به این 1

 .441، 166: 1781 ؛ دمشقی،71: 1418/1119 الطقطقى، ـ ابن «دست چیره یوز همچون»

 یوز رزم لشكری با / فرستاد توز کینه یكی طلایه بهر فردوسی: ز. 2

 لذا  ؛11: 1796 است ـ چلپی، صد عدد معنای به ترکی زبان در یوز که نمود توجه نكته این به بایستی . البته7

 ،(پسر صد)  یوزاغلان ،(نفر صد سردسته)های دیگر، همچون: یوزباشی  برخی از اصطلاحات عصر صفوی و دوره

 .ارتباطی به یوز به معنای حیوانی شكاری ندارد... و( گوسفند صد مالك) یوزقویونلو  ،(دروکننده صد)  یوزدرن

 المجالس زینت کتاب در الحسینی محمد مجدالدین. است رسیده ثبت به نیز صفویان دوره در اندیشه نوع این 4

 .891 :1761 ـ حسینی، «نماید تولید یوز شود جمع شیر ماده با پلنگ چون: »گوید می  یوز درباره

 مراد این است که اگر یوز از پنیر تو دو روز بخورد هرگز قصد دریدن تو را با دندان خود نخواهد کرد.. 5

عبارتند از: قلعه اکرى یوز در کردستان ـ بدلیسی،  اند آمیخته درهمنام مناطقی که در متون تاریخی با پسوند یوز  .6

ـ از توابع هشترود آذربایجان  یوز آغاچیا   قریه یوزآقاج ،711 :1781، یوزآباد در لرستان ـ معجزی، 66: 1 /1799

النهر نزدیك  ، شهر یوزکند یا اوزکند از شهرهاى ماوراء141: م 1141/  ق 1768همدانی،  ؛118: 1761کرمانی، 

در کنار سیحون سكونت داشتند و در نیمه سده هیجدهم « یوز»، همچنین قوم 111: 1787ـ مارکوات،  فرغانه 

ـ وامبرى، « قوه یوز مسجدى»یا « یوز مسجدى قره. »76 – 74: 1799ومت اوراتپه را تسخیر نمودند ـ ستوده، حك

ماوراءالنهر یاد شده است که بیشتر مفهوم قشون   ، همچنین در دوره تیموری از منطقه یوزقوشون در417: 1789

 . 46 :1767سازد ـ شامی،  می صد نفره را در زبان ترکی به ذهن متبادر

 . استدر پشت جیحون و در مرز سند  .9

 زیر در را خود کنام یوزها فرات و دجله بین عراق در قاجاریه دوره در که کنند می اشاره نویسان سفرنامه .8

 .767: 1791 ـ دروویل، کردند مى حفر بلوس معبد و سمیرامیس  قصر هاى خرابه
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بطوطه،  شد ـ ابن مى خوانده پوشگان یا یوزجان نام به مقدی که در جام شیخ و یا تربت جام همچنین شهر .1

1796/  1: 696  . 

 براى کهآن است  تسمیه این علتّ و است جارحه آن واحد ها، درّنده و طیور از است کواسب یبه معن . جوارح11

 .14: 1791/1ـ قرشی،  کنند  می کسب طعام کردن شكار اثر در خود اربابان

 فَكُلُوا اللَّهُ علََّمَكُمُ مِمَّا تعَُلِّمُونَهنَُّ مُكَلِّبینَ الجَْوارِحِ مِنَ علََّمْتُمْ ما وَ الطَّیباتُ لَكُمُ أُحِلَّ قُلْ لَهُمْ أُحِلَّ اذ ما . یسْئلَُونك11ََ

پرسند: چه چیزى براى آنان  حِسابِ؛ از تو مىالْ سَریعُ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ عَلَیهِ اللَّهِ اسْمَ اذْکُرُوا وَ عَلَیكُمْ أَمْسَكنَْ مِمَّا

 عنوان بهحلال شده است؟ بگو: چیزهاى پاکیزه براى شما حلال گردیده و ]نیز صید[ حیوانات شكارگر که شما 

[. پس از  اید ]براى شما حلال شده است تعلیم داده ها آنی شكارى، از آنچه خدایتان آموخته، به ها سگمربّیان 

اند بخورید، و نام خدا را بر آن ببرید، و پرواى خدا بدارید که خدا زودشمار  شما گرفته و نگاه داشته براى ها آنآنچه 

 .4است ـ سوره مائده، آیه 

که با آن بر جانور دیگر تجاوز کند و برترى یابد و شامل ناتوان و توانا هر دو است ـ  آن استمقصود از نیشدار  .11

 .69: 1 / 1761مجلسی، 

خورده نشود گرگ و نه پلنگ و نه یوز و نه شیر و نه شغال و نه خرس و نه »فرمایند:  می م على علیه السّلاماما .17

 .91: 1 همان/ ـ« کفتار و نه هر چه چنگال دارد.

. مُكَلِّب )بصیغه فاعل( 196إِنْ تَحْمِلْ عَلَیهِ یلْهثَْ أَوْ تَترُْکهُْ یلْهَثْ ... اعراف:   الْكَلبِْ  کلب: سگ. فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ .14

 .176 :6 / 1791 دهد ـ قرشى، کسى است که بسگ تعلیم شكار می

 آن با شكار برای آن( دوفروشی)خر معامله اما شیر، مانند به است درندگان از چون است حرام آن خوردن. 15

 .نیست آن اجاره بودن جایز در اختلافی و است جایز

 اتفاقی صورت به را( ع) یعل امام آرامگاه شكار، هنگام در دیالرش هارون که است روایت . در همین خصوص در16

 :یافت

 نتوانست دوید، همى پیرامون یوز و ؛گریخت آنجا بر یوز پیش از آهویى کرد، همى صید وقتى به هارون آن از بعد»

 نیرالمؤمنیام که بود یافته چنان اخبار در خود و ؛آمد شگفت را الرّشید هارون. گرفتن آهوى و رفتن جایگاه آن بر

 گور آنجا تا بفرمود پس. گفتند همچنان بازجست، علویان از و گشت دلیل حال آن را او. کردند دفن آنجا را على

 .749-746: 1798 ی،آباد فیسـ  «کردند همى زیارت و ؛سرش بر قبهّ و بساختند،

هند چند کتاب درباره شكار داشته است ـ صفا،  احمد از پزشكان ایرانى قرن یازدهم در نیالد نظامهمچنین  .19

1798/ 6 :764 ،766. 

 676-668الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی، معروف به خلاق المعانی ) الدین اسماعیل فرزند جمال کمال .81

 سرای بزرگ ایران است که در جریان حمله مغول و به دست آنان کشته شد. ه.ق( به اعتقاد بعضی آخرین قصیده
 منابع 

 کریم قرآن

 دنیاى کتاب.تهران، میترا مهرآبادی،  رستم التواریخ، ،1781، آصف، محمد هاشم

تهران، نشر ابوالحسن شعرانی،  نفائس الفنون فی عرائس العیون، ،1781، محمد بن محمود نیالد شمسآملی، 

 .اسلامیه

 عبدالقادر ،الاسلامیۀ الدول و السلطانیۀ بالآدا فى الفخرى ،1418/1119، طباطبا بن على بن الطقطقى، محمد ابن

 .العربى القلم دار بیروت، مایو، محمد

 ، تهران، آگه.رحله ابن بطوطۀ ،1796، اللواتى الطنجى عبداللهالله محمد بن عبد  ابى نیالد شمس، بطوطه ابن

 ، بیروت، دار صادر.لسان العرب ،1414 ابن منظور محمد بن مكرم،
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مسعود رجب نیا، تهران، علمی و  ۀ، ترجمزندگی اجتماعی در حكومت عباسیان ،1787، احسن، محمد مناظر

 فرهنگی.

 ، سید جعفر شهیدی، تهران، علمى و فرهنگى.دره نادره تاریخ عصر نادرشاه ،1784، استرآبادى، میرزا مهدیخان

امام،  محمدکاظمید ، تصحیح سروضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات ،1778، محمد زمچى نیالد نیمعاسفزارى، 

 تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 ، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.دفتر تاریخ مجموعه اسناد و منابع تاریخى ،1781، افشار، ایرج

 اصفهان. قائمیه یا انهیرا تحقیقات دیوان اشعار انوری، اصفهان، مرکز ،تا بی، انوری، محمد

، تهران، انجمن  توفیق سبحانى و مولوى احمد صاحب منتخب التواریخ، ،1791، ک شاهبن ملو عبدالقادربداونى، 

 آثار و مفاخر فرهنگى.

، تهران،  ، ولادیمیر ولییامینوفشرفنامه تاریخ مفصل کردستان ،1799، نیالد شمسبدلیسى، شرف خان بن 

 اساطیر.

 ران، سروش / البرز.، ته ، محمد روشنتاریخنامه طبری ،1797/  1798، بلعمى، ابو على

 ، تهران، پدیده خاور.تاریخ سیستان ،1766، )بكوشش( الشعرا ملكبهار، 

 ، خلیل خطیب رهبر، تهران، انتشارات مهتاب.تاریخ بیهقى ،1794، محمد بن حسین ابوالفضلبیهقى، 

 ، قم، دلیل.، رسول جعفریانانقلاب الاسلام بین الخواص و العوام ،1791، پاشازاده، محمد عارف اسپناقچى

 https://ganjoor.netگو( به آدرس:  پارسی انیسرا سخنپایگاه گنجور )آثار 

 فرهنگى.  و تهران، علمى مجد، طباطبایى رضا غلام ،الفی تاریخ ،1781، خانآصف قزوینى، احمد؛ قاضى تتوى،

 ، ایرج افشار، تهران، امیرکبیر.آراى عباسى تاریخ عالم ،1781، ترکمان، اسكندر بیگ

 ، محمود هدایت، تهران، اساطیر.شاهنامه ثعالبى ،1784، عبدالملكمحمد بن  ابومنصورثعالبى، 

 ، محمد باسل عیون السود، بیروت، دار الكتب العلمیۀ.الحیوان ،1414، جاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

 ، ایرج افشار، تهران، علمى و فرهنگى.تاریخ یزد ،1784، جعفرى، جعفر بن محمد بن حسن

 ، تهران، دنیاى کتاب. ، عبدالحى حبیبىطبقات ناصرى ،1767، جوزجانى، منهاج الدین سراج ابو عمر عثمان

محمد  تاریخ جهانگشاى جوینى، ،1786، محمد نیالد شمسمحمد بن  نیبهاءالدعطا ملك بن  نیعلاءالدجوینى، 

 ، تهران، دستان.هتمام سید شاهرخ موسویانقزوینى و به ا

 احیاء کتاب.  ، میر هاشم محدث، تهران،تقویم التواریخ ۀترجم ،1796، ى بن عبدالله )حاجى خلیفه(چلپى، ابومصطف

، تهران، سازمان چاپ و  ، سید کمال حاج سید جوادىالتواریخ زبدة ،1781، حافظ ابرو عبدالله ابن لطف الله

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

(، قم السلام هیعل) تیالبآل  ۀتحقیق و نشر موسس، صیل وسائل الشیعهتف ،1414، حسنحر عاملی، محمد بن 

 لاحیاء تراث.

 ، تهران، نشر کتابخانه سنایی.زینت المجالس ،1761، محمد نیمجدالدحسینی، 

  ، تصحیح احسان اشراقى، تهران،التواریخ صةخلا ،1787، الحسین نیالد شرفحسینى قمى، قاضى احمد بن 

  پ دانشگاه تهران.مؤسسه انتشارات و چا

 تهران، زوار. دیوان خاقانی شیروانی، ،1781، خاقانی، بدیل بن علی

 همایی، تهران، نشر خیام. نیالد جلالبه کوشش ، تاریخ حبیب السیر ،1781، بن همام الدین نیالد اثیغخواندمیر، 

  .تهران، امیرکبیر وشى، هفر یمحمدعل ، ترجمۀبختیارى تا خراسان از سفرنامه ،1776، رونه هانرى دالمانى،

 تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ، تحفه، در اخلاق و سیاست ،1741، ، محمدتقیپژوه دانش

 منوچهر اعتماد مقدم، تهران، شباویز.ترجمۀ ، سفر در ایران ،1791، دروویل، گاسپار
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، تهران، انتشارات و البحر نخبۀ الدهر فى عجائب البر ،1781، انصارى طالب یابمحمد بن  نیالد شمسدمشقى، 

 اساطیر.

، بیروت دار الكتب  ، أحمد حسن بسجحیاۀ الحیوان الكبرى  ،1414، محمد بن موسی بن عیسى نیالد کمال  دمیرى،

 العلمیۀ.

 ، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران.دهخدا  نامه لغت ،1779، اکبر یعلدهخدا، 

تاریخ  نامه پژوهشایلخانان و تیموریان.  ۀدر فتوحات دورهای نظامی شكار  کاربست ،1717، ، ولیپرست نید
دوم، پاییز و زمستان،  ۀ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماراجتماعی و اقتصادی

 .11-19صص

 .نا بی، احمد آتش، استانبول، ترجمان البلاغه ،1141، عمررادویانی، محمد بن 

 ، به کوشش ایرج افشار، تهران، خوابگزارى.التحبیر فی علم التعبیر ،1786، محمد بن عمر نیفخرالدرازی، 

، به کوشش محمد اقبال السرور در تاریخ آل سلجوق یةالصدور و آ راحة ،1764، راوندى، محمد بن على بن سلیمان

 ، تهران، امیرکبیر. و مجتبى مینوى
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Zanjan, formerly known as Khamseh, has been known as the main 
settlement of the Afshar tribe since the middle Ages in Iran. From the 
Safavid era onwards, especially since the Qajar era, Afshar tribesmen played 
an important role in the socio-political events of Iran. The emergence of 
ruling families and influential political-military figures among Afshar tribes 
of Khamseh indicates the high level of their influence on the power structure 
of Iran. How the Afshars of Khamseh, as one of the most influential local 
powers in terms of relations with the central government, interacted with the 
Qajar dynasty is an issue that we intend to address in this article. The 
geographical and strategic conditions of Khamseh, the local and deep-rooted 
influence of the Afshars of Khamseh, along with some other influential 
factors such as economic and military capabilities of this land, played an 
important role in shaping political relations between Afshars and the central 
government of Iran. In this study, while examining the historical roots of the 
Afshars’ influence in Khamseh, we try to explain the relationship between 
this local family and the central government and its effects on the political 
developments of the Qajar era. 
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 قاجار حکومت و خمسه افشارهایمناسبات 
 (حکومتگر محلی هایخاندان با مرکزی دولت تعامل از مدلی)

 

  0رسول عربخانی
 استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور
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 نور پیام دانشگاه اریخت استادیار 

 18/5/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛2/4/99: مقاله دریافت تاریخ

 (188تا ص  169 )از ص 

 چکیده

 و افشار ایل اصلی ونتگاهـسک عنوان به روزـام به تا ایران میانه قرون از قدیم ۀخمس یا زنجان منطقۀ
 خود مهاجرت مسیر در که بودند اغوز قوم از ایطایفه افشارها. است شده شناخته آن مختلف هایتیره

 ادوار در ایران اجتماعی و سیاسی تحولات در و یافته استقرار زنجان جمله از مختلف مناطق در ایران به
 ایل به منتسب افراد ،قاجار زمان از الخصوصعلی بعد به صفویه ۀدور از. اند داشته بسزایی نقش مختلف

 تاریخی وقایع ایپارهنیز بروز  و نظامی ۀعرص در ویژه به ایلی ایهقابلیت از برخورداری سبب به افشار
 اجتماعی ـ سیاسی حوادث در مهمی نقش توانستند بود، ایل برای تاریخی مشروعیت بسترساز که

 از تأثیرگذار سیاسی نظامی یها شخصیت و حکومتگر های خاندان ظهور. کنند ایفا ایران مختلف مناطق
 قدرت ساختار در ها آن اثرگذاری بالای میزان از حکایت ،پهلوی تا صفویه ۀدور از خمسه افشارهای میان

 از پرنفوذ محلی های قدرت از یکی عنوانبه  قاجار تلدو با خمسه افشارهای تعامل نحوه. دارد ایران در
 یتموقع. دارد به آن بپردازد قصد مقاله این که است موضوعی ،محلی های خاندان و میان مناسبات منظر

 عوامل برخی همراه به خمسه افشارهای دار ریشه و محلی نفوذ خمسه، ولایت استراتژیک و جغرافیایی
 نحوه در مهمی نقش سرزمین، این نظامی هایظرفیت و اقتصادی هایجذابیت چون دیگر تأثیرگذار

بر آن  پژوهش، این. است داشته ایران مرکزی حکومت و افشارها میان سیاسی مناسبات به دهیشکل
 خمسه در افشارها نفوذ تاریخی هایریشه بررسی ضمناصول روش پژوهش تاریخی  تا با تکیه براست 

 د.بپرداز قاجار عصر سیاسی تحولات بر آن تأثیر و مرکزی دولت با خاندان این میان مناسبات تبیین به
 

 .قاجاریه محلی، تاریخ زنجان، خمسه، افشار، :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

 افشار، های نام با) امروزه که هستند «غزها» یا «اوغوز» ترکان از ایشاخه رهاافشا
 ایل این. اند پراکنده سوریه و عراق افغانستان، ترکیه، ایران، در( اووشار آوشار، آفشار،

 به افشارها.  است  رفته مى شمار  به  ایران  تاریخ در زبان  ترك  ایلات  نیرومندترین از  یکى
 تهاجم مهاجرت ترکستان صحراهای از اینکه از پس «غز» ترکمان طوایف گردی همراه
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 و جنوب تا شمال از و شدند مستقر سرزمین این سراسر در کردند، آغاز ایران به را گونه
 خود گاه مدت این در. کنند پیدا تفوق محلی های حکومت بر توانستند غرب تا شرق از

 در مرکزی تدول نماینده عنوان بهنیز  گاهی ،گرفتند می قرار هاحکومت این مسند بر
  تشکیل  ایلات از  یکى افشار  ایل. کردند می ایفا را خود سیاسی نقش ایالات و ولایات
 نیز و کردند استوار  ایران در را  صفوی  اول  اسماعیل  شاه اقتدار  که  است  سپاهیانى دهندۀ

  های طایفه  امیران و  سران.  است  بوده  صفوی دورۀ در  قزلباش معتبر و  عمده  ایلات از
  نقش  نادرشاه  ۀسپا در و نیز هاازبک و هاعثمانی با  صفوی  پادشاهان  هایجنگ در افشار

 که نادرمیرزا دست به شدند موفق دوره همین در که آنجا تا داشتند؛  مهمى و  بزرگ
 و زندیه دوران در. نندک سیستأ را افشاریه مستقل دولت بود، افشارها از نیز خود

 هم قاجاریه ۀدور در و بوده ایران ارتش بدنه دهندگان تشکیل ترین بزرگ از هم قاجاریه
 همانند خمسه افشارهای. بودند ایران نظامی سرداران و سرهنگان ،افشار طوایف سران
 .یافتند استقرار خمسه و زنجان ۀمنطق در ،سلجوقی عصر در ایران افشار هایتیره دیگر

 قدرت عرصه در خمسه افشار طوایف جدی حضور آغاز ،خان کریم و افشار شاه نادر دورۀ
 های کشمکش به رغم قاجاریه، دورۀ پایان تا زند خان کریم دوره از. بود ایران سیاسی

 ایران، در قدرت مدعیان سایر با خمسه افشار طلب قدرت سرداران و ساؤر میان مداوم
 حکومت. کردند حفظ ولایت این در را خود تسلط و نفوذ مام،ت اقتدار با افشارها طوایف
 ناچاری سر از و بود آگاه خوبی به خمسه ۀمنطق در افشارها محلی نفوذ میزان از مرکزی

 خمسه افشارهای برتر موقعیت خاندان، این فرمانروایی از حاصله منافع در اشتراك گاه و
 خود، باور در حکومت سران از بسیاری و شاه دیگر، تعبیر به .بود شناخته رسمیت به را

 برخی در که هم حاکمانی. بودند پذیرفته خمسه بلامنازع حاکمان عنوان به را افشارها
 شواهد و اسناد گواهی به ،ندشد می مأمور خطه این به مرکزی دولت سوی از موارد

 را رنفوذپ خاندان این موافق نظر بایستی خدمت ادامه یا مأموریت انجام برای تاریخی

 .انجامید می تمام ناکامی به خمسه در حضورشان صورت، این غیر در ؛کردند می تأمین
 دقیق شناخت نیازمند ،قاجار عصر خمسه در افشارها اقتدار و نفوذ هایزمینه بررسی

 تحولات عرصه در ها آن طلبی قدرت تاریخی های ریشه و مذکور طوایف ایلی های ویژگی
 تاریخی متون شامل تاریخی منابع بر تکیه با پژوهش، این در. ستا ایران نظامی سیاسی

 و هاریشه شناخت ضمن تا شد خواهد تلاش محلی منابع و اسناد ها،نگاری وقایع و

 محلی های خاندان مناسبات نحوه بر تأثیرگذار عوامل خمسه، در افشارها نفوذ هایزمینه
 اهمیت دلیل به اگرچه. گیرد قرار بررسی و تحلیل مورد مرکزی حکومت با ولایت این
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 موضوع این گرفتن قرار و ایران تاریخ مختلف مقاطع در افشارها نظامی سیاسی جایگاه
 گوناگون ابعاد به راجع متعددی تحقیقات محلی، تاریخ به مربوط هایپژوهش ذیل در

 با پاریزی باستانی که آثاری نظیر است، گرفته صورت ایران مناطق افشارهای تاریخ
 با داده، انجام ایران مرکزی مناطق سایر و کرمان افشارهای در مورد ایارزنده جزئیات

 روش بر مبتنی که توجهی قابل پژوهشی اثر تاکنون خمسه افشارهای هۀدربار ،حال این
 خمسه افشارهای تاریخ نویسندگان معدود. است نیامده پدید ،باشد تاریخی پژوهش

 تاریخی، پژوهش اصول به ملتزم کمتر و قومی هایوابستگی و محلی علائق منظر از غالباً

 جمله از. اند کرده بسنده محلی هایتاریخ ذیل در افشارها به مربوط حوادث روایت به
 تاریخ» خالقی، محمد تألیف «افشار اقوام سرزمین زنجان، استان» کتاب آثار، این

. برد نام توان می را دیگر یهانوشته و خطیبی بهمن ، اثر«زنجان در خطیبی خاندان
 هایدوره در. دارد وجود سیاق همین بر نویسندگان این از کتاب و مقاله چندین

 تریعلمی رویکرد نسبت، به زنجان تاریخ به مربوط هایپژوهش پهلوی و مشروطیت

 فرمانروایی کیفیت و قاجاریه دورۀدر  خمسه تاریخ به نیز آثار قبیل این اما دارند،
 روحانیان نقش درباره که مقالاتی و هاکتاب نظیر. اند کردهن ایشایسته توجه افشارها
 نهضت در زنجان نیز و زنجان در دموکرات ۀفرق بحران یا مشروطیت انقلاب در خمسه
 ةدایر نظیرهای مختلف ها و دانشنامهالمعارفةدر دایر. است شده نوشته اسلامی انقلاب

 ؛دست آورده مطالبی را ب توان میدخل افشار و خمسه المعارف بزرگ اسلامی نیز ذیل م

 از اعم قاجاریه دورۀ منابع در خمسه، افشارهای با مرتبط ارزشمند اطلاعات بیشتریناما 
 پژوهش در که منابع این ترین مهم برخی از. است هاسفرنامه و خاطرات و تاریخی متون
 ،«السلطنه احتشام خاطرات» شده برده کافی بهره ها آن اطلاعات و اخبار از نیز حاضر

 شرح» و «ناصری الصفای ضةرو» ،«مستشارالدوله اسناد و خاطرات» ،«التواریخ رستم»
 .هستند مستوفی عبدالله اثر «من زندگانی

 افشارها تبارشناسی. 0

 طور همین و قاجاریه دورۀ نظامی و سیاسی عرصه در افشارها نفوذ هایزمینه از بخشی
 در ها آن تاریخی هایتجربه و ایطایفهـ  ایلی ساختار های ویژگی به خمسه افشارهای

 و جایگاه بهتر شناخت برای رو، این از. گرددمی بر ایران گذشته اعصار سیاسی تحولات
 باید خمسه افشارهای طور همین و قاجار دورۀ قدرت مناسبات در افشارها سیاسی نقش

 نام افشار تاریخی، متون در. نمود توجه اه آن قدرت خاستگاه و افشارها تبارشناسی به
 افشارها  اصلى  سرزمین. شود می محسوب «اوغوز» ترکان هایشاخه و قبایل از یکی
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 در ، تاریخى  های داده بر بنا. بود  ترکستان در  قپچاق  دشت ،اغوز طوایف دیگر همانند
  ایران  به و کردند  ترك را  سرزمین  این افشارها از  بزرگ دستۀ  یک  سلجوقى دورۀ اواخر

 را افشارها و برد مى  نام افشار  ایل از  «الترك»  لغات  دیوان در  کاشغری بار نخستین. آمدند
. (56: 1111/1 کاشغری،) آورد مى شمار  به  قوم  آن تیرۀ 22 از  یکى و  ترکمان یا اُغوز  ترکان از

 در ابوالغازی. است دانسته غوزهاا از طایفه نهمین را افشارها هم بهادرخان ابوالغازی
  آن و اغوز  سوم پسر ، «یولدوزخان» فرزند چهار از  یکى  نام را اوشار یا اوشر ترك، شجره

: ق1281 ، ابوالغازی) برد می کار به دهد، مى  انجام  چالاکى  به را  کاری  که  کسى  معنى  در را

 را افشار ۀواژ التواریخ جامع در ،نیز ایلخانی عصر مشهور مورخ ،الله فضل رشیدالدین. (28
او  (44-15: 1118/1 ، رشیدالدین)است  آورده یولدوزخان فرزندان از یکی نام و  چالاك  معنى  به
  نشان یا تمَْغا، افشارها،  جمله از اغوز  قوم تیرۀ 24 یا 22 از  یک هر: »افزایدمی ادامه در

  نشانه  بدان را  هایشان رمه و  گله و  اینخز ها،فرمان  که داشتند خود  برای  مخصوصى
. (44-15: 1118/1 ، رشیدالدین) «شدند مى متمایز یکدیگر از  گونه این   و کردند مى  گذاری

 «ار+آوجی» بخش دو از متشکل را افشار ،ترك معاصر محقق طوغان، ولیدی زکی
 ترکان نزد در( Atsız, 2012: 9) است کرده معرفی انسان و مرد معنای به را «ار» و دانسته
. است داشته جمعه روز و سریع چابک، مخالف، نظیرمتعددی  معانی کلمه این آناتولی

. است بوده شیر و آبشار خنجرکوچک، پرشیر، گوسفند معنای به آذربایجان ترکان نزد در
 ۀواژ .(Kaya, 2012: 28) است آمده هم موسیقی های ردیف از یکی نام همچنین افشاری

. است بوده چابک قوم معنای به و «اوچار» یا و «اوشر» یا «اوشار» ترکی ریشه از افشار
 هاجنگ در ها آن بودند، ماهری اسب بر سوار جنگجویان غز طوایف دیگر همانند افشارها
 .بودند العمل سریع و چابک و کردند می پرواز پرنده همانند

 صفت جوییبرتری واوری جنگ روحیه ،آید برمی هم افشار اصطلاح و نام از چنانکه
 گری نظامی و جنگ با آن همیشگی آمیختگی و افشارها حیات شیوه. بود افشار ایل بارز

 ایل این به منتسبان تدریج به جدید، قلمروهای تصرف در روزافزون های موفقیت کنار در
 هاافشار. بود ساخته جدید هایسرزمین تصاحب برای آماده و شجاع و جنگجو افرادی را

 فرمانروایان. نمودند تقویت کرده، حفظ مختلف تاریخی ادوار در را خود قومی روحیه این
 از یکی و بودند واقف افشارها نظامی هایقابلیت و استعدادها بر خوبی به پادشاهان و

 در. است بوده مهم ظرفیت این از استفاده نیز مختلف نواحی به ها آن کوچاندن علل

 ، رفت  ارزنجان و  آذربایجان  به  صفوی  اسماعیل  شاه  که  وقتى ویصف ۀسلسل تأسیس زمان
 گرد  وی  بارگاه در افشار  ایل  جمله از آنجا،  مختلف  ایلات از  سپاهى هزارهفت   به  نزدیک
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  به  آذربایجان از «قرقلو»  ایل  مهاجرت  به تاریخی منابع در. (192: 1161، قزوینى) آمدند
  اشاره  خراسان  شمال در  ایل  آن  گزیدن  سکنى و اول  اسماعیل  شاه  زمان در  خراسان

  برای را  آذربایجان افشار های طایفه از دیگر  جمعى ، اول  عباس  شاه دورۀ در. است شده
 یا «قرقلو» طایفه. ه شدندکوچاند  خراسان  نواحى  به  ازبکان  تجاوزات و  حملات با  مقابله

 بوده هایی طایفه همین از یکی ،برخاست افشار نادرشاه میانشان زا بعدها که «قرخلو»
 رستم .(5: 1164 مروی،) بودند کرده مهاجرت خراسان ابیورد به زمان این در که است

 آوریجنگ و شجاعت وصف در التواریخرستم صاحب و قاجاریعصر  اوایل مورخ الحکما

 چنینالبته با اغراق  ،بود شده یاغی خان کریم علیه که افشار سردار خانذوالفقار
 برابری سوار هزار دو با رزم میدان در افشار نامدار ذوالفقار خان عالیجاه: »نویسد می
 که نامدمی «زمان افراسیاب» را او دیگر جایی در .(119-118: 1148 الحکما، رستم) «کرد می
 ظهور. (119همان: ) بود برخاسته زنجان بلده از مردانه خان کریم ولایات تسخیر هدف به

 نظیر حکومتگر های خاندان برآمدن نیز و قدرتمند نظامی فرماندهان و سرداران

 برتری روحیه همین وجود از ناشی قاجار ۀدور در خمسه یها ذوالفقاری و امیرافشارها
 دهدمی نشان خوبی به ایران در افشارها استقرار تاریخ ۀمطالع. بود گرینظامی و جویی

 حرکت کردن متوقف به قادر نیرویی کمتر ایران، در ظهورشان دوران تیننخس از که
 برابر در تمکین به ها آن ساختن وادار یا هاسرزمین تصاحب در افشارها پیشرونده
 و قدرت کسب برای فرصتی هر از افشارها. است بوده رقیب های قدرت و هاحکومت

 نظامی منصبان صاحب و سرداران مقام در گاهی. کردندمی استفاده خود نفوذ افزایش
 محفوظ را خود جایگاه نظامی ۀارزند خدمات با و مرکزی هایحکومت عالیرتبه

 برداشتن میان از و سرکشی و شورش با تا بودند فرصتی مترصد نیز گاهی ،داشتند می
. ورندآ فراهم را حکومت تشکیل و استقلال ۀزمین و گیرند قرار ها آن جای در خود، حکام

 های حکومت ؛شد می باعث افشارها مرکز از گریز و سرکشی تمایلات و وقفه بی پوهایتکا

 زیر نظر را ها آن تحرکات و باشند داشته ویژه توجه ها آن به نسبت همواره مرکزی
 .بگیرند

 خمسه ۀتسمی هوج .2

 خمسه اصطلاح بار چند ـ بعد به صفویه دورۀ از ویژه به ایران، اجتماعی سیاسی تاریخ در
 اصطلاح کاربردهای از یکی. است رفته کار به مناطق و بلاد یا و طوایف و ایلات برای

 فارس ایالت در مستقر زبان ترك و فارس ،عرب از متشکل ایلی اتحادیه برای ،خمسه
 ؛بود گرفته شکل منطقه این در قاجاریه دورۀ اوایل از کوتاهی مدت برای ظاهراً که است
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 برای ـ کاربرد گستردگی و زمان مدت منظر ازـ  خمسه طلاحاص کاربرد مشهورترین اما
 مورد تر طولانی زمانی مدت برای که است ایران غربی شمال در جغرافیایی ای منطقه

 نواحی و زنجان به زندیه دورۀ اواخر از که است نامی خمسه .است گرفته می قرار استفاده
 خان کریم عصر حوادث بیان در هگلستان التواریخمجمل. است شده اطلاق آن پیرامونی

 منبع همین. (455: 2516 گلستانه،) آورد می میان به سخن «خمسه محال» اصطلاح از زند
 نه عجم عراق منظورش البته که برد می کار به را «عراق خمسه» نیز کتاب جای چند در

 رد زنجانهمواره  ،جغرافیایی کتب و یتاریخدر متون . (181: همان)است  عرب عراق

. (244-219: 1111؛ لسترنج، 95: 1161 اصفهانی، نامی) است گرفته می قرار عجم عراق محدوده
 آغاز و عراق انجام را خمسه و «خمسه اعمال» از یکی را «زنجان قصبه» اصفهانی نامی

-211: 1161نامی اصفهانی، ) شمرد می زنجان ۀمنطق امروزی محدوده تقریباً یعنی آذربایجان

 خمسه پنجگاه» و عراق خمسه نام هم گشاگیتی تاریخ زندیه، دورۀ نبعم دیگر. (255
. است کرده استفاده ،بود آنجا عازم خان کریم ق .1111 در که هنگامی را «عراق

 رستم) برد مینام  آذربایجان سرحد و عراق بلاد از را زنجان شهر الحکما، رستم، طور همین

 .(411: 1148 الحکما،
 ،«خمسه ولایات» ،«خمسه ولایت» صورت به قاجار منابع در خمسه کلی، طور  به

 و زنجان» ترکیبی صورت به نیز گاهی و «خمسه محلات یا محال» ،«خمسه بلوکات»
 و عنوان این رواج زمان نخستین خصوص در اگرچه. است رفته کاره ب «خمسه

 متأخرتر و آغازین منابع اساس بر ولی نیست، دست در دقیقی اطلاعات ،آن حدودوثغور
 ترسیم را آن تقریبی محدوده توان می ،محلی شواهد و قرائن اساس بر نیز و قاجار دورۀ
 قاجار آغامحمدخان اقدامات شرح به که هنگامی التواریخاکسیر در اعتضادالسلطنه. کرد
او . برد می کار به را «خمسه حاکم» عنوان ،پردازد می قاجار حکومت تشکیل آستانه در

آقا  حضور به خمسه حاکم افشار خان علی هجری 1198 در که کند میچنین ذکر 

 به معروف شیرازی خان ابوالحسن میرزا. (11: 1114 اعتضادالسلطنه،) بود رسیده محمدخان
 شیرازی، ایلچی) است برده  نام خمسه از هجری 1229 سالدر  خود سفرنامه در هم ایلچی

 فرمانی طی فتحعلیشاه هجری 1241 نرمضا به مربوط آرشیوی سند یک طبق .(8: 1151
 عنوان  به و «خمسه ولایت بلوکات سر» اختیاری صاحب به را میرزاعبدالله خود فرزند

 و روستاها و شهرها اسامی نیز نامه پایین در و کرده منصوب «خمسه اختیار صاحب»

. (141-144: 1181 اصیلی،) است آورده ها آن حکام ذکر با را ولایت این نواحی
 یازدهم فرزند ،میرزاعبدالله انتصاب و فتحعلیشاه ۀدور حوادث بیان در عتضادالسلطنها
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 شهرود، رود، سجاس شامل را ولایات این نواحی ،«خمسه ولایات» حکومت به قاجار شاه
 (.244: 1114 اعتضادالسلطنه،) کند می عنوان زنجان و سلطانیه ابهر،

 برای را خمسه عنوان که کسی یناول اروپایی جهانگردان و سیاحان میان در
 دربار به بناپارت ناپلئون فرستاده ،کاربرده به شده واقع آن در زنجان شهر که ای منطقه

 به. م 1844/ق 1211 سال در که است 1ژوبر مدهآ نام به شخصی و قاجار فتحعلیشاه
 وی. بود خمسه ولایت نشینکرسی زنجان ژوبر، گفته بر بنا. (154: 1141 ژوبر) آمد زنجان

 دلیل را آباد زرین و ارمغانخانه قیدار، طارم، ابهر، ولایت و ناحیه پنج بر ایالت این اشتمال

 قدرت و حاکمیت که افزاید می چنین ادامه در ژوبر. داند می ولایت این بر خمسه اطلاق
 بازار در افشار قبایل افراد. بود افشار چادرنشین تیره و قبیله دست در زنجان اصلی

 ،ساچمه ،اسلحه ،در مقابل و کردند می عرضه ابریشمی های بافته و نمد قالی جانزن
 (.154: 1141 ژوبر) خریدند می ماهوت و باروت

 زنجان شدن تبدیل با و قمری دوازدهم قرن دوم نیمه از خمسه عنوان صورت، هر در

 مناطق. تاس شده گذاری نام خمسه منطقه به مستقل ولایت یا ایالت یک مرکز عنوان به
 محدوده ایجرود و خرارود رود، سجاس رود، ابهر رود، زنجان آبریز های حوزه جغرافیایی

 ناحیه پنج بر منطبق ها حوزه این که معتقدند برخی. است داده می تشکیل را خمسه
 (.111: 1189 سلطانی) است ابهر و طارم پشتلو، قره ایجرود، ماهنشان، شامل جداگانه

 خمسه در افشارها استقرار یتاریخ های ریشه .3

 .شدند پراکنده قاره فلات سرتاسر در ایران فلات به سلجوقیان ورود با زمان هم افشارها
ه گزید سکنی زنجان منطقه در صفوی دورۀ از زیاد احتمال  به نیز افشار ایل از گروهی

 قبایل با راههم و آمده زنجان و خمسه ناحیه به آذربایجان از افشارها از دسته این. بودند
 را خمسه افشارهای (.241: 1141 فیلد،) دادند تشکیل را شاهسون اتحادیه خمسه قزلباش
 دژ شاهین افشارهای از را آنان وسیله بدین و نامیدند می نیز «دویرانی» افشار اًاصطلاح

 بزرگ طایفه چهار. کردند می متمایز قزوین در خرقان افشار و غربی آذربایجان در
 که بودند خمسه افشار طوایف ءجز «اوصانلو قره» و «لو جمعه» ،«جهانشاهلو» ،«بدیرلو»

 کوچ که زمانی تا طوایف این و بودند پراکنده «گروس» تا «ابهرچای» میان نواحی در
 در نیز و طارم کوهستان شرقی جنوب در و سلطانیه از بالاتر هایشان ییلاق ،کردند می

 نواحی این در ییلاقی، اراضی تملک و تصاحب از سپ. بود اوزن قزل رودخانه غربی بخش

 سمت دو در افشار قشلاقات کنونی دهستان. پرداختند کشاورزی به و شده یکجانشین

                                                           
1. Amédée Jaubert 
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 طوایف اغلب قشلاقی استقرار محل زنجان، غربی جنوب نواحی در اوزن قزل رودخانه
 (.141-144: 1189 سلطانی،) است رفته می شمار به خمسه افشار

 غرب دهات در که است «اوصانلو» تیره ،زنجان افشار ایل مهم ایفطو از یکی
 در هم تعدادی اًبعد و کردند می زندگی رود سجاس رودخانه محدودۀ تا و سلطانیه
 از بعد. بودند شده ساکن زنجان شهر در نیز و اوریاد و اوزن قزل رودخانه اطراف منطقه
 بودند، افشاریه دولت گذار پایه که یرانا افشار طوایف دسته دو میان افشار نادرشاه مرگ

 سمان» نام به ای ناحیه در( برادرش) افشار خان ابراهیم و افشار عادلشاه سرکردگی به

شهرت  «ارخی سمان جنگ» که واقع در میان سلطانیه و طارم جنگی روی داد «ارخی
 تعدادی و طارم شهرستان در که است افشار آیرلوی تیره افشار، ایل دیگر شاخه. یافت

 حاکم ،افشار خان ذوالفقار که کنند می زندگی سعیدآباد و جرودای منطقۀ  در نیز دیگری
 «ایرلو» تیره از آنان به منتسب زنجان های ذوالفقاری بزرگ جد و زندیه دورۀ در زنجان
 افشار خان علی که است «زایرلو» افشار زنجان، افشارهای دیگر طایفه از. است افشار

 این از قاجار آغامحمدخان سیاسی رقیب و خان ذوالفقار از بعد زنجان افشار کمحا ،زایرلو
 (.164: 1164 مروی،) بود طایفه

 در زند خان کریم یافتن قدرت و وی جانشینان و افشار نادرشاه قدرت افول زمان در
 افشار ذوالفقارخان دست در زنجان و خمسه حکومت ،ایران جنوبی و مرکزی مناطق
 این نویسد می وی حال شرح در بامداد مهدی. بود افشار ایل خوانین زا ای خمسه

 دلیل به که بود کسانی از داخلی ومرج هرج ایام در خان کریم مرگ از پس خان ذوالفقار
 هنگام زند خان کریم (.544: 1181/1 بامداد،) داشت سلطنت داعیه مال و قدرت و نفوذ

 اما کرد، واگذار افشار خان ذوالفقار به را كارا و زنجان حکومت آذربایجان از مراجعت
 میان جنگ موجب او استقلال داعیه و سرکشی و وی بدخواهان سعایت و دشمنی

 1186 در سال زند مراد خان علی و محمدخان علی فرماندهی به سپاهی و ذوالفقار خان

 ،هدایت) شد برده شیراز به و خورد شکست افشار ذوالفقار خان و شد ابهر حوالی در. ق

 دوباره و واقع خان کریم بخشش مورد افشار خانذوالفقار شکست، این از بعد. (81: 9/ 1184
 عازم و کرده طغیان دوباره ،خان کریم مرگ از پس اما گشت، منصوب خمسه حکومت به

 هنگام. کرد نشینی عقب زنجان به خان مردانعلی از شکست از پس او. شد قزوین فتح
 خان جعفرقلی از ذوالفقار خان ،تهران سمت به مازندران از اجارق آغامحمدخان حرکت

 عصیانگری و طلبی قدرت (.116: 1184/9هدایت،) آمد زنجان سمت به و خورده شکست
 در و کرد تصرف را همدان و گیلان و قزوین او و داشت ادامه همچنان افشار خانذوالفقار



 حکومتگر( محلی هایخاندان با مرکزی دولت تعامل از مدلی)قاجار  حکومت و خمسه مناسبات افشارهای /071

 این .نمود منصوب آنجا کومتح به را ای خمسه افشار خان علی بنام شخصی گیلان
 برای سپاهی و شده زند مراد خانعلی نگرانی باعث ،یادشده مناطق تصرف و طلبی قدرت

 خان دستور به و خورده شکست ذوالفقار خان نهایت در و فرستاد خان ذوالفقار سرکوب
 ،خانذوالفقار شدن کشته از بعد. (161: 1164 مروی،) شد کشته. ق 1195 در سال زند
 هم افشار خان علی. (616: همان) گردید انتخاب خمسه حکومت به افشار ایرلوی خان یعل
 از شکست از پس خان علی. بود طلب جاه و متمرد و سرکش فردی و افشار ایل بزرگان از

 حکومت به و بخشیده را وی محمدخان آقا اما گریخت آذربایجان به قاجار آغامحمدخان

 های کشمکش در (.11: 1114 اعتضادالسلطنه، ؛255: 1169 نی،اصفها نامی) کرد منصوب زنجان
 به لشکرکشی در زند سپاهیان همراهی به حاضر خان علی قاجار، آغامحمدخان با زندیه

 برای ،زندیان بر غلبه از پس قاجار آغامحمدخان اما ؛نشد آغامحمدخان علیه مازندران
 چشمان بر داد دستور و کرد یردستگ را خان علی و شد زنجان عازم خان علی شورش دفع
 خان علی شدن کشته از بعد. (296-291: 1169 اصفهانی، نامی) کشیدند میل اصفهان در وی

 خان عبدالله. (296: 1164 مروی،) شد واگذار اصانلو خان عبدالله به خمسه حکومت ،افشار
 داشته سکونت میهارو در صفویان زمان در که بود ارومیه افشارهای تیره از احتمالاً اصانلو

 و ساکن زنجان حوالی در ها آن از تیره یک. شدند پراکنده ایران سراسر در بعدها و
 دورۀ اوایل تا افشاریه دولت فروپاشی از بعد ترتیب، این به. شدند قدرتمند تدریج به

 .بود افشار خوانین دست در خمسه ایالت حکمرانی قاجاریه

 قاجار دورۀ خمسه سیسیا تحولات در افشار ایل جایگاه .4

 سران و بود سنتی ساختار دارای ایران مناطق همه همانند قاجاریه دورۀ طول در زنجان
 نقش سنتی، زمینه این به توجه با. دادند می تشکیل خوانین و روحانیان طیف دو را آن

 این از ای عمده بخشی. یافت چشمگیری افزایش قاجار دورۀ در خمسه افشارهای سیاسی
 در منطقه این. گشت می باز خمسه ۀمنطق سیاسی و جغرافیایی موقعیت به اهمیت

 اروپا البته و آذربایجان ولیعهدنشین و مهم بسیار ایالت نیز و کشور مرکز مواصلاتی مسیر
 اوایل در. داشت قرار شرق به غرب اصلی مسیر مرکز در واقع، در. بود گرفته قرار قفقاز و

 خمسه عثمانی، و ایران های میاندرگیری در یا روس و ایران های جنگ هنگام و قاجار
 جمله از خمسه سرسبز مراتع و ها دشت. است بوده لشکر تجمع مهم مراکز از یکی

 روحیه که مناطق این در ساکن طوایف و ایلات تعدد همراه به سلطانیه و زنجان

 دولتمردان و شاه تا آورد می فراهم را امکان این بود، ها آن بارز های ویژگی از وریاجنگ
 در. شوند قائل منطقه این برای ای ویژه جایگاه خود نبردهای و ها لشکرکشی در ایران
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 حضور در ایران و روس سفرای مهم مذاکرات و دیدارها محل خمسه، فتحعلیشاه، دورۀ
 گاهی شاه فتحعلی که کند می نقل مستوفی عبدالله (.281: 1184/9 هدایت،) بود شاه شخص

: 1 /1191 مستوفی،) است گذرانیده می خمسه توابع از سلطانیه چمن در را بستانتا فصل

 مقتدر ایلات همچنین و قاجار به وابسته رجال فراوان مستغلات و املاك وجود. (14
 زنجان اهمیت بر ،دار ریشه و اصیل های خاندان همچنین و دویران و شاهسون افشار،

 .افزود می

 های خاندان و ها شخصیت ظهور با دویرانی یا خمسه افشار ایل آفرینی نقش ترین مهم

 خاندان و قاسملو ۀتیر از ها افشاری امیر خاندان. افتاد اتفاق قاجاریه دورۀ در قدرتمند
 در قاجاریه دورۀ سراسر در که بودند حکومتگری خاندان دو آیرلوها تیره از ها ذوالفقاری

 خدابنده منطقه ها آن فرمانروایی مرکز که قاسملوها تیره. داشتند فعال حضور خمسه
 را ریاست فرمان و بودند افشار ایل رئیس پدر بر پدر ،بعد به صفویه زمان از بود، زنجان

 رئیس ،کرسفی فاتح سردار مان حسنعلی قاجاریه دورۀ اوایل در. گرفتند می پادشاهان از

 امیر خان محمدحسن فرزندش ریاست ،شاه ناصرالدین او از پس و بود مذکور ایل
 و زنجان و همدان و گروس ۀمحدود در وی. کرد تأیید خمسه ۀمنطق بر را خان جهانشاه

 خویش مطیع را خوانین و مالکین خرده همه. داشت چرایی و چون بی قدرت اردبیل
 برقرار دوستانه ارتباط شاه ناصرالدین کشوری و لشکری مهم رجال با تهران در و ساخته

 بوده ای خمسه افشار ذوالفقار خان آیرلوها، تیره اعلی جد. (294: 1189 ومند،نیر) بود کرده

 هجری 1181 سال وقایع در ناصری الصفای ضةرو تاریخ در هدایت خان رضاقلی که
 : نویسد می او درباره

 به آذربایجان سفر از زند خان کریم مراجعت هنگام در مقدار والا بود دلیری که افشار ذوالفقار خان»

 و کرد حاصل تمام استقلال ملک آن در و شد مفتخر زنجان خمسه حکومت به استعداد و قابلیت حسب

 (. 81: 1184/9 هدایت،) «گردید خواص و عوام مقبول حضرتش

 قدرت همچنان قاجاریه اوایل و زندیه دورۀ پایان تا ذوالفقارخان جانشینان و احفاد
 از یکی. ق 1212 سال در هرات جنگ ۀواقع در. کردند حفظ خمسه ۀمنطق در را خود

 هایی رشادت پاس به ،داشت نام( دوم) خانذوالفقار نیز او که افشار ذوالفقار خان نوادگان
 سردار لقب و سرتیپی ۀدرج با را زنجان حکومت ،داد نشان جنگ این در خود از که

 از اول الدوله اسعد بـه ملقب سرتیپ ذوالفقار خان فرزند. کرد دریافت قاجار شاه از اسعد
 بود برده ارث به خود اجداد از وسیعی ملک خمسه و زنجان بـزرگ مـتنفذان و مـالکان

 وی به زنجان مستقل حکومت گاهی. کرد می اداره را خود وسیع املاك تمام کفایت با و
 الحکـومه نـایب خـود طـرف از را او افشار امیر خانجهانشاه گاهی و شد می سپرده
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 بسته و داشت وجود میئدا رقابت افشارها امیر و ها ذوالفقاری میان کلی طور به. نمود می
. کرد می تغییر دیگری نسبت به هریک موقعیت خارجی و داخلی سیاسی تحولات به

 .داشتند برتری ها ذوالفقاری نیز گاهی ،گرفتند می را بالا دست افشارها گاهی

 خمسه افشارهای سیاسی حولاتت تاریخ در عطفی نقطه امیر افشار خاندان ظهور
بود  السلطان امین خان اصغر میرزاعلی املاك ءجز خمسه ناصری دورۀ در. شود می تلقی

 که افشار ایل رئیس. (84: 1161 السلطنه، احتشام) بودند صدراعظم این به وابسته آنجا ایلات و
 مقام بر هعلاو که بود امیر افشار خان جهانشاه شد می شمرده زنجان ایل ترین بزرگ

 کرسفی( فاتح سردار) افشار انخ حسنعلی فرزند او. داشت نیز امیر تومانی رتبه ایلخانی
 های بخش در زنجان بر علاوه. بود زنجان مالک ترین بزرگ خود حیات دورۀ در او. بود

 منصوب خود سوی از حاکمانی نیز زنجان مجاور نقاط دیگر و همدان قزوین، گروس،
 الحکومگینایب یا حکومت مقام مرکزی دولت سوی از نیز موارد ای پاره در. نمود می

 زنجان به حکومت برای دولت سوی از که وقت حکام. بود کرده دریافت نیز را زنجان

 بود ممکن صورت این غیر در ؛بودند ایشان از اطاعت و پیروی به ناچار ،ندشد می رهسپار
 از افشار امیر جهانشاه املاك که است مشهور. شوند خود موقعیت و مقام ترك به ناچار

: 1184 عاقلی،) است بوده بیشتر سعدالدوله مانند قاجاری متنفذ رجال از بسیاری املاك

 افشار ایل از زنجان مقتدر های فئودال و بزرگ مالکین از امیر افشار خان جهانشاه. (252
. بود گسترده مدانه تا زنجان از وی املاك حدود و داشت وسیعی املاك که بود دویران

 وجود به جنگ زنجان حاکم و خانجهانشاه میان قاجار، شاه ناصرالدین سلطنت زمان در
 فرار روسیه به شاه ناصرالدین غضببیم  از ولی کرد، مغلوب را حاکم خان جهانشاه .آمد
 عفو مورد مجتهد آقا جواد میرزا وساطت بااو سرانجام . آمد تبریز به مدتی از پس و کرد
 و نفوذ که دیگری اتفاق. (114-149: 1119مجتهدی،) بازگشت زنجان به و گرفت قرار هشا

 حاکم الدوله شجاع برابر در زنجان از دفاع حادثه ،کرد بیشتر را افشار امیر محلی اعتبار

 و کرد می حکومت تبریز در ها روس مساعدت با الدوله،شجاع. ق1111 سال در. بود تبریز
 به قطع طور به را زنجان خواست می الدولهشجاع. بود زنجان حاکم ،مؤید سردار برادرش

 به الدولهشجاع و او بین زدوخوردهایی. نمود مقاومت خانجهانشاه. کند الحاق آذربایجان

 الدولهشجاع تجاوزات از ،مرکزی حکومت مداخلات اثر در ٬سرانجام. پیوست وقوع

 .(251: 1184 عاقلی،) آمد عمل به جلوگیری

 ناصری دورۀ در خمسه اجتماعی سیاسی اوضاع به راجع ها گزارش ترین مهم از ییک
. است کرده نقل خود خاطرات کتاب دررا  ها آن که است السلطنهاحتشام به متعلق
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 شده زنجان حکومت مأمور السلطان امین پیشنهاد به. ق 1146 در که السلطنه احتشام
 یشگفتاظهار  خمسه منطقه در افشار امیر خانجهانشاه نفوذ و تسلط میزان از ،بود

 همین واسطه به نیز را السلطنه احتشام لقب حتی که قاجاری شاهزادۀ این. نماید می
 مناسبات به اشاره ضمن خاطراتش مطالب لای لابه در بود، نموده دریافت جدیدش مقام
 مرکزی دولت ناتوانی از عملاً قاجاری رتبه عالی رجال برخی با محلی خاندان این میان

 از پس السلطنه احتشام. آورد می میان به سخن خمسه قدرتمند های خان بر کنترل در
 کند می بیان چنین را اش نگرانی احساس خمسه حکومت به انتصابش از آگاهی

 خمسه خصوصه ب حکومت که زیرا ؛بودم محصور متفرق افکار در و بخوابم نتوانستم صبح تا را شب آن»

 مثل سرکش و بزرگ ایل دو وجود و خمسه داخلی اغتشاشات فیرط از ...مشکل ربسیا بود امری
 و انتساب و...  دیگر کوچک و متوسط ایل چندین و بودند مقیم خطه آن در که «افشار» و «دویران»

 وجود و بود ایران حقیقی صدراعظم که السلطان امین شخص به افشار و دویران ایلات مخصوص وابستگی

 و اعیان و اول درجه شاهزادگان غالب اینکه و منطقه این دیگر متنفذ افراد و میرشکار و خان جهانشاه

 و بود من نگرانی مایه ،دیگر اشکالات هزار و... داشتند شخصی منافع و ملکی جات علاقه خمسه در وزرا

: 1161 ،السلطنه احتشام...« )نکنم حاصل مطلوب موفقیت وظیفه این انجام در مبادا که داشتم وحشت

19.) 

 از خمسه حکومت که آید برمی چنین السلطنه احتشام های یادداشت فحوای از 
 پیش السطان امین. است بوده برخوردار محلی های حکومت دیگر میان در خاصی اعتبار

 شد می یاد او از «آقاسی قوللر» لقب با ها فرمان در که قاجاری شاهزاده این اعزام از

 به پاسخ در و کند می او برای را شاه سوی از السطنه تشاماح لقب اعطای پیشنهاد
 صاحبان: »که کند می خاطرنشان چنین ،نبود لقب داشتن به مایل که السلطنه احتشام

 و عزالدوله و الدوله رکن که روید می جایی شما علاوه به و هستند زیاد خمسه در القاب
 محل آن و اند داشته حکومت طانالسل امین برادر و پسر و پادشاه برادران آراء ملک

 (.81 :1161 السلطنه، احتشام) «...نیست خوب لقب بی و دارد زیاد اهمیت

 به رغم ولی ماند، باقی زنجان حکومت در سال سه مدت به السلطنه احتشام اگرچه
 پرنفوذ های خاندان العاده فوق نفوذ دلیل به ایشان، از السلطانامین اولیه های حمایت

 در و ببرد پیش از کاری نتوانست ،کردند می عمل خود محلی منافع با منطبق که افشار
 احتشام. شد گذاشته کنار زنجان حکومت منصب از فشارها همین خاطر به نیز نهایت

 از شدیداللحنی تلگراف ،بود شده عاجز خمسه اوضاع به بخشیدن انتظام در که السلطنه

 انتظام به قادر و هستی کفایت بی که مونمض این با کند می دریافت شاه ناصرالدین
: بود داده را شاه پاسخ جملات این با او السلطنه، احتشام روایت بر بنا. نیستی خمسه
 و دویران که محالی ولی ام کرده منظم را آن مناطق تمام. دارد محال دوازده خمسه
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 ساخته نم از ،هستند[ السطان امین منظورش]... نفوذ تحت و دارند سکونت افشار
 السلطنه احتشام (.115 :1161 السلطنه، احتشام) ندارم ها آن بر واقعی ریاست که زیرا ؛نیست

 امین توسط افشار و دویران با آمیز خشونت رفتار واسطه به کند می نقل خود چنانکه
 (.119: 1161 السلطنه، احتشام) شد عزل زنجان حکومت مقام از السلطان

 بود ایشان جمعی ابواب جزو ولایت، کل که خمسه امور دارۀا بر السلطان امین نظارت
 بود، منافعش حافظ و محلی مباشر حکم در که امیر افشار خاندان از او حمایت نیز و

 دریافت و تحلیل که داد نشان زنجان، در بعدی حوادث. یافت ادامه نیز بعد ها سال

 حاکمانی. است نبوده واقع از دور چندان خمسه در قدرت مناسبات از السلطنه احتشام
 گزینش با ها آن همگی تقریباً حتی و ندشد می انتخاب خمسه حکومت برای تهران از که

 منافع چارچوب در بایستی ند،شد می گرفته در نظر منصب این برای السلطانامین
 زمینه زودی به ،این صورت غیر در ؛کردند می حرکت افشارها و السلطانامین مشترك

 رقم بعدی حاکم برای که بود سرنوشتی ادعا، این مؤید. شد می فراهم راجشاناخ و عزل

 پسرعموی الدوله احتشام شاهزاده خمسه، حکومت برای السلطنهاحتشام جانشین. خورد
 توهین و تحقیر نهایت افشار خان جهانشاه با مواجهه در که بود معتمدالدوله فرزند و شاه

 در الملک احتشام که اند کرده روایت منابع. شد هخمس ترك به ناچار و شد متحمل را
 از تمکین به را او کشیده، خان جهانشاه رخ به را قدرتش داشت قصد حکومتش آغاز
 ولی بود کشیده خان جهانشاه دستگیری برای ای نقشه منظور همین به کند، وادار خود

 و تارومار افشار خان توسط نیروهایش گشت، آب بر نقش افشار امیر درایت با نقشه این
 مستوفی(. 416: 1191/1 مستوفی،) شد حبس طویله در و دستگیر تمام حقارت با نیز خودش

 این از بعد و بودند کشیده بیرون طویله از التماس هزار با را شاهزاده نویسد می ادامه در
: 1191/1 مستوفی،)بود نمانده او برای تهران به بازگشت و خدمت ترك جز ای چاره آبرویی بی

 دولت و شاه خشم از السلطان امین سایه زیر خان جهانشاه حادثه، این از بعد. (416

 نیز او که- خمسه بعدی حکمران ،الملک حسام حتی و مانده امان در مرکزی
 (.411 :1191/1 مستوفی،) بود کرده دلجویی افشار خان از ـ بود السلطان امین نشانده دست

 و ایالات اوضاع به بخشیدن سروسامان در مرکزی لتدو اقتدار ضعف دلایل از یکی
 مشاهده قابل وضوح به نیز خمسه حکومت نمونه در که طوریه بـ قاجار دورۀ در ولایات

 و ناکارآمدی نیز و ولایات در قدرتمند های خاندان محلی نفوذ غلبه بر علاوه ـ است

 ولایات حاکمان میان اعتمادی بی و ها رقابت به دولتی، سران و دربار دار ریشه کفایتی بی
 های سیاست با ایلی منافع تضاد دیگر، تعبیر به. گشت می باز مرکزی حکومت و
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 در مرکز از گریز تمایلات گسترش و ایجاد اصلی علل از یکی را حکومت تمرکزگرایی
 و حفظ و خود منافع پیشبرد برای محلی های حکومت. آورد شمار به توان می ولایات

 چه و داخلی رجال چه قدرت مراجع های حمایت از بودند ناچار خود انیخاند موقعیت
 امین با منافع اشتراك دلیل به خمسه افشار ایل. گردند مند بهره خارجی های قدرت

 ولایت. برد می بهره قدرت نهاد در او جایگاه از و بود متصل و پشتگرم ایشان به السلطان
 سرشناس، صدراعظم این. بود السلطانامین انخاند اختیار ید در پیش ها مدت از خمسه

 تام دخالت منطقه این حکام نصب و عزل در ،داشت خمسه در که منافعی دلیل به

 و ها دارایی و اموال به خللی ترین کوچک تا بود مراقب مختلف طرق به و نمود می
 هاراظ با نیز خمسه افشارهای سو، دیگر از. نشود وارد املاکش از حاصله درآمدهای

 دیگر برخی و خمسه در او ثروت و نفوذ شناختن رسمیت به و السلطان امین به وفاداری
 حفظ همچنان خطه این بر را خود نفوذ و موقعیت کردند می تلاش مقتدر رجال از

 ،این بر علاوه و بمانند دور دولتیان و دربار های اندازی دست از رجال این مدد به نموده،

 حوادث در. گردند مند بهره دولت های حمایت از ،نیز ای منطقه و محلی های رقابت در
 های جریان از ایلی سنتی سیاست چارچوب در زنجان افشارهای نیز مشروطه
 .کردند می حمایت خواه مشروعه یا خواه مشروطه

 مشروطیت و خمسه افشارهای .1

 سیاست این. بود دوسویه و زیرکانه بسیار مشروطه نهضت جریان در افشارها امیر رویکرد

 و رویکرد فهم در تاریخ محققان و مورخین شده باعث تناقض، از پر و مبهم و دوگانه
 امیر خانجهانشاه. شوند سردرگمی دچار مشروطه جنبش به نسبت افشار خان عملکرد

 عبدالله سید که است مشهور. بود گرفته قرار طلبان مشروطه صف در زیرکانه افشار
. داشت قرار خان جهانشاه معنوی و مادی حمایت تحت مشروطه، رهبران از بهبهانی
 را بهبهانی از خان جهانشاه مالی حمایت علت خود خاطرات در السلطنه احتشام اگرچه

 است داشته دریافت خان جهانشاه نفع به حکمی صدور قبال در او که داند می ای رشوه
 از دیگر برخی از افشار امیر دیگر های پشتیبانی ،حال این با. (162: 1161 السلطنه، احتشام)

 با جنگ یا سالارالدوله با دشمنی چون دیگر حوادث برخی کنار در انخواه مشروطه
 اسناد و خاطرات) سالارالدوله با همراهی خاطر به او رساندن قتل به و گروسی خان علیرضا

 ،بودند مشروطه یهعل و استبدادی نظام طرفداران از همگی که (216: 2 /1162 لدوله،رمستشا

 در را ایل منافع و مصلحت مدتی برای متبوعش ایل و افشار امیر که دهد می نشان
 دولت به. ق 1129 در که تلگرافی در خان جهانشاه. بودند دیده مشروطه از حمایت
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 از برآمده دولت به وفاداری اعلام نیز و اش خواهی مشروطه اثبات برای ،فرستاد مرکزی
 ،الدوله سالار مشروطه ضد سرکش شاهزاده نبود وی قوای اگر که مودن گوشزد مشروطه

 آذری) کرد می خود غارت و قتل عرضه کرمانشاه و همدان ،کردستان مانند نیز را خمسه

 دستخوش را خمسه جوار هم مناطق اوضاع سالارالدوله که هنگامی. (214: 1118 شهرضایی،
 امیر خان جهانشاه حکومتی ۀحوز بود، کرده «مشروطه باد مرده» شعارهای و التهاب
 قرار نسبی امنیت یک در ،شد می شامل را روستا پنجاه و سیصد از بیش که افشار

 چند شامل تجهیزاتی خانجهانشاه سوی از کند می نقل مستشارالدوله چنانکه. داشت

 سرکوب مأمور دولتی نیروهای برای روسی تیر پنج قبضه صد چند و تفنگ صد
 ادعا دیگر منابع برخی. (114: 1162 مستشارالدوله، اسناد و خاطرات) بود شده ارسال هسالارالدول

 توسط طلب مشروطه های روزنامه ترین مهم از صوراسرافیل روزنامه سرمایه که اند کرده
 مشروطیت چگونه اینکه (.118: 5 /1118 بامداد،) شدمی تأمین افشار امیر خان جهانشاه

 نظام مدیون را خود اقتدار تمام که را او خاندان و خان نشاهجها مانند فردی منافع

 جای ،است هکرد می تأمین ،دانستند می ایران در حکومت سنتی ساختار و ای عشیره
 در که دارند وجود نیز دیگری شواهد برخی موافق، اسناد کنار در. دارد فراوان تأمل

 حمایت جمله، آن از و دان کرده وارد تردید مشروطه به خانجهانشاه صحت باور
 زنجانی قربانعلی ملا یعنی خمسه ستیز مشروطه روحانی ترین برجسته از وی جانبه همه
 و بود افشار امیر و عنایت لطف مورد خواه مشروعه و مشروطه مخالف قربانعلی ملا. است

 افشار امیر ،شاه محمدعلی سقوط و زنجان به خان یپرم آمدن از پس شود می گفته حتی
 گسیل عراق به جانش حفظ برای خود حراست تحت و داد قرار حمایت مورد را شانای

 لحظه تا خان جهانشاه دیگر، محلی منابع برخی ادعای بر بنا. (149: 1121 مجتهدی،) کرد
 چون ولی بود قربانعلی ملا اصلی هوادار و استبداد طرفدار خمسه به دولتی قوای ورود
 املاك و اجتماعی سیاسی موقعیت حفظ جهت ،دکر مشاهده را دولتی قشون غلبه

 نیرومند،) وانمود کرد طلب مشروطه را خود و کرد تلگراف مجلس نمایندگان به خویش

1189 :162). 

 و سعدالدوله زنجان، افشار دوشاخه جانشینان میان هایدرگیری و اختلافات
 و آورد بار به نزنجا در زیادی های ویرانی مشروطه از بعد هایسال در خان جهانشاه

 شیخ که حدی تا. شد ملی شورای مجلس به مردم از زیادی جمع شکایات به منجر

 بیات،) بود شده افشار خان مجازات خواستار زنجان خواه مشروطه نماینده زنجانی ابراهیم

 او سرسختانه طرفداری که ابراهیم شیخ چون شخصی سوی از واکنشی چنین. (62: 1186
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 هم از را مشروطه دشمنان و مشروطه صف خوبی به و بود مشهور مشروطیت از
 به جدید، نظام طرفداران و انخواه مشروطه که گذارد نمی باقی تردیدی ،شناخت بازمی

 که افشارها ایلی ساختار. بودند واقف مشروطه به نسبت افشار سران رویکرد ماهیت
 و رعیتی ارباب نظام بر یمبتن قدرتش اساس و ایران تاریخ سنتی سیاسی نظام از برآمده

 به تمکین. نداشت سنخیتی قانون حکومت و مشروطه نظام با بود، زمین مطلق مالکیت
 التزام و ملت و دولت مناسبات نوین بازسازی معنای به که مشروطه حکومت و قانون

 را قدرتشان که افشارها چون طوایفی و ایلات برای بود حقوقی نظام مبانی به جامعه

 نظام تحقق صورت در حتی و نبود فهم قابل عملاً ،بودند سنتی ختارهایسا مدیون
 ؛گردد فروپاشی و ضعف دستخوش ایل این اقتدار که داشت وجود خطر این جدید،

 رژیم مشروطه، از افشارها هراس و اعتمادی بی همین دلیل به که است طبیعی ،بنابراین
 به جدی تغییری ها آن سیاسی فتارر شیوه در مدت کوتاه در نباشد قادر مشروطه جدید
 به تنها مشروطه تأسیس تازه دولت و مجلس که دارند اذعان دوره، این منابع. آورد عمل

 خود و کرد می اکتفا ها قانونی بی و اغتشاشات ساختن متوقف جهت طوایف این به توصیه
 .(62: 1186 بیات،) دید می ناتوان عملی اقدام هرگونه به ورود از را

 اقتدار بردن بین از و عشایر اسکان سیاسی فرایند در پهلوی رضاخان هایت،ن در
 ۀحوز جغرافیای تقسیم با و آورد را فشار بیشترین افشار ایل بر ،ها آن نظامی و سیاسی

 و قوت نقطه ترین مهم که را ها آن ایلی وحدت ،ها استان و مختلف مناطق به ،ها آن ایلی

 .برد بین از ،شد یم تلقی پیشرفتشان محرکه عامل

 نتیجه .6

 طوایف دیگر با زمان هم که بودند افشار طوایف از یکی زنجان یا خمسه افشارهای
 استقرار مختلف نواحی در و شده ایران وارد هجری چهارم قرن در سلجوقی ترکمان
 گری نظامی روحیه که ها آن اجتماعی سیاسی حیات شیوه افشارها، ایلی ساختار. یافتند

 قلمروهای تصرف در ها آن روزافزون های موفقیت زمینه ،بود آن بارز جنبه طلبی هتوسع و
 جدی طور به قاجار دورۀ اوایل و زندیه دورۀ از خمسه افشارهای .آورد فراهم را جدید

 را خود بلامنازع حاکمیت شدند موفق زمانی اندك در و شدند سیاسی قدرت ۀعرص وارد
 .ندده گسترش مذکور منطقه سراسر در

 مدلی عنوان به دتوان می قاجار دورۀ در مرکزی حکومت با خمسه ایل تعامل نحوه

 طور به. شود گرفته نظر در مرکز با محلی های قدرت مناسبات چگونگیارزیابی  برای
 حکومت تمرکزگرایی های سیاست با محلی حکومتگر های خاندان ایلی منافع تضاد کلی،
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 و ناکارآمدی. گشت می ولایات در مرکز از گریز تتمایلا گسترش و ایجاد اصلی عامل
. نبود تأثیر بی میان این در نیز دولتی سران و دربار به منتسبان دار ریشه فساد

 مراجع های حمایت از بودند ناچار خود منافع پیشبرد و حفظ برای محلی های حکومت
 به السلطان ینام با منافع اشتراك دلیل به خمسه افشار ایل. گردند مند بهره قدرت
 از خمسه ولایت. برد می بهره قدرت نهاد در او جایگاه از و بود متصل و پشتگرم ایشان
 محلی خاندان و مرکزی حکومت. بود السلطانامین خاندان اختیار در پیش ها مدت

. کنند حفظ را خود نفوذ و تسلط کردند می تلاش و بودند واقف امر این به دو هر افشارها

 متنفذ رجال برخی با نزدیک تعامل در خانجهانشاه مقتدرانه رهبری به فشارا امیر ایل
 محلی قدرت طولانی مدتی برای شدند قادر صدراعظم السلطانامین نظیر محلی غیر
 دستبردهای و ها آسیب از را خود حاکمیت تحت منطقه و کنند حفظ همچنان را خود

 .دارند گاهن مصون مرکزی حکومت نیز و محلی رقبای احتمالی

 بود، دادن رخ حال در آن متعاقب که اجتماعی سیاسی تحول و مشروطه ظهور با

 خصوص در افشارها سیاسی رفتار در تناقض. شد تزلزل دچار هاافشار ایلی قدرت ساختار
 ابهام و سردرگمی از حاکی استبداد، و مشروعه از حمایت یا و مشروطه از طرفداری

 اجتماعی سیاسی نظام ساختار در مذکور خاندان آینده اهجایگ خصوص در ایل این سران
 اساس و ایران در سیاست سنتی نظام از برآمده که افشارها ایلی ساختار. بود ایران جدید
 و مشروطه نظام با بود، زمین بر مطلق مالکیت و رعیتی ارباب نظام بر مبتنی ها آن قدرت

 که ها آن وتازهای تاخت و ها گریزی نقانو دلیل همین به. نداشت سنخیتی قانون حکومت
. یافت تداوم همچنان نبود، روستاها و شهرها ویرانی و رعایا غارت جز چیزی اش نتیجه

 و تحلیل باید چارچوب این در را مشروطه نظام قبال در خمسه افشار ایل مواجهه
 .کرد بررسی
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Forsat-od-Dowleh Shirazi, a historian, scholar, poet, painter, musician and 

modernist artist, wrote The Works of Ajam at the end of the Qajar dynasty. He 

employed so many of the principles of modern historiography in his book. This 

research concentrates on the method and insight of Forsat-od-Dowleh Shirazi 

in his historiography. The article demonstrates that he was familiar with the 

principles of the knowledge of modern historiography and observed them in his 

book. These principles include analysis of events, teamwork, knowledge of 

ancient scripts, and simplicity in writing style. The article argues that although 

the author followed some traditional principles of historiography, such as 

quoting Arabic and Persian poems, he provided a model for modernist 

historiography in Iran. 
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 الدوله شیرازینگاری فرصتبینش و روش در تاریخ 
 0محمد کشاورز بیضایی 

 ، ایران.زیدانشگاه تبر یاسلام ۀدور رانیا خیتار یدکتر دانش آموخته

 رضا معینی رودبالی
 ، ایران.معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان استادیار گروه آموزش الهیات و

 15/4/98 مقاله پذیرش تاریخ 97/ 62/16: مقاله دریافت تاریخ
 (612تا ص  189)از ص 

 چکیده

مند برجسوهه و  اش، مرسویقیدا  و دا  و  خ، ادیو،، شواعر،  ق و   الدوله شیرازی، مورر  اثر فرصت آثارعجمیخ تار

. برده استکه  ریسنده در تدوین آ  از بسیاری اصرل  رین دا ش تاریخ بهره  استقاجار   رگرای اواخر دورۀ

شیرازی را  الدولهگاری فرصت بر تاریخروایی و تحلیلی، بینش و روش حاکم  این جسهار با روشی ترصیفی و 

بیونش و   دهند که فرصت در دو حورزۀ  ا  میهای این پژوهش  در کا ر  ترجه خرد قرار داده است. یافهه

همت گماشهه  آثارعجم گاری علمی و  رین واقف برده و به رعایت آ  در های تاریخروش، به مبا ی و ویژگی

ها و رویدادها، اسهعا ت از کار یابی عل ی پدیدهست تحلیل در ری هاز: روش کارب ا د عبارتها است. این ویژگی

کارگیری  ق ه، جغرافیوا، ریایوی،   ای و بهگیری از علرم و منابع جدید، روش میدا ی و م اهدهگروهی، بهره

خی، شهرها، اماکن و بناهای تاری ه به دا ش خطرط باسها ی، پی ینۀگیری در امر تحقیق، ترج اشی و ا دازه ق 

سبک و  ثری ساده. همچنین حاصل  یریکارگ بهگرایی، تعص، و زودباوری و تاجهناب از رویداد گاری، م ی 

 گواری سونهی، نور :    های تواریخ دهد که  ریسنده با وجرد وفاداری به برخی شاخصهاین پژوهش   ا  می

طرحی  ر  گاری، علمی تاریخل مهن کهاب، از حیث ترجه به اصر یجا یجااسهعمال اشعار عربی و فارسی در 

 تحریر درآورده است.  گاری محلی ایرا  به رشهۀتاریخ ا داخهه و تاریخی  رگرا در عرصۀدر

 

 .آثارعجم گاری محلی، الدوله شیرازی، روش، بینش، تاریخفرصت کلیدی: هایواژه

 
 

 مقدمه

ابع ارزشمند و ارز ده در  گاری ایرا ی و از منهای مهم تاریخ گاری محلی یکی از شاخهتاریخ

راریخ محلوی مهوم و   رود. ایالت فارس، از ایالاتی است که تو شناخت تاریخ ایرا  به شمار می

 در دورۀ  گواری ایرا وی عریوه  مورده اسوت.     قاجوار در تواریخ   مهعددی را خصرصوا  در دورۀ 

ی جهتور ت مهوم و مناسو، آ  از رو وق قابول     گاری فارس با ترجه بوه مرقعی و   اصری، تاریخ

 گارا  محلی بزرگی نر : میورزا حسون فسوایی، میورزا جعفرخوا       گردید و تاریخ برخرردار

الدوله شیرازی پا به عرصه ظهورر گذاشوهند. عهقوه بوه خواط و وطون،       خررمرجی و فرصت

ای در کنار تحریض و ت ریق زمامدارا  و حاکما  محلی در رشد و مفاخرت محلی و منطقه
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: 1696قیوداری،  ؛ قودیمی 184: 1625)روز هوال،  ترجهی داشوهه اسوت   ر قابلتدوین تراریخ محلی، تأثی

تنظویم و گوردآوری اطهعوات مربورط بوه       ،افزو  بور ایون   (.656: 1696؛ قنرات، 629 -612: 1692

هوای اقهصوادی   آوری مالیات و آگاهی مرکز از ترا مندیشهرها و ایالات  یز در کیفیت جمع

 گواری محلوی بوه    یخ گاری تأثیر بسزایی داشهه است. توار یختار ۀگر  نیالت، در رشد یک ایا

 ای دربوارۀ هوای گسوهرده  ات و دادهشهرشناسی در دل تاریخ است کوه اطهعو    رعی به مثابۀ

هوا،  فرهنگوی، عموارات و ابنیوه    ت و نگر گی پیدایش شهرها، اعیا ، رجال سیاسوی و کیفی 

(. 686: 1682)آژ ود،   دهود  موی به دسوت  های جغرافیایی، اقهصادی و اجهماعی ات و ویژگیمزار

سیاسوی و  ظوامی دوری ورزیود و     گاری محلی فارس، آشکارا از مسائل و رویودادهای  تاریخ

شوادی،  )رحیملور و سوالاری  به اویاع اجهماعی، اقهصادی، فرهنگی و مذهبی فارس پرداخوت   غالبا 

1684 :6.) 

کوه از   رود موی محلی فارس به شومار  تراریخ  له شیرازی از زمرۀالدواثر فرصت تاریخ عجم   

از جایگواه درخورر و ممهوازی     ، گواری های  رین تاریخحیث رویکرد و اقبال فرصت به شیره

ت جغرافیوایی و آثوار و   ویوعی   اطهعواتی دربوارۀ   ر شده است. این کهاب دربردار ودۀ برخرردا

اها  و شو  مطالو، و مریورعات گر واگر  دربوارۀ    تاریخی ایالت فوارس و همچنوین    بناهای

خی از باورها و اطهعواتی  حاکما ، اعیا ، رجال، شاعرا ، هنرمندا  و دا  مندا  فارس و بر

تورین و م وهررترین آثوار فرصوت بوه      یکی از مهوم  اثر که. این استدیگر  قاط ایرا   دربارۀ

ترجهی در  زد اهول  رود؛ نه در زما  حیات  ریسنده و نه بعد از آ  از اقبال قابلشمار می

 ، گاری آ بنابراین شناخت بینش و روش حاکم بر تاریخ؛ و ادب برخرردار گردیده است علم

اسهمی را،  و   گاری ایرا ی گاری فرصت و سهم وی، در تاریخت و جایگاه تاریخترا د اهمی می

 روشن  ماید.

-تواریخ  دربوارۀ  :پژوهش حایر شایا  ذکر برده ایون اسوت کوه    آ چه در خصرص پی ینۀ   

ای صوررت  های ارز وده قاجار به طرر خاص، پژوهش ایرا  اسهمی به طرر عام و دورۀ  گاری

 گواری محلوی   گرفهه که برخی از آ ا  به تراریخ محلی ایرا ی و اسوهمی و همچنوین تواریخ   

تواریخ  »ا د. از جمله: فرا هس روز هال در بخش پونجم کهواب خورد    ایالت فارس  یز پرداخهه
 گاری محلی در قلمرو اسهم صوررت  تاریخ ترین بحث را دربارۀجامع « گاری در اسهمتاریخ

های تألیف این دسهه از تراریخ پرداخهه است. عبودالرحیم قنورات در کهواب    داده و به ا گیزه

هوای  و ویژگوی  قیمصادبه تراریخ محلی ایرا ی،  «اسهمی  گاری محلی ایرا  در دورۀتاریخ»

 گواری  تاریخ»ت. یعقرب آژ د در بخ ی از کهابش با عنرا  آ  تا قر  هفهم ه.ق. پرداخهه اس
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پرداخهوه اسوت.    تواریخ عجوم  به شکلی اجمالی  به تراریخ محلی ایورا  از جملوه    «در ایرا 

در یومن  «  ریسی در ایرا  عصر قاجوار تداوم و تحرل تاریخ»قیداری در کهاب عباس قدیمی

اری محلی فارس  یز ترجه   وا  داده و بوه    گقاجار، به تاریخ  گاری دورۀداخهن به تاریخپر

الاخبوار خررمورجی   ةهو  ز ییفسا ینیحس اصری  فارسنامۀ ری ظآثار دیگر آثار عجم،  غیر از

هوا و  ای از ویژگوی را مررد بررسی قرار داده است. آثار تحقیقی دیگر  یز تنها به معرفی پواره 

ی جامع و  مسهقل بوه روش و بیونش   اما به شکل 1ا د؛پرداخهه آثار عجمکارکردهای تاریخی 

 گواری  ا د. از این رو این جسهار با ترجوه بوه جایگواه مهوم تواریخ     حاکم بر این اثر  پرداخهه

کوه ایون    یسؤالات گاری وی را روشن  ماید. است بینش و روش تاریخ درصددالدوله، فرصت

ا نوه روش و  الدولوه شویرازی بو   گریی به آ  برآمده این اسوت فرصوت  تحقیق درصدد پاسخ

 پرداخهه است؟ عجم آثاربین ی به تصنیف 

رل وبا ی و اصوی زیادی به مرسد فرصت از حیث بینش و روش تا ا دازهبه  ظر می   

های گیری از برخی ویژگیهرهو گاری  رین آگاهی و آشنایی داشهه و در یمن بتاریخ

 خرد وارد  مرده است. به  گاریهای آ  را در تاریخ گاری سنهی، عناصر و ویژگیتاریخ

رویدادها، اسهعا ت از روش گروهی و میدا ی و اسهفاده  یابی علتکارگیری روش تحلیل در 

از ابزارهای  رین در امر تحقیق،  ثر ساده و روا ، دوری از تعص، و زودباوری، پرهیز از 

نش به شمار  گاری وی در بعد روش و بیهای تاریخمبا ی و ویژگی از جمله گاری، وقایع

 رو د. می

 الدوله شیرازینگاهی اجمالی به حیات سیاسی و اجتماعی فرصت. 0

میرزای »و « میرزا آقا»، ملق ، به «فرصت»میرزا محمد  صیرالحسینی شیرازی، مهخلص به 

، در ماه صفرالمظف ر سال «الدولهفرصت»و معروف به « فرصت شیرازی»، م هرر به «فرصت

: مقدمه، 1675الدوله شیرازی، )فرصتدر شیراز ن م به جها  گ رد  م. 1854.ق./ اکهبر ه 1671

یرزا ابرالحسن وی تحصیهت خرد را در مکه، و محضر بزرگا ی نر : شیخ مفید، آقا م (.19

ها و فنر  مخهلف، به ا جام رسا ید. وی الدین اسدآبادی در رشههدسهغی، و سید جمال

شرد ترسط پدرش با  مند عهقهپیش از اینکه به شعر  زما ی که بیش از یازده سال  داشت؛

فرصت در  (.687: 1682الملک شیرازی، ؛ شعاع19 :1675الدوله شیرازی، فرصت)هنر  قاشی آشنا شده برد 

در عین  ،ر بالایی داشهه و از سبک و اسلربی ویژه برخرردار برده استقلم تبح   قاشی سیاه

کرده  گاری میهره دست داشهه و گاهی اوقات قلمدا ناشی گل و مرغ و تکاینکه در  ق 

شرکت « ا جمن ادبی داور»در  نکهیبر افرصت همچنین افزو   (.672: 1628)پاکباز، است 
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را « فرصت»شعاع، ایزدی، فصیحی، ا جمن ادبی  ری ظاست خرد  یز با شاعرا ی  کرده یم

 از جملۀ (.666: 1676امداد، )ت کیل داده و به تدریس مباحث ادبی و شعری پرداخهه است 

میرزا شاه،  جفقلیظفرالدینالسلطنه فرز د مترا  به کسا ی نر : شعاعشاگردا  فرصت می

صرراسرافیل شیرازی الله خالقی اسهاد مرسیقی و میرزا جها گیرخا  میرزا، روحعباس  رۀ

ای ادب به گر هاشاره  مرد. اشراف و تسلط وی بر فنر  و شعر  صرراسرافیل مدیر روز امۀ

تحریر کهابش را مدیر  کس، فیض در «  جفی دُر ۀ»میرزا  ریسنده کهاب فقلیبرده که  ج

 (. 4: 1626میرزا، ) جفقلیمحضر فرصت دا سهه است 

در هایی از عمر خرد را  خبگا ، مررخا  و هنرمندا ی است که بخش فرصت از زمرۀ   

رج از ک رر سپری  مرد و در بنیا  فرهنگ ، مهاجرت و اقامت در داخل و همچنین خاسفر

فراوا  داشت و نه برای   مرد. وی به سفر و عزیمت، عهقۀایفا  یدر گقابل رین ایرا   قش 

وسیعی از ایرا ، عراق و هند  یها بخشهای اداری به تفریح و نه به قصد ا جام مأمرریت

 66ن سفر فرصت در سن سفر کرد و در برخی از شهرها برای مدتی اقامت گزید.  خسهی

رت صر م. 1879.ق./ه 1696سالگی وی و به قصد اجرای درخراست معهمدالدوله به سال 

برد  م. 1885.ق./ه 1626رفت. سفر بعدی وی به سال « بهر» گرفت. او در این سفر به قلعۀ

 یز به سرک ی  م. 1889.ق./ه 1627که به اتفاق برادر خرد به عهبات عالیات رفت. در سال 

اهم آورد. در آمده است، فر« آثارعجم»هایی را که در راحی مخهلف فارس پرداخت و  ق ه 

های السلطنه رهسپار بخشخا   ظامقلی، به خراهش حسین م 1896ق./.ه 1611سال 

الدوله )فرصتدیگری از فارس همچر : تخت جم ید، کازرو ، شاپرر، بهبها  و ممسنی شد 

 (.41: 1675شیرازی، 
به هندوسها  رفت و پس از  زدیک به یک سال  م. 1926.ق./ه 1661در سال فرصت    

السلطنه، والی فارس به شیراز بازگ ت و مهعاق، اقامت در هندوسها  به درخراست شعاع

بنا بر خراست همین شاهزاده به تهرا  رهسپار شد و به  م. 1925.ق./ه 1666آ  در سال 

یهخت قاجارها سپری  مرد. فرصت در طی مدت مدت پنج سال از ز دگا ی خرد را در پا

شاه، السلطنه پسر مظفرالدین اعاقامت خرد در تهرا ، عهوه بر تعلیم و تربیت میرزا شع

آمرزی در  زد عالما  و فضهی پایهخت، بسیاری از حرادث و رویدادهای ذ و علمتلم 

-ا که مربرط به سالهای آ  رم روطیت ایرا  را از  زدیک لمس و م اهده کرد و گزارش

.( برد یبط و ثبت  مرد. در همین زما  وی از م 1928 -1925.ق./ه 1662-1666های )

 1662گرفت و فرما ی دریافت داشت. او به سال « الدولهفرصت»مظفرالدین شاه قاجار لق، 

به شیراز بازگ ت و به ریاست معارف شیراز رسید. در زما  ریاست وی  م. 1928.ق./ه
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-)فرصتشرد سرب میومح ها آ دی مدرسه در شیراز احداث گردید که وی با ی تعداد زیا

های مخبرالسلطنه هدایت ها و ت ریقفرصت همچنین با مساعدت (.46: 1675الدوله شیرازی،  

ق./ ه. 1664در سال  (.22: 1624، صدرهاشمی؛ 682: 1685)هدایت، را ا ه ار داد  «فارس روز امۀ»

ت فرصت یک قطعه   ا  طهی علمی با دسهخطی از مرکز به وی . به پاس خدمام 1915

 بر اثر عاریۀ م. 1962.ق./ه 1669 فرصت در سال (.128: 1667الدوله شیرازی، فرصتشد )اهدا 

حبی، آبادی، )معلمزخم معده ن م از جها  فرو بست و در جرار حافظیه به خاط سپرده شد 

 (. 688: 1651؛ بامداد، 6221: 1656

ادبیات، های مخهلف علرم، از جمله: ر حرزهخا ی است که دصت، از معدود مرر فر   

ای از خرد بر اشی، جغرافیا، اشراف داشهه و آثار ما دگار و ارز دهشناسی،  ق مرسیقی، باسها 

ایرا   ۀگذشه را از دا  مندا  برتر تاریخ سدۀترا  وی طرری که میجای گذاشهه است. به

ای از در تمامی مراحل عمر خرد به تعلیم و تعلم اشهغال داشت و لحظهآورد. وی  ربه شما

ترا  در اعطای القابی نر : ر و اشراف وی در علرم را میکرشش باز ایسهاد. تبح 

الملک شیرازی، )شعاع، به او بی هر درط  مرد «رفائیل ثا ی»، «ما ی ثا ی»، « صیرالدین ثالث»

های وی باعث شد تا معلرمات و آگاهی طیف گسهردۀ(. 8: 1695پرر، ؛ قاسم687: 1682

)هدایت،  فارس روز امۀ مسئرلریاست عدلیه شیراز،  ری ظهای مخهلفی را و شغل ها تیمسؤول

برداری را تجربه  ماید. فرصت همچنین در کنار افرادی نر : معلمی و  ق ه (،682: 1685

میرزا اسکندری از اعضای ما السلطنه رئیس مجلس شررای ملی و سلیمحمردخا  احه ام

آثار عجم : به ترا  میاز آثار فرصت   (.416: 1627)ورهرام، ، برده است «تمجمع آدمی »
البیا  ةو تتمتقریر تاریخ اجمالی ایرا  فارس، تاریخ و جغرافیای ایالت  در حرزۀ )شیراز امه(

دریای منطق،  حرزۀ در اشکال المیزا الدین اسدآبادی، اثر سیدجمال الافغا فی تاریخ
مرسیقی و عروض،  در حرزۀ بحرالالحا خط میخی،  در حرزۀ  حر و صرف خط آریا، کبیر

 اشاره  مرد.  ثر من آتو  الفرصهدبسها در قراعد بازی شطر ج،  شطر جیه، مثنری هجر امه

 تدوین، ساختار، محتوا و منابع آثار عجم. 1

مند برد. ز دگی و فرهنگ مردم راغ، و عهقه  ریسی و  گارش مربرط بهه امر تاریخفرصت ب

دآوری در دو مرحله گرهای خرد را ، مطال، و دادهعجمآثاروی در تدوین و تصنیف کهاب 

تحریر درآورده است.  ریسنده در ابهدا به خراهش و سفارش   مرده و در  هایت به رشهۀ

است به ترصیف و  منصبا  ا گلیسی و بر اساس طرحی که وی ارائه دادهیکی از صاح،

گیری برخی از ارتفاعات و مساحی ها و اماکن تاریخی و باسها ی فارس، ا دازهتصریر ابنیه

ای از ارایی مبادرت  مرده و سپس مطالبی را که گردآوری کرده است ترسط مردی پاره
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اما در این زما  ؛ منص، مذکرر ارسال داشهه استصاح، برای صاح،پارسی به  ام ما کجی

. قه. 1612ها از بین رفهند. در سال ها، تصاویر و  ق هدرگذشت مرد پارسی،  رشهه با

ها و تصاویر از السلطنه والی فارس، از فرصت خراست  رشههخا   ظامحسینقلی م. 1896

ای بر داشهه دست رفهه را دوباره احیا کند و اماکنی را که هنرز در آ  پای  گذاشهه و  ق ه

ید و به کهابی در تاریخ و جغرافیای فارس اههمام ورزد. فرصت که خرد به آ  یمیمه  ما

پردازد و حاصل تحقیق خرد  یز درصدد این کار برده است دوباره به تحقیق و جسهجر می

الدوله )فرصت  مایدمی ارائه آثار عجمتر از آ چه در قبل برده، در کهابش تر و کاملرا دقیق

 (. 6/ 1: 1677شیرازی، 
 مرده است: بخش ریزی صت ساخهار و اساس کهاب خرد را بر دو بخش تنظیم و پیفر  

عرفا، شاعرا  عرب و حکمای قدیمی ایرا ی و   خست دربردار دۀ مطالبی اجمالی دربارۀ

س و مناطق دیگر، از آثار باسها ی مرجرد در فار و همچنین مطالبی تفصیلی دربارۀ یر ا ی

. بخش دوم یا شیراز امه  یز استا ، نهارمحال بخهیاری ، خرزسهکرما  اه جمله: برشهر،

آور، برخی از دا  مندا ، ها، رجال  امبه آثار و اماکن و مدارس مذهبی، مساجد، دروازه

ها و قهع فارس، دریا و بعضى منازل، کرهاشا ، خرشنریسا ، مزارات، فقها، ادبا، اطبا،  ق 

قات آ ، بعضى از سهطین ها، شیراز و مهعل  و ن مهها و قنرات  ها و رودخا ه ها، پل دریانه

 شاه نیدورالو اصطنت وقدیم و مهأخر، حرادث و رویدادهای فارس تا آخرین روزهای سل

بر اساس آ چه ذکر  مرده از منابعی گر اگر ی،  آثارعجمالدوله در  رشهن فرصت  پردازد.می

 خا  یتق رزایماثر  الهراریخ اسخخرا د، میر الصفایرویهخلکا ، اثر ابن الاعیا وفیاتنر : 

 مجالسخرا دمیر،  السیرحبی،خا  هدایت، اثر ریاقلی  اصری الصفارویهالملک، لسا 
 العارفین ریاضخا  هرگلی هندوسها ی، واجد علی العلرم مطلع ررالله شرشهری،  المؤمنین

عبدالله عبدی میدلی،  زهارالا طرهعبدالرحما  جامی،  الا س  فحاتخا  هدایت، ریاقلی

العابدین زین السیاحهبسها ابرطال، تبریزی،  السیرل،هدایت،  خا  یریاقل ا یالب مجمع

 (.22، 1656الدوله شیرازی، )فرصتحکیم ابرالقاسم فردوسی بهره گرفهه است  ۀشاهنامشیروا ی و 

ه طرر وایح سخن به های مخهلف اثر، از منابع خرد ب ریسنده در مهن و بخش همه نیابا 

گذرد ، از آ  می«امدر بعضی که، دیده»و یا  «گریند»و با عباراتی  ظیر:  آورد  میمیا  
 (.756: 1677الدوله شیرازی، )فرصت

   نگاری فرصت شیرازیبینش و روش حاکم بر تاریخ .3

و ها ند ویژگیوبرآی جموآثار عالدوله در تو گاری فرصبینش و روش حاکم بر تاریخ

    ؛استهای ذیل شاخصه
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 گیری از کار تیمی و گروهی در امر تحقیقروش بهره .3-0

برداری، ارتفاع، ا دازه و زوایای ت،  ق هاسهعا ت از کار گروهی و تیمی در شناسایی مرقعی 

که شناخت آ  به شکل فردی و  آثار طبیعی، بناها و اماکن تاریخی و مذهبی در امر تحقیق

ای به د بال دارد، های عدیدهتحال خطرات و م ق پذیر  یست و در عینبه تنهایی امکا 

دهد.  امری الدوله شیرازی در بعد روش را شکل می گاری فرصتهای تاریخبخ ی از ویژگی

 گاری های تاریخو یکی از ابعاد و شاخصه شرد می گاری این دوره کمهر دیده که در تاریخ

ها و یافهن بر ارتفاع و ا دازهبرای  مر ه فرصت برای دست .رودعلمی و  رین به شمار می

که امکا  شناسایی آ  به  شناسایی مرقعیت و زوایای جغرافیایی غار شاپرر در کازرو 

های فراوا ی به د بال دارد، از روش گروهی و پذیر  یست و مخاطرات و سخهیتنهایی امکا 

ا ت ریق و ترغی، گروه و بخ ید  جرایز و جرید. وی در این رویکرد بتیمی اسهعا ت می

الدوله )فرصتشرد مند میعطایا به آ ا  در مرتفع  مرد  این امر خطیر در امر تحقیق بهره

ا و وناسایی زوایو ه و شوفرصت پس از ورود به غار و  تهیه  ق (.617 -618: 1656شیرازی، 

 دهدای به دست میارز دههعات وای که داخل آ  است اطسمهوهای آ ، از مجا دازه

شناسا  خا  و باسها این دسهه از اطهعات فرصت برای مرر  (.618: 1656الدوله شیرازی، )فرصت

لات فرسای ی و زما ی که بر این اثر تاریخی گذشهه، حائز ویژه از حیث تحر امروزی به

 .استاهمیت 

ق این امر از رصت در تحق . فاستزرت ت  برداری فرصت از بنای کعبۀ ق ه مررد دیگر   

همچنین  (.612 -617: 1656، فرصت الدوله شیرازی)شرد مند میکار گروهی و مساعی تیمی بهره

و شناسایی ارتفاع،  دیتخت جم ها و جداول آبی پیرامر  فرصت برای وارد شد  در سرراخ

: 1656وله شیرازی، الد)فرصتورزد  ق ه از آ  به روش تیمی و گروهی مبادرت می ا دازه و تهیۀ

181.) 

 هادیابی رویداعلتروش کاربست تحلیل در  .1 -3

ا د، یکی از دسهاوردهای تاریخ و تحلیل عقه ی و روشمند رویدادهایی که در تاریخ رخ داده

باوری سنهی قرار داد که ترا  در برابر اسطرره گاری را میمدر یهه است. تاریخ و تاریخ

 گریست تاریخی را از یک منظر و اساس مهافیزیکی و فراتاریخی میهای رویدادها و پدیده

های تاریخی تأکید داشت اخهیار ا سا  در وقرع حرادث وپدیدهو بر سر رشت محهرم و بی

صفری به تعبیری روزگار خامرشی   گاری محلی ایرا  که از دورۀیختار (. 686: 1687)حقدار، 

)رجائی و دیگرا :  قد منابع و باورهای پی ین طلرع کرد  گرایی و مرد، با عقلخرد را طی می

 گاری های تاریخهای تاریخی از ویژگیبه کارگیری تحلیل در رویدادها و پدیده (.41: 1692
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تی به بسیاری از مرهرمات و خرافا تاریخ عجمجای رود. فرصت در جایلمی به شمار میع

روش  تازد و با ارائهتاریخی است، میو اماکن  ها، آثاربقعه که پیرامر  پیدایش و تاریخچۀ

 ،. برای  مر هدیزدا یمها واقعیت ها، غبار اوهام را از آیینۀعلتیابی کاربست تحلیل در ری ه

را  تخت جم یددر « نرخ الماس» رهای مرهرم و مرسرم عرام دربارۀها و باوفرصت افسا ه

سرراخی وجرد دارد  تخت جم یدردم در دهد. در این زما  به باور ممررد هجرم قرار می

ست. این نرخ در حال حرکت و گردش است و هر کس در ا یآت ف ا  که در آ  نرخی

دا د که پیرامر  ها و جداول را معبری آبی میشرد. فرصت این سرراخآ جا رود ههط می

 ۀطواس بهت. وی صدای این جداول را بسیاری از عمارات و ارایی آ جا تعبیه شده اس

  ریسد: باره می این دا د و درسراشیبی و تهی برد  و مراج برد  باد بر آ  می
بطرف جنرب آ  عرصه بر روی زمین سرراخی  تخت جم یدگاه حقیقت این مطل، این است که در عرصه»

اه است که عمق آ  به ا دازه یکمرد است و به مقدار سه ناریک عرض دارد از آ  سرراخ که پایین میرو د ر

ی هر ا بام  ؛منقسم می رد بدو طرف مثل جداول آب و از هر طرفی نند قدمی با نراغ شخص میهرا د برود

تهی برد ش هرگاه  بسب، اخهباس هرا خالی از اشکالی  یست و این جداول کفش سراشی، است و براسطه

 (.181: 1656، فرصت الدوله شیرازی) «هرای مجاور بآ  تم رج پیدا کند صدا میکند...

و باور عامه مبنی بر « م هد مادر سلیما » زدیک به روسهای  در مررد بقعۀفرصت   

-را می اروپایی نیخمرر و  ظر  دی ما یماینکه قبر مادر سلیما  برده است، این باور را رد 

(.  وی با تحلیل 678 -679: 1656الدوله شیرازی، )فرصتکررش برده است  پذیرد که این بنا مقبرۀ

ص در خاط و لرح زیارتگاه شیخ دا یال که  در سمت جنرب شیراز قرار گرفهه است ح و تف

ها هم وارد باور مردم مبنی بر ا هساب این زیارتگاه به دا یال  بی که حهی در برخی از کهاب

در جای دیگر باور مردم و برخی از (. 496: 1656شیرازی، )فرصت ماید شده است را رد می

فرز د حضرت امام مرسی  –ره ساخهن زیارتگاه سیدعهءالدین حسین )ع( ها را درباکهاب

دا د و با ذکر آ  حضرت را از اساس باطل می خا ، حاکم زما ۀترسط قهلغ –)ع(  کاظم

  ریسد:باره می نیدر اها و دلایلی تحلیل
 ها مهر و مرم  بزرگرار ... در این قرل اشکالی است و آ  این است که شبهه  یست که در اینکه ظهرر قبر آ»

پس از شهادتش برده و قهلغ مذکرر معاصر بآ  حضرت و برادرش برده ننا که مذکرر شد که محاربه کرده 

ع یافهم این است خا  مذکرره است )بالجمله( بنابر آ چه فقیر از تهب خا  غیر قهلغمگر اینکه بگریند این قهلغ

را شناخهه شهیدش  مرد د پس از مدتها که آ  باغ خراب شده و  که آ  بزرگرار در باغ قهلغ ت ریف برده او

جز تلی از آ  باقی  ما ده در زما  صفریه بعهمات و آثاری مضجع آ  حضرت را یافهند بهیأتی که ذکر یافت 

پس میرزا علی  امی از اهل مدینه که صاح، امرال کثیره برده ب یراز آمده بنائی بر آ  قبر گذارده و امهط 

 (. 456 -454: 1656، الدوله شیرازیفرصت) «ساتین بسیار بر آ  حضرت وقف  مرده و خرد وفات کرده ...و ب
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مقام کره نهل است که بر قلۀ« ناه مرتضی علی» مررد دیگر باور مردم شیراز پیرامر    

 در کنار شیراز واقع شده است. فرصت ا هساب این ناه به علی )ع( و این باور را که علی )ع(

در جای دیگر  یز (. 496: 1656شیرازی، )فرصت  ماید میدر این مکا  قدم گذاشهه است را رد 

که در کرهی در  کازرو ی در زیارتگاه سبزپرشا  ابراسحاق خیشاعهقاد مردم مبنی بر دفن 

این بقعه را  دلایلیتحلیل و ذکر  ارائهو با   ماید میجنرب شیراز واقع شده است را رد 

 همچنین فلسفۀ(. 496: 1656شیرازی، )فرصت دا ددیگر از عرفا با همین  ام میمدفن شخصی 

پادشاه از دست یکدیگر را با اسهناد به شعری مبنی بر ا عقاد قرارداد و  دو  فرحلقه گرفهن 

پیما ی میا  آ ا  دا سهه و باور مردم مبنی بر زورآزمایی بین پادشاها  را از عدم بصیرت 

 (.166: 1656شیرازی، )فرصت  مایدرا رد می آ ا  دا سهه و آ 

 روش میدانی  یریکارگ به .3-3

ق برده و وی به آ  مطالعه و روش میدا ی، تحقیقی است که مریرع مطالعه در اخهیار محق 

های گردآوری م اهده یکی از روش تحقیق میدا ی، در (.45: 1688سازا ، )نیتدسهرسی دارد 

های مرجردات ق در طی آ  با ثبت منظم کنش و ویژگیمحق  که استها و اطهعات داده

واسطه، به ها، از طریق م اهده و به شکلی حضرری و بیز ده یا خصرصیات اشیاء و پدیده

 گاری فرصت، م اهدات عینی وی و به های تاریخپردازد. از ویژگیثبت و یبط آ  می

 .است جمآثارعکارگیری و اعمال روش میدا ی در تدوین کهابش، 

 کند.ها بسنده  میها و شنیدهفارس، تنها به  قل گفهه بناهایفرصت در ذکر آثار و    

واسطه بر مریرع تحقیق  ظارت فرصت در اکثر مراحل تحقیق به شکلی حضرری و بی

این م اهدات ترسط  کند.عینی دارد و حاصل م اهدات عینی خرد را ثبت و یبط می

  بر شناخت و اطهع دقیق از ویعیت سیاسی، جغرافیایی، شرد که افزوکسی ا جام می

ق و . برمی برد  محق استاجهماعی و فرهنگی منطقه، در آ  منطقه زیسهه و برمی آ  

ها، شهرها و در اغل، مرارد بزرگا  آ ، آثار تاریخی، راه شناخت دقیق وی از مرقعیت

تحقیق، در پی برد  هایج تحقیق  حرزۀ شناسی مناطق و مراکزو مردم ورسرم آدابفرهنگ و 

اثبات این مدعا، حضرر و  از جمله دلایل وی از حیث کمی و کیفی تأثیر بسزایی دارد.

 قش ، تخت جم ید ری ظ زدیک وی از اماکن، بناها و آثار تاریخی و طبیعی،  م اهدۀ

 -617: 1656، یازریفرصت الدوله ش)ها، ها، کره، کاروا سراها، باغارتگاهیزبیسهر ،  ، کهیبۀرسهم

و همچنین بسیاری از شهرها نر  فیروزآباد، کازرو ،  (456، 455، 457، 459، 496، 527، 612
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هاست  آ ت جغرافیایی و فیزیکی تصریر، تعیین مرقعی   ق ه، ارائهجهرم، داراب، فسا و 

 (. 112، 81،121، 86، 646، 616: 1656، فرصت الدوله شیرازی)

 نقشه، تصویر و نقاشی برای ثبت و ضبط آثار گیری ازروش بهره .3-1

گیری از  ق ه، تصریر و  قاشی برای ثبت و معرفی از روش بهره تاریخ عجمالدوله در فرصت

اثر  زدیک به پنجاه  قاشی به همراه طراحی جرید. در این های تاریخی سرد میآثار و بنا

کرما  اه و مناطق دیگر آورده  تاریخی و باسها ی ایالت فارس و بناهایدقیق از اماکن و 

 ه و ق دۀو گار »ای بسهه، تحت عنرا  هشده است. فرصت با آورد   ام خرد در دایر

ت مکا ی را به همراه  قد و بررسی هر بنا و ت ریح مرقعی  ها آ « الدوله شیرازی غفرلهفرصت

 و تاریخی آ  آورده است.

یات و مرقعیت مکا ی بنا را بر روی کاغذ کند جزئهای این اثر تهش میفرصت در  قاشی   

ت ا د، مقایسه کنیم دق های وی را با بناهایی که هنرز برجای ما دهترسیم  ماید. اگر  قاشی

ها و تغییرات ایجاده شده شرد و حهی در این قیاس دگرگر یاش م خص می ظر و عمل  ق 

خرد از پرداخهن به  و ا گیزۀفرصت هدف  (.116: 1687)کاظمی، شرد بر روی بنا شناخهه می

الدوله )فرصت ه اکه اف این آثار   کند میباسها ی را ثبت و یبط آ  اعهم  بناهایآثار و 

سازد که هدف فرصت از بررسی آثار باسها ی، خاطر   ا  می مسئلهاین  (.46: 1656شیرازی، 

ام را از فرامرشی ای حفاری و ک ف آثار باسها ی  برده؛ بلکه وی بر آ  برده که این آثار 

های علمی  ظیر عا ت از روشوت فعلی این آثار را با اسهت و ویعی  جات داده و مرقعی 

های باسها ی و جغرافیا، یبط و ثبت  ماید تا برای اشی، دا ش خطک ی، ریایی،  ق  ق ه

 آیندگا  محفرظ بما د. 

 بینش باز و تنوع و گوناگونی موضوعی .3-1

جغرافیایی و تحقیقی، فرصت و امکا  بی هری  حرزۀ تیمحدودعلت خا  محلی به مرر 

تری از مریرع پژوه ی خرد ارائه دهند. از دار د که در جزئیات دقیق شده و تصریر روشن

ی جغرافیایی تحقیق، به آ ا  این امکا  را دیگر سری محاط برد  و زیسهن در محدوده

 ظر بی هری، به ثبت و تا گیزد با دق برمی دهد که بر روی هر مریرعی که ترجه آ ا  رامی

ذهن و ن م  وتاز تاختیبط آ  اقدام  مایند. از این رو خاطر تاریخ محلی، میدا ی برای 

 یز از این  آثارعجمتاریخ  (.51: 1692) ررائی و رجائی، برای شکار مریرعات گر اگر  است 

 گاری فرصت در های تاریخ یست. به طرری که از دیگر ویژگی مسهثناویژگی یاد شده 

گر ی مریرعی و تنرع مطال، . گر هاست، تنرع و گر اگر ی مطال، و مریرعات آ  آثارعجم
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های مؤلفش است. تنرع کهاب به ، بیش از هر نیز مهأثر از  رع و سطح آمرخههآثارعجم

رد، جامع در مررد علما و فضهی عصر خ یالمعارف ةردائای است که آ  را به صررت گر ه

باید اذعا   مرد که  (.116: 1687)کاظمی، بناهای تاریخی و شرح وقایع روزگار درآورده است 

های خرد را در شرایطی دشرار و با امکا ات حداقلی روزگار به دست ها و یافههفرصت داده

 : ریسد میاین باره  آورده است. فرصت، خرد  یز در
 گاشهم. خدای احد شاهد حال است که بسا مطال، ها میو بیابا در دهات  مطال، این کهاب را اکثرا »...  

کردم در سرزمینی که  ه لغت فارسی برد  ه لغت عرب، ابنیه و آثار بعضی جاها را با قلم مداد سراره مسرده می

 (.5 :1656الدوله شیرازی،)فرصت«  ه  سخه تاریخ  ه کهاب ادب

 نگاریگیری از آن در امر تاریخیادگیری علوم جدید و بهره.3-1

های علمی و صنعهی اروپا و در اول حکرمت قاجاریه، با آشنایی ایرا یا  با پی رفت در  یمۀ

 گاری  یز از این امر تاریخ های مخهلف، حرزۀاصهح در حرزهحال بروز و ظهرر تغییر و  عین

 گاری جدید و  رین شکل گرفت. آشنایی ایرا یا  با یخبرکنار  ما د و  رع جدیدی از تار

شناسی، شناسی، زبا باسها  ری ظمهر  تاریخی اروپا از طریق ترجمه، آشنایی با علرم 

ک ی، تأسیس مراکز آمرزشی  رین و آشنایی آ ا  با دسهاوردهای علمی جغرافیا،  ق ه

 شناسا  از عرامل این تغییر برد.شرق

تر به تحقیقات خرد داشهه و از منابع اریخی این دوره  گاهی علمیبی هر منابع ت   

)نلر گر و دیگرا ، ا د ها و اسناد و فرامین در پژوهش خرد سرد جسهه ظیر کهیبه ادیبن دا ش

این دسهه از آثار است. بینش عمیق و سراد و معلرمات  اثر فرصت  یز از زمرۀ (.45: 1692

علرم  های خرد در حرزۀها و آگاهیه که وی از تخصص، شدفرصت، مرج المعارفی ةدائر

 گاهی علمی به تحقیقات خرد  مند شرد. فرصت عمدتا بهره آثارعجمجدید در امر تصنیف 

و همچنین آمار و  هااشیشناسی،  ق ها، زبا کهیبه ری ظ، بنیاد دا شداشهه و از منابع جدید 

آ  را در کهاب خرد آورده است. وی  ریایی در کار خرد سرد جسهه و تصاویر مربرط به

های خارجی در کار های سفر امهها و آگاهیهایی از یافهههمچنین از ا هقال و درج بخش

خرد غافل  برده است. وی عهوه بر تحصیل و تسلط بر علرم قدیمه نر : منطق، حکمت و 

زبا  ا گلیسی  و هندسه، به دلیل مطالعه و تسلط کامل به ئتیهصرف و  حر و اسطرلاب و 

الدین اسدآبادی، آگاهی فراوا ی پیرامر  علرم د جمالو ارتباط با علمای  رگرایی نر  سی 

اسدآبادی در  نیالد جمال دی سدر این میا   قش  (.142: 1626)قلی زاده، جدید کس، کرده برد 

ری حال تأثیرپذی جهت بخ ید  به بینش فرصت و آشنایی وی با علرم جدید و در عین

  گری غیرقابل تردید است.تفکر و تاریخ فرصت از وی در حرزۀ
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آبادی را با  قل و روایت کهاب الدین اسدخرد از سی د جمال یریرپذیتأثفرصت ترجه و    

.ق./ ه 1626)که تقریرات سید جمال به هنگام اقامت او در برشهر  «تاریخ اجمالی ایرا »

گاهی گذرا و تحلیلی، از منظری مهفاوت به تاریخ .( است،   ا  داده است. این اثر  م 1885

. این کهاب ردیگ یبرم ریسی در تاریخ و تاریخ بارۀآبادی را درو تأمهت اسد ایرا  دارد

های سیاسی و فرهنگی ژگی اصری با ذکر وی ه از مبادی تاریخ ایرا  تا دورۀگزارشی نکید

 گری و رسد فرصت در ژرفبه  ظر می (.168-169: 1692، یداریق یمیقد)تاریخی است  هر دورۀ

د و اههمام به یادگیری علرم دقت  ظر در دا ش تاریخی خرد و همچنین میل به تجد 

 دی ستأثیر از های ک رر خریش، بیافهادگیای از عق،جدید، جهت مرتفع  مرد  گرشه

 در مقدمۀ مالی وی، برده است و اگر غیر از این برد، اههمام به  رشهن تاریخ اج جمال

به دلیل مطالعات زیاد و  جمال دی س مرد. لازم به ذکر است  می «دیرا  دبسها  الفرصه»

ها به خربی و از  زدیک آشنایی پیدا های مخهلف، با تاریخ آ  ک ررهای مکرر به ک ررسفر

رم ای مرارد بخ ی از معلرمات خرد را با بیا  و یا قلم در اخهیار عمکرده برد. وی در پاره

تاریخ اجمالی »ترا  به بیا  شناسی وی میقرار داده است؛ که به دو  مر ه از آثار تاریخ
. فرصت در مدت (19-62: 1679آبادی، )اسد اشاره  مرد ،«تاریخ افغا »و شرح تحلیلی  «ایرا 

 رۀاقامت سید جمال در برشهر و آغاز آشنایی و مجالست با وی، قطعات معیرب یکی از دو ک

 ماید. برده است را، تعمیر میو زمینی سید را که همی ه در سفر به همراه می آسما ی

 ئتیهجدید، فرصت را که روزگاری به علم  ئتیهعلم  هعات به روز و علمی سید دربارۀاط

حرل وأثر و مهوسهه، مهودا قدیم پرداخهه و خرد را در طی این دورا ، اسهاد و خبره می

، جمال دیسهای علمی و معرفهی های و داشههفرصت از دا سهه طی این دوره در  ماید.می

  ریسد: آورد. وی در این باره میگیری ممکن را به عمل میبهره

سرءمزاج و علهی که داشت تا نند ماه  هرا ست از برشهر حرکت فرماید و بنده در خدمه ا   براسطۀ سی د»

 رشهم. گذشهه از داد و من به فارسی آ  را میرس میبردم. یک دوره هیأت جدید از کهاب ا گلیسی مرا د

که برد ساقی و این باده از کجا ) مردم هیأت، مطال، دیگر  یز از آ  بحر محیط و حبر بسیط اسهفاده می

دا م این که برد و از کجا آمد و نه اثر در کهم مبارکش خدای تعالی آورد؟!( به کلی منقلبم ساخت.  می

 : مقدمه(. 1666الدوله شیرازی، ت)فرص « هاده برد!

های ممالک در هر حال، حاصل مجالست فرصت با سید جمال و آشنایی با پی رفت   

های عربی، ا گلیسی، فرصت عهوه بر زبا دیگر در بینش وی تأثیر بسزایی برجای گذاشت. 

به  (.142، 146، 664: 1656، فرصت الدوله شیرازی)دا ست فرا سه، خطرط پهلری و میخی را می

تا آ جا  شناسی و حفظ و  گهداری آثار باسها ی سرزمین خرد دلبسهه و شیفهه بردباسها 

که برای ثبت و یبط مآثر قرمی و بقایای تمد  و فرهنگ مل ت خریش مد ت مدیدی از 
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: 1675)فرصت الدوله شیرازی، ها و سپری ساخت عمرش را با سخهی و م قات فراوا  در کره

دا ست. وی در مررد علت و یاولین ایرا ی است که خط میخی م فرصت احهمالا  (.6مقدمه/ 

 :  ریسد میاش با خطرط میخی و پهلری  آشنایی  حرۀ

تخت جم ید جایی است که آ  را  قش رسهم  امند همچنین جائی دیگر که آ را   در بلرط مرودشت قری،»

بر سنگ است مثل خطرط در شاپرر کازرو     قش رج، خرا ند در آ جاها بعضی از خطرط پهلری منقرش

آ  خطرط را  میداشهم از اینکه ترجمۀ  افسرس پهلری است زما ی که آ  خطرط پهلری را دیدم  که آ ها هم

افسرسی که مرا در خط میخی برد بعد از اینکه از سفر مرودشت مراجعت  مردم جد و جهدی   دا م مثل  می

هم در صدد آ  برآمدم که از خط پهلری  یز فی الجمله اصطهحی! ]= خط میخی مرعی داش  تمام در یافهن

بر آ  احجار است آگاهی حاصل   آ  خطرط پهلری که منقرش آرم و همچنین از ترجمۀ  [ بدست اطهعی

آشنائی بهم رسا یده کهابی از آ     مایم قضا را بهرسط دوسهی به شخصی از اهل یرروپ )مسهر بلگمن(  ام

هم  نر  از خرا د  خط پهلری ربطی داشت در  زد وی قدری از آ  خط بهره گرفهم و یمنا  بدست آوردم و

)فرصت الدوله « یافهم.  خطرط پهلری منقرره بر احجار مذکرره یر ا ی پی بردم و قدری از ترجمۀبخط 

 (.642/ 1: 1677شیرازی، 

بافت فکری و  مهأثر از سر کیاز  آثارعجمهای فرق سب، شد که ها و دا شآگاهی   

که از  و های  رین تحقیق و پژوهشسنهی مؤلفش باشد و از سری دیگر از ا دی ه ا دی ۀ

به عبارت دیگر فرصت در ؛ دور  ما د وشد یمقین و مسه رقین غربی ترویج سری محق 

ترتی، کند. بدین ی  گارش را تجربه میو شیره ی گار خیتاردوره ا هقال و تحرل  آثارعجم

ها و علرم جدید کرده و د و سرد جسهن از دا ش گاری سنهی میل به تجد یخکه در تار

 ریسی را تاریخ و زبا  ایرا  باسها ؛ سادهعهوه بر اسهفاده از مطالعات مسه رقین راجع به 

فرصت در جسهجری یافهن کلید رمز  (.142: 1682زاده، )قلی یز مررد اههمام قرار داده است 

ما دگی ک رر خردش برد. به همین جهت او ترجه به علرم جدید پی رفت دیگرا  و عق،

دا ست و از معدود رجالی برد که بسیار زود به های اجهماعی دورا  خرد مییرورت را از

یرورت کس، معارف جدید، حکرمت قا ر  و همگامی با تحرلات اجهماعی و سیاسی و 

علرم و  ،  رآوری و پژوهش در زمینۀرجرییفرهنگی تازه پی برد د. وی از پی گاما  ترویج  

 (.1: مقدمه/ 1675الدوله شیرازی، فرصترود ) میفنر  و هنر در دورا  معاصر ایرا  به شمار 

 شهرها و آثار باستانی و مذهبی توجه به تاریخچۀ.3-1

ها مساجد، مدارس، تکایا، ابنیه ری ظلغری شهرها و مهعلقات مربرط به آ ،  تاریخچه، ری ۀ

خا  محلی برده است. در این مؤلفه  رعی باسها ی و ... همراره مررد ترجه و اقبال مرر  و آثار

های تمایل به ایرا  باسها  و پیدا کرد  هر یت تاریخی برای مناطق مررد بررسی در  رشهه

با  ،آثارعجم. با این تفاوت که فرصت در (24: 1682)رسهمی، شرد این دسهه منابع دیده می

وی در عین باسها ی ایالت فارس، پرداخهه است.  بناهایشناسی به ش باسها تکیه به دا 
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  ترجه خاصی لغری شهرها و همچنین  مدارس، تکایا و مساجد آ حال به تاریخچه، ری ۀ

ولایات و روسهاها و تعداد ساکنین آ ا ، مرقیعت جغرافیایی و طبیعی،    ا  داده و دربارۀ

ری، تفرجگاه طبیعی، محصرلات زارعی و باغی، فضه، بزرگا  و ها و آثار معما، ابنیهوهرا آب

مرقعیت تاریخی  دهد. برای مثال دربارۀه دست میای بم اهیر آ ، اطهعات دقیق و ارز ده

 آورد: ولایات و تاریخچه پیدایش بیضا می، وهرا آبو جغرافیایی، 
سنگ م همل بر دهات کثیره و آ  بلرط واقع در شمال غرب شیراز ه ت فر ،بیضا بلرکی است بسیار وسیع»

یلی از ولش غله و بر ج و قلونرات حاصومه و قوسردسیر است ولی هرایش باعهدال  زدیک، آب آ  از ن 

بیضا  امند آ جا شهر جات جلگه آ  خیلی باصفا و با خضرت است در وسط بلرط جایی است که آ  را تلمیره

م به ملیا  به مسافهی دور از تل بیضا، در آ جا آثاری از آ  شهر قدیم برده و در جایی دیگر دهی است مرسر

دا  از جمله سیرگاه بیضا تنگی است مرسرم به غرره ...است... گریند شهر قدیم بیضا را گ هاس، بنا بر  هاده

سال بسیار هیکل کهنهای رز بسیار سطبر قریکه در آ  ن مه های خرشگرار و اشجار بی مار است درخت

 (. 662: 1656الدوله شیرازی، )فرصت« ...می رد دیده

های شهرها و فرصت همچنین اطهعات قابل ترجهی از مساحت، تعداد ساکنین و خا ه   

خا ه،  722های سروسها  را دهد. به طرر مثال تعداد خا هولایات ایالت فارس به دست می

هزار  فر جمعیت و  42222را ، جهرم خا ه 1522، شهر فسا را خا ه 622ولایت ماهلریه را 

، 165/ 1: 1677الدوله شیرازی، )فرصت خا ه 6222جمعیت و  هزار 16222خا ه، زرقا  را  2222

 ماید. این دسهه اطهعات از حیث آماری و اجهماعی اطهعات ذکر می (617، 176، 168

ق قرار ق ارزشمندی را از حیات اجهماعی و جمعیت ایالات و شهرهای فارس در اخهیار مح

فرصت در مررد  شرد.های این دوره کمهر دیده میدهد. اطهعاتی که در منابع و کهابمی

ترجهی ارائه  مرده است. بررسی  قرش آثار باسها ی و مهعلقات آ  اطهعات مبسرط و قابل

 کهبیۀ ۀویژه ترجمها و وارد شد  به آ ا ، بهو شرح دخمه تخت جم یدهای و کهیبه

محلی این عصر، که ما ند آ  در تراریخ  استاین اثر  جمله امهیازات برجسهۀبیسهر  از 

با (. 662، 664، 146، 145، 147: 1656الدوله شیرازی، )فرصتشرد  اصری دیده  می حهی فارسنامۀ

های ها کرده با ترجمههایی که فرصت از  قرش و کهیبهها و برداشتاین وجرد، ترجمه

شناسی های علمی و جدید باسها و نندا  قابل مقایسه با روش هایی داردکنر ی تفاوت

-امروزی  یست. برای مثال در کهیبه بیسهر  بر اساس آ چه که در تاریخ عجم آمده، واژه

اکنر  به صررت خرزسها ، بابل و شرد که همدیده می« آوجها، بابروش، اثرا»هایی نر : 

ها و باید در  ظر داشت که یافهه همه نیابا  (.152: 1682)حامدی،  آشرر شناخهه شده است

وی برده، و امکا ات محدودی که در اخهیار  یآ  روزبا علم  هم آ های فرصت؛ برداشت

ترجهی از های قابلفرصت در قسمت تکایا  یز اطهعات و آگاهی برده است. فرد منحصربه
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بخ ی   (.6/777 :1677ازی، الدوله شیر)فرصتدهد عرفای شیرازی به دست می عارفا ، خصرصا 

 یسنگ بنا. دارالفنر  استدیگر از اطهعات فرصت در ارتباط با مدارس شیراز در این دوره 

آمرزش به سبک اروپایی در ایرا  برد که برای  ح آمرزشی امیرکبیر و  خسهین مؤسسۀاصه

امر درما  دردها و م کهت سیاسی و اجهماعی ک رر ایجاد شد و پیامدهای مهمی در 

: 1681)رینگر، گیری مدارس  رین در مرکز و شهرهای ایرا  به د بال داشت آمرزش و شکل

ای های سیاسی و فکریگرایش مدارس جدید ثمرۀ (.21 -26: 6565، یاردکا  یمحبرب؛ 84، 161

هایی همام شخصیتوبرد د که  خسهین بار با مدارس رشدیه  مایا  شد. در این میا  اه

مدارس در مرکز و شهرهای دیگر  الملک در ایجاد و ترسعۀه، امینرشدینر  میرزا حسن 

 -177: 1681رینگر، گذاشت )تأثیر بسزایی در تنریر افکار عمرمی و  هضت م روطه برجای 

-خا  در محله اسحاق مدرسۀ ری ظاز مدارسی  فرصت (.29: 6565، یاردکا  یمحبرب؛ 198؛ 172

ابله در محله سرباغ ده در جن، مسجد وکیل، مدرسه ببیگ، آقاباباخا  در محله درب شاهزا

که در شیراز، طهب  خا  در محله سرباغحاجی میرزاقاسم منذر، مدرسۀدر جن، بقعۀ شاه

دهد هعاتی به دست میوآ  اط و دربارۀ آورد یما  ود سخن به میخرا د در آ  درس می

رد آمرزشی این مدارس سخنی به فرصت مهأسفا ه از رویک(. 494 -495: 1666شیرازی، )فرصت

ساخت، معماری، ترسیم مرقعیت و با یا  آ   رد و به شکلی اجمالی به تاریخچۀآومیا   می

معرفی تعداد زیادی از مدارس شیراز در این دوره، حاکی از اههمام  همه نیابا . پردازدمی

ای را از ات ارز دهو اطهع استآمرزش  گی این شهر در رشد و اشاعۀبا یا  و مهرلیا  فرهن

فرصت  .دهداط، قرار میوهیار مخواین مدارس، در اخ و تاریخچۀ ت، معماریحیث مرقعی 

همچنین در کهابش، به ترتی، الفبایی از  ام پنجاه مسجد دارالعلم شیراز که در آ  زما  

ی، وی در مررد مساجد (.465: 1656الدوله شیرازی،)فرصتآورد وجرد داشهه سخن به میا  می

خا  در محله اسحاق بیگ، نر : جامع عهیق در محله بازار مرغ، مسجد  ر، مسجد آدینه

مسجد وکیل، مکا  و محله هر مسجد، تاریخچه و اماما  آ  اطهعات و ترییحات 

هعات فرصت واین دسهه از اط (.465 -442: 1656الدوله شیرازی، )فرصتدهد می ارائهمبسرطی 

. اطهعاتی که در است برای شناسایی و شناخت مساجد شیراز ترا د منبع ارزشمندیمی

 شرد. اصری  یز کمهر دیده می فارسنامۀ

 توجه به اصناف و قشرهای اجتماعی.3-1

 گاری فرصت که البهه در تراریخ محلی ایرا ی از دیگر مهعلقات و عناصر مربرط به تاریخ

 (.666: 1697)منصرربخت، ستاسهمی مرسرم است ترجه به اصناف و ق رهای اجهماعی ا
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سازا ، ساعت اکا ،های صنایع شیراز اعم از حک فرصت  یز در کهابش به اصناف و دسهه

 -556: 1656الدوله شیرازی، )فرصتارا  بافا ، زرگرا  و  جقرسازا ، قالیسازا ، ناصحافا ، خاتم

، هنرمندا  شیراز از اء، علما و فقها، واعظا  و اهل منبرارباب قلم، اطبو همچنین  (551

ترا د در اشا  و شاعرا  پرداخهه است. این دسهه از اطهعات می ریسا ،  ق خرش لیقب

باشد شناخت صاحبا  حرف و همچنین ارباب قلم، هنرمندا  و شاعرا ، این شهر ارزشمند 

عجم به  خاز دیگر مراردی که فرصت در تاری (.556،  556، 551، 569: 1656الدوله شیرازی، )فرصت

. فرصت از استآ   و حرمۀ رازوهای معروف شیآ  پرداخهه ترصیف و ذکر بساتین و باغ

آباد، باغ حرض، باغ جنت، باغ گل ن، سنقری، باغ رحمت باغ ری ظهای معروف شیراز، باغ

آباد، باغ پرد ک، باغ ارم، باغ زعفرا ی، باغ   اط و مرقعیت جغرافیایی و محلی و باغ سلطا 

 (. 527 -511: 1656الدوله شیرازی، فرصتآورد )آ  سخن به میا  می ادگذارا یبنین همچن

 ه به ادارات دیوانی و محلیتوجّ.3-1

شهری و محلی ادارات دیرا ی و حکرمهی،  هما ند اغل، تراریخ محلی دربارۀفرصت 

بندی داخلی و خارجی تقسیم ۀدهد. وی ادارات شیراز را به دو دسهاطهعاتی به دست می

گری، وکهء، خا ه، پسهخا ه، بیگلربیگیو از اداراتی نر : ترپخا ه، قررخا ه، تلگراف کند می

الدوله )فرصتجات داخلی اداره تحت عنرا خا ه عدلیه، تجارت و کمپا ی تجارتی، دیرا 

خا ه خارجی و کمپا ی خا ه، با ک شاهن اهی، تجارتو از تلگراف (566 -567: 1656شیرازی، 

برد. فرصت  ام می  (568 -569: 1656الدوله شیرازی، فرصت) یخارج، به عنرا  ادارات فارس جیخل

آ ا  و همچنین معرفی مهرلیا  آ   از این ادارات به ترییح دربارۀ در ذیل هر کدام

دیرا ی  ادارات و امرر های ارزشمندی دربارۀد آگاهیترا  می. این دسهه از اطهعات پردازد یم

 خا  قرار دهد.قاجار در اخهیار مرر  های دورۀو ایالت شهرها

 روش و سبک ساده و روان .3-01

جدیدی از  و بازگ ت ادبی وارد دورۀ« ادبی رسهاخیز» در دورۀ قاجار،  ثر فارسی در  هیجۀ

عبدالرزاق بیگ د بلی،  ری ظحیات خرد گردید. تعدادی از  ریسندگا  و مررخا  برجسهه، 

الله خاوری شیرازی در صدر قاجار در بهبرد  ثر مقام فراها ی و میرزا فضلابرالقاسم قائم

های  هادینه و ی از سنتگردا آ ا  با روی (.612 -611: 1696قیداری، قدیمی) د دیکرشفارسی 

-که میراث تاریخو  گاری و ادبی آ  روزگار، از جمله:  ثر مغلق و دشرار تاریخ شدۀسنگ

 وبازی تنزل داده بردا  و مسائل تاریخی را به لفاظی و نیسها  گاری گذشهه برد و زب

 ریسی و دوری همراهی و همگامی خرد را با سبک بازگ ت ادبی که ویژگی غال، آ  ساده
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پس از آ   ریسندگا  دیگر نر : میرزا   (.194: 1692بیضایی، )ک اورز ف برد،   ا  داد د از تکل 

قاجار سنت  شاه نی اصرالدکرما ی، فرهاد میرزا و حهی  ا آقاخ رزایمالدوله، حسنخا  صنیع

کسا ی  فرصت  یز از زمرۀ (.676 -676/ 6: 6565)بهار،  ریسی را اشاعه و اسهمرار بخ ید د ساده

فارسی  ریسی در  ثر تاریخی و ساده ی از راهی که  قبل از وی در عرصۀاست که با تأس

رغم اینکه ق آ  در تاریخش مبادرت ورزید. وی علیزیادی به تحق  تا ا دازۀ همرار شده برد

-ای داشت، شیره سادهآگاهی و اشراف گسهرده شاعر و ادیبی برجسهه برد و بر این حرزه

 ریسی را برای تحریر کهابش ا هخاب  مرد. نیزی که در مقدمه  یز به آ  اذعا  کرده 

 است: 

پردازی خراهد پرشید؛ را  خراهد  مرد و ن م از عبارت ریسد مراعات سجع فقیر در این کهاب آ چه می»... 

عدم قدرت به پرداخهن عبارت و  ما   رود که عذر این معنی، براسطۀکنندگا  این کهاب را گپس مطالعه

آورد  سجع است؛ نر  ] [ که معرفت محاسن و معای، تراکی،  ثریه را بصیرم و اقسام کهم منثرر را از 

دا م؛ سهست؛ مها ت و لطافت و اقهباس مسهحسن و مسههجن را دیده و خرا دام؛  مرج ز و مسج ع و عاری،

ام. ولی اولی و ای از این علم را در کهاب مسم ی به دریای مبیر که تألیف این فقیر است، ذکر  مردهبلکه پاره

ردازی  یز وپبارتوا س، آ  است که در این کهاب عبارات روا  خالی از اطناب و تعقید ذکر شرد و از ع

 (. 12 -11/ 1: 1677الدوله شیرازی، )فرصت« پرشی  مایمن م

فرصت از آ جا که خرد شاعر است و بر آتش ادبیات این دوره  یز دسهی دارد در 

کهابش از اشعار شاعرا  گذشهه و معاصرا  و همچنین اشعار خردش اسهفاده  یجا یجا

ت دیده وو گمنام فارس در تاریخ فرص  ماید. در این میا  اشعاری از شاعرا  محلیمی

شرد که در جای خرد ارزشمند است و حاکی از رو ق شعر و ادب در دیگر مناطق و می

 شرد: اشاره می تاریخ عجمای از  ثر فرصت در  در اینجا به  مر ه .استشهرهای فارس 
بازار وکیل از بناهای مرحرم  .بازار و بازارنه در شیراز بسیار است. معروف و م هرر آ ها نند بازار است»

های که  های آ  از سنگکریمخا  وکیل است. قری، مسجد وکیل نهار بازار از آجر و گچ ساخهه شالرده

سرئی است که سقفش بسیار بلند و طرزش دلپسند است کمهر بازاری در رار داده در وسط نهار بازار نهارق

رش تا برسد بهچار سری مذکرر نهل و یک طاق است آ  را ایرا  بدین اسلرب و بنیا  دیده می رد یک بازا

 (.499: 1656، فرصت الدوله شیرازی) «بازار بزازا  گریند ...

 نتیجه .1

ای از جغرافیوای طبیعوی و   هوای جدیود و توازه   و آگاهی اطهعات دربردار دۀ آثارعجمتاریخ 

 الدولوه . فرصوت استخرد   ۀی و شهرها و ترابع آ ، در زماا سا ی فارس، آثار و اماکن باسها 

رمی منوابع ایرا وی و خوارجی و همچنوین بو      مطالعۀ، یدا  نند زبا به دلیل بین ی عمیق، 

جغرافیایی تحقیق با دقت  ظر و اههمام بی هری به ثبوت و   برد  و محاط برد  در محدودۀ

های کهابش پرداخهوه اسوت. فرصوت هرننود از آ جوا کوه شواعر، ادیو، و دارای         یبط داده
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 گواری سونهی،   ای از اخهصاصات تواریخ دولهی و حکرمهی برد  هرا ست از پاره یها تیرلمسئ

 گواری در موهن، دور   صریح به منوابع تواریخ   اشعار عربی و فارسی و عدم اشارۀنر : آورد  

بما د؛ ولی وی با بین ی عمیق،  شیره و سوبکی روا  و سولیس و روی برتوافهن از تکلوف و     

روش  مله:و گواری، از جو  ها و علرم  ورین در امور تواریخ   ا ت از روشهای ادبی و اسهعلفاظی

ک وی، مسواحی، تصوریر و    شناسی، ریایوی، جغرافیوا،  ق وه   گیری از  ق ه، دا ش خطبهره

به کارگیری روش گروهی، میدا ی و آماری، کاربست تحلیول   اشی برای ثبت و یبط آثار، ق 

ز تعصو، و پی وداوری، ترا سوت از حیوث     یابی و علت شناسوی رویودادها و دوری ا  در ری ه

 رین علمی خلوق  مایود و از جایگواه مهموایز و      های روش، تاریخی محلی با ویژگی بینش و

با ایون  الدوله ت وفرصرردار شرد. وقاجار برخ  گاری محلی ایرا  در دورۀتاریخای در برجسهه

 گاری سونهی  های تاریخیرهقاجار و همچنین گذر از ش گاری محلی دوره ، در تاریخهاویژگی

  گاری مدر ،  قش ممهاز و قابل ترجهی داشهه است. به تاریخ

 نوشتپی
و محمدریوا   «های تاریخ محلی کهاب تواریخ آثوار عجوم   کارکردهای تاریخی و جلره» جمله: زهرا حامدی در مقالۀاز  .1

کوه هوردو در     «آثوارعجم تجودد؛  گواهی بوه      گاری محلی فارس از سنت بهپژوهش در تحرل تاریخ» زاده در مقالۀقلی

 گاری فرصوت در تواریخ عجوم سوخن بوه میوا        های تاریخاز برخی ویژگی .کهاب ماه تاریخ و جغرافیا ا ه ار یافهه است

ای بوا عنورا    ا د. همچنین محسن کاظمی در مجله کهواب مواه هنور در مقالوه    آورده و به شکلی اجمالی به آ  پرداخهه

فرهنگوی وی   از آشنایی فرصت با علرم  رین و همچنین جایگاه «خا ه بزرگ قزوینو مهما  آثارعجمثر؛  گاهی به دو ا»

 .سخن به میا  آورده است

 منابع 
والبیا  فی الا جلیز و  الافغا البیا  فی تاریختاریخ اجمالی ایرا  و تهمه، 1679الدین، اسدآبادی، جمال 

 های اسهمی.شروق، قم، مرکز بررسی کلبۀ ،هی، تهرا ادی خسروشااعداد و تقریم ه الافغا ،

 گسهره. ،، تهرا  گاری در ایرا تاریخ، 1682آژ د، یعقرب، 

 ما. ،، تهرا های ادبی شیرازا جمن، 1676امداد، حسن،  

 زو ار. ،تهرا ، 2ج ، هجری قمری 14و  16و  16شرح رجال ایرا  در قر  ، 1651بامداد، مهدی،  

 امیرکبیر. ،، تهرا 1، جشناسیسبک، 6565 بهار، محمدتقی،

 فرهنگ معاصر. ،، تهرا هنر المعارفةدائر، 1682پاکباز، رویین، 

، 1687اردیبه وت   و  فوروردین  ،25 بخارا، شومارۀ  ،« گاری فریدو  آدمیتتاریخ» ،1687اصغر،حقدار، علی

 .686 -689، ص 25 شمارۀ

علوورم  مجلووه رشوود آموورزش   ،«اجوورای آ  تحقیووق میوودا ی و روش »، 1688سووازا ، الهووام،  نیووت

 .46 -49، ص 88، تابسها  46 ۀشمار ماعی،اجه

ت علرم و ادبیا دا  کدۀ ،« گاری محلی ایالت فارسسیر تاریخ»، 1684شادی، علی، رحیملر، یرسف؛ سالاری

 .1 -16، ص 84 ، بهار42 ا سا ی دا  گاه اصفها ، شمارۀ
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 ،«های آ مؤلفهقاجار و   گاری عصرتاریخ»، 1692مرتضی  ررائی،ر، محمدعلی؛ و عبدالمهدی، نلر گرجائی، 
 .69 -56، ص 1692تابسها  ، بهار و 4/82 و فرهنگ، سال نهل و سرم، شمارۀ تاریخ

 ،زرین قلم، تهرا و تصحیح و حراشی و فهرست از علی ، مقدمه دیرا  فرصت، 1667الدوله شیرازی، فرصت 

 کهابفروشی سیروس.

 امیرکبیر.، تهرا  تصحیح و تح یه از منصرر رسهگار فسائی،  آثار عجم،، ش 1677، ووووووووووووووووووووو

 ،  بمبئی، ناپ مطبعه  ادری.آثار عجم ،.قه 1656، ووووووووووووووووووووو

 ، بمبئی، مطبع سپهر.دبسها  الفرصه، .قه 1666، ووووووووووووووووووووو

 مطبع سپهر.، ، بمبئیف خط آریا و مخهصر جغرافی هندوسها  حر صر، .قه 1666 ،ووووووووووووووووووووو

طاووسووی،  محمووردتصووحیح:  ، مقدمه وشعاعیه تذکرۀ ،1682،نیمحمدحس، «شعاع الملک»شیرازی  شعاع

 شناسی.بنیاد فارس، شیراز

 ، اصفها : کمال.تاریخ جراید و مجل ات ایرا  ،1624صدرهاشمی، محمد، 

های قاجار و مؤلفهری عصر  گاتاریخ»، 1692دعلی و مرتضی  ررائی، رجائی، عبدالمهدی؛ نلر گر، محم 
، 1692، بهار و تابسها  4/82پیاپی،  شمارۀتاریخ و فرهنگ، سال نهل و سرم،  :مطالعات اسهمی، «آ 

 .56 -69ص 

، زمسها  68 شمارۀ،  امه ا جمن تاریخ، « گاری محلی در ایرا های تاریخشاخص»، 1682رسهمی، فاطمه، 

 .59 -28، ص 1682

 قدس ریری. اسدالله آزاد، تهرا : آسها   ، ترجمۀ گاری در اسهمتاریخ تاریخ، 1625روز هال، فرا هس، 

 خراهمهدی حقیقت ، ترجمۀدین و گفهما  اصهح فرهنگی در دورا  قاجار، 1681ام، ، رینگر، مر یکا 

 ققنرس.  ،تهرا

علورم   در جدیود  قوات یتحق ،«رخا  فوارس در عصور  اصوری   بررسی آثار مهم مر»، 1695پرر، صدیقه، قاسم

 .1 -16، ص 1695سه، بهار  ۀا سا ی، سال دوم، شمار

، « ریسیو تاریخ  تاریخبه  ترسدآبادی و رویکردهای تازهالدین اسید جمال»، 1692قدیمی قیداری، عباس، 

 .166-1692،156م، زمسها نهار شمارۀ اول، پژوه ی، سال  -علمی م، فصلنامۀتاریخ اسه پژوه نامۀ

تاریخ  پژوه کدۀ  ،، تهرا  ریسی در ایرا  عصر قاجارتداوم و تحرل تاریخ، 1696، ووووووووووووووووووو

 اسهم.

ابوورعلی بلعمووی :  قوود و بررسووی منووابع برگزیووده )از ریسووی در ایوورا توواریخ، 1692، ووووووووووووووووووووو 
 سمت. ،تهرا  تا میرزا آقاخا  کرما ی(،

تجدد؛  گاهی به به   گاری محلی فارس از سنتاریخپژوهش در تحرل ت»، 1626، محمدریازاده، لیق 
 .145 -148، ص 1682تیرماه خرداد و ، 45 و 44 هاب ماه تاریخ و جغرافیا، شمارۀ، ک«آثارعجم

 سمت. ، هجری(، تهرا هفهم )تا سدۀ اسهمی  گاری محلی ایرا  در دورۀختاری، 1696قنرات، عبدالرحیم، 

 کهاب ماه هنر، شمارۀ، «خا ه بزرگ قزوینو مهما  آثارعجم گاهی به دو اثر؛ »، 1687کاظمی، محسن، 

 .116 -117، ص 162
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، ق.ه. 1612-1664فارس؛ های و پیامدهای مهاجرت  خبگا  ایالتزمینه. »1692ک اورز بیضایی، محمد 
حقرق و علرم اجهماعی،    گاه تبریز، دا  کدۀقیداری، داما: عباس قدیمیاسهاد راهن ،.«م1795 -1922

 .1692 رریشهر دکهری، گروه تاریخ، رساله

 دفهرمطالعاتتهرا    ای در باب آشنایی ایرا  با مظاهر تمد  غربی،مقدمه، 6565محبربی اردکا ی، حسین، 

 ریزی فرهنگی، وزارت فرهنگ و هنر.و بر امه

، 4، ج .ق ه 14و  16 دو قر مکارم الاثار، در احرال رجال  ،1656، یمحمدعل، میرزا یآباد ،یحبمعلم 

 فرهنگ و هنر اسها  اصفها . ۀبه ادارهای عمرمی اصفها  وابسهه ا جمن کهابخا ه ،اصفها 

 گاری محلی های  رین تاریخبررسی شاخصه»، 1697منصرربخت، قباد؛ عبادی جامخا ه، ریا؛ شعبا ی، ریا، 
 -656، صص 1697، بهار و تابسها  16 شمارۀ  محلی، هایوه نامه تاریخپژ، «در آثار اعهمادالسلطنه

669. 

 فروغی. کهابفروشی،تهرا ییح حسین آهی، ، به تصحیح و تر جفی دُر ۀ، 1626میرزا،   جفقلی

تحقیوق قاجوار،    دورۀمحلوی؛    گاریتنرع مریرعات در تاریخ»، 1692 ررائی، مرتضی؛ رجائی، عبدالمهدی،  
 .51 -57، ص 1692، زمسها  16 شمارۀهای تاریخی، ، پژوهش«م 1792 -1962/ ق 1612 -1644

  معین.، تهرا ، عصر قاجارهای اجهماعی ایرا  در  ظام سیاسی و سازما ، 1627ورهرام، غهمریا، 

 زو ار. ،، تهرا خاطرات و خطرات، 1685هدایت، مخبرالسلطنه، 
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The Armenians of Isfahan played an active role in Iranian culture in the 

Safavid era. After migrating from Julfa and the Caucasus and settling in 

Isfahan during the reign of Shah Abbas I, they intended to preserve their 

culture and identity through their educational system. Features and 

dimensions of their education and their place in the educational system of 

that era are topics to which researchers have not paid much attention up to 

now. In this article, these topics are discussed based on the data collected 

from reliable books and documents. The results indicate that the Armenians 

of Julfa, in order to preserve their religion and beliefs, established their 

educational system with the support of the Safavid government of that time; 

meanwhile the churches and schools were running educational affairs, and 

some schools were built in the grounds of the churches. Thus, religion was 

the prominent subject in the Armenian educational system, yet some non-

religious sciences were taught too, especially commerce. Of course, the 

presence of different Catholic sects in Isfahan influenced the competition 

between them. 

 

Keywords: Armenians of Julfa, Educational system, Church, Schools, 

Safavid era. 
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 *هصفوی ۀجلفای اصفهان در دور ۀنظام آموزشی ارامن
 

 0آبادی لطفمحسن 
 تهران، ایران. دانشگاه شهید بهشتی، ،ی تاریخپسادکترا دورۀپژوهشگر 

 عطاالله حسنی 
 ، تهران، ایران.دانشگاه شهید بهشتی ،دانشیار تاریخ

 12/16/89: مقاله پذیرش تاریخ ؛62/2/89: مقاله دریافت تاریخ

 (669تا ص  611ص )از     

 چکیده
از  مهاجرتبعد از  آنهاصفوی، نقش فعالی داشتند.  ۀارامنه جلفای اصفهان، در تاریخ فرهنگی ایرانِ دور

از شان را  اول، حفظ فرهنگ و هویت عباس شاهمناطق جلفا و قفقاز و ساکن شدن در اصفهان در زمان 

شان در  آنان و جایگاه آموزش و پرورشو ابعاد  ها ویژگی. در دستور کار قرار دادندطریق نظام آموزشی 

ا ای است که چندان مورد توجه و تحقیق قرار نگرفته است. این مقاله ب نظام آموزشی آن عصر، مسئله

، ضمن نظر داشتِ اول دست کتباز اسناد و  شده آوری جمعهای  داده اساس بر، روش تحقیق تاریخی

پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که  فسیر این مسئله میهای ادبیات تحقیق، به توصیف و ت یافته

سنن تعلیم و تربیتی خود  بر اساسن را شا ارامنه جلفا برای حفظ دین و اعتقادات خود، نظام آموزشی

ریزی کردند و از حمایت حکومت صفوی برخوردار شدند. در این زمان، کلیسا و مدارس به موازات  پی

داشتند و ساختمان مدارس در محوطه کلیساها بنا شده بودند. به همین دلیل،  دهبر عههم امر تعلیم را 

داشت و در کنار آن بر آموزش برخی علوم غیردینی به ویژه در غلبه  ،جنبه دینی نظام آموزشی ارامنه

های مختلف کاتولیک در اصفهان، انگیزه رقابت بین  شد. البته، وجود فرقه زمینه تجارت نیز تأکید می

 کرد. نها را بیشتر برجسته میآ
 

 .صفوی دورۀارامنه جلفا، نظام آموزشی، کلیسا، مدارس،  کلیدی: هایهواژ
 

 مقدمه

های متمایز نسبت به دیگر آحاد جامعه هستند. آنها،  های دینی، از جمله گروه اقلیت

 های نهادی جامع کشور، نهادها، تشکیلات و رسومات ضمن تأثیرپذیری از عملکردِ نظام

خاص خود را دارا هستند و از هویت خاصی برخوردارند. عصر صفوی را، از یک منظر، 

های مهم این دوران، ارامنه  های دینی نامید. یکی از اقلیت توان عصر تکثر اقلیت می

                                                           
 ،«صفوی دورۀآموزشی بررسی نظام »با عنوان  یآباد لطفمحسن  دکتر این مقاله برگرفته از طرح پسادکترای*. 

و  تحت حمایت مادی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورزیر نظر دکتر عطاءالله حسنی و 

 دانشگاه شهید بهشتی تهران است.

 mohsenlotfabadi@yahoo.com                                                        ول:ئنویسندۀ مسرایانامۀ . 1
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مسیحی بودند که در نقاط مختلف ایران به مرکزیت اصفهان سکونت داشتند. ارامنه که 

های دور، در برخی از تحولات سیاسی  ایران، از گذشته یمناطق شمال به علت مجاورت با

در زمینه تجارت و و رخدادهای تاریخی این سرزمین نقش آفرین بودند، در عصر صفوی 

 .بازرگانی نقشی مهم ایفا کردند

نسبت به این  .داشتند نظام آموزشی و تعلیمی خاص خود را ،صفوی ۀارامنه دور

چندانی در دست بوده است، آگاهی  چگونهدوره  ینا درآنها موضوع که نظام آموزشی 

 یو تشکیلات سازوکاراز چه  آنها این بُعد فرهنگی پرداخت که مسئلهباید به این و  نیست

)مواد درسی،  نظام آموزشی که این است ،اساسی مقاله لذا پرسشبرخوردار بوده است. 

و ابعاد  ها ویژگیه و کدام جلفای اصفهان چگونه بود ۀارامن آموزشی( ها و اهداف برنامه

 داشتند؟ قرار آموزشی در اولویت

 توانایی برداری حکومت صفوی از توجه به بهره بااست که  استوار فرض بر این مقاله

ترین آنها آزادی از مزایا و تسهیلاتی برخوردار بودند که مهم آنان ،اقتصادی و مالی ارامنه

باورهای  ارمنی،کودکان  .اص خودشان بودو اداره نظام آموزشی خ برپاداشتنعمل در 

ی ها برنامه. گرفتند فرامیبیش از هر چیز دیگری  انجیلرا با تکیه بر تعالیم مسیحیت 

توجه قرار  نیز مورددینی مواد آموزشی غیر در حاشیه آن بود ودینی  غالباًآموزشی 

 داشت.

معاصر  دورۀبه  ،اصفهان ۀنظام آموزشی ارامن بارهی صورت گرفته درها پژوهش اغلب

 ،. برای مثالصفوی، صورت نگرفته است دورۀدر ارتباط با  یپژوهش مستقلو  توجه دارند

« مدارس ارمنیان جلفا»تحت عنوان  مختصرای  در مقاله (1688-1981میناسیان )

صفوی،  دورۀای گذرا و اجمالی به نظام آموزشی ارامنه در  از اشاره نظر صرف ،(1991)

توان به دو  می ،در این بین .دهد میقاجار مورد بررسی قرار  دورۀاز مدارس آنان را 

تاریخ ارامنه ایران در قرن ی ها دو اثر به نام دراشاره کرد. یکی دیگر نیز نویسنده ارمنی 
به  ،(ایرانیکا دانشنامه) ”JULFA i. SAFAVID PERIOD“ و( 1989) هفدهم میلادی

 ۀرتباط با مسائل مختلف ارامنه جلفا در دوردر اکه ای  مباحث گسترده طیکلی صورت 

تاریخ در کتاب  دیگری،کند.  می ، به برخی از مدارس آنها نیز اشارهپردازد میصفوی 
به  ،ر در آمده استبه رشته تحریمیلادی  1991در سال که ( 1938) جلفای اصفهان

الب او در پردازد و بیشتر مط می صفوی ۀدورمدارس جلفا در  از صورت مختصر به برخی
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 انجام ضرورت بنابراین، ؛قاجار اختصاص دارد ۀاین زمینه به وضعیت ارامنه در دور

 شود. می پژوهشی مستقل در این زمینه احساس

 صفوی دورۀدر  ارامنه آزادی مذهبی.0

همه اقوام و  .بود متشکل از تنوع نژادی، زبانی و دینی اصفهان شهری ،صفوی دورۀدر 

، اعراب، ها گرفته تا هندیان، تاتارها، روس ها و زرتشتی ها و یهودیمسیحی  ۀملل از ارامن

در آن  ها و اسپانیایی ها ، ایتالیاییها ، فرانسویها ، هلندیها ، انگلیسیها ، گرجیها ترک

که  بودبه قدری در اصفهان زیاد  ها . تعداد خارجی(646 :1929اولئاریوس، )گرد آمده بودند 

شهر با همه وسعت و تعددی که و کاروانسراهای  بودممکن محاسبه و شمارش آنها غیر

 متوفی) . تاورنیه(619 :1929)فیگوئروا، آنها را در خود جای دهند  بودند، قادر نداشتند

هنگامی که در یکی از روزها بر سر سفره ناهار در اصفهان  ؛نویسد می (ق 1111/م 1298

این تنوع در نوع . (188 تا: بی تاورنیه،)شد  می نشسته بود، به سیزده زبان در آنجا صحبت

 شد. می انگیز بود و کمتر شهری در جهان آن روز با این ویژگی یافت خود شگفت

و رفتاری بهتر با  وخو خلق، که اهالی اصفهان ه بودموجب شدزیاد با خارجیان  حشرونشر

 .(691 :1929)فیگوئروا،  داشته باشند نسبت به مردمان دیگر مناطق ایران آنها

که از تعلیمات  ی مهم ارامنه بودندها ، یکی از گروهی نژادی و دینیها اقلیت در میان

باستان  ۀاگرچه سابقه حضور ارامنه در ایران به دور. کردند می ارتدکس تبعیت ۀفرق

سال  ازاول  عباس شاهو  سترده و قطعی آنها در زمان صفویه، اما استقرار گگردد بازمی

: 1922استرآبادی، حسینی ؛ 629 ـ 636 :1922 )منجم یزدی، ده استاز شآغ م 1214/  ق 1119

، ایروان و در جلفا ها که با عثمانی مرزی یها درگیریدر نتیجه  عباس شاه. (138 ـ 199

، آنها را از ارامنهی تجاری ها استفاده از قابلیتبرای و همچنین  داشت نخجوان

، گیلانمازندران،  از جمله مناطق ایران اصفهان و دیگر به جلفا و قفقازی ها سرزمین

 :6/  1931ترکمان،  ؛968 ،911 ـ 916: 19و  1، سند 1989غوگاسیان، ) کوچاندغیره و  ، شیرازقزوین

و جمعیتی در حدود سی  خانوار جلفای اصفهان در حدود سه هزار و پانصد ۀارامن .(231

و گیلان در حدود یازده هزار خانوار و مازندران  ۀارامن. (192 :1929 )کمپفر، هزار نفر بودند

: 9/  1992، شاردن ؛968 :19سند ، 1989غوگاسیان، )چهل خانوار بودند  نزدیک بهقزوین  ۀارامن

در این بین، . (Dawrizeci, 2010: 46)خانوار بودند  حدود پانصدشیراز نیز  ۀارامن .(93

ایران در امر تجارت و مناطق اصفهان، تبحر بیشتری نسبت به ارامنه دیگر  ۀارامن

 .(Dawrizeci, 2010: 46) وری داشتند پیشه
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قرار  اصفهاندر جلفای در اختیار ارامنه  را اراضی زیادی و جانشینانش اول عباس شاه

لکیت دیوان خارج ساخته و به آنها ای سلطنتی را از مها حتی برخی از زمین آنها .ندداد

 41 ،19 ،16 ،9 سند، 1984اعرابی هاشمی، ؛ 913 ،911 ـ 916: 9و  1سند ، 1989غوگاسیان، ) ندواگذار کرد

أموران ایرانی ـ اعم از حکام و م آنها. (961 ـ 966 ،914 ـ 913 ،639 ـ 638 ،634 ـ 633 :33و 

مرکز اسناد وزارت خارجه، ) داشتند بازمیآنها  و اداری از دخالت در امور دینیرا  ـ داران تیول

ی که یها در نامه و حتی (919 ،913: 2و  6، سند 1989؛ غوگاسیان، 42 پ ،19و  16 س، 1 ک، ق 1138

تجار در قبال خواستار مساعدت ، ندنوشت و دیگر مناطق ایران قندهاربرای بیگلربیگی 

از  .(969 ،689 ،681 ـ 684، 691: 33، 94 ،68 ،63، 63 ،14سند ، 1984اعرابی هاشمی، ) ندشد آنها

نام کلانتر، از خود ارامنه برای رسیدگی به امور ساکنین  ، شخصی بهان صفویجانب شاه

 .(7Ghougassian, 2019: 21-422: نک؛ برای آگاهی بیشتر 111: 1949)کارری،  شد می جلفا تعیین

بوده است.  صفوی ۀدور دیگر دردینی ی ها اقلیتاز  بیشتر آزادی مذهبی ارامنه،

، رساندند به حکومت میکه از این راه  یاقتصاد و سود در مسائل تجاری آنانی ها فعالیت

است  مسئلهمؤید این  کرد که می کمک زیادی آنها با صفویان آمیز مسالمتبه همزیستی 

و یهودیان  ها ی مذهبی و دینی چون اهل سنت، زرتشتیها که حاکمان صفوی به گروه

 ,Gregorian)شدند  نمی امتیازاتی را برای آنان قائل ،ارامنهگرفتند و برخلاف  می سخت

ارامنه در جلفای نو  کلیسایدر فرمانی که برای بنای  ،اول عباس شاه .(653-656 :1974

با مهیا نمودن و  در نظر گرفت و به دنبال آنکه برای آنها را به امتیازاتی  و کرد صادر

 :کرد را به پایبندی و انجام اعمال دینی خود تشویق ناشرایط، آن
یگانگی است و اصلا جدایی نیست... چون دارالسلطنه اصفهان پایتخت میانه ما و طوایف مسیحیه »

خواهیم که جهت مردم  می همایون است و از همه طبقه و هر طایفه و مردم و هر ملت در آنجا هستند،

مسیحیه در دار السلطنه مذکور کلیسای عالی در کمال رفعت و زیب و زینت ترتیب دهیم که معبد 

ا خود عبادت نمایند و کس نزد حضرت پاپم مسیحیه در آنجا به کیش و آیین ایشان بوده و جمیع مرد

خواهیم فرستاد که یکی از کشیشان و رهبانان ملت مسیحی را به دارالسلطنه اصفهان فرستد که در 

غوگاسیان، « )ایدآن کلیسا به آداب عبادت قیام نموده، طوایف مسیحیه را به طاعت و عبادت ترغیب نم

 .(914ـ  913: 6سند ، 1989

نیز این روند به  و شاه سلیمان نظیر شاه صفی اول، عباس شاهجانشینان  ۀدر دور

؛ 48 پ، 91و  68، س 1 ک، ق 1164مرکز اسناد وزارت خارجه، )نک: همین شکل ادامه داشته است 

 ر سبباین ام. (968 ـ 991 ،683 ـ 682 ،694 ـ 693: 29و  91 ،66 ،61 ،61سند ، 1984اعرابی هاشمی، 

باشد که میان یک ملت کوچک و خودمختاری جمهوری  این شهرک به صورتشد،  می

 .(33 :1938 هوهانیان،در)بیگانه ایجاد شده بود 



 صفویه دورۀ در اصفهان جلفای ارامنه آموزشی نظام /202

آنها را در انجام برخی رسوم خود چون  ـ اول عباس شاهـ به ویژه  حاکمان صفوی 

نی حق و هیچ مسلما ندآزاد گذاشتاسلامی بود،  شرعشراب که مغایر با نوشیدن 

کردند؛ در هر  نمی ی سنگینی از آنها اخذها ؛ مالیاتمزاحمت و تعرض به آنها را نداشت

حتی برخی دادند و  می خواستند به آنها اجازه ساخت کلیسا و عبادتگاه می جا که

 ,Dawrizeci)کردند  می در مجالس و اعیاد آنها حضور پیدا عباس شاهچون همحاکمان 

موجب شده  مسئلهاین . (91 ـ 91 :1938 درهوهانیان،؛ 499 ـ 498 ،413 تا: یتاورنیه، ب؛ 60-69 :2010

ن به معتقد باشند که صفویا 1چون آراکل داوریژتسی که برخی از نویسندگان ارمنی بود

 .(Dawrizeci, 2010: 60-69) شتندآنها نگاه ابزاری دا

 ،بردندکایت شاول  عباس شاهنزد و  معترض شده این وضع بههنگامی که ایرانیان 

فقط با صرف »نکنند، زیرا  او را ملامتگفت که  پاسخضمن درک ناراحتی ایشان در  وی

 به خاطربلکه  ،خودشان خاطر بهفراوان توانستم آنها را به این سرزمین بیاورم، آن هم نه وقت زیاد و ترفندهای 

 :Ghougassian, 2019« )مایدمان ترقی ن تا سرزمین ما پیشرفت کند و ملت منافع حاصل از حضور ایشان

صفویان را از  یشان،ها بوده است که آنها در نوشتهای  اندازهآزادی ارامنه به  .(224-217

جاثلیق ارامنه طی یک نامه به پاپ اند.  داده برتری خودکاتولیک همتایان این لحاظ بر 

 است:صفوی، نوشته  دورۀدر اواخر 
کنیم که مسیح را به  می بگوییم که در میان مردمی زندگیتوانیم  می ترین شکل ممکن ما به روشن»

 شوند و به ما آزار نمی کنند، با این حال مزاحم ما هم نمی پذیرند و از او پیروی نمی عنوان خدا

کنیم باز هم آنها با ما در  می رسانند. حتی وقتی که ما با آنها درباره الوهیت مسیح و تعلیمات او بحث نمی

مبلغین کاتولیک[ که به کشور ما ] روحانیکنند... اما پدران  می نند و از ما حمایتک می صلح زندگی

 .(649 ـ 648 :1989، غوگاسیان« )دارند اند، با مخالفت و ایجاد مزاحمت رفتار دیگری با ما آمده

 جلفای نو گری خلیفه عملکرد. 2

 و کارکرد جایگاه به ، بایدجلفای نو در نظام آموزشی ارامنه گری با توجه به نقش خلیفه

به عنوان یک بحث مقدماتی پرداخت، زیرا آنها سازمان دهنده و در جامعه ارمنی آنها 

از آنجایی که نظام  در این دوره بودند. این گروه اصلی آموزش و پرورشریز  برنامه

شده  از کلیسا به آن سمت و سو داده میو خصلت دینی داشته  آموزشی ارامنه، غالباً

 ان در این حوزه بسیار نقش آفرین بودند.است، آن

، راهبان و ها ، اسقفداویت جاثلیقبا مهاجرت ارامنه، صدها روحانی ارمنی از جمله      

در شرق ارمنستان ترک گفته و به  را و کلیسای خود ها چار شدند صومعهکشیشان نا

ر حدی بود که تعداد این روحانیون د همراه سایر مهاجران، به سوی ایران حرکت کنند.

                                                           
1. Arakel Davrizhetsi (Dawrizeci) 
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وسیع، نیازهای تمامی مهاجران در  گری خلیفهبتوانند با انجام خدمات روحانی در یک 

غوگاسیان را به قدر کفایت برطرف کنند.  ـ از جمله در حوزه آموزش و پرورش ـ ایران

زند  می بیش از دویست تن تخمین ،ی ارامنه را در این مهاجرتها تعداد کشیش

(224-217Ghougassian, 2019: ) .گذاری ، ضمن پایهآنها با اسکان قطعی خود در اصفهان 

 و به دست گرفتندنیز را  جامعه ارمنی، زعامت و اداره نظام دینی و روحانی خود

اصفهان را به عنوان یک واحد معنوی و فرهنگی تأثیرگذار کلیسای ارامنه در  گری خلیفه

 .صفوی مطرح کردند دورۀ

زین دچمیاکلیسای ا گری خلیفهتحت نظارت  ،انی اصفهنظام دینی و روحانی جلفا

، 1989غوگاسیان، ) دش می تلاش جلفابرای تأمین نیازهای  قرار داشت و از آنجا ارمنستان

ناجی »که در کلیسای وانک یا ی ارامنه اصفهان اسقف اعظم کلیسا. (961: 11 سند

همه کلیساهای  و شد می انتخاب 1زیندچمیاا ، توسط جاثلیقاقامت داشت «همگان

ارمنی در مازندران،  کلیساهای .موظف به متابعت از وی بودند ،اصفهان و روحانیون آن

 و اسقف اعظم آن پیروی وانکاز کلیسای  یبایست می نیز گیلان، قزوین و شیراز

شد، اطاعت از کلیسای وانک،  می یی که از اچمیادزین صادرها فرمان بر اساس کردند. می

مخالفت با جاثلیقه در حکم ز جاثلیقه مقدس و مخالفت با آن نیز اطاعت ادر اصل 

 .(993: 14 سند ،1989 غوگاسیان،)شد  می مقدس تلقی

 که در همان کلیسایی یبایست ها می کشیشاصفهان، ارامنه در روحانی  با نظام مطابق

گی ند و بدون هماهندمان می ، باقیبوددر نظر گرفته شده برایشان اسقف اعظم  از سوی

ی اعظم ها اسقفبرای  .(966: 11سند  ،1989 غوگاسیان،) پذیر نبود ، جابجایی امکاناوبا 

بسیار  ای مسئله، تحاد و جلوگیری از تفرقه و دشمنی، ای اچمیادزینها جاثلیقاصفهان و 

اثلیق اچمیادزین وانک برای جکه روحانیون ای  در نامه سرگشاده .مهم بوده است

 :شده استاشاره  ئلهمسبه این  ،اند نوشته
ویژه خود حکم براند و هر  گری خلیفهطبق قوانین رسولان و پدران مقدس، هر اسقف باید در »

اما  ؛باشد که از ابتدا از سوی آن شخص مشخص شده استای  باید تحت امر همان جاثلیقه گری خلیفه

هر حکومتی که »کلام داود: اگر اسقفی خطا کند، باید طبق قوانین کلیسا محاکمه و مجازات شود. طبق 

ود منقسم شود پایدار نخواهد که به ضد خای  به ضد خود منقسم شود تباه خواهد شد و هر شهر یا خانه

 (.949: 12، سند 1989 غوگاسیان،« )ماند
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 اصفهان ۀنهادهای آموزشی ارامن .3

زیادی به تمایل ی ارمنی ها خانوادهجایگاه مهمی در میان ارامنه داشت و علوم، تحصیل 

گرفتند تا بتوانند  می کاره را بشان  آنها تمام تلاش فرزندان خود داشتند. سوادآموزی

فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و اگر استطاعت فرستادن او را به مدرسه نداشتند، 

 ـ 213: 1938)درهوهانیان، أمین کند آوردند تا با کار زندگی خود را ت می بیرون آنجارا از  وی

 نو اکثر دختران از سواد خواند در میان پسران رواج داشت عموماً سوادآموزیالبته  .(212

 .(496 تا: )تاورنیه، بیوشتن برخوردار نبودند و ن

مدارس در  ند.داشت مشابهی کارکرددر میان ارمنیان جلفا، دو نهاد مدرسه و کلیسا، 

توانست مدرسه و هر  می لیساکه هر ک طوری شدند، به می کلیساها ساخته کنارمحوطه یا 

 توسط ی جلفا،و کلیساها نخستین مدارستوانست یک نهاد مذهبی باشد.  می مدرسه نیز

 ـ اصفهان گری خلیفه گذاران بنیان ـ 6و شاگردش خاچاتور کساراتسی 1سیوِنتسی مؤسس

 .(Ghougassian, 2019: 217-224) ندتعلیم دادو شاگردان زیادی را در آن  شدندتأسیس 

شاه سلطان حسین صفوی، به  دورۀپیشوای مذهبی کلیسای وانک در  هنام وبیختر د

  ، آمده است:کشیشانی که در خانه خود شاگردانی داشتند
اینجا درس  ها اند که تمام بچه اند و در دیر مدرسه دایر نموده ما در اینجا دیر مقدس ساخته اجداد»

دو  مؤسس، شادروان خلیفه ی کوچک دور بودها ی بچهبخوانند و تعلیم بگیرند، اما چون راه آن برا

مدرسه دیگر هم دایر کرد، یکی در کلیسای مراد و دیگری در کلیسای سورپ استپانوس و برای آنها معلم 

  «.و مدرس تعیین کرد

از تدریس کودکان در خانه منع کرد و دستور داد آنها را به مدرسه ها را  آنگاه کشیش

  .(393: 1938 )درهوهانیان،بفرستند 

مدرسه  ،که از ابتدای ساخت کلیسای وانک در جلفا آید برمیاز این نوشته چنین 

به  که استدرهوهانیان معتقد ، شان با توجه به علاقه ارامنه به ادبیاتوجود داشته است. 

ی خطی که در ها به وجود آمده است و آنها کتابدر آنجا نیز  کتابخانهغیر از مدرسه، 

 :1938 درهوهانیان،) کردند می نگهداری این مرکزن آورده و در ابه ایراشتند را ارمنستان د

توسط  که بوده است ساراتسیخاچاتور ک ،وانک و کلیسای نخستین معلم مدرسه. (988

 ،این دو. (393 :1938 درهوهانیان،) رسید نیز کلیسای وانکبه مقام اسقفی سیوِنتسی  مؤسس

را استحکام بخشیدند و بسیاری از همکیشان خود را تحت بنیان کلیسا و مدارس ارامنه 

                                                           
1. Moses III 

2. Khachatur Kesaratsi 
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در جوار کلیساهای محلی و . آنها احتمالاً ی فرهنگی و مذهبی قرار دادندها آموزش

  .(129: 1989غوگاسیان، )نیز مدارسی را برپا کردند  کوچک ارمنی

ته بابت تحصیل از آنها گرف ای شهریهبود و  تحصیل در مدارس برای محصلان رایگان

 محل دادند که از حتی به آنها کتاب درسی، کاغذ، مرکب و قلم و مداد هم میشد.  نمی

های تحصیل در مدرسه  محصلان فقط در ساعت شد. های مردمی تأمین می کمک

در  در ساعت مقرر و روز بعد دوبارهگشته به خانه خود باز ،لیپس از تعطی ماندند و می

 . (381: 1938)درهوهانیان، شدند  می حاضرمدرسه 

جنبش کلیسا و  نیز 1جوغایتسیکوب ها چون بعدیروحانی  منصبان صاحب دورۀدر 

که در نقاط  تا دسترسی به تعلیم و تسلای روحانی برای تمام مردمی» سازی ادامه داشته است مدرسه

ی ا آموزگاران و مبلغین مذهبی جداگانه ،در همه این نهادها «پذیر باشد دوردست ساکنند، امکان

 بر اساس .(963 ـ 969، 964 ـ 963: 16و  11سند : 1989غوگاسیان، )شد  می در نظر گرفته

متعلق سیزده کلیسا و دیر  ،اصفهان و خود شهر در جلفا ،صفوی ۀدوری متون ها گزارش

 ،صد روحانی و کشیش. بیش از همگی از رونق برخوردار بودند کهوجود داشته به ارامنه 

. با (192 :1929کمپفر، ؛ 94 :9/  1992، شاردن)ی مشغول فعالیت بودند ی مذهبها در این مکان

حضور ارامنه در اصفهان است و در انتهای  اول چند دههاین آمار مربوط به  وجود این،

 وانککلیسای  ،. در این بینرسیده بود عددبالای بیست  به کلیساها تعداد ،صفوی ۀدور

و حکم دانشگاه را ی تحصیلات عالیه مسیحی بوده از معتبرترین مراکز ارمن ،و مدرسه آن

اگر در نظر گرفته شود که به تعداد این  .(928 ـ 931، 123 ،129 :1989غوگاسیان، ) استداشته 

توان به تعدد آن و اهمیت نظام  می خوبی بهنیز وجود داشته است،  مدرسه ،کلیساها

 آموزشی پی برد.

، درآمد حاصل از ها نامه شخصی و وصیت هدایای، و مدارس کلیساهاپشتوانه مالی 

: 1989 غوگاسیان،)بودند ی بزرگ ها و خاندان و هدایای متداول مردم ها و مالیات ها زمین

ارتدکس، این مسیحیت به  زیادشانپایبندی با توجه به متمول بودن ارامنه و . (129 ـ 128

ی ها به قدری زینت؛ ویسدن می تاورنیهمناسبی برخوردار بودند. مالی از اوضاع  ها مکان

ل مسیحی موجود است که در هیچ یک از کلیساهای دو ی ارامنهنفیس در کلیساها

 . (49 تا: )تاورنیه، بیشود  نمی یافت
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 آموزش دینی .2

یکی دیگر  ،برخورداری از نظام آموزشی مستقل و مخصوصکه مشاهده شد،  طور همان

طبق  ارامنهقائل شده بودند.  ی اصفهانفاجل ساکنیناز امتیازاتی بود که صفویان برای 

مخصوص به خود را داشتند و کردند و امور مدنی و جزایی  می قوانین خاص خود زندگی

. (31 ـ 31 :1991؛ دلاواله، 183 ـ 189 :1929)نک: کمپفر، دند دا می آموزششان را به کودکان آن

یحیت و از روی شوارع آداب دینی مس بر اساسبسیاری از کارهای ارامنه در طول روز 

. فراگیردگرفت و هر فرد ارمنی ملزم بود از دوران کودکی این آداب را  می مقدس انجام

بر روی مسائل  آن پاشنهماهیت دینی داشته است و  ،به همین جهت، نظام آموزشی آنها

چرخیده است. دین، جوهر اصلی و اساس اموری بود که ارامنه  می کیش مسیحیت

 تب آنها محسوبو حواشی آن، یگانه ک انجیلیافتند و  می آن بالندگی مسیحی از طریق

  .(913 :1929)فیگوئروا، شد  می

به آن  توانستند می یی که کودکان ارامنه در طول زندگی خودها یکی از موقعیت

 ،(ق 1163/ م 1319 متوفی) شاردنبه عقیده دست یابند، ورود به عرصه روحانیت بود. 

جامعه  و تهیدست از میان طبقات پایین معمولاً ،ندشد می عرصه واردبه این  که کسانی

 1 پرداختند می شی، به کشیبه علت فقدان وسایل کسب و تجارت که بودندارمنی 

ی ثروتمند نیز فرزندان خود را به ها خانوادهاز با وجود این، برخی  .(94،92 :9/ 1992، )شاردن

قصد کشیش شدن  ،خواست خانواده خود اگر کودکی بهکردند.  می این عرصه وارد

صورت  ،را که روی سینه و پشتشای  ، جامهبردند و کشیش می داشت، او را نزد کشیش

هفت  ،خواند. این تشریفات می پوشاند و دعایی می کودکصلیب دوخته شده بود، به 

که  رسید می آمد تا وقتی که طفل به سن معینی می مرتبه در ظرف چند سال به عمل

. (494  تا: )تاورنیه، بی بتواند تلاوت نموده و در نماز جماعت حاضر شود را س شریفقدا

 سر پشتی دیگر را با موفقیت ها و آزمون ها تمرین ،سالگی هسپس اگر تا هجد

لباس در همان کلیسایی که پرورش یافته بود، ، اسقف اعظم یا کشیش، گذاشت می

بنا  .(119: 1949)کارری،  یافت می ی دینی اشتغالها و به فعالیتپوشاند  می کشیشی را بر او

خوردار بوده و جزء و دیگر روحانیون، از زندگی مرفهی بر ها به گفته منابع ارمنی، کشیش

 .(211: 1938)درهوهانیان، شدند  می ی جامعه محسوبی بالاها لایه

پایگاه محکمی در  یی بود کهها تربیت شخصیت ،ی دینی ارامنهها هدف مهم آموزش

ایمان دانستند که  می شرقی داشته باشند. آنها مسیحی واقعی را کسی تمذهب مسیحی
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یارای مقابله با مرگ را نیز کامل باشد و برای حقیقت و احکام دین،  اش اریگز دمتخو 

اندکی  ،م 1243/ق 1132که در سال داویت . (939: 19: سند 1989غوگاسیان، )داشته باشد 

را در دست گرفته  وانکاش به عنوان اسقف، اختیار کامل مدرسه  انتصاب رسمیپیش از 

را پرورش  معتقد نسل جدیدی از راهبان ،در طول سه دههبا دانش خود توانست  ،بود

در رسید؛ نسلی که از نظر تحصیلات ممتاز و  می دهد که تعداد آنها به بیش از چهل نفر

در این  .قدم بودند پیش ،ی رقیبها بر فشار گروهدفاع از ایمان مسیحیان ارمنی در برا

و  6اغکساندر جوغایتسی 1ی استپانوس جوغایتسی،ها نامسه شاگرد داویت به میان، 

 138: 19سند  :1989 غوگاسیان،)ین گردیدند جاثلیق اچمیادزبعدها  9،آستواتساتور هماتانتسی

  .(139 ـ

 له اذعان داشترامنه به این مسئنظام آموزشی اهای دینی،  همانند بسیاری از نظام

، زیرا دد ندارباشاعتنا  بی مسیحیت شرقییی که به ها شخصیتبه  نیازی ،جامعه آنهاکه 

 :1989 غوگاسیان،) شود می و زیان جامعه سبب رخنه کردن شرارت در فرد ،دیندور کردن 

ده به یک و خانوا که گله به چوپان نیازمند است طور همان، به زعم آن .(939: 19سند 

منشأ  تا اوضاع بسامان شود و استرهبر دینی  به جامعه نیز نیازمند، خانه صاحب

 غوگاسیان،) ندرهبر روحانی باقی بمابدون  کند که جامعه می زمانی بروز پیدا ها پلیدی

 .(999: 13سند : 1989

که هر جا  کهآن بود  ،شد می آموخته محصلانموضوعی که در کلیسا و مدارس به 

ت و جامعه سحکمفرما در آنجا، آرامش نیز باشد ینی مبتنی بر دین در اجتماع حاکمقوان

 .(941: 12سند  :1989 غوگاسیان،)اعتنائی به دین و آشفتگی را بخواهد  نباید بی گاه هیچارمنی 

ضمن و  خواندند می کتاب مقدس رابایست  می همواره ،ون، آموزگاران و مبلغینروحانی

آن  بر اساسنیز را طالبان علوم نوجوانان و  س تحت قوانین آن،و مدار کلیسااداره 

در زمینه ای  ی پردامنهها آموزش محصلان، .(942: 12سند  :1989 غوگاسیان،) کردند می هدایت

یی ها برنامه دیدند و میو آداب دینی  مربوط به کتاب مقدسالهیات و مطالعات مذهبی 

 ـ 116: 1949، کارری) شد می ان در نظر گرفتهچون سرودخوانی و آوازهای مذهبی برای آن

به استحکام جایگاه فرهنگی و مذهبی  اقداماتمذهبی ارامنه، این به عقیده زعمای  .(111

 کرد. می نابسامانی ناشی از مهاجرت اجباری کمک زیادی ۀبعد از یک دور آنان

                                                           
1. Stephanos Jułayestsi 

2. Aghksander Jułayestsi 

3. Astuatsator Hematantsi 



 صفویه دورۀ در اصفهان جلفای ارامنه آموزشی نظام /222

م آشنا بوده ی تعلیها باید با ظرافت ،دینی منصبان صاحبل، آموزگاران و در عین حا

را  تلاش افراد نادان و بی بایست نمی آنها دادند. می و دقت خاصی در امر آموزش به خرج

ند، زیرا کسانی نبه ایشان اعطا ک «وارداپت» دینی د، یا عنواننارتقا ده ها به طبقه اسقف

بینند که دیگران بدون کار و وقتی ب ،ی عالیه هستندها که خواهان تحصیلات و آموزش

از  است به رده اسقفی ارتقا یافته و عنوان وارداپت به آنها داده شده، ممکن ،لازم تلاش

در تاریکی خواهد  جامعه ارمنی با این رویه، ؛ در نتیجهتحصیل و مطالعه دست بکشند

اگر بخواهید خانه خود : »بود گفتهسخت واقف بودند که ارسطو  آنها به این جملهماند. 

: 1989غوگاسیان، )« و اهل کار را از افراد تنبل جدا کنید. از بدان را اصلاح کنید، خوبان را

 .(943: 12سند 

 که پایگاه در مذهب پروتستان داشتند، برخی از مسافران اروپایی ،همه این اوصافبا 

 اطلاع صحیحی از و معتقدند آنها،گویند  می از جهل ارامنه نسبت به مسیحیت سخن

)تاورنیه، کنند  می و کورکورانه از روحانیون خود پیروی ندارندشان  آداب و مبادی مذهب

ه آیین مسیحیت ارامنه در نتیجه آموزش و پرورش ساده ب ؛نویسد می . شاردن(449 تا: بی

ارامنه از  ،اند و قادر نیستند بگویند چرا مسیحی هستند. به زعم او پیوستگی پیدا کرده

گیرند و  می ن و روزه گرفتن را یادآموزند و صلیب رسم کرد می کودکی مسیح گفتن را

کنند که یک  می آنها تصور ؛نویسد می کند. او در ادامه می مادام این آداب ادامه پیدا

فرایض مذهبی خود را انجام  ،مسیحی خوب و مؤمن آن است که به طور منظم و مرتب

 .(919 ـ 913 :6/ 1992، )شاردناند  دیگری نیاموختهدهد و به جز این چیز 

 ها رویارویی فکری و فرهنگی با کاتولیک .2

ی مختلف مذهب ها حضور و فعالیت فرقهبه علت  ،بعد دینی نظام آموزشی ارامنه

 6اهمیت بسیاری یافته بود. با توجه به مقابله با قدرت عثمانی، ،اصفهان کاتولیک در

یک ی کاتولها فرقهبه  را مربوطه سساتمؤو ساخت  مذهبیاجازه فعالیت شاهان صفوی 

سانسون، ؛ 39 :1999بیات، ) بودندداده  4و کاپوسن 9ژوزئیت 6،کرملی 1چون اگوستینی،هم

ویات تعلیمی و آموزشی خود آزاد در اجرای من ، آنها راو همانند ارامنه (91،94 :1942

به  ،ی در نظر گرفته شده برای آنانها میزان آزادی. (921 ـ 926 :1991)دلاواله،  گذاشته بودند

                                                           
1. Augustans 

2. Carmelites 

3. Jesuits 

4. Kapusans 

http://jhr.ui.ac.ir/?_action=article&kw=68131&_kw=Augustans
http://jhr.ui.ac.ir/?_action=article&kw=68129&_kw=Jesuits
http://jhr.ui.ac.ir/?_action=article&kw=68127&_kw=Kapusans
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 :6392)کاتوف،  ساختند می بود که کلیسای خود را رو به روی مساجد مسلمانانای  اندازه

بوده ان، تغییر مذهب مسلمانان در ایر ها این فرقههدف عمده  ،شاردنبه نوشته  .(39

در میان مسلمانان با توجه به اینکه تغییر مذهب اما  ؛(614 ـ 613 :3/ 1992 ،)شاردن است

توانستند در این هدف خود موفق باشند. به  نمی ه، طبیعتاًداشت ناپذیری جبران عواقب

اند که این  کرده می ی دیگری چون ارامنه کارها بر روی تغییر مذهب گروههمین دلیل، 

  شده است. می با یکدیگر آنهاسبب رویارویی تخاصم آمیز  مسئله

ها بر روی ی آنو تأثیرگذار کاتولیکی ها ی فرقهها ارامنه نگرانی زیادی از فعالیت

ها،  ها و کارملی نظیر ژوزئیت این مذهبی ها فرقهاز برخی  کودکان خود داشتند، زیرا

)درهوهانیان، مدرسه و کلیسایی در جلفا تأسیس و شروع به تبلیغ در میان ارامنه کردند 

به امید  ،ی ارمنیها برخی از خانواده شد که می این نگرانی هنگامی بیشتر. (382: 1938

کاتولیک این و معلمان فرزندان خود را نزد کشیشان  ،تجارت بزرگی با فرانسهاستقرار 

 ،به همین سبب .(419 تا: )تاورنیه، بی فراگیرندفرستادند تا زبان فرانسوی را  می کشور

ممنوع اعلام را  خودی مبلغین کاتولیک در میان ها فعالیت ،یدر طی فرمان ارمنیان

نروند و مجاز به  ها که ارامنه به کلیسای کاتولیک شد داده هشدارین فرمان کردند. در ا

در . (923: 61: سند 1989غوگاسیان، ) نیستندفرستادن فرزندان خود به مدارس آنها 

در نتیجه  ،شاه سلطان حسین صفویدوم و  عباس شاهدیگر نیز که توسط  ییها فرمان

ی ها گروهنداشتند  حق ها هیچ یک از کاتولیک ،بود شدهصادر نفوذ روحانیون ارمنی 

و به ارمنی را به مذهب خود ترغیب کنند؛ کودکان آنها را به کلیسا و مدارس خود ببرند 

مجاز نبودند با  ها کاتولیک ،درس خود تعلیم دهند. همچنین مطابق با این فرمان ۀطریق

همان، )زنان ارمنی وصلت نمایند و در اماکن آنها کلیسا ساخته و ملک خریداری نمایند 

از ترس اینکه  ،روحانیون ارمنی ؛نویسد می . تاورنیه نیز(922 ـ 923 ،921 :66 و 18 سند

را بدان  فرزندشهر پدری را که  ،متمایل شوند ها کاتولیکبه مذهب جامعه آنها کودکان 

سقوط اصفهان توسط از بعد  .(419 تا: تاورنیه، بی)کردند  می تکفیر ،فرستاد می مدارس

صادر  اشرف افغان نیزتوسط  ،در میان ارامنه ها نع تبلیغ کاتولیک، فرمان مها افغان

 ،موقعیت اقتصادی ارامنه ،به عقیده کارری .(931 ـ 934: 116سند : 1984اعرابی هاشمی، )گردید 

 .(31: 1949)کارری، داشت  ها برتری آنها بر کاتولیک درنقش زیادی 

وارد کنند، زیرا  راصنعت چاپ  ند تاشد درصددبود که ارامنه  ها در مقابله با کاتولیک

آن  مصونیتآنها را برای آموزش و  توانست جامعه می بهتر های دینی انتشار کتب و جزوه
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دانش آموزان  قادر بود، دیگر، صنعت چاپ عبارت به ؛تقویت کند ها از تبلیغات کاتولیک

در برابر هجوم  ،ترین مدافعان ایمان مسیحی آموختگان ارمنی را به عنوان عمدهو دانش 

 ،به روایت تاورنیه. (66Pehlivanian, 2002 :) مجهز کند ها فرهنگی و عقیدتی کاتولیک

چند کتاب دعا و ادعیه  ،اتفاق افتاد که طی آن ق 1131/م 1241در سال  تحول،این 

 است سیان معتقدغوگا ،. با وجود این(383 تا: )تاورنیه، بی متداول ارمنی را به طبع رساندند

که ارامنه توانستند رخ داد  ق 1142/م 1292در سال  ، یعنین اتفاق پنج سال زودترای

چندی بعد نیز شماری  و را به چاپ برسانند مزامیر داود ،بعد از هفده ماه کار مداوم

 ؛(633 ـ 633 ،693 ـ 692 ،662 :1989)غوگاسیان،  منتشر کردند اتولیککتب چند جلدی ضد ک

ب داشت، نتوانست و مرک نشرز مشکلاتی که در زمینه به غیر ا ،صنعت چاپ اما

 دیگر میل نداشتند که نوشتن بیاموزند و محصلان ،زیرا از یک طرفآمیز باشد،  موفقیت

بنویسیم و از را  انجیلبا دست خود کتاب آموختیم که  می گفتند ما برای این نوشتن می

 ع نان جماعت کثیریصنعت چاپ سبب قط ،خود به یادگار بگذاریم و از طرف دیگر

 ؛ برای آگاهی بیشتر نک:383 تا: )تاورنیه، بی کردند می امرار معاش نویسی نسخهشد که از  می

224-Ghougassian, 2019: 217). 

 دینیآموزش غیر .2

مسیحیان جلفا آموزش دینی، برخی علوم غیردینی نیز در میان  با وجود رواج گسترده

ها  منشأ همه شرارترا سر ناآگاهی از علوم ،ارمنیزعمای روحانی . شد می آموزش داده

 نیزرا دینی دینی، علوم غیرعلوم آموزش  در کنارباید کودکان دانستند و معتقد بودند  می

 .(932 ،946: 19و  12سند ، 1989غوگاسیان، )ببینند آموزش  ،برای دستیابی به زندگی بهتر

به اعتلای علوم  ،در کنار دینبودند که عالمان و استادانی  ،بسیاری از روحانیون کلیساها

 بر همه علوم اواحاطه  ،را ت توجه داشتند و ویژگی روحانی خوبو فرهنگ و ادبیا

میناس به نام  ها یکی از جاثلیقآنها در این زمینه . (18: 1991ملکمیان، )دانستند  می

 یئت،ارگانه یعنی حساب، هندسه، هاز علوم چهزدند که  می آستاپاتتسی را مثال

علوم انسانی آگاه نبود و در نتیجه کارها در زمان او تباه  گانه هفتی ها موسیقی و شاخه

اسقف اعظم کلیسای به علت همین توجه بود که  .(946: 12، سند 1989غوگاسیان، ) شده بود

 :داشت تأکیدنوشت، بر این امر  که به رده روحانی اچمیادزینای  در نامه سرگشاده ،وانک
و از  ی مسیحی استها زیرا این رسم سایر ملت ؛لیق[ باید در همه جا مدارسی تأسیس کنداو ]جاث»

که افراد  طور همان ،اند ت زیادی در این زمینه انجام دادههمه بیشتر، خود ما. ایرانیان نیز اقداما

 ها گرجیبینیم  می مثلاًفرهیخته از آن آگاهند. تکامل و ثبات یک ملت به فرهیختگی آن وابسته است. 
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 ،1989 غوگاسیان،« )رسانند نمی تمدن مانده و سودی به کسی توجهی به امر تحصیل، بی به سبب بی

 (.942 :12 سند

علوم غیردینی  ،تا حد امکان شد می کوشش ،وانکبه ویژه مدرسه  ،در مدارس ارامنه

 را  برنامه درسی وانکدر مدرسه  ،خاچاتور کساراتسیآموزش دهند. به شاگردان را 

ی معرفتی شناخته شده آن عصر نظیر ها شامل همه زمینهمدون کرده بود که طوری 

علم معانی و بیان، فلسفه، علوم طبیعی، هندسه،  فن کتابت، ی مختلف،ها آموزش زبان

مدرسه را  ،و به این ترتیب گرفت برمیالهیات و مطالعات مذهبی را در  نجوم، موسیقی،

 تعلیمدر آن ی علوم طبیعی، انسانی و الهی ها وزهکه همه حبه یک مرکز آموزش عالی 

تحت نظارت  . همه شاگردان(Ghougassian, 2019: 217-224) تبدیل کرد ،شد می داده

شان  بر روی درس آنهامه تمرکز ه ،شد می بودند و با ایجاد یک شرایط مناسب سعی

  .(Dawrizeci, 227) باشد

و  راه استاد خود را ادامه داد 1،غایتسیسیمون جوبه نام  کساراتسییکی از شاگردان 

چون  اندیشمندانی. او در تعلیمات خود از گردآوردزیادی را به دور خود  محصلان

برخی متفکران افلاطون، ارسطو، فیلون اسکندرانی، آلبرت کبیر، توماس آکویناس و 

ا توجه به برخی از جانشینان او نیز این راه را ادامه دادند. آنها ب .بهره گرفت ارمنی

آموزش تجارت را نیز تدوین و  ۀیک برنام ،گسترده بودن تجارت در میان ارامنه

ی تجاری بازرگانان ها که اصول اولیه تجارت، روشیی در این زمینه تألیف کردند ها کتاب

ی مختلف ها ی مورد استفاده در سرزمینها ی مالی و اوزان و مقیاسها جلفای نو، گردش

 1293در سال برای مثال،  .(631 ـ 639: 1989غوگاسیان، ) گرفت برمیا در آسیایی و اروپایی ر

که در آن  نگاشتکتابی برای تدریس تجارت  ،یکی از معلمان مشهور جلفا ،ق 1189/م

و انواع تجارت و به یکدیگر  آنهای کشورهای مختلف و نحوه تبدیل ها درباره انواع پول

با توجه به نقش . (39: 1991)میناسیان، ه بود یحاتی دادرایج در آن کشورها توض اوزان

علوم  آنها علاقه داشتند تا به سرعت مسائلتحصیل در ترقی کودکان و نوجوانان ارمنی، 

 . (213: 1938درهوهانیان، ) فرابگیرندرا  ـ به ویژه تجارت ـ مختلف

زل ، در مناو روحانیون ید توجه داشت که به غیر از مدرسه، برخی معلمانالبته با

این امر به  .(39: 1991)میناسیان،  پرداختند می ها خانواده فرزندان برخی آموزش بهخود نیز 

اولویت اصلی آنها بود، بیشتر اهمیت داشت، زیرا در  ،ویژه برای کسانی که تجارت

و محصلان باید  دش می نیز تدریس غیردینیدینی و  علوم دیگر ،مدارس، در کنار تجارت

                                                           
1. Simon Jułayestsi 
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اعتراض پیشوای  ،که اشاره شد طور همان مسئلهاین . کردند می آن وقت زیادی را صرف

 قطع این روند شددر نامه خود خواستار  اومذهبی کلیسای وانک را در پی داشت و 

 .(393: 1938)درهوهانیان، 

 نتیجه  .2

آموزش و پرورش، یکی از نهادهایی بود که ارامنه متعاقب ورود ، دهدها نشان میبررسی

شان در  گری اصفهان، برای صیانت از فرهنگ و هویت خود تحت نظارت خلیفهبه جلفای 

کز ابه عنوان معتبرترین مر ،ابتدا کلیسا، مدرسه و کتابخانه وانکاصفهان بدان پرداختند. 

سیونتسی و خاچاتور کساراتسی بنیان گذاشته  مؤسسی ها با تلاش آموزشی و معنوی،

 ؛ندایجاد شددر نقاط دیگر جلفا و اصفهان  ،آن عکلیساها و مدارس تاب ،و در پی آنشد 

از همان ابتدای ورود ارامنه به  ،سازی جنبش کلیسا و مدرسهبه عبارت دیگر، نوعی 

. جلفا برخوردار بودی ثروتمند ها و خاندان اهالیکه از حمایت  اصفهان شکل گرفت

برای محصلان  شآموزبرخی از لوازم اولیه  حتی تحصیل در میان ارامنه رایگان بود و

 گردید. می فراهم

و به علت  دبودن ارمنیاصلی جامعه  و متولیان سردمداران ،اینکه روحانیونبا توجه 

و بر شدند، نظام آموزشی آنها دینی  می که مدارس در مجموعه محوطه کلیساها ایجاداین

ارس استادان و روحانیون، شاگردان زیادی در مدپایه کیش مسیحیت استوار بوده است. 

معلومات تکیه بر به تربیت نسلی از دانش آموختگان با آورده و خود و کلیساها گرد 

دینی و آداب اعتقادات و در زمینه ای  ی گستردهها محصلان، آموزشدینی پرداختند. 

چون سرودخوانی و همیی ها برنامه در و گرفتند فرامیمطالعات مربوط به کتاب مقدس 

هدف این نظام آموزشی، تربیت . داشتندای  حضور گستردهآوازهای مذهبی 

با قرار  داشته و ارمنیحکمی در مسائل اعتقادی و دینی ستم پایهیی بود که ها شخصیت

ی مختلف کاتولیک ها فرقه رویارویی با .بکوشند در اعتلای آن گرفتن در مناصب آینده،

و برخی از  دادند می ی تبلیغی و آموزشی خود را انجامها فعالیت ،آزادانه آنان نیزکه 

 ،، عزم آنها را در نیل به این هدفدر مدارس خود تحت تعلیم داشتندکودکان ارامنه را 

موفقیت  ایگاه خود و کسبتر کردن پ مستحکم آنها حتی برای بیشتر جزم کرده بود.

 . آموزگاران و استادان ارمنی، به موازات آموزشوارد کردند از اروپابیشتر، صنعت چاپ را 

به آموزش علوم غیردینی هم توجه داشتند و اعتلای آن را سبب فرهیختگی دینی،  علوم

که در مراکز آموزشی برای محصلان مدون شده ای  برنامه درسی دانستند. می جامعه خود
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در کنار دروس دینی، . گرفت را دربر می ی علوم طبیعی، انسانی و الهیها حوزههمه  ،بود

ریاضیات، هنر، های مختلف، فنون کتابت،  زبان چون آموزشهمبه دروس غیردینی 

با توجه به اهمیت تجارت در  ،در این بینشد.  نجوم نیز توجه می فلسفه، موسیقی و

 بیشتری داشت. خواهانعلوم مربوط به آن میان ارامنه، 

 نوشت پی
ه پیشوایان مذهبی مبالغی را جدای از علاقه شخصی، روی آوردن کودکان ارمنی به عرصه روحانیت، به این دلیل بود ک. 1

کردند. پرداخت مخارج آنها به عهده کلیسای وانک بود که همانند یک مرکز مالی عمل  های خود دریافت می جهت فعالیت
 (.854: 9731شد )درهوهانیان،  رسید به حساب آن منظور می کرد و هر وجهی که می می

ا هم ای ب ای اروپایی علیه آنها متحد شده و روابط دوستانهه زیرا با توجه به قدرت عثمانی، صفویان با دولت. 6

 (.9: 1929؛ اولئاریوس، 992: 6/  1931 برقرار کرده بودند )ترکمان،
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This paper seeks to provide a deconstructive account of a familiar term in Iranian 

terminology, i.e. “ghereshmari” (non-recognition), in order to demonstrate that in the 

absence of a phenomenological revelation and subsequent emphasis on the 

implications of this concept in our current historical situation, surrendering to the 

Eurocentric notion of universalism seems inevitable. By appropriating Derrida’s 

enigmatic notion of “to come” in a wholly different context, this paper argues that non-

recognition is maintained by a logic of auto-immunization: similar to the self-

destructive process in which a body’s immune system reacts against its own cells, non-

recognition, which is always threatened by its own internal logic, contains its own 

resources by which it can defend itself in the face of its peril and thereby maintain its 

status as that which is “to come.” My appropriation of the term “to come,” which 

succumbs neither to non-recognition nor to the claims of universalization from above, 

can be called “universalization from below.”  
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 یین(شمولی از پا همه فرایند در مشارکت و شدن شناخته رسمیت به برای جدال ) «بالا از شمولی همه» و «غرشماری» بین ایران /031

 

 «از بالا یشمول همه»و « یغرشمار» ایران بین
 (از پایین یشمول همهو مشارکت در فرایند  رسمیت شناخته شدنجدال برای به )

 0حسین مصباحیان
 استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

 4/11/98 مقاله پذیرش تاریخ ؛98/ 52/1: مقاله دریافت تاریخ
 (525تا ص  559)از ص 

 چکیده
آشنا در فرهنگ  یمفهوم ، به ساخت گشایی غرشماری،ه استگام نخست خود سعی کرداین نوشته در 

 ،شودایران، بپردازد تا از طریق آن نشان دهد که اگر وجه مستور و پنهان این مفهوم دیده  مانینسرزم
از بیرون بودن »بر و ناظر  سلبیاز مفهومی  تواند یمآزاد شود،  آن بخش ییرهاو امکانات  گردد برجسته

« از پایین شمولی همهفرایند »فعال در  یا کننده مشارکتبه مفهومی ایجابی و ناظر بر  «شمار آدمی
قرار گیرد و سهمی راستین در  «با محوریت اروپا از بالا شمولی همهادعای » در برابر تغییر مکان دهد و

رشماری را در برابر وجه وجه مغفول غنوشته سعی کرده است  رو ایناز  .ساختن تمدن انسانی ایفا کند
. با وام سخن بگویدبه رسمیت شناخته شدن  برایدعوت برای مبارزه  از و قرار دهدپیدای این مفهوم 

و به کار گرفتن آن در متن و اشرار: دو رساله درباره عقل دریدا در کتاب  «در راه»گرفتن مفهوم دشوار 
. شود میماری توسط منطقی خود ایمن حفظ که غرش ه استکرد مقاله بحثمتفاوت  کاملاً ای ینهزم

واجد  ولی ،شود میغرشماری همواره توسط منطق خودش از درون تهدید گرچه درست است که 
 تواند میاز خود در مقابل تهدیدات دفاع کند و چون چنین است همواره  تواند میذخایری است که 

به  از بالا شمولی همهنه با پذیرش ادعای ، راهی که «در راه»این راه  بماند، بپوید و در راه باشد.
 راه ،دارد میو نه با پذیرش غرشماری، خود را از تحولات جهانی برکنار نگاه  دهد میغرشماری تن در 

 است. شده خواندهاز پایین  شمولی همه

 

اروپا محوری،  ،از پایین شمولی همه، از بالا شمولی همه ،غرشماری، ساخت گشایی :ی کلیدیها واژه

 در راه.

 مقدمه
از  «غرشماری»پیرامون  کند می مباحثی عرضهقسمت نخستِ خود دو این نوشته در 

دیگر تا در قسمت سوم و اصلی خود هم از  از سوی «شمولی همهی اادع»و  سو یک
دعوت به اصلی ارکان و عناصر  رویارویی این دو رویکرد با یکدیگر سخن بگوید، هم

را  اهمیت این دعوت هم و کند بندی صورترا دن جدال برای به رسمیت شناخته ش
خود در که « شمار غیرِ»قسمت اول نوشته با نوعی ساخت گشایی از مفهوم  .بازنمایاند

بحث  تا از طریق آن راهی به سوی شود میآغاز  ابداع شده است،واقعیتی تاریخی  پی
ورت جدال برای به عصر ما یعنی ضر المللی بینمسائل ملی و  ترین مهمپیرامون یکی از 
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اجتماعی معاصر مورد توجه قرار ـ  در فلسفه سیاسی اخیراًرسمیت شناخته شدن که 
گرفته است، گشوده شود. به روشی مشابه، قسمت دوم نوشته از طریق ساخت گشایی از 

واجد حدی از اروپا  تلویحاًاست تا نشان دهد که این ادعا  درصدد« شمولی همهادعای »
. شود میدیگر منجر  های فرهنگن چنین است به کنار گذاشته شدن محوری است و چو
فرهنگی ملل  های مقاومتو « شمولی همهادعای »بین هژمونی  پرتنشدر دوسویه گرایی 

از راهی سوم،  این نوشته در قسمت سوم خود، اند شدهقلمداد « غرشمار»که  غربیغیر 
با کمک گرفتن از شعری از شاعر  و آن را آورد یمراهی که در راه است، سخن به میان 
سرگردان » در قالب ضرورت خروج از سرگردانی بریتانیایی قرن هجدهم، متیو آرنلد،

 بندی صورت (Arnold,1965:305 ) «میان دو دنیا، یکی مرده و دیگری ناتوان از زاده شدن
ضرورت »، «ضرورت اعتراف به غرشماری»در اخیر اصلی این راه  یها جهت. کند می
از  یثیوحد حرفو در پی زایش در پی این دو  منحصراًو « دال برای شمرده شدنج

 .شوند میجستجو  «دیگر های فرهنگضرورت گفتگو با »خود، 

 شماریغر گشودنِ ساختِ. 0
آن  توان نمیو چون چنین است،  است 3وساز ساختو  5ترکیبی از خرابی ،1گشایی ساخت

لایروبی یک ساخت باید را ساخت گشایی  را شالوده شکنی یا ساختارشکنی دانست.
منبع یا منابع پنهان یک راه یافتن به  آن را،هدفِ و دانست  ها برای رسیدن به سرچشمه

، گشودن سینه واقعیت رو ایناز  گشاییساخت .آنکشفِ امکاناتِ آینده و در راهِ و  مفهوم
این امکان جه آن، و در نتی چیزی برای مهیا ساختن آن جهت ظهور امکانات جدید است

آنچه موضوع مطالعه  های ذخیرهاستعدادها و  یا بخش وسیعی از که تمام آید میفراهم 
در باره آن موضوع  ربطی با آنچه که الزاماً، چنان آزاد شود که حاصل، گرفته استقرار 

گشایی به طور مثال وقتی از ساخت .مورد اجماع و اتفاق همه قرار گرفته، نداشته باشد
در باره  که در تاریخ فلسفه هر آنچه، منظور در پرانتز نهادن شود میی سخن گفته هست

است که از سوی خود سخن  مجال دادن به هستیدر پی آن گفته شده است و  هستنده
دوستی را با این عبارت  ۀبگوید. یا وقتی به طور مثال متفکری مباحث خود در بار

، قصد دارد هیچ دوستی نیستان من، که آی دوست برد میمنسوب به ارسطو پیش 
در حال آمدن،  های دوستیدر راه،  های دوستیموجود را در مقابل  های دوستی
ی که از گذشته به راه افتاده است و همچنان به سوی آینده در راه است، قرار های دوستی

                                                      
1. deconstruction 

2. destruction 

3. construction 
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 یا (1) دهد و از این طریق ساخت متصلب دوستی را جهت ظهور امکانات جدید باز کند.
، دانشگاهی که نه در خدمت دین گوید میوقتی کسی از دانشگاه بدون شرایط سخن 

حتی در خدمت حقیقت، از دانشگاهی نوبنیاد  و نهملت است  -است، نه در خدمت دولت
چنین دیدگاهی قصد  تاریخی! های دورهاست نه ساخته  ساز دوران گوید که میسخن 
آن، با کمک همان مواد و مصالح  های ویرانهرا ویران سازد و بر  موجود دانشگاهدارد 

 (5) دانشگاهی نوین برپا دارد.
که پس از هایدگر، توسط دریدا توسعه و تعمیق  رویکرد ساخت گشایی به عنوان یک    

نظیر زبان، گفتار،  های فلسفی و یا مرتبط به مسائل فلسفی در تمام حوزه یافته است،
، دین، ادبیات، فرهنگ و خود فلسفه به کار نوشتار، مرگ و زندگی، اخلاق، سیاست

 یک نه «گشائیساخت» دریدا برای .گرفته شده است و نتایج درخشانی به بار آورده است
 جدید روش یک حتی نه و نیهیلیستی باوری نسبیت یک نه و است فکری شوخی

 بال فارغ و خاطر آسوده فرهنگی، شده یتتثب مؤسسات حمایت تحت که هرمنوتیکی
 همه به مسئولانه رویکردی واقع در گشایی ساخت. کند تفسیر را مانده جا به های تهنوش
کند  دریدا بحث می 1در کتاب اشباح مارکس مثلاً .است فلسفه شعب همه و فلسفی امور

که در صورت بازنگری اساسی و گشودن ساخت منظومه فکری مارکس، نظریات او 
خود بروز دهند. به اعتقاد دریدا ما با بیش از یک ای از  توانند کاربردهای اساسی تازه می

روح از مارکس روبرو هستیم؛ لذا مسئولیت اساسی وارثان مارکس، گشودن ساخت 
 و شناسایی میراث به جا مانده از مارکس است. اندیشه او

کند تا تمام مفاهیمی که با سرنوشت عصر ما پیوند  به عبارت دیگر، دریدا تلاش می
دریدا بیشتر از هر »اند  گشایی کند و به همین دلیل است که گفته ساختاند را  یافته

و چون چنین است، « نویسنده یا متفکر معاصر دیگری، عصر ما را تعریف کرده است
 :Royle, 2003) «کنیم. زندگی می 5دریدایی ۀما در دور»عجیب نیست اگر گفته شود که 

« به رسمیت شناخته شدن»است، مفهوم  یکی از مفاهیمی که به عصر ما پیوند یافته (8
 گشایی از این مفهومدر مفهوم غرشماری و ساخت توان میاست. نقیض این مفهوم را 

برای ساخت گشایی این مفهوم از طریق  ای اولیهتلاش  آید میآنچه در پی  جستجو کرد.
 است. زبانی و تاریخی

کولی،  شناسی نسب ۀیحیی ذکاء در تحقیقی شایسته توجه، از طریق بحث دربار
شاید بتوان » :نویسد می. او آورد میزمینه بسیار مناسبی برای مفهوم غرشماری فراهم 

                                                      
1. specters of marx 

2. epoch 
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های گوناگون نیست، ولی طبعاً ها دارای نام گفت که هیچ قومی در جهان به اندازۀ کولی
 .باشد تواند مین نامند مینام اصلی این طایفه چیز دیگری جز آنچه که همدیگر را با آن 

 «آدم، انسان»که به زبان خودشان معنی  خوانند می« 1رم»های اروپا همدیگر را  کولی
که آنان  دهد مینشان  احتمالاً ها کولیآدم خواندن خود توسط  .(3: 133۱ ذکاء،)« دهد می

. حدسی که همچنانکه خواهیم دید اند شدهتوسط دیگران از شمار آدمی بیرون دانسته 
آنها را  ها انگلیسی»که  دهد می. ذکاء ادامه کند می یدتأیمطالعات بعدی آن را 

 «جیپسی»
 .اند آمدهکه این طایفه از مصر  پنداشتند میزیرا سابقاً  ؛خوانند یم5

که از اهالی بوهم  کردند میزیرا سابقاً خیال  نامند یم 3«بوهمین»ها را  کولی ها یفرانسو
 «هایدن»را  آنها ها یهلند .اند شدههستند که به فرانسه وارد 

، پرست بتمعنی کافر و  به4
2«یگونرز» ها یآلمان

در غالب نقاط اروپا نام این طایفه  شود میکه مشاهده  یطور به...و 
 شناسان اصلاًاست که به عقیده زبان «زنگالی»یا  «زنگاری»از  ای شده یفتحر یها صورت

6 «نبسودانی»
 های نجسیا  «چندال »این تیره با  رود یمو در این صورت احتمال  است 

 ها کولیکه  دهد میبار دیگر نشان  ها خطاباین  .(2: 133۱ ذکاء،) هند ارتباطی داشته باشد
. در کشورهای شرقی نیز اند شده میبر متن جامعه تلقی  ای حاشیهدر همه جای جهان 

هم اسامی  ها کولیوضع به همان منوال اروپا است.  دهد میگزارش همچنانکه ذکاء 
ها در  کولی :شوند میاز متن جامعه کنار نهاده  عملاًو هم  کنند میپیدا  رآمیزیتحقی

و  «مانوش»در هند آنها را  مثلاًگوناگون و متفاوت دارند،  یها نامکشورهای شرقی نیز 
یعنی چنگ  ؛نامند می «چنگانه»آنها را  ها ترک، گویند می «نوت»و  «سنت»و  «کالو»

« نحجر» ها مصرییعنی دزد،  ؛گویند می «حرا» ها عرب ،ادب یبیعنی  «چنگنه»زن و 
 ها ترکستانیگویند یعنی بدکاره، « کولی و لولی» ها افغان، عفت یبگویند یعنی 

 (2: 133۱ ذکاء،) «کوزنکی»( و  یمباز برج) «جت» و« قرشمال»
 معادل قرشمال دانست. توان میبه لحاظ مصداقی  در ایران اما شاید بتوان کولی را

و لوند را در یک  یغربت ،یوجف ،ینگانهچ ،غربالبند ،یکول ،یلور ،یلول ، قرشمال،دادهخ
دهخدا، ) «مزاح گونه که دختران را گویند»داند  میدشنامی  و آخری را دهد میردیف قرار 

دانسته شده و معنای  غریب شمار معادل ۱در فرهنگ سخن، غرشمال .(18۱4۱: 1341

                                                      
1. ROM 

2. GYPSIES 

3. BOHEMIENS 

4. HYDENS 

5. ZIGEUNER 

6. toueHMemot   

7. qerešmāl 
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نوشته است،  الممالک یباداست.  شدهو رسوا ذکر  حیا یب ،مجازی لفظ جلف؛ هرزه
 «رونندـمار آدمی بیـیعنی از ش» ،یندگو« غیر شمار-غرشمار » ، کولی راها یخراسان

ف را محرّ داعی السلام در فرهنگ نظام، قرشمال یمحمدعل یدس .(6۱2: 1314 الممالک،ادیب)
در  دائماًر ایران و هند که د داند مینام ایلی  و آن را داند میغرشمال  تحریف شده()

و کولی و  فیوجو ایشان را نفر و  فروشند میو اسباب چلنگری و غربال هستند حرکت 
غربتی هم گویند. بعضی از اهل لغت آن را با قاف )قرشمال( ضبط کردند لیکن زبان ایل 

کریم امامی، با  .قاف نیست در آنمذکور فارسی است پس نامشان هم فارسی است که 
/چنان بردند صبر شهرآشوب کار یرینشفغان کاین لولیان شوخ حافظ )اع به شعری از ارج

لولی در شعر  ؛نویسد میو  داند میاز دل که ترکان خوان یغما را(، لولی را همان کولی 
کولی و غربال بند و غربتی و قرشمال است که اصل آن از هند آمده و به »حافظ همان 

مولوی نیز  .(184ـ  189 :1396امامی، ) «است نی مطرب و رقاصهاحتمال زیاد در اینجا به مع
و از جمله در  کند میاشاره « لولی بربط زن»یا « دزد و لولی مست»در ابیات خود به 

پیش تو چون تری یا من/ای  : ای لولی بربط زن، تو مستسراید یم 5319 ۀغزل شمار
ی قرن بیستم در  انی طنزپرداز یگانهعبید زاک .(864 :1363مولوی، ) مستی افسون من افسانه

ی کولیان زمان خود یعنی  ی خود سندی ارزشمند از دو هنر ویژه بخشی از طنز گزنده
شود، یاد نموده است. این  بازی و بازی با حیوانات که نوعی سیرک شرقی قلمداد می رسن

نده نگه سند در نوع خود به طرزی آشکار یادآور نقش مداوم کولیان فلات ایران در ز
مذکور، عبید  در حکایت های کهن ایرانی است. و بازی یشیهنرنماداشتن بخشی از 

 است: چنین آورده
بری.  سر می  کنی و عمر در بطالت به کرد که تو هیچ کاری نمی ی( ملولئی با پسر خود ماجرا )بگو مگو»

ی تعلّم کن تا از عمر خود چند با تو گویم که معلّق زدن بیاموز و سگ از چنبر جهانیدن و رَسَنباز
ریگ ایشان بیاموزی و   خدا ترا در مدرسه اندازم تا آن علم مرده شنوی به  برخوردار شوی. اگر از من نمی

زاکانی، ) «جا حاصل نتوانی کرد  جو از هیچ  دانشمند شوی و تا زنده باشی در مذلّت و اِدبار بمانی و یک

 ؛(5۱4: 1323

 ؛هیتوصن و یا در جهت حمایت از هما 
 ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم»

 

 کاندر طلب راتب هر روز بمانی 
 

 رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
 

 تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی 
 

 (121: 1323زاکانی، )  

ی این ها کولیبا سرگذشت  توان میاما غرشماری در ایران را  تاریخی پیشینه
 و اند برگرداندهبه دوره ساسانیان گاه  را ها در ایران کولیسرزمین پیوند زد. سابقه 

هزار کولی را از کابل به  چند شاپور اول در هنگام ساختن پل شوشتر، که اند نوشته
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گاه با تغییراتی در روایت،  (51ـ  18: 1383توحیدی، ) خوزستان آورد تا برایش کار کنند.
دوازده هزار خنیاگر از هند به  بود که او به دستورو  که در زمان بهرام گور اند نوشته
مجمل  . درمشغول به کار شوند خوان آوازهو  دان یقیموستا به عنوان  آورده شدندایران 

 ؛چنین آمده استداستان بهرام  ذیلالتواریخ و القصص نیز 
به ملک هندوان او را ( از احوال جهان خبر بود و کس را هیچ رنج و ستوه نیافت... پس فرمود تا )همواره »

پس از هندوان دوازده  –خواستند و کوسان به زبان پهلوی خنیاگر بود  «کوسان »نامه نوشتند و از وی 
هزار مطرب بیامدند زن و مرد و لوریان که هنوز بجایند از نژاد ایشانند و ایشان را ساز و چهار پا داد تا 

  (69 :1318 ،مجهول مؤلف) «.رایگان پیش اندک مردم رامش کنند
اند. به طور مثال  بسیار متفاوت ثبت شده مختلف تاریخی، های یتروااین تعداد در 

 ؛نویسد میخود  المعارف دائرۀدر  مصاحب
( ساسانی 452-438ای مربوط به زمان بهرام گور، پادشاه )کلمه لولی یا لوری نخستین بار در افسانه»

ی هندی به ایران خواننده و نوازنده 4111بهرام،  شود. گویند شنگل، پادشاه هند، به تقاضایدیده می
ی لولی در اشعار شعرای و کلمه ی اصفهانی آنها را زط و فردوسی لوریان خوانده استفرستاد؛ حمزه

  .(5232و  5312 :1342مصاحب، ) «بسیار آمده است زبان یفارس
مردم » ت کهاسآمده  گونه ینبدروایت در شاهنامه فردوسی  اصل صرف نظر از تعداد،

بردند که آنها برخلاف مردم توانگر از آواز رامشگران به  درویش به بهرام گور شکایت می
فرستد و از او  کسی را نزد شنگل شاه هند می بهرام اند. بهره هنگام می گساری بی

 ؛خواهد می
 آن لوریان برگزین ده هزار از

 

 نر و ماده بر زخم بربط سوار 
 

 مشگریبه ایران فرستش که را
 

 کند پیش هر کهتری بهتری 
 

 (421: 13۱3)فردوسی،   

  نویسد: حسن پیرنیا می 
 مملکت بسیار خطرناک بودند،  هند در ازای جلوگیری از هیاطله که برای هند هم  موافق روایات، پادشاه»

نیاگری از هند به و خ رامشگری  بهرام واگذار کرد و بهرام دوازده هزار نفر لوری برای  سند و مکران را به
  .(313: 13۱1پیرنیا، ) «ایران آورد

دو هزار لوطی جهت   بهرام گور از هندوستان» مستوفی نیز در این باره نوشته است: حمدالله

پس از » ( 113: 1364)مستوفی قزوینی،  «هنوز هم در ایران مطربی کنند.  مطربی بیاورد که نسل ایشان
اند. جریر  حضور کولیان در فلات ایران تأکید نمودهاسلام نیز برخی منابع معتبر به 

پردازد، از شورش  می 519-551های  طبری در تاریخ خود هنگامی که به حوادث سال
های معاصر نیز  از سفرنامه یتعداد نویسد یم و کند میکولیان به زمان معتصم یاد 

اند.  در اختیار نهادهها در نواحی مختلف ایران اطلاعات مفیدی  ی پراکندگی کولی درباره
راجع به اقوام ساکن در »میلادی نگاشته است؛  1839ی خود که به سال  رابینو در سفرنامه

الاصل بودن آنان  دیهای گودر، بنکشی، کراچی و کولی یاد کرده و بر هن شمال کشور از برخی خانواده
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ب ایران سخن به میان ّاح نیز از کولیان نواحی غربی و جنو بارون دوبر سی .«کند تأکید می
 ی هنر و برخی خصائل آنها آورده است.  آورده و درباره

ها را  یحیی ذکاء به نقل از دمرگان حضور کولی« …سختگیری.  جز بهاخلاق این مردم همه چیز هست »
زبان جنوب و  های عرب ی کولیان نواحی مختلف ایران و از جمله کولی در استارباد یادآور شده و درباره

 .( 138۱یعقوبیان، ) «ت عبدالله تحقیقات و مطالب جالب توجهی ارائه داده استکو

به درستی گشوده شود که علاوه بر ملاحظاتی  تواند میآنگاه اما « غرشماری»ساخت  
تاریخ صدور شناسنامه در  به ملاحظات زبانی، ادبی، تاریخی، جغرافیایی (،)که ذکر شد 

دانیم که در  میارجاع داده شود. ی رسمی گروهی از مردم و نشان نام یبو در پی آن  ایران
آن هم بی آنکه در جایی ثبت  ، شناخته شدن به نام خانوادگی ایران دوران مشروطیت،

تا حدی رواج یافته بود. نخستین شناسنامه یا  کرده یلتحصفقط در بین اقشار  شده باشد،
ی به اسم فاطمه ایرانی در برای دختر 159۱ ماه یداما در سوم   سند ولایت رسمی

تهران صادر شد. گو اینکه نخستین شناسنامه برای ایرانیان خارج از کشور نیز به اسم 
 -هم هست ایرانی فیلم صامت یناول فیلم دختر لر، که خالق کسی -عبدالحسین سپنتا

 1314ولی اولین بار در خرداد  در شهر بمبئی هندوستان صادر شد. 1318در اسفند 
« قانون سجل احوال»به  قانونی را به تصویب رساند که پنجم ود که مجلسبشمسی 

دارای ورقه  سال یکبایست طی  آن تمام مردم ایران می بر اساسمشهور شد. قانونی که 
هم مجلس ششم شورای ملی  شمسی131۱شدند. در مرداد  هویت یا شناسنامه می

ه کل ادار» یکی از مواد آن ماده تصویب کرد که 16قانون سجل احوال دیگری را در 
دانست.  را مسئول سرشماری و آمارگیری از مردم می« احصائیه و سجل احوال مملکتی

استفاده از القاب گذشته   با تصویب قانونی، 1313در سال   در زمان سلطنت رضاشاه،
ممنوع و انتخاب نام خانوادگی جدید برای همه ایرانیان اجباری شد. در همین زمان بود 

همه ایرانیان نام خانوادگی  برای شدند تا به اقصی نقاط کشور فرستاده می ینیمأموره ک
به آن نام شناخته شوند و به  رسماًو آن را در سجل ثبت کنند تا افراد  انتخاب کنند

یا  یمثل صراف  شمار آیند. انتخاب نام خانوادگی هم یا بر پایه شغل و حرفه نیاکان بود،
یکی از  یهبر پایا    نورانی  مثل درویش، ، یا بر پایه شهرت خاندان فرد بود ، بزازی یا جواهری

 ؛مثلاً قشنگ و شده است شد که می زیباییفرد مثل  های یژگیو
گزارشی از کارهای  بایست می ، گشتند به مرکز برمی سرشماری اما وقتی ینمأمور 

سبزوار و نام خانوادگی فلان تعداد نوشتند که ما رفتیم  می مثلاًدادند. اینان  خود ارائه می
اما دریافتیم که مردمانی هم ؛ سکنه آنجا را ثبت کردیم و برایشان سجل صادر کردیم

و هر لحظه جایی  هستند که مقیم جای مشخصی نیستند. اینان خانه به دوش هستند
توان برایشان سجل صادر کرد تا به نام خانوادگی  بنابراین نه می؛ کنند زندگی می
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یا  شمار یرغداشت. آنان  توان برآوردی از تعداد آنان شخصی شناخته شوند و نه میم
ندارند و  ییمأوایعنی کسانی که مسکن و   هستند. غیرشمارها، شمارش یرقابلغ

و به جهت  یدوش به خانههمان فرهنگ  به علتاین مردمان توانند شمرده شوند  نمی
نیز در شمول افراد  یآمار های یسرشماراینکه ساکن و مقیم مکان خاصی نبودند در 

افراد غرشمار  عنوان بهنها را به حساب نیامده لذا از این بابت آیا منطقه خاص  یآبادیک 
این افراد یا طوایف غرشمار در سرتاسر تاریخ معاصر ایران،  .اند دانسته شمارش یرقابلغیا 

نام  یلذ اسناد کتابخانه ملی،به اشکال مختلف مورد انکار دولت مرکزی قرار گرفتند. در 
صور گوناگون به رسمیت شناخته نشدن این گروه از مردم را به توان  قرشمال و کولی می

 131۱به سال  «311111۱1۱ایران »در سندی به شماره کتابشناسی ملیّ،  وضوح دید.
و ضرورت اسکان آنها در مراغه سخن به میان آمده است.  فیوجشمسی از کوچ طایفه 

وجود  1326د ر سال  «321111581ایران »ه چنین سندی با شماره کتابشناسی ملّی مشاب
 فیوجامور مربوط به حزب رستاخیز نیریز و درخواست اسکان طایفه »دارد که عنوان آن 

به سال  «322111322ایران »و غریب است. در سندی دیگر به شماره کتابشناسی ملّی 
ده است بر لزوم تهیه محل قرنطینه در جاسک، نظام وظیفه بوشهر درخواستی دا 1311

از سرحدات به خارجه. در سندی مشابه به سال فیوج جهت جلوگیری از خروج طایفه 
فیوج ، وزارت داخله از ضرورت جلوگیری از عبور طایفه «561815فارس »و توصیفگر  1311

به معنای  شدن، قاپوشدن آنها سخن گفته است. تخته  قاپو هدر سرحدات داخله و تخت
های اصلی رضا شاه بود. رضا است که از سیاست کوچ رونوعی اسکان اجباری عشایر 

، وحشیانی ناهنجار، غیر مولدّ نیچادرنشقبایل »معتقد بود که  یرواند آبراهامیان،روایت  به ،شاه

چنین  چون و ؛(1۱6: 13۱۱آبراهیمیان، ) «اند مانده یباقهستند که در وضع طبیعی بدوی  سواد یبو 
مربوط به  برگ 12۱ است، باید بر سر جایشان نشانده شوند. مجموعه اسنادی شامل

و با عنوان  «5245۱8استانداری یزد »وجود دارد با سرشناسه  1335تا  1318های سال
 آن چنین فهرست شده است:  اسکان ایلات و عشایر در یزد که چکیده

های تابعه و مکاتباتی با فرمانداری این شهر و یزد و بخشنامه در خصوص اسکان ایلات و عشایر در نظام»
هیأت وزراء در خصوص واگذاری امور عشایری به وزارت دفاع ملّی، رسیدگی به تقاضای اهالی  نامه بیتصو

  .«ها در استان یزددر خصوص انتصاب کدخدای آنجا و گزارش اسکان کولیفیوج 

سازد، واگذاری امور عشایری و ت میآنچه این سرشناسه را از سایر اسناد متفاو
، یشناخت زبانکه از مواجهه  یا نکته ترین یدیکل.ها به وزارت دفاع ملیّ استاسکان کولی

از  ای یفهطااست، این است که  استخراج قابلجغرافیایی و تاریخی با مفهوم غرشماری 
گاه قراچی، ست، است گاه لولی، گاه لوری نامیده شده ا شده خواندهانسان که گاه کولی 

است و  شده خوانده غربتی، و حرامی و دزدجوکی، گاه  گاهخطاب شده است  گاه زنگی
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 اند کردهپیدا مشترک  سرنوشت و چنگزن و مطرب، در یک چیز غربال بند و یرگ فالگاه 
یا  «اند شدهدانسته  از شمار آدمی بیرونیعنی » ،اند آمدهبه حساب  و آن اینکه غرشمار

یا در شمار بیگانگان  «شمار بی»، «غیر شمار»» ؛نویسد میحیی ذکاء همچنانکه ی
 .(11: 133۱ ذکاء،) اند شده« دانسته

او را ( از احوال جهان خبر بود و )همواره »که چنین آمده است داستان بهرام  ذیلنیز 
کس را هیچ رنج و ستوه نیافت... پس فرمود تا به ملک هندوان نامه نوشتند و از وی 

این آدمیان اما که گاه این  خواستند و کوسان به زبان پهلوی خنیاگر بود «نکوسا»
و  اند بوده سرودخوان: خنیاگر و اند داشتهدیگری هم  های یژگیوو گاه آن،  اند شده خوانده

و  اند بوده گرد دوره. اند ساخته یمترین شکل ممکن، از غم سنگین خود، شادی غمناکبه 
بازی و  شعبده داری، پرده ،ینقّال ،گویی قصهخلقی را از موهبت  ، هیچاند بودهچون چنین 

و  اند بوده سرا داستان  شناس هنرمند و سخن. اند گذاشته ینم نصیب یبگیری خود  معرکه
و در هر تمدنی اثری از خود به  اند زدهبر هر فرهنگی رنگی ، اند بودهچون چنین 

تعبیری وهم  ( به135: 1382فرزین، ) ،«اند بوده روزگاران خود  هم بلبلان رنج. »اند جاگذاشته
ژانراهایی خاص  مؤسسانو  ها حماسه گانو آفرینند ها یروزیپو  ها یشادکامگان سرایند

  ؛ها کولی، نویسد میکه یحیی ذکاء  گونه آننیز،  ینیب جهان. از نظر ها یقیموسدر 
 و دیگری است یخوبو  خیر منشأاصل و به معنی خدای خالق که "odel " اعتقاد دارد یکی مبدأبه دو »

"obengh"  شر و بدیست. در نظر آنها این دو اصل قدرت مساوی دارند و  منشأیا شیطان که اصل و
ها معتقدند آنچه در جهان نیکوست از خداست و آنچه  . کولیباشند یمبا یکدیگر در جنگ و ستیز  دائماً

یک معبد جهانی است لیکن برای عبادت در این  ۀزلاست و طبیعت برای آنها به منبد است از شیطان 
مراسمی وجود ندارد و به کشیش و امثالهم احتیاج ندارند و تنها در عمق روحشان مذهبی  گونه یچهمعبد 

. به قیامت و دهد میو نه نوید  کند میرسوخ دارد که نه بشیر است و نه نذیر یعنی نه آنها را تهدید 
 یرطبیعیغد و مذاهب مختلف جهان در نظرشان همان اندازه احمقانه و بهشت و دوزخ اعتقادی ندارن

 .(11: 133۱ ذکاء،) « است که سرحدات کشورها

اگر چنین باشد، پرسش این است که بر اساس چه معیارهایی از به رسمیت شناخته  
باید در  گمان یب؟ پاسخ را شوند مییا بخشی از ملل شمرده ن ها انسانگروهی از شدن، 

جستجو کرد که مدرنیته غربی در تاریخ اکنون و اسلاف آن در  ای یشمول همهاهای ادع
 .اند بودهگذشته تاریخی، مدعیان آن 

 شمولی همهادعای . 0
را اروپایی  مدرن مداریمدار هستند، قومها قوم همه فرهنگشاید بتوان گفت که گرچه 

اروپا کند. می شمولی همهای که برای خودش ادع دانستمداری تنها نوع قومشاید بتوان 
را بر عناصر  کند و آنهااروپایی تأکید می های یمشغول دلها، فرهنگ و بر ارزش یمحور

اگر روشنگری غربی و مدرنیته اروپایی به مثابه بخشد. فرهنگی ملل دیگر رجحان می
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 1211از حوالی سال قرن )فرایندی طولانی در نظر گرفته شود که توانست طی پنج 
مرکزیت خود در تاریخ جهان ایجاد کند و سایر  ین سو(، امکانات جدیدی را به تبعبد

 یسردرگممدرنیته در  اروپا محوریها را به حاشیه براند، روشن خواهد شد که  فرهنگ
جهانی ناشی شده از موقعیّت اروپا به عنوان   انتزاعی و هژمونی انضمامی شمولی همه ینب

برتری اروپا نسبت به سایر ملل طی دوره  یدها( Dussel, 2000: 470) مرکز نهفته است.
 19توسعه یافت و در قرن  18و  1۱، در قرون سر برآورد 16امپریالیسم اروپایی در قرن 

مرور علوم اجتماعی نیز تا حدی تحت تأثیر اروپا محوری قرار  به به اوج خود رسید.
 نویسد:و علم اجتماعی می محوریاروپا گرفت. امانوئل والرشتاین در مورد رابطه بین 

گفته شده است که علم اجتماعی حداقل در پنج مسیر مختلف اروپا محور است. علم 
 -5اش نگاریدر تاریخ -1خود را در موارد زیر نشان داده است:  اروپا محوریاجتماعی 

در  -4در فرضیاتش درباره تمدن )غربی(  -3اش گرایانهشمول همه 1در خُرداندیشی
 :Wallerstein,1997) در تلاش برای تحمیل کردن نظریه پیشرفت -2اش و شناسیرقش

22 ). 
اروپا  شمولی همهنقد ادعای علم اجتماعی با مرحله جدیدی از اما های اخیر در دهه 
های مختلفی به خود گرفته های مختلف، نامسروکار یافته است که توسط تئوری محور

 4.«ها یتهتنوع مدرن»و  3«های متأخّر مدرنیته» 5«ته سیالمدرنی»هایی نظیر است، نام
غیرقابل تردید است که روشنگری و مدرنیته از اروپای غربی  گرچه ،ها یهنظرمطابق این 

هایی که غرب خالق آنها توانند پدیده، اما با این همه این دو پدیده نمیسر برآوردند
های مختلفی متفاوتی از تمدن است، تلقی شوند. در ظهور روشنگری غربی، عناصر

دخالت داشتند و نقشی کانونی ایفاء کردند. برای مثال، غرب ضرورت توجه به فلسفه 
یونان و حتی آشنا شدن با فیلسوفان یونان را از طریق علمای اسلامی، کسانی نظیر 

 فارابی، در قرون سیزدهم و چهاردهم میلادی، آموخت.
 اروپا محورز روشنگری وجود دارد. برداشت اول که در حقیقت، دو مفهوم و برداشت ا 

داند. فرایندی که مطابق این از سلطه سنت توسط عقل می ییرهااست، روشنگری را 
دیدگاه، تفکر انتقادی را توسعه بخشید و افق جدیدی برای بشریت گشود. در اروپا، این 

در قرن پانزدهم( تا آلمان )قرون ایتالیا )»توسعه به نحوی وسیع در قرن هجدهم اتفاق افتاد. از 

 Ricoeur, 1992: 109, in)«شانزدهم تا هجدهم( تا انگلیس )قرن هفدهم( تا فرانسه )قرن هجدهم(.

                                                      
1. parochiality 

2. liquid modernity 

3. later modernities 

4. multiple modernities 
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Dussel, 2000: 469)  در آن باشد که این  تواند میشرح از روشنگری این اعتراض اصلی به
. این غفلت را ودش مینحوادث تاریخی جهان در رشد و توسعه روشنگری لحاظ  اصولاً

حوادث و رویدادهای درون  چراکه ؛محورانه دانست ناشی از رویکردی اروپا توان می
کمترین ارجاعی  های بعدی آن را نیز بیداند و توسعهاروپایی را نقطه آغاز روشنگری می

روشنگری، در مرکز قرار گرفتن  دوم ازبرداشت . گیردبه جهان خارج از اروپا پی می
داند. این در مرکز قرار گرفتن از ن را ویژگی حیاتی و اساسی جهان مدرن میتاریخ جها

تا قبل از  به عبارت دیگر»است.  یابیرد قابلمناظر مختلف دولتی، اقتصادی و فلسفی 
بود(، تاریخ جهان به معنای « نظام جهانی»از آنجا که این تاریخ، تاریخ آغاز  1495 سال

با شروع قرن ( Amin, 1989: 26 in, Dussel, 2000: 468) (3)«تجربی آن وجود نداشت.
دانست، همه ، خود را مرکز تاریخ جهان می1495اروپای مدرن که از سال »نوزدهم 
های دیگر را، برای نخستین بار در تاریخ، به عنوان فرهنگ پیرامونی خود تعریف  فرهنگ

ماند که تردیدی باقی نمی با در نظر داشتن این دو دیدگاه، (Dussel, 2000: 470)« کرد.
آن وجود دارد. مطابق  شمولی همهرویارویی با برداشت اول و ادعای  یبرانیازی جدّی 

 تواند به روش زیر توضیح داده شود:سطوره روشنگری میاین برداشت دوم، ا
و برتر طرح کرد )چیزی شبیه به  یافته توسعهتمدن مدرن، خود را به مثابه تمدنی  -1

 (.اروپا محوریدآگاهانه از موضع حمایت ناخو
هدی اخلاقی ـپیشرفت دادن مردم خشن، بدوی و وحشی را تع گفته یشپبرتری  -5

 سپولودا تا کانت یا هگل( خوانداند )از می
 مدل این فرایند آموزشی، همان است که توسط خود اروپا اجرا شده است. -3
کنند، پراتیک مدرن باید سازی مخالفت چنانچه مدل بدوی با مأموریت متمدن -4

به اجرا درآورد، برای اینکه بتواند موانع بازدارنده  چارهخشونت را فقط به عنوان آخرین 
 از جنگ عدالت استعماری تا جنگ خلیج(.سازد )مدرنیزاسیون را نابود 

سازی قربانیان زیادی در پی خواهد داشت، خشونت از آنجا که مأموریت متمدن -2 
 شود.ناپذیر فهم میه مثابه کنشی اجتناببرآمده از آن ب

سازی مقصّر شان با فرایند تمدنها به سبب مخالفتبرای آگاهی مدرن، غیرمتمدن -6
تقصیر جلوه دارد که نه تنها خود را بیامری که مدرنیته را مجاز می -شونددانسته می

 دهد، بلکه تقصیرات قربانیانش را نیز از سوی آنان ببخشد.
و قربانی  ها یدنکشسازی مدرنیته، رنج ت اینکه، با در نظر گرفتن خصلت متمدننهای -۱

 یرناپذ اجتنابو  آید میمانده به شمار سازی مردم نابالغ و عقبذاتی مدرن هزینه ها شدن
  .(Dussel, 2000: 472-473)شود  میتلقی 



 0311/020 تابستان و بهار ،0 شمارۀ ،01 سال ایرانشناسی، هایپژوهش

 

هر نوع  آنکه پروژه روشنگری غربی، در شکل فعلی  گفت توان میبدین ترتیب،  
غیرغربی روشنگری را یا تحریف کرده است، یا رد کرده است و یا با معیارها و 

 اولاًداده است. از این رو ضرورت دارد که  آناستانداردهای عقل غربی، فرم جدیدی به 
 آنورزیــده شود تا از طریـق  تأملبر روشنگری اروپایی از منظری غیـرغربی 

رویکردی  یستأسمقدمات لازم برای  یاًثان کار شود وشآروشنگری مذکور  های یتمحدود
باشد تا هم روایت  درصددید، رویکردی که آفراهم  ها یروشنگرمبتنی بر تنوع 
از روشنگری را مورد چالش قرار دهد و هم شرایط لازم برای  صدا تکانحصارگرایانه و 

 .(148: 1398 مصباحیان،) دورآدیگر را فراهم  یها فرهنگبازسازی 

ادعای دهد که به شدت دشوار خواهد بود که فرا روایت یقیناً، تاریخ معاصر نشان می 
 چراکه ،بدانیم جهان پرتنش معاصرهای تئوری را راهی برای درمان بیماری یشمول همه

اهمیت جلوه داده تر از آن است که کمهای فرهنگی و اخلاقی بین جوامع پررنگتفاوت
رسد که پیشنهاد راه حلی مدرن برای به نظر می رو ایناز  .(,Mesbahian 187 :2010) شود

ها و باورها، بسیار ها، ارزش مدرن، مسائلی نظیر تنوع فرهنگمسائلی مشخصاً پست
شمول و  دشوار، دور از ذهن و غیرعملی باشد. اگر چنین باشد، پیدا کردن ساختاری همه

به مثابه بنیادی برای  روپا محوراعقلانیت  بر اساسها، آن هم  مشترک بین همه فرهنگ
چنین است، شاید باید به  چون مفروضی، آب در هاون کوبیدن است. شمولی همهچنان 

راستین پیرامون  ییگفتگو یستأسفکر جدال برای به رسمیت شناخته شدن به منظور 
ترتیب، اگر قرار باشد رویکرد ارج شناسانه  ینبد روزگار معاصر شد. یفرهنگ ینابمسائل 

از پایین نقش داشته باشند،  شمولی همهدر فرایند  ها فرهنگبه کار گرفته شود و همه 
 وقتی ضرورت دارد پرسش از هویت در مرکز مطالعات فرهنگی قرار گیرد. با این رویکرد،

او ، منظور این نیست که شود میدر دنیای جدید از هویت ایرانی پرسش  به طور مثال
پرسش این است که  .رسش هویت پرسش از امروز استپ چراکهدارد،  یا گذشتهچه 

اگر ایرانی برای خود هویت مستقلی قائـل اسـت و  .ایرانی چه ویژگی خاصی دارد
دارد، ایستاده است، باید بداند کـه  شدن یجهاندر مقابل هویتی که ادعای  آنمنطبـق با 

مختلف زندگی انسانی از سیاست  یها حوزههویـت مـدعی فراگستری ماهیت خود را در 
یکسر به کلیاتی  آن یجا بهایرانی  که یدرحالو اقتصاد و اخلاق و دین نشان داده است؛ 

از نظر نگارندۀ مقاله، بحران  ت.پناه برده اس و... ساز انسانمانند پیـشینۀ تمـدنی، دیـن 
راه  نین است،. چون چدم استآهویت ایرانی در بحران اعتبـار تفکـر او به عالم و 

در قالب مفاهیم عصری  آننوسازی او نیز جز استخراج منابع فرهنگی خـویش و عرضـۀ 
 .(529: 1398 مصباحیان،) نیست
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 (4)شدن جدال برای به رسمیت شناخته . 3
 ،کند میتأکید  (Taylor:1994) گونه که چارلز تیلورهمان حق به رسمیت شناخته شدن،

یون باشیم و بخواهیم آن را از سرلطف ادا کنیم، بلکه این نیست که ما به مردم مد امری
 یاعضا...شود مینیازی که البته در اغلب موارد برآورده ن نیاز حیاتیِ بشر است. حق

 ۀخاطر فرهنگشان یا شیو یا به، سامانمند نحویبه  شده راندهبه حاشیه  یها گروه
و  شوند مین سمیت شناختهبه ر شان یتیهو های یشینهپو یا حتی به خاطر زندگیشان 

تبدیل به امری  شده راندهبه حاشیه  یها گروهاین  یها نزاعکه  شود میاین امر باعث 
به طور قاطع وابسته به  -به رسمیت شناخته شدن شخصیت امکان .شود یرناپذ اجتناب

سه حالتِ ارتباط عملی  ینا به نفس و کرامت نفس است. احترام ،نفس اعتمادبهۀ توسع
 هدفِ، رو اینبه نحو اینتر سوبژکتیو حاصل و حفظ شود. از  تواند میشخص تنها  با یک

وار خود بلکه استقرار مناسباتی میان نه حفظ اتم 1جدال برای به رسمیت شناخته شدن
هدف،  های اجتماعی بر مبنای قبول و به رسمیت شناختن یکدیگر است.سوژه

است. فقط این نوع خودبسندگی است انسانی  یها سوژه 5خودبسندگی یا خودمختاری
خارج سازد و امکان ایجاد ارتباط او  3تواند فرد را از چهارچوب جهان خودخواهیکه می

رود که شرایط تحقق امروز به سویی می شدن یجهاننظام با دیگران را فراهم آورد. 
همه چیز، کالایی کردن  یقاز طربرد و این را بخشیدن به خود را برای همگان از بین می

بیشتر از طریق  ،رو این، از مناسبات ارتباطی دهد.تخریب روابط شخصی و غیره انجام می
لحظۀ  است. برای اینکه به رسمیت شناخته شوید باید مبارزه کنید. یرپذ امکانتعارض 

کنند و این می عدالتی یبهای اجتماعی احساس افتد که سوژهپراتیک آنجا اتفاق می
کند که انتظارات افراد در به رسمیت شناخته شدن زمانی بروز می یعدالت یباحساس 

شود؛ پس برای به دار میتوسط دیگران، در محیط زندگی، کار و اجتماع نفی یا جریحه
بد به رسمیت »شدن با به رسمیت شناخته کنند. رسمیت شناخته شدن مبارزه می

اشکال دروغین به  و گوید می آن سخن از (Taylor:1994)که چارلز تیلور« شناخته شدن
با استعاره برده خشنود پیش  (Honneth: 1992) که در هونتشدن  شناختهرسمیت 

 ، صدالبته متفاوت است.رود یم
، از لحاظ اجتماعی بخش یترضاکسی است که با کسب هویتی « خوشنود ی برده»

و  گر نظارهاست. در حالی که برای ما چون  شده شناختهکه به رسمیت  کند میاحساس 

                                                      
1. recognition 

2. autonomy 

3. egocentrism 
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مسلم است.  کاملاًبا نگاهی به گذشته، تصور غلط این برده از به رسمیت شناخته شدنش 
مشهور عمو تمُ تجلی یافته را به خاطر بیاوریم. در ۀ سیاهی که در چهرۀ آن بردۀ نمون

و تحت مناسبات  یدار بردهکسی سروکار داریم که در یک جامعۀ  این جا ما با
و در نتیجه خود  کند میلارانه، احساس به رسمیت شناخته شدن گرانه و پدرسا سرکوب

چون از هویتی به تقریب با ثبات و مناسب برای زندگی کردن  پندارد یمرا خوشبخت 
روشن است که این  کاملاً، برای ما گر نظارهباز هم چون  امابرخوردار است. با این حال 

این در  ؛ وهم هویت سازد ها شدناخته به رسمیت شن گونه یناخود را با  بایست ینمبرده 
. اوستانگیز و کاذب نزد  مسئله جویی یتهو یا گونهما بر  فرض یشپاصل به معنای 

اگر جدال برای به رسمیت شناخته شدن، از سطح مبارزه اجتماعی به . (1: 1386 )هونت،
یران در ا گفت که توان میدر عصر جهانی نقل مکان داده شود، سطح مبارزات فرهنگی 

 به روشی( هرکدامهر یک در سطحی و )روشنفکری  معاصر سه چهره برجسته
. گرچه اند آورده عملبه  ها یرانیاما  رسمیت شناخته شدنمهمی در جهت به  یها تلاش

یکسان نبوده است  یعتاًطب شان یرگذاریتأثمیزان مواجهه این سه تن با موضوع و میزان 
 گراییزدگی یا غربغرب آنچه در مقابلرا مقاومتی  اند کردهولی هر سه تلاش 

و علی  (1953-1969)احمد ، جلال آل(1939-1968) یصمد بهرنگ ، شکل دهند.نامیدند یم
های و تأثیرگذارترین روشنفکران دهه ترین مهماحتمالاً سه تن از  (1933-19۱۱)شریعتی 

هایی که د تئوریشصت و هفتاد میلادی در ایران بودند که هر یک به روش خود، به نق
بخشید، پرداختند. بهرنگی فرهنگ مبتذل بورژوازی غرب را بر بقیه جهان برتری می

ها در قلمرو دانست و نفوذ آمریکایی رایج در ایران را کپی فرهنگ بورژوازی غربی می
زدگی )به داد. بهرنگی در مقابل غربتعلیم و تربیتی ایران را به شدت مورد نقد قرار می

کرد: مقاومتی بر پایۀ آگاهی و تجربه و عام( مقاومت و انقلاب را توصیه میمفهوم 
احمد، روشنفکری سکولار بود که به معطوف به برابری اجتماعی و استقلال فرهنگی. آل

احمد، در آغاز داد. آلتندی وابستگی اقتصادی و فرهنگی به غرب را مورد انتقاد قرار می
-ون دین در مقابله با فرهنگ غربی قائل نبود و آن تلاشهای روحانیاهمیتی برای تلاش

ای از تأمل پیرامون دین و سفر به مکه، به این دانست، امّا پس از دورهها را ارتجاعی می
تواند عاملی مهم و اساسی برای حفظ و تقویت هویت غیرغربی نتیجه رسید که دین می

( Hanson,1983:1-23) زدگی باشد.ایرانیان و نیز منبعی برای مقاومت در مقابل غرب

شریعتی که خود را بخشی از جنبش مردم ستمدیده جهان سوم در نبرد با امپریالیسم و 
ای را در نقد ارکان تاریخی و دانست، تلاش وسیع و پردامنهسلطه فرهنگی غرب می

  به طور مثال، نوشت: او اجتماعی ادعای برتری غرب بر بقیه جهان آغاز کرد.
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از موقع آشنایی این کشورها با اروپا  مانده عقبکر که تاریخ پیدایش روشنفکران را در کشورهای این ف»
نه  آید میبا آشنایی این کشورها با اروپا آسیمیله پدید  زمان همباید تعیین کرد، غلط است؛ چون 

نداشتند و  روشنفکر. نظریه ژان پل سارتر در مورد طوطی بودن آسیمیله این است که آنها هرگز صوت
که انعکاس  آورند یبرمصداهایی  ها یطوطاز این  چند تاکه  اند یدهد ها یتازگفقط صدا داشتند؛ ولی 

خود آن  یعنیصدای ملل غرب یا مادر نیست و متوجه شدند دیگر این صدا نیست، بلکه صوت است، 
که به این صداها گوش  ت، ولی حالا بیست سال اسکردند می. اول باور نزنند یمافراد هستند که حرف 

 (528: 1384شریعتی، ) «.دهند یم
ای درباره او نوشت شریعتی که در پاریس با فرانتس فانون آشنا شده بود بعدها مقاله 

های او را به فارسی ترجمه کرد. در سخنرانی دوزخیان روی زمینو بخشی از کتاب 
در ای فانون ذکر شده است. هشریعتی، بیشتر از هر ایرانی روشنفکر دیگری نام و ایده

 :نویسد می، مؤثر یا قطعه
«. آورد به وجودباید کوشید تا یک انسان نو، یعنی یک نژاد انسانی تازه »این جمله فرانتس فانون است: »

گفت انسان یعنی  رسد قبلاً اصلاً وجود نداشت. در قدیم اروپا می این ندا که در غرب و شرق به گوش می
انسان  عنوان بهشدن، اما حالا نه اروپا خودش را « اروپائی»گفت انسان شدن یعنی  ی میو غیر اروپائ« ما»

تازه مرا معتقد کرده که  یها حرفالگوی خود. پیدا شدن همین  عنوان بهقبول دارد و نه غیر اروپائی او را 
این تمدن را از  شود و بریم و یک تمدن تازه دارد آغاز می الان ما در آخرین مراحل تمدن جدید بسر می

ایمانی  های گذشته و تمدن الان وجود دارد و آن بی ایم که بین پایان تمدن بینی کرده روی تشابهی پیش
توان  شود، می ای که زده می های تازه خودش. دیگر اینکه از حرف یها ارزشزمان است نسبت به همه 
 (13: 1386شریعتی، ) «دارد ییبوکلی چه رنگ و طعم و  طور بهحدس زد که تمدن آینده 

 از یربومیغکه در آن شریعتی هر نوع دکترین -ای تأثیرگذار به فرزندش احسان  در نامه 
ترک خود با فانون های مشبر دیدگاه -کندگرایی تا مارکسیسم شرقی را رد میغرب

ای که بعدها به علاوه بر این، شریعتی در مقاله .(13: 1386شریعتی، ) گذاردتأکید می
گرایی کاپیتالیستی و غرب ینب یسومگلیسی برگردانده شد، بر ضرورت گشودن راه ان

های دیگرش در نوشته .( Shariati, 1979: 9-10) ورزدگرایی مارکسیستی تأکید میشرق
پردازد. از نظر شریعتی، جهان ها به نقد غرب مینیز، شریعتی با نقل نظریات خود غربی

از  رو اینهای دینی آن است و از ت با جهان غرب و سنّتاسلام از بسیاری جهات متفاو
دید که آلترناتیو مقاومت جهانی در مقابل نظر او ضرورت داشت و او خود را قادر می

 یک زدگی،آلترناتیو شریعتی در برابر غرب .(Shariati, 1980: 12) غرب را پیشنهاد کند
 ر سیاسی فعال و انقلابی بود.توحیدی و از نظ ینیب جهانتشیع احیاء شده بر پایه 

اقتباس دستاوردهای  کرد که شریعتی یدتأکو در همان حال باید  همه ینابا  
فرهنگی غرب را نیز در دستور کار خود قرار داده بود. او، به تعبیری، مدرنیستی بود که 

ها، رسوم و حتی نهادهای منسوخ بیزار بود. معمولاً از اصرار ورزیدن برای حفظ سنّت
های سنّتزی از سنّت»نویسد، شریعتی  نویس شریعتی، میحالگونه که علی رهنما، شرحهمان

نگریست و در غرب با چشمانی فرهنگی و سیاسی شرق و غرب بود... کسی که در شرق با چشمانی غربی می
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گرایی زدگی که با سنّتنه تنها با غرب رو اینشریعتی از  .( Rahnema, 1998: 370) «شرقی
بدترین و »که در یکی از آثارش نوشت  ییجاتا  ینی نیز عمیقاً سرناسازگاری داشتد

 .(Shariati, 1981: 56) «داد در تاریخ، استبداد دینی استترین فرم ممکن استبگرانهسرکوب
به رسمیت شناخته های کسانی مانند شریعتی در پیوند با بحث ای که از تلاشنتیجه 

ت که جهان اسلام به لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این آید این اسحاصل می شدن
امکان را در خود دارد که بر سرزمین استوار شخصیت فرهنگی خود بایستد و سنّت 

گرایی به همچنان که ناقدان غرب .فرهنگی و دینی خود را مورد بازسازی قرار دهد
سروری و برتری دهند، بسیار مهم است که قبل از هر چیزی ادعای  روشنی نشان می

به رسمیت شناخته تمدن غرب از کار افتاده شود تا زمینه برای طرح مباحثی نظیر 
در قالب بحث هویت که  بحث به رسمیت شناخته شدن راشریعتی  فراهم شود. شدن

ر یک اگ: نویسد میو  نشاند یمانسانی است  یها سوژهمنطق آن شمرده سدن تک تک 
خواهد دست برابری و برادری به یک کسی که همه چیز شخصیت ب سرمایه و بی فقیر، بی

بدهد، این دست برابری چه  ـ هم قدرت انتخاب، هم زور و زر و هم شخصیتـ  دارد
دستی است؟ دست تسلط دارنده بر ندار است. کی باید به اومانیسم و اصالت انسانی 

ن که فاقد بگرویم؟ این در مرحله دوم است. اگر الان که شخصیت قومی نداریم، الا
های خالی از خودمان هستیم،  و آدم فرهنگ و احساس مذهبی و فاقد شناخت خویشیم

به اصالت انسان، به اومانیسم معتقد شویم، ما خودمان را به دست خودمان اسیر و ذلیل 
بنابراین من وقتی ؛ ایم که همه چیز دارند کرده ییها و ملتای  ای و منطقه و بازیچه طبقه

اروپایی دست برابری انسانی بدهم و معتقد به اصالت انسانی و مقام انسانی  توانم به می
یعنی به ـ  یپرست یتقومناسیونالیسم برگردم. ناسیونالیسم ـ نه که خودم به  بشوم

فرهنگ خودم برگردم، یعنی خودم بشوم، یعنی شخصیت پیدا کنم و بر روی تاریخ 
 ـسازد شخصیت انسانی مرا میکه ـ وی های معن ب خودم و سرمایهخودم و مذه

شخصیتم را بسازم؛ بعد که انسان شدم، آن وقت در شرایط برابر، با انسان دیگری که 
 .(83: 138۱)شریعتی، مکتب اصالت انسان دست بدهم  بر اساساروپایی است، 

شخصیت چیست؟ شخصیت از » نویسد میمشابه، شریعتی در جایی دیگر  یبه روش 
ها و  بنابراین شخصیت یعنی برجستگی؛ بودن است صبودن و شاخ کلمۀ مشخص

)وقتی صحبت از شخصیت جامعۀ ایرانی کند  هایی که شخص را از دیگری مشخص می ویژگی

ای که دارای صفاتی ویژه است که او را از جامعۀ هندی و یا شخصیت هندی را از  است، یعنی جامعه

تی نزاع برای به رسمیت شناخته شدن در شریع .(121: 1382)شریعتی،  کند( اروپایی جدا می
تردید است. اگر قرار باشد مستنداتی در جهت ضرورت نزاع برای به رسمیت امری بی
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توان به آن و ابعاد مختلف آن شناخته شدن از آثار شریعتی نقل شود، کتابی را می
و  ایان آوردشود اکتفا کرد و مقاله را با آن به پاختصاص داد. به یک نکته اما در اینجا می

دهد. نزاع تمام سیر تحولات تاریخ بشری را با نزاع توضیح می اصولاًآن اینکه شریعتی 
و در مسیر خود با منازعات دیگر درآمیخته  شده استای که از آغاز تاریخ، شروع دوگانه

 تواند پایان یابد.است و بدون نزاع برای به رسمیت شناخته شدن، نمی

 نتیجه. 2
ما ایرانیان در جهان امروز غرشمار هستیم! به شمار  تراف به غرشماری:ضرورت اع -1

این  .مواجهه اصیل ندارند که متفکران ما با مسائل، شاید این باشد آن هم یلدل آییم. نمی
اندیشیدن مستقیم به  شاید یک بلای تاریخی است. تنها راه برای داشتن مواجهه اصیل،

 یدئالیستافیلسوف  ینتر بزرگکه او را  هگل، یحت .مسائل مبتلابه ملی و اجتماعی است
تواند از زمانه  معتقد است که غلط است اگر تصور کنیم که فیلسوف می ،اند خواندهمدرن 

یعنی فیلسوف واقعی کسی است که به مسائل زمانه خود ؛ و زمینه خود فراتر برود
 . اینان خود رااند ردهنکاندیشد. هیچ کدام از فیلسوفان غربی هم غیر از این عمل  می

که ما به  شود یم. چنین احساس اند دانستهپیوسته ملزم به مواجهه با مسائل عصر خود 
دعوت به اندیشیدن مستقیم روی مسائل مبتلا به ملی و  و یا یک یک فراخوان ملی
در سطح ملی برای مسائلی که درگیر آن  هم بتوانیم تا در پی آن جهانی نیاز داریم

در  نحوی بینافرهنگی به ساز کنیم و هم در سطح جهانی بتوانیم، یا هچارهستیم 
 برای خروج از آن مشارکت کنیم و به هایی یشنهادپجهانی و ارائه  یها بحرانشناسایی 

یا  گویی پاسخ کمکی بهفلسفه دیگر  گاه گفته شده است که تبع آن شمرده شویم.
مشکلات امروز جهان اهمیتی ، چراکه کند نمیاجتماعی  بخشی به تغییرهای شکل

جهان در بحرانی سیاسی است نه فلسفی، پس سیاست است  ،د نه فلسفینسیاسی دار
حقیقت را خارج از هایی که  به نظریهباید  چون چنین استو  که لازم است نه فلسفه

 علاجی دیگر بود و به دنبال مشکوکبیش از پیش  دنده های عینی آن توضیح می زمینه
فلسفه و در مقابل اما باید گفت . (Misgeld,Norris& Mesbahian, 2010: 95) گشتباید 

 یعلوم انسان زیهم موجب تما نیو هم هستند ایانندهیزا های مؤلفه یدارا علوم انسانی
و ما را به  گشایند می اتیو تداوم ح ییعلوم، چشمان ما را بر مانا نیشده است. ا

تکثر  ،یعلوم انسان .شوند می ادآوریخواهند بود،  اثر منشأ نده،یآکه در  واقعی اتیتجرب
 یقابل فروکاست به الگوها زیاز آنها را ن کدام هیچ و سازند میرا مؤکد  ها سنت

  (Mesbahian & Norris, 2017: 96) دانند نمی فناوری یمتحدالشکل برآمده از تمدن جهان
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م به لحاظ تاریخی و که ما ه شود می: گاه اعتراض ضرورت جدال برای شمرده شدن -5
، هم از نظر ژئوپلیتیک، موقعیت یما داشتهتمدنی در ممتازترین موقعیت ممکن قرار 

که خود  گونه آنکه ما را  یما کردهو هم از نظر سیاسی جهان را وادار  داریم یا برجسته
، مقایسه تمدنی کهن، با ملتی متمدن و فرهنگی رو این، بشمارد. پس از خواهیم یم

است. واقعیت اما این  نفس اعتمادبهاز عدم  یا نشانهبا طایفه کولی و غرشمار، درخشان 
مفتخر و خوشنود ، اند گذاشتهبه سنن و منابعی که گذشتگان برای ما به ارث  که ما است

 . آنچه که روشن است این استشود از اینکه این میراث دیگر شمرده نمی غافل هستیم،
 عملاًو  به غرب است چشممان ،یفناور، فرهنگی، یلمع ، فلسفی یها حوزهدر همه که 

اکسل  آن را به تبعیت از توان میاست که  ی وابسته به آن هستیم. این همان وضعیت
او انجام داده  الُیویه وُارول با در گفتگویی که فیلسوفان معاصر، ینتر برجستهیکی از  هونت،
 یا« وضعیت برده خوشنود» ،( گفتگویی که توسط شیدان وثیق ترجمه شده است)است 

گوید برده خشنود کسی  می هونت .نامید« وضعیت به رسمیت شناخته شدن دروغین»
مناسبی  ظاهراًاز شرایط  چراکه کند به رسمیت شناخته شده است، است که احساس می

مشهور عمو تمُ تجلی یافته را به ۀ سیاهی که در چهرۀ آن بردۀ نمون» برخوردار است.
و تحت  یدار برده ۀیم. در این جا ما با کسی سروکار داریم که در یک جامعخاطر بیاور
کند و در  احساس به رسمیت شناخته شدن می و پدرسالارانه، سرکوبگرانهمناسبات 

پندارد چون از هویتی به تقریب با ثبات و مناسب برای  نتیجه خود را خوشبخت می
روشن  کاملاًبرای ما  ،گر نظارهز هم چون با اما زندگی کردن برخوردار است. با این حال 

هم هویت  ها شدنبه رسمیت شناخته  گونه ینابایست خود را با  است که این برده نمی
انگیز و کاذب  مسئله جویی یتهو یا گونهما بر  فرض یشپاین در اصل به معنای  ؛ وسازد
یت شناخته به رسم یها چهرهیعنی وضعیتی که نه تمام  این وضع سوم، .«اوستنزد 
به  قد تمام صورت بهرا  خود که غرب به طور مثال از آن برخوردار است، گونه آن ، شدن

خود را نشان  با همه اجزایش و با تمام شدتش یرشدگیتحق کشد و نه رخ می
است. به این معنا  هویتی یبوضع فعلی ما در متن جهانی است. وضعی که شبیه  دهد، می
نیستیم که این هویت به رسمیت شناخته شود یا  فرهنگیما دارای هویت  اصولاًکه 

مورد تحقیر قرار گیرد. این وضعی است که در آن قرار داریم و برای این وضع است که 
این فکر در این نوشته، جدال برای به رسمیت شناخته شدن نام گرفته  باید فکری کرد.

ن برای گفتگو جهت و غایت آن مهیا شد گذرد یماست. جدالی که از مسیر فرهنگ 
 است. تر یانسانفراهم ساختن امکان جهانی 
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گفتگو با دیگری زمانی میسر است که هریک از  دیگر: های فرهنگضرورت گفتگو با  -3
حرف مستقلی برای گفتن داشته باشند. چون چنین است، پرسش این طرفین گفتگو 

حرفی برای  دیگر فرهنگیدر جهان امروز و در کنار سنن  ایرانی، فرهنگآیا که  شود می
هویت  مختلف فرهنگی و علوم انسانی های حوزهدر امروز ایران  اصولاً ؟ آیاداردگفتن 

 شمارش قابل دانیم که منطق هویّت، شود؟ می به رسمیت شناخته میمستقلی دارد؟ آیا 
است. شمارش شدن هم معیارهایی دارد  فرهنگیکردن اشیاء و اشخاص و در اینجا سنن 

پیشینه شمرده   گیرند. در دنیای امروز، فرایندهایی ویژه شکل می بر اساس که خود
شوند.  ملّت در نظر گرفته نمی یامروزهای گذشته به عنوان هویّت  و تمدن شود، نمی

آنکه بتوانند بازساخته  های زیادی در تاریخ بودند که درخشیدند و افول کردند و بی تمدن
  ،یریپذ انعطافندکی زنده ماندند و به دلیل قابلیّت مردند و رفتند. تعداد ا  شوند،

ورزیدگی و قابلیّت تولید محصولات جدید تمدن به حیات خود ادامه دادند. شمرده 
فرد یا ملّت به   متفاوت است. در اوّلی، نیز شدن با خود شماری در درون مرزهای هویّتی

بر تمدن بشری داشته باشد و تواند  ای که می دلیل حرفی که برای گفتن دارد و افزوده
شود و در  شمرده می  تواند در چند ساحتی کردن انسان مدرن داشته باشد، نقشی که می

اش  همدام به گذشت  کند، مدام خود را تکرار می دومی به دلیل فقدان همه آنچه گفته شد،
ها  ه اینغافل از اینک  زند، اند حرف می که پدرانش ساختههایی  برد و از تمدن پناه می

 .، تلاش برای شمرده شدن استشود میآنچه شمرده شوند.  دیگر شمرده نمی
 

 هانوشتپی
 کاملاًدوستی دریدا که در آن ساخت گشایی مفهوم دوستی به روشی  های یاستسکنید به کتاب  رجوع.1
گاه فیلسوف دوستی  های ارسطو کهاو ایده اصلی خود در مورد دوستی را نه بر دیدگاه رود. پیش می یرمتعارفغ

ای که به کند: آی دوستان من، هیچ دوستی نیست! جملهای منسوب به او مبتنی میاست که بر جمله شده خوانده
شود. دریدا با در مرکز قرار دادن این به ارسطو وصل می دیوگنس لائرتیوسو  ترتیب معکوس از مُنتِنی، سیسرو

اهمیت بنیادین  گشودن ساخت دوستیرد که توجه به آنها برای قول منسوب به ارسطو قصد دارد نتایجی برگی
کرده است، نسبت به امکان وجود دوست  پردازی یهنظربندی و ، حتی ارسطو که دوستی را صورتبرای دریدادارد. 

جمله مُنتِنی برای دریدا ناظر بر تفاوت دوستی معمول و موجود گوید هیچ دوستی نیست. می چراکهاست،  بدگمان
شمار و چون چنین است سخن سیسرو مبنی بر فقدان دوست واقعی و یا انگشت دوستی کامل و مفقود استو 

 نشانه ای از چیزی است:است، واقعیتی که برای دریدا نشانه تر یکنزدبودن آنها از نظر فلسفه کلاسیک به واقعیت 
بینم و این ، دوست را تداوم خودم میمشابهت دوست با خود من! به عبارت دیگر از آنجا که دوست وجود ندارد

 (Derrida,1977: 279-286). یعنی این همانی من با دوست
-در گسترش یافته یبحث که دانشگاه باید نامشروط باشد. رساند یمساخت گشایی دانشگاه دریدا را به این نتیجه .5

، ای سیستمی از فلسفه طبیعتطرحی نخستین برو  مطالعات دانشگاهی ی دربارهترین شکل آن توسط شلینگ در 
: فلسفی و سیاسی. گیرد یمرا به دو مفهوم به کار  «نامشروط »مورد بررسی قرار گرفته است. شلینگ اصطلاح 

دارد که خارج از  ، اشاره به هر امریگیرد یممرتبط با جوهر منشأ  های یتئورمفهوم فلسفی نامشروط که خود از 
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به مفهوم  «نامشروط»مختلف معرفت است.  یها شاخهوسی که موضوع جهان محسوس ایستاده است، جهان محس
 بندی صورت درباره ضرورت مقاومت در مقابل شرایط واقعی ها دانشکدهنزاع متأثر از تئوری کانت در  که آنسیاسی 

. نخستین برداشت، شلینگ را به معرفت شود می فراگرفتهشرایطی دارد که دانش در آن  شده است، اشاره به
 ,Schelling, 1966: 12, 17)و دومین برداشت، او را به دانشگاه نامشروط.  کشاند یم «معرفت مطلق»مشروط یا نا

. از نظر او دانش نامشروط کند یماتخاذ  روش را ینهم  (Derrida, 2004:71-73) «الهیات ترجمه»در  دریدا نیز (43
ه است. اندیشیدن بیرون از شرایط متعین برای ، امری بالقوبرعکسو مطلق، هرگز قابل دریافت نیست، بلکه 

 ، همیشه سیاسی هستند.آیند یمشناختی به نظر  صرفاً که آنگاهضروری است، اما این شرایط حتی  یقیناًاندیشیدن 
 هستند( مآبی یونانی) گری هلنی وارثان دو هر اسلام، و مسیحیت: »نویسد می اروپا محوری کتاب در امین یرسم.3
 کرده دشمنی هم با بیرحمانه معینّ هایی دوره در اگر حتی. هستند مشترک نیایی با همزادانی لیلد همین به و

 سوّم قرن از) کرد، خدمت مسیحی بیزانسی تفکر به نخست هلنی فلسفه که دهد می نشان روشنی به امین.« باشند
 دوازدهم قرن تا سرعت به و دش پدیدار هشتم قرن در آن شکوه که) مسلمان عرب تفکر به بعد و( هفتم قرن تا

 به دوازدهم قرن پایانی های دوره از نهایتاً و (بود ارسطویی تفکر نفوذ و یرتأث تحت عمیقاً که ای دوره یافت، توسعه
 .بود ارسطویی ماهیت، در هم آن که) سنّتی اسکولاستیک لاتین تفکر

 شروع Fichte, 2000) (فیشته از فلسفه تاریخ در .(recognition)شدن شناخته رسمیت به بحث فلسفی طرح.4
 قرن فلسفه در و شود می گرفته پی هگل حق فلسفه و روح پدیدارشناسی ینا، الهیاتی های نوشته در ،شود می

 کسانی -قرن این یرگذارتأث فیلسوفان از وسیعی طیف که شود می مفاهیمی ترین یکانون از یکی به تبدیل بیست
تلاش  یژهو بههونت . سازد یم خود درگیر را هونت اکسل یژهو به و هابرماس یورگن ریکور، پل چارلزتیلور، مانند

که همان مبارزه  در مقابل مدل مسلط فلسفۀ سیاسی از هابز تا ماکیاولی و تاکنون جانشینی این مفهوماز  کند می
وار خود بلکه اتم هدف مبارزه نه حفظ –به رسمیت شناخته شدن  –برای بقاست، بسازد. در این مدل یا بدیل 

به  های اجتماعی بر مبنای قبول و به رسمیت شناختن یکدیگر است. گرچه هدفاستقرار مناسباتی میان سوژه
نوعی  بهانسانی است ولی  یها سوژه ( (Autonomy، خودبسندگی یا خودمختاری رسمیت شناخته شدن

تواند فرد را از ن نوع خودبسندگی است که می. فقط ایانجامد ینم (Decentered)خودبسندگی مرکز از دست داده 
 خارج سازد و امکان ایجاد ارتباط او با دیگران را فراهم آورد. (Egocentrism)چهارچوب جهان خودخواهی 
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The constitutional revolution was one of the hallmarks of the Iranian 

modern history and led to a series of groundbreaking changes in the 

social and political structure of this country; even though, after many 

ups and downs, this movement eventually distanced itself from its 

main objectives. The importance of this period has caused many 

historians and researchers to participate in defining its complications, 

but among them, Fereydoun Adamiyat has been recognized as one of 

the first and best. In this paper, we review his works and thoughts with 

a critical approach and go through the circumstances in which the 

constitutional revolution formed and evolved according to his 

historiography. At the same time, his political views and way of 

thinking and his social background, upbringing, and education are 

taken into account in order to better understand his stance regarding 

the constitutional events and their participants. Adamiyat’s works 

have more been praised for their comprehensive analysis, rather than 

criticized, so it seems necessary to write this paper with the aforesaid 

specific intention.   
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 راحيل عسگری
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 سيامک رفعيی
 .، ایرانییدانشگاه علامه طباطبا یفارس اتيادبان و زبارشد  یدانش آموخته کارشناس

 11/4/88مقاله:  رشیپذ خی؛ تار1/7/89مقاله:  افتیدر خیتار

 (177تا ص  135)از ص 

 چكيده
تاریخ ایران است. بستری برای ایجاد شکافی عظیم، میان مناسبات  ترین حوادثز مهمایکی ت، مشروطیّ

از اهداف  های بسیاری،، پس از طی کردن فراز و نشیببشگرچه این جنا اجتماعی ایران؛سیاسی و 

گران بسیاری  خان و تحلیلاین برهه از تاریخ، نظر مورّ بالای تیّاهمّ به دلیل. خود فاصله گرفتاولیه 

دارای  فریدون آدمیت، این دوره گرانترین تحلیلمهم بین دراست.  جلب شدهسمت جنبش مشروطه  به

 ،طهبررسی نگاه انتقادی فریدون آدمیت به جنبش مشرو ضمناین مقاله  در است. ایجایگاه ویژه

 و هگیری جنبش مشروط و دلایل شکل. عوامل شود داده می نشانآثارش  دررا  او هایدیدگاهها و  اندیشه

چنین در اظهارنظرهای وی  هم. مورد بررسی و تلیل قرار خواهد گرفت، از دیدگاه اورا  سیر حرکتم

تا شود پرداخته مینیز شاهای سیاسی گیری رب فکری و جهتجوی مشومختلف به جست وقایع دربارۀ

کمتر  آثار آدمیت، معمولاً .ابعاد آن تبیین شودو داده  ارائهبهتر جنبش مشروطه را  دربارۀبتوان نقد وی 

اند. های جامع وی، تحسین و تشویق شدهاند و بیشتر، به جهت تحلیلمورد نقد و بررسی قرار گرفته

 .شودانجام  وی نگاری تاریخ و اوقد اندیشۀ ، به نآدمیتآثار  تمحوریّکرد پژوهشی با ضرورت ایجاب می
 

 ایران.، معاصر تاریخاندیشۀ انتقادی، مشروطه، نهضت فریدون آدمیت،  :یکليدهای واژه

 

 مقدمه

های وی  تحلیلخ معاصر ایران است. گران تاری تحلیلترین  مهم یکی ازفریدون آدمیت، 

شك هیچ مورخ دیگری در  بی معاصر را، روشن کرده است. تاریخ  مبهم نقاطبسیاری از 

ص و فحّ، تاین واقعیت بزرگ تاریخ معاصراو به صورت منظم و مدون درباره  مانندحد و 

 .(4: 1597)اکبری، تولید نوشتاری نکرده است 
ایرانیان  یتجددطلبعواملی که بر بینش وی به وقایع مشروطه و  نیتر یاصلاز 

به پایگاه خانوادگی او اشاره کرد. پدر او عباس قزوینی از دوستان  توان یمتأثیرگذار بود، 
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همین نام را به عنوان نام  بعدهاانجمن آدمیت بود و  گذار انیبننزدیك میرزا ملکم خان، 
مخفی پیش از جنبش تنباکو  یها انجمنخانوادگی خویش برگزید. انجمن آدمیت از 

مفهوم  در باب وگو گفتکه اعضایشان به بحث و  ییها انجمن ،شود یممحسوب 
ذار فکر آزادی و گو بنیانحدود اختیارات حکومت پرداخته  و مرتبط با آن، «آدمیت»

 که گفت توان یماز این رو  .(Poulson: 2005: 90) شدند یمتجدد در ایران محسوب 
 نیتر برجستهوده و بعدها به یکی از خواهانه ب مشروطه یها شهیاندآدمیت فرزند 

تمامی وقت خود را صرف  هجری 1544او از سال  ل شد.در این زمینه مبدّ نگاران تاریخ
انتقادی،  نگاری تاریخت کرد و با روش تحقیق علمی و مطالعه و تحقیق در عصر مشروطیّ

دمیت در طی بیش از ؛ آداد  قرارو جریانات آن دوران را موضوع مطالعه خود  ها ایده
رالفکران عصر مشروطه و بیست سال فعالیت قلمی و تحقیقاتی تأثیرگذارترین منوّ

 13را در بیش از  جدیداجتماعی دوران آغازین تاریخ ایران  -حوادث سیاسی ترین مهم
نباید به راحتی از شیوۀ  .(11: 1595)حقدار، عنوان کتاب و مقاله، تألیف و منتشر کرده است 

 ,Adamiyat) نگاری، اندیشۀ سیاسی و تحلیل آدمیت از جنبش مشروطه گذر کرد تاریخ

F. and Ricks, T. M., 1971). مرتکب این خطا  احتمالاًاحمد،  افرادی چون آل که چنان
خویش، زیرا نقد،  زعم به)، آمیزش خویش، انتقاد زعم بهکه در اشارۀ  طور هماناند؛ گشته

به  (تجدا از نظریه، دورتر و فراتر اس کاملاًو  آمیز بصّتع اظهارنظرهایاز این دسته 
را  ها فراماسونی یك دسته از آدمیت با مهارت خاصّ» :گوید میکتاب فکر آزادی آدمیت، 

 ها فراماسون. در حالی که به گمان من کند میرا تبرئه  شان دستهو یك  کوبد می
ین در حالی است که آدمیت همین ا .(39: 1597)آل احمد،  «دسر و ته یك کرباسن شان همه

و با اشاره خاص به داده احمد را مورد انتقاد قرار  آل «سر و ته یك کرباس نگر»بینش 
احمد و مهدی بازرگان، آنان را به دلیل خلط مسائل متفاوت با یکدیگر،  جلال آل
 داند میو این عمل آنان را به مراتب دارای عواقب فکری و سیاسی  کند میسرزنش 

(Gheissari, 1995: 41) .  
این داوری و ارزیابی » :نویسد میخود « مشروطۀ ایرانی»در کتاب آجودانی شاالله ام 

زدگی و زده، شعارگونه و سطحی است. با شتاباو شتاب های ارزیابیو  ها داوریاحمد، مثل بسیاری از  آل
 .(135: 1597) «نوشت توان نمیشعار، تاریخ و نقد تحولات آن را 

و  عللآدمیت از مشروطه و نگرش او به  نگاری تاریخمتفاوتی در باب  رویکردهای    
و از جوانب مختلف آثار او را مورد  اند شدهمطرح مشروطه به حوادث منجر  عوامل

زمان همواره محتاج « ممسلّ»دانست که مفروضات تاریخى  مىاو »: اند دادهارزیابی قرار 
او از مشروطه  نگاری تاریخ تر بیشبررسی  .(948: 1599نی، )میلا «اند بازاندیشى و بازنگرى

دیگر به جریانات این دوره  نگاران تاریخاز  تری معتدلداد که آدمیت با نگاه  نشان خواهد
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است. این نقد،  توجه قابلنقد اندیشۀ آدمیت بسیار مهم و  است.  اس تاریخی پرداختهحسّ
 د.روشمند و مستدل باش ،باید متکی بر نظریه

کوشد مقام حقیقی  کند: نخست اینکه می آدمیت از منظر خود در تحقیقاتش سه هدف را دنبال می»
و تأثیر هر یك را در تحول فکری جدید و تکوین  بازشناسدگران ایران را از زمان مشروطیت  اندیشه

ر ایران گسترش نگاری نو را د تاریخ فنایدئولوژی نهضت ملی مشروطیت به دست دهد. دوم تفکر تاریخی و 
اند که  وجود داشته آزاده خودهد و سوم اینکه نوآموزان بدانند در این مرز و بوم همیشه مردانی هوشمند و 

 (3: 1595)نیارکی نجفی،  «.اند ای بلند بوده و به پستی تن در ندادهصاحب اندیشه

ن حوزه نگاری و تحلیل آدمیت کاملاً متفاوت با قالب کهن و کلاسیك ای تاریخ ۀشیو
ای را در این عرصه گشوده  های دست و پاگیر فاصله گرفته و باب تازه ت. او از سنّاست

درجه اول  تیفکر اهم خیبه تار خى،یخرد و کلان تار دادهاىیهمه رو انیاز م ویاست. 
جهت با دکارت  نیداند که مبتنى بر خرد باشد و از ا دهد، فکرى را درخور اعتنا مى مى

: 1599)فصیحی،  است سهیاحمد کسروى قابل مقا اش رانىیو همقطار ا فرانسوى لسوفیف

 یخواه مشروطه یها حرکتنمود این رویکرد فکری او، در نگاهش به علل شکست  .(419
 در ایجاد یك جامعه مطلوب مدنی بازتاب شده است: 

ی مقام درخشانی را ل سیاسدر تعقّ که چنانبه مقام عالی دست نیافتیم، هم  وقت چیهما در تفکر مدنی »
در رشته فلسفه سیاسی ترقی عاید ما نشد. از  وقت چیهپیدا نکردیم، زیرا تصور مطلقیت سبب این شد که 

این نظر که فلسفه سیاسی نداشتیم، تفکر ما تفکر مطلقیت، معبودیت و اطاعت مطلق بود در صورتی که 
)زندی،  «به شك دکارتی تبدیل شده بوددیت در تفکر غربی مطلقیت جایش را به نسبیت داده بود و عبو

1599 :913) 

 نظری ملاحظات .4
ایرانی به شکل سنتی را به این  نگاری تاریخعمده و اساسی  مشکلاتفریدون آدمیت 

 : کند میصورت تعریف 
؛ و حتی اگر رسد یمبه پایان  ها دادهتنها با ارائه  عموماًما  یها ینگار خیتاربهترین . 1

تاریخی نزدیك شده باشند، خیلی زود از  تبیینخی موارد به مرزهای نویسندگان در بر
هستند که پایه لازم برای مطالعه تاریخ را فراهم  ها داده. البته این کشند یمآن دست 

، توضیحی برای مسیر ها است دادهیان این م1روابط درونی ،، اما ذات اصلی تاریخکنند یم
 یروح یب، اثر کند میها محدود  دادهه وقایع و خی که کارش را به ثبت سادتاریخ. مورّ

 داشت.   خواهد کمیکه ارزش و فایده  ساخت  خواهد

به شیوه مناسبی در  ها آنعلمی و انتقادی  یها روشمختلف تاریخ و  یها شاخه. 1
مورخان ایرانی با تاریخ اقتصادی،  یطورکل به. اند نکردهایرانی بازتاب پیدا  نگاری تاریخ

                                           
1 . Interrelationship 
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 . اند نیامدهکنار  ها آندیپلماسی و یا فکری در معنای عمیق اجتماعی، 

هنوز به چشم یك ضرورت در  ها آنهر یك از  ارزیابیمنابع تاریخی و  بندی طبقه. 5
 .شود نمیایران نگریسته 

، بدترین اند کردهنامناسبی که در میان مورخان ایرانی رشد  های خصیصهدر میان . 4
به ندرت معیاری  ها آن. شود میپیدا  ها آنهای تاریخی ویسیها و سوگ ن قضاوتدر  ها آن

شبیه به  تربیشی آنان اغلب ها قضاوتبرای ستایش و یا انتقاد در کارهایشان دارند: 
 تاریخی.  های ارزیابیست تا شعرا یها تیسعاها و  چاپلوسی

 :1971) تندجتماعی و فلسفه تاریخ آشنا هستعداد بسیار کمی از مورخان ما با علوم ا. 3

142). 

چهل  یها دههبرای مورخان حدود ، ایرانی نگاری تاریخآدمیت، این موارد را از مشکلات 
تا این  کند میو خود تلاش  (Gheissari, 1995: 45)و پنجاه شمسی، در نظر گرفته 

  جبران نماید.ش را در آثار ها یینارسا
ارامترهاى قطعى، عام، همه شمول، کلى، مطلق هاى تاریخى به دگماها و پ در پردازش وقایع و شخصیت»

نگارى تحلیلى و  تاریخ»شناسى علمى و  و تغییرناپذیر قایل و پایبند نیست. مطابق با اسلوب روش
 و کوچك ولو –)و باید تصریح کرد: قطعاً غیرپوزیتیویستى( خود، هر واقعه یا شخصیت تاریخى « انتقادى
 زاینده و سازنده اقتصادىِ – اجتماعى –ات واقعىِ سیاسى مناسب اىبستره در را – والا و سترگ یا حقیر،

 شخصیت به که زمانى المثل فى بنابراین،. دهد مى قرار تحلیل مورد «زمان تاریخ تحول سیر در» و ها آن
 و شود نمى سنتى مورخان کار روال بر حاکم رایج هاى اندیشى جزم و ها مطلق اسیر پردازد، مى امیرکبیر

شود؛ بلکه هر شخصیت یا واقعه  نگارى نمى هاى رایج در عرصه تاریخ پرسونالیسمو و شخصیت شکی دچار
ها  گستر، در چارچوب عوامل و فاکتورهاى نسبى و مشروط و مطابق با مفروض را، هر چقدر بزرگ و سایه

 .(357: 1599)نوذری،  «دده و متغیرهاى متعدد مورد تحلیل قرار مى

 این طور خلاصه کرد که:  توان یمطبایی جواد طبادبه بیان سیّ 
ت ایران پرداخت، به جز فریدون آدمیت که در چندین رساله به بررسی ایدئولوژی نهضت مشروطیّ»

وقایع فراتر  یها خیتارت نوشته شده، در بهترین حالت، از محدودۀ که دربارۀ مشروطیّ ییها رسالهبیشترین 
 .(91: 1584« )روند ینم

یی قهقرا حرکتسوی اصلاح، واقعۀ تنباکو،  هحرکت ب یها بخشدر در این مقاله،  

، عناصر اصلی جنبش و نقش غرب، به بررسی نقد فریدون آدمیت از مشروطیت حکومت

تحلیلی است؛ بدین صورت که با ارائۀ  -. شیوۀ این مقاله توصیفیشودپرداخته می

. در هر مورد پردازیممی  توصیفی از متون آدمیت به تحلیل نقد وی از جنبش مشروطه

نظران و محققان دورۀ  صاحب وضوع، نیازی بوده است، از اندیشهکه به فراخور م

 .می شود ت، دربارۀ کار آدمیت، بهره جستهمشروطیّ

راوی صرف  از حدّ ت،جنبش مشروطیّابعاد در واکاوی  میزانت تا چه فریدون آدمی   

 ؟است دهیابی حرکت کرتتحلیل و عل ویو به س فراتر رفته
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 اوهای ار و اندیشهگیری افکشکلدر  ها آنوی و آثار  و تحصیلاتخانوادگی  ۀپیشین   

در  ده؛ ویـیل آن شـه و تحلروطـت تاریخ مشـدر روای یموجب ایجاد نگرش خاص

ها و کلید پیدا کردن روابط درونی این داده ، درتاریخی دقیق یها آوری دادهجمع

جنبش مشروطه،  در بررسی و تحلیل عوامل دست اندرکار و پیوستگی وقایع هوشمندانه

زندگی، اندیشه و پیرامون خان این دوره دارد. دیگر مورّبه نسبت  تری ل شدهنگاهی تعدی

 های متنوعی انجام شده است؛ که هریك به فراخور رویکردی خاصّ آدمیت، پژوهش آثار

تأملی درباره »های  کتاب وعهمجم جواد طباطبایی دردسیّاند.  به بررسی موضوع پرداخته

است، به نقش فریدون آدمیت در جایگاه  ، هرگاه که زمینه بحث ایجاب کرده«ایران

ق روشنفکری انقلاب مشروطه، پرداخته و نقدهای درخشانی از محقّ محقق یا صرفاً

طرحی نو در » نامخود، به  ۀحسینعلی نوذری در مقال. استاندیشه و آثار وی ارائه کرده 

تحلیلی  شناسیكتأملی در رویکرد روشنگاری: های تاریخهای تاریخی و شیوهشهاندی

به  .(1599 یادنامه فریدون آدمیت،) «انتقادی و پارادایم تحقیقی پژوهشی در آثار آدمیت

اش بر روش پژوهشی تأکید اصلی نوذری در مقالهو  بررسی اندیشۀ آدمیت پرداخته

خود با عنوان  ۀنجفی نیز در مقال ی صوفی نیارکیتقاست. صات آن آدمیت و بررسی مخت

)آموزه، تابستان  «سیاسی فریدون آدمیت ۀنگاری و اندیش نگاهی منتقدانه به زندگی تاریخ»

دربارۀ اندیشه آدمیت، با تأکید بر نگاه وی به دین و  بررسی و نقد خود را (4ۀ، شمار95

کتاب  آدمیت، قرار داده است. روحانیت و نقش این دو عامل در نهضت مشروطه از منظر

 های، به کوشش علی دهباشی، حاوی مقالاتی در بخش«فریدون آدمیت ۀیادنام»

ت و ، تاریخ مشروطیّنگاری تاریخکتابشناسی، خاطرات و یادها، دربارۀ فریدون آدمیت، 

ل به زندگی، اندیشه و آثار آدمیت و ایران، به نحوی بسیار جامع و مفصّ امیرکبیر

  نوشته علی اصغر« تفریدون آدمیت و تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیّ» است. پرداخته

ی که به بررسی کلّ شود میآدمیت محسوب  نگاری تاریخحقدار نیز از تحقیقات جامع بر 

گران مشروطه دنبال  فکری او را در مورد وقایع و کنش نظریات وی پرداخته و خطّ

بررسی روایت فریدون آدمیت »تحت عنوان  نیا در مقاله خویشمرتضی مصاحب. کند می

تأکید  (53 ، شمارۀ1587)مطالعات تاریخی، زمستان «از نقش روحانیت در جنبش تحریم تنباکو

خود را در نقدش بر روی نگاه آدمیت به نهضت تنباکو قرار داده است، و نقش روحانیت 

، سعی بر مشروطهت نهضت . نوشتار حاضر با محوریّکند میدر نگاه آدمیت را، بررسی 

فکری:   آدمیت و رفوکاری روشن»چنین مقالۀ  هم آدمیت دارد.از انتقادی  یارائۀ نگاه
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، 1597پژوهان، پاییز)نامۀ تاریخ« بررسی و نقد دیدگاه فریدون آدمیت دربارۀ نهضت مشروطه

یشۀ مشروطه، اند جنبشبه قلم ابوذر مظاهری با محور قرار دادن  سال چهارم، شمارۀ پانزدهم(

 «ایرانی نگاری تاریخمشکلات »علی قیصری، نیز از مقاله  .آدمیت را نقد کرده است

نویسی ایران در  مقاله دیگر برای شرح وضعیت تاریخدر کنار دو فریدون آدمیت، نوشته 

ایرانی ذیل نگرش، روش و  نگاری تاریخ ۀو تحلیلی از شیو است دوره معاصر استفاده کرده

و علوم اجتماعی مدرن  نگاری تاریخحقیقت و روش در »با عنوان ای  مقالهدر  اونظریات 

 .ششم( ۀسال چهارم، شمار ،1883 انتقادی مطالعات خاورمیانه، ۀ)نشری دهد میارائه  «در ایران

 . بحث3

 حرکت به سوی اصلاح. 3-0

لات اجتماعی و اقتصادی ، همزمان با تحوّمیلادی نوزدهم  ۀسدت ایران آدمیت وضعیّ

ی ها ناهایی بود که از این جریایران از جمله کشور»: کند می، به طور خلاصه چنین تعریف ار غرب

های تاریخی مشخص بود؛ مثل سایر کشور افتادگی به دلیل سال عقب افتاده بود و این عقب 377دنیای جدید 

سلام الا ایانه، یا به تعبیر ناظمهای تجددگر آغاز فعالیت .(915: 1599)زندی، « عقب افتاده

 :شود میآدمیت به این صورت توصیف  نگاری تاریخکرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان در 

ت، چند جهش تاریخی داشت: آغاز ایران در سیر تحول جدید فکری و اجتماعی خود تا نهضت مشروطیّ»

برزخ خانی، در تلاش یا  ضبوط همه جانبه یا عصر میرزا تقیاصلاحات یا دوره عباس میرزا، اصلاحات م

: 1531) «ت؛ تکوین ایدئولوژی جنبش ملی مشروطیّی یا عصر سپهسالارد و ترقّک تجدّتاریخی، تحرّ

15). 

مشروطه را به  ۀوقایع توصیف شده در منابع دور ۀبنابراین، وی برای اولین بار مجموع

های  . پیدا کردن وجه تفاوت این دورهکند می  بندی شده ارائه م و دستهشکلی منظّ

از  بندی طبقهدهی چنین  برای شکل ها آناز تفاوت در ترتیب زمانی  جدا تاریخی

ی یا د و ترقّک تجدّبه عنوان مثال عصر تحرّآدمیت است.  نگاری تاریخهای اصلی  ویژگی

 : شود می در اندیشه او به این صورت تعریف عصر سپهسالار
نی تر تحول نگرش اجتماعی و وجهه نظر ... از همه با مع مبدأ قانون گذاری جدید همین دوره است.»    

اندیشمندی است نسبت به مفهوم ملت و دولت، شناسایی حقوق افراد، الزام متقابل دولت، و  بندی طبقه

  .(475 :1531) «جدید نیز به این دوره است «افکار عمومی»منشأ قدرت حکومت. مقدمه پیدایش 

ایرانی  نگاری تاریخع تاریخی، که در ای به وقاینگاه تبیین کننده و تمایز دهنده چنین

او دارد، شیوه فکری که در خاص ، ریشه در تحصیلات و شیوه فکری شود میکمتر دیده 

 است. نبودهفتاده اآدمیت چندان جا ۀخان ایرانی دورمیان مورّ

تا  1187ز ا»آدمیت، آغاز تغییر نظام مطلقه به مشروطه را چنین بیان می دارد که: 



 نهضت مشروطه ۀفریدون آدميت دربار ینگار خیتار هینقد نظر /421

ی ر اجتماعی و سیاسی جدید ایران است. تا عصر مشروطگی حرکت ملّهم، از بارورترین مراحل تفکّ رویبر 1514

 .(4: 1597) «ل پذیرفتت تشکّت به مشروطیّدر جهت تغییر مطلقیّ

پانزده ساله آخر  ۀهای اصلاح سیاسی در دور گفت و شنودی را که بر سر نقشه آدمیت،

داند و اعتقاد  آلود می گرفت، بیشتر هوس( در1189-1515تاجداری ناصرالدین شاه )

های اصلاحات دوران  دارد هیچ همت مستمری در این راه به کار نرفت. از جمله طرح

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  ناصری می

 .(1571تشکیل مجلس وزیران ) -1

 .(1571اصلاحات ) ءیاری جستن از مشاوران آلمانی برای پیش بردن نقشه -1

کار انداختن ه رمانی مبنی بر اعلام امنیت مال و جان و اختیار افراد در بصدور ف -5

 .(1573سرمایه خویش در قالب اعلان رسمی دولتی )

خ کشیدن شاه و به ر از سویدر امر اصلاحات به دربار  فراخواندن وزیران برای غور -4

 .(1579به وزیران ) پارلمان و مجلسیان انگلیس

 .(1577نوشتن قانون در پی دیدار از فرنگ )دستور شاه مبنی بر  -3

محسن خان  از سویگذاری و ایجاد نظام سیاسی این بار  مطرح شدن دوباره قانون -9

در زمان  1514که در سال  (1517سابق( وزیر عدلیه ) الممالكِ )معینمشیرالدوله 

ه به صورت لایحه قانونی ب ،مظفرالدین شاه در قالب تأسیس هیئت وزیران مسئول

 کوشش میرزا محسن خان تهیه گردید. 

کند.  ن را نقد مین تندی آداند و با لح آدمیت روند اصلاحات دولت را صحیح نمی

آزردگی مردم »د. نام ی شکست اصلاحات و توقف آن میوی دستگاه حکومتی را مسبب اصل

 :1597) «جستند بیزاری می ،گرفت ت. مردم از هرچه عنوان دولتی میفعلی، جهت انفعالی هم داش ۀز جنبگذشته ا

13). 
اعتراض و  ۀحاصل دستگاه حکومت برای اصلاحات، زمین گوهای بیو  در مقابل گفت

تا پیش از این معمولاً اعتراضات بر سر کمیابی نان و  .گردید مقاومت مردم فراهم می
ت علیه کارگزاران رنگ و بوی سیاسی اها و شکای اما اکنون پرخاشگری ؛ارزاق بود

درآمد حرکت نسبتاً وسیع مجموع این اعتراضات را گواهی پیش گرفت. آدمیت  می
 داند.  نظام حکمرانی می هعمومی علی

 تفکراز بارورترین مراحل  ت رادهه منتهی به پیروزی مشروطیّ دو وی ،روی هم رفته
ی را حرکت همگاناین تنظیم هشیارانۀ  آدمیت .داندمی  جدید ایراناجتماعی و سیاسی 

از  شاه . دهۀ آخر سلطنت ناصرالدینکند می منسوبشاه  هۀ آخر سلطنت ناصرالدینبه د
یت در این زمان شکل که فکر آزادی و حمله به اصول مطلقّ ت داردیّبرای او اهمّ این رو
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است. تنها  توجه قابلاجتماعی در این زمان بسیار   گسترش نسبی هشیاری است؛ گرفته
نامه دخانیات این بهانه را به جویی برخیزند و انحصار مقابله بهای کافی بود که مردم  بهانه

 دست مردم داد.

 تنباکوجنبش . 3-4

 حوادثی که ؛هم پیوستهه حوادث باز  ای ای بود در سلسله دخانیات واقعه ۀنامانحصار
انگیزه  ویداند.  گر می شاه جلوه اوج امتداد تاریخی آن را، در ترور ناصرالدین آدمیت
ن گروه اجتماعی که علیه . اولیشمارد میاقتصادی و سیاسی  صرفاًن جنبش را ای بنیادین

صنف کاسب و تاجر توتون و تنباکو بود. سپس با مشارکت سایر طبقات  ؛خاستپا آن به
ۀ تاریخی را آدمیت ویژگی این دور به صورت حرکت اجتماعی کمابیش مستقل درآمد.

 دهد: به این صورت شرح می های متمایزکننده آن راترسیم کرده و شاخصه

روح تاریخ اجتماعی ایران را از آغاز سده  عتراض بر هیأت مجموع نظام حاکم )بنیادی سیاسی(ا»
و تغییر نظام حکمرانی، بازمی گردد به « رفورم»چهاردهم هجری می سازد. البته انتقاد و اقدام در جهت 

جدد دینی نمودهای متنوع داشت؛ از بدعتگری اندیشه ت که چناندوران سی و چند ساله پیش از آن. هم 
را دربرمی گرفت. جهش های اصلاح سیاسی که از درون دستگاه حاکم « پروتستانتیزم»تا عنوان 

 که چنانبرخاست در نهایت به ناکامی انجامید، هرچند تأثیر مستقیم اجتماعی و فکری برجای گذارد. هم 
 .(1: 1597) «یر نهادایران قوت نگرفت اما تأثفکر تجدد دینی در 

لات دوره اهمیت اصلی این جنبش از نظر آدمیت، به ثمر نشستن تغییرات و تحوّ     
ی و حکومت قانون، زمانی سپهسالاری بود. پیش از این گفته شد، که از نظر او عصر ترقّ

یافت.  گرفته و اعتراضات اجتماعی سازمان می ال شکلبود که افکار عمومی به گونه ای فعّ
لین بود تا زمینه برای اوّ  شده  جرقه ای بر نیروهای جمع« دخانیاتانحصارنامه »این الا ح

در بلواهای نان پیش  آمیزی که یافته، فرای از اعتراضات خشونت محکم و سازمان جنبش
 :آید داشت، فراهم از این وجود

دید. اما آن می ،آن گذشت ای از دولت حالت نارضامندی و اعتراض عام و مظاهر گوناگونش را که شمه» 

در حرکت اعتراض عمومی . جویی برآید بیند درست درک کند و به چارهمی بینایی را نداشت که آن چه

جویی برخیزند. انحصارنامه دخانیات فقط این بهانه را  ای کافی بود که مردم به مقاومت و حتی مقابله بهانه

سیاسی انگلیس دولت خود را آگاهانید که  ۀنمایند پیش از آن که هنگامه رژی درگیرد،به دست داد. 

مایه تأسف است که این احساسات تند : »نویسد میوی است..  در ایران پاشیده شده« ار انقلابیتخم افک»

در این احوال  «.کند یده، می خواهد تازه کارش را آغازوقتی برانگیخته که مدیر کمپانی رژی به تهران رس

  .(53: 1539) «حصار دخانیات پیش آمدکه قضیه انتاریخی بود 

، به اندازه دیگر عنصر روحانی را در این جریانگرچه آدمیت،  فریدون نگاری تاریخ

بخشی  در نتیجه ت حضور و مشارکت آنانیّ، اما در نهایت به اهمّداند ال نمیفعّ تواریخ،

)چه فتوا از شیرازی  می دارد که بدون وجود فتوای میرزای جنبش معترف بوده، و بیان

ط او صادر شده بود و چه بعد از نشر آن تصمیم به رهبری و به ثمر رساندن ابتدا توسّ
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 کردن دست آن از راندن شرکت انگلیسی و کوتاه یرون( در لغو امتیاز و ب.بودنهضت گرفته 

 ای داشت.  کننده تجارت تنباکوی ایران، نقش تعیین

 :نویسد یمال در این جنبش وی در مورد نیروهای فعّ

ر، علما و فک خواهان روشن آوردند: ترقّی وجود عتراض عام را سه عنصر اجتماعی بهجنبش همگانی و ا»

اش از  ک فعلی داشت و زمینهخواهی بود، تحرّ ی و آزادیحرکت ترقّ ۀفکر نمایند بازرگانان. عنصر روشن

ت آن کرد با روح سیاسی، ماهیّ بود. فعالیت عنصر روحانی در آرایش دینی جلوه  گشته  نسل پیش فراهم

پی تأمین حقوق مالی و جانی بود و مخالف نفوذ اقتصادی تر فعلی. عنصر تاجر در انفعالی بود و کم تربیش

ای دیگر به  ها در بعضی مسائل مشترک بود، در برخی امور متمایز و در پاره ی آن گروهبیگانه. وجه نظر کلّ

، ق نمی یافتر گشتند، ور نه جنبشی تحقّفکری متأثّ رکت روشنکلی مغایر. اما جملگی به درجات از ح

: 1597) «ی سیاسی به وجود نیامدلی با ایدئولوژی مترقّها گذشت و قیام اجتماعی متشکّ کما این که قرن

17.) 

، کند میحوادث مربوط به واقعه تنباکو بیان  ۀچه آدمیت در تحلیل سلسلآن

د را تجدّ ۀیایی و پیوستگی مسیر تاریخ ایران دورای از علل و عوامل است که پو مجموعه

 کند میروندی را در تاریخ روشن  ،آمده دست دهد، او از خلل مدارک و شواهد بهمی  نشان

در این »دارد که  اظهار می وینهضت مشروطه بود.  ،ناپذیر آن که نتیجه منطقی و اجتناب

ای که عنصر  . مسئلهغییر اساس سیاست مطرح استها واقعه تنباکو مورد نظر نیست، مسئله ت نامه اعلام

 (.41: 1539) «کشید ی آن را پیشمترقّ

دینی و مذهبی است و این را در سرتاسر  ۀسکولار و منتقد جبه ۀدار جبهکه طرف او

نفوذ دستگاه روحانی به عنوان عامل  تر شدن ، بیشنقد وی از مشروطه شاهد هستیم

و ت مرجعیّ یسنتّ ذات را علاوه برتنباکو،  هزدن واقع همبعد از بر، سیاسی در برابر قدرت

از عوارض ورشکستگی معنوی قدرت سیاسی  در رهبری جامعه و مردم، تروحانیّ

 توان گفت: ، تا جایی که حتی میداند می
ت های روحانیون و علما در مبارزه با استعمار و به خصوص جریان الیّتحلیل آدمیت از اقدامات و فعّ»

مقام انکار تأثیر اقداماتشان  تا حدی که در... تنباکو چندان منصفانه و بی طرفانه انجام نشده است تحریم 

وحانیت تأثیر و نفوذ آنها را می آید. در حالی که منابع دیگری نیز هستند که علی رغم عداوت با ربر

 .(85: 1587نیا، )مصاحب «اند کردهن نفی

 حرکت قهقرایی حكومت. 3-3

شاه ناتمام ماند. دولت  داری ناصرالدین تاج ۀاصلاحی در دوران پنجاه سال مهمّ ۀهر نقش

بودند که این  حرکتدگی درندر حرکت به سمت ارتجاع و مردم به سمت اعتراض و ستیز

: 1539)آدمیت،  گرداند می شاه را به سرنوشت محتومش نزدیك ینله سلطنت ناصرالدمسئ

های  بندی کرده و ویژگی ا به صورت زیر دستهتاریخی ر آدمیت این دوره خاصّ .(48

 گیرد: می  نظر ی را برای هر دوره درخاصّ
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اش تحلیل  قدرت اقتصادیپیمود:  راه قهقرا می قاًلدولت مط 1114تا نیمه  1189از . 1

داد؛ هیچ  می  دست ار عام به تدریج ازرا در افکاش  ت و اعتبار سیاسیرفت؛ مرجعیّ می

  .رسید امپریالیسم خارجی به اوج خود می گرفت؛ و نفوذن اصلاح اجتماعی سر

الدوله  خان امین علی که یك سالش را میرزا 1514-19در مرحله کوتاه دو ساله . 1

د: تأسیس هیأت وزرای مسئول، بر دولت به برخی کارهای اصلاحی دست ،صدارت کرد

ه اصلاحات، افراد در تقدیم نقش کردن مجلس عمومی اصلاحات با شناختن حقّبرپا

  .اصلاح مالی، و نشر معارف

لزوم ...  رو گشت ای روبه ت بحران مالی و سیاسی تازهپس آن مرحله، دولت با شدّ از. 5

به عنوان یگانه تدبیر سیاسی در مجلس کنگاش دربار اعلام « یحکومت ملّ»تأسیس 

 (5-4 :1539) ل پذیرفت.ت تشکّت به مشروطیّشد. حرکت ملی در جهت تغییر مطلقیّ

های دیگر آن پیش  نمونهکه  ها آنبندی  دستههای تاریخی و  برههنوع توجه آدمیت به    

بینش او در  ؛دنشو میاو محسوب  نگاری تاریخ های ویژگی ترین مهماز این ذکر شد، از 

ی و ها از حالت ایستا با تشریح فراز و نشیب وقایع جلوتر رفته و پویای بندی دستهاین 

 :کند می تر تاریخ ایجادپیوستگی در بس
دانست. در این نگرش تاریخى،  مى« نویسى جدید عنصر اصلى تاریخ»را « ر تاریخىتفکّ»فریدون آدمیت  »

یابند و نه اسرارآمیزند، بلکه قانون منطقى ترتبّ معلول حاکم بر  نه در خلاء وقوع مى« »توالى حوادث»

نویسى غیر  تاریخ»بدین سان، « آورد. ا به دنبال مىسلسله حوادث است. هر حادثه تاریخى حادثه دیگرى ر

« هم هاى مربوط و نامربوط برروى تنیازى هم به درازنویسى و انباشتن انبوه یادداش»و « نقالى است از فنّ

بردارى از آن  فهم و دانش و خبرگى در بهره»و « خبرگى در شناخت منابع تاریخ»نویسى   نیز ندارد. تاریخ

امه امگى سپرى گشته و جهان جدید علّعصر علّ»این اساس، آدمیت باور داشت که  بر« ضرورت دارد.

شناسد. امروزه، معیار سنجش هر کار تحقیقى )خواه در علوم انسانى خواه علوم طبیعى( این است که  نمى

، )توکلی طرقی ".«رود ى داده و اثرى بکر و معتبر به شمار مىتا چه اندازه دانش و معرفت ما را ترقّ

1599 :485) 

ثمر  کدام سرانجام روشنی نداشتند و بههیچ ه ناصری، ۀدورهای اصلاح مالی  نقشه

رفت.  می هدر هر کوششی به ،کرد نمی مرانی تغییرنرسیدند. تا نظام سیاست و روح حک

یافت. آدمیت عقیده دارد  لحرکت مشروطگی در این شرایط نابسامان اقتصادی تشکّ

را  آن  ایدئولوژی ۀو پای آورده به وجودل سیاسی و اقتصادی نهضت مشروطیت را عوام

 ساخت. دموکراسی سیاسی می

وخیم و پایان در ارتباط با وضعیت  ،شرایط نابسامان عصر ناصری ۀزمیندر  وی

... در دستگاه های بی بند و باری مانند دولت » :نویسد میکرمانی، آقاخان هولناک زندگی میرزا

فیران می خواستند همیشه به آسانی می توانستند از اجرای دستوری که به طبع ناصرالدین شاه اگر س
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  .(54: 1539) «خودشان ناسازگار باشد سر پیچند

به علاوه در علت یابی کلی، برای خوردن مهر شکست بر تمام اقدامات اصلاحی این 

 : کند میدوره چنین استدلال 
ممکن است چنین برهان  ،گرفتن سیاست ارتجاعی شطلبی و پی در علل بازگشت دولت از راه اصلاح»

خواهی برخی حوادث تاریخی بود از جمله شکست نظامی و رسوایی سیاسی دولت. اما  یک ترقّشود: محرّ

. اگر یکی دو نفر هم در شورای .. یافت ی تشکیل میگر از همان عناصر مخالف ترقّ هیأت دولت اصلاح

شاه هم در دام مخالفان گرفتار  ور چندان مؤثر نبودند. ناصرالدینامدولت طالب اصلاحات بودند، در اداره 

رو گشت. عوض این که چاره هبود ... استنباط تاریخی ما این است که دولت با مسائل داخلی دیگری رو ب

تر  پیش که چنان ها نفی اصلاحات بود. آن دشواری ها صحیحی بیندیشد، واکنش او در مقابله با دشواری

  .(77: 1531«پی شهردر ، خشکسالی و قحطی نان بود و آشوب های پیتاشاره رف

داند. او دو  رانی می خواهی را نارسایی اصول حکم ترین عامل ذاتی مشروطه وی مهم

چنین  اسی و همعامل اساسی این حرکت تاریخی را ورشکستگی و وازدگی نظام سی

 داند: بحران مالی می
جدید بود. چون  سیاسی هنسبت به مفهوم دولت در فلسفورشکستگی حکومت سبب عدم درک آن »

ضرورت با حرکت متقابل جامعه مواجه گشت. ... بحران  اش برنیامد به ت اجتماعیده مسئولیّدولت از عه

 -1های خارجی مایه ناتوانی حکومت بود. این عوامل ) های رفورم مالی و استقراض مالی و شکست نقشه

 .(145-144: 1539)« منجر به حرکت اجتماعی مردم شد لی(بحران ما -1ورشکستگی حکومت 

از جمله شکست روس از ژاپن و انقلاب  ،زمان با این دورههای تاریخی هم آدمیت حادثه

ای از وقایع  چنین مجموعه داند. تأثیرگذار می ،احساسات مردمروس را بر  .م1873

طلبی مردم را تقویت  موکراسیخواهی و د تنها روحیه آزادی سازی، نه المللی سرنوشت بین

 ت انقلابی آن مایه ترس و اضطراب دستگاه حاکم قاجار نیز شده بود.کرد، بلکه ماهیّ می

 جنبشعناصر اصلی . 3-2

فکری و  : روشنکند میمعرفی دو منبع اصلی در آدمیت روح جنبش و اعتراض را 

طلب و انقلابی،  حفکر اصلا او سه عنصر روشن .چنین منبع روحانی خواهی و هم یترقّ

داند.  بین را از عوامل سازنده نهضت مشروطه می خواه و روحانیان روشن یبازرگانان ترقّ

بندی آنان به صورت گفته شده، علاوه بر  چنین نوع نگرش به عوامل نهضت و دسته

ر از شرایط خواهی، متأثّ فاده آدمیت در تبیین حرکت مشروطهشواهد و مدارک مورد است

طلبی  های دموکراسی ی که به صورت خانوادگی در جریانا شی او و پیشینهپرور خاصّ

گیرد،  می خواه درنظر  یفکر و ترقّ ت. جایگاهی که وی برای عنصر روشنداشت، نیز هس

به لحاظ خانوادگی، در شرایطی ارتباط با این حقیقت باشد، که آدمیت  د بیتوان نمی

 است. اشتهکرده و بالیده که چنین عنصری غلبه د رشد
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خواند و  ین میهای اجتماعی طبقات شهرنش ت را از نوع حرکتوی نهضت مشروطیّ

 پا ه مردم خردهب مدارس قدیم و عامّالین مدارس جدید، طلّ، محصّاعتقاد دارد اصناف

خواهی  ل حرکت مشروطهیچنین زارعین و ایلات در تشک و هم مشارکت انفعالی داشته

 سهمی نداشتند.

 قان مشروطه محسوبکه آدمیت از نخستین محقّ وجود این  است که با ذکر  لازم به 

تر از آنی است که پیش از این در  ، نگاه او به نیروهای مؤثر در جنبش فراگیرشود می 

 بندی طبقهبه  عموماً بودند. بنابراین، گرچه آدمیت  شده شده، ذکر های گفتهنگاری قایعو

های اجتماعی  گروهتا  کند میپردازد، تلاش  می شده  پیش مشخص های از و تحلیل داده

 به عنوان مثال: ؛های عام موجود از قلم نیندازد ی را به دلیل دیدگاهخاصّ
مسائل اجتماعی ایران فلاحتی اصلاح و تغییر نظام رعیت  ترین مهم، از نظر مفهوم دموکراسی اجتماعی»

ل نظام سیاست تأثیر ط مالك و زارع، بالقوه در تحوّو اربابی بود. اصلاح آن بنیاد کهن و تغییر ماهیت رواب

ه عمده می بخشید ... پیام مشروطه خواهی به درجات در ولایات مختلف، از شهر به روستا رسید. خاصّ

مجلس به سه کار عمده برآمد که در طبقه دهقان نفوذ داشت؛ کارهایی که در حقیقت مربوط به هستی 

 «ستانی از زارعول؛ تعدیل مالیت رعیت؛ و نسخ زوراز : الغای رسم تی عبارت بودند ها آنآن طبقه بود. 

(1599 :99).  

از تأثیر  تر بیشی در توضیح مسائل مربوط به دهقانان، آشکار است که وی حتّ

 تر بیش و ،رانده تا نقش آنان در جنبش خواهان و مجلس بر آنان سخن اقدامات مشروطه

تکیه و تأکید آدمیت بر عنصر  .اجتماع نمی پردازد رت ر پاییناقشابه نقش مردم  از این

  ه را میرزاخوا یترین عناصر ترقّ ترین و سرشناس الفعّ و خواه است یفکر و ترقّ روشن

  آبادی و میرزااسد  الدین جمالکرمانی،  خان، آقاخان ملکمالملك،  معین خان محسن

فکران را در  کوشد تا روشن میدمیت ...آ»توان گفت:  بیان دیگر می  بهکند.  معرفی می خان یوسف

 «جایگاه رهبری تثبیت و نهضت مشروطه را برگرفته از آثار و افکار سوسیالیسم و دموکراسی غربی ارزیابی کند

تسلیم مطلق »دار  خواه را، طرف گران مشروطه بسیاری از اصلاح او .(15: 1595 نجفی، نیارکی)

ای غربی ه خان را پذیرش ارزش مقصد ملکم یتآدمداند.  می «ن اروپاییایران به تمدّ

مشهور  «ف ایرانیخذ تمدن فرنگی بدون تصرّأ»ها به بعدو آنچه که  داند میط ایران توسّ

 .(114-115 :1547)آدمیت،  شدکه از طرف ملکم خان آغاز  داند میشد را، حرکتی 
های روشنفکری ها و چهرهئولوژیمشروطه خواهی ایرانی، اید ۀهای آدمیت دربار نوشتهدر همه  تقریباً» 

شوند. ملکم خان و کرمانی و طالبوف با کم ترین را بودن معرفی میگمدرن بودن یا سنت بر اساس

 .(938: 1599)میرسپاسی،  «شونده عنوان مدرنیست در نظر گرفته میشرایطی ب

ده کر خان ارائه دمیت در کتاب فکر آزادی، از ملکمتصویری که آۀ آجودانی دربار

  نویسد: می
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ت جدید غربی. خواه، و مدافع مدنیّ ر، آزادیفکری است نوگرا، متفکّ ...این تصویر، تصویر روشن »

ی، هدفی دیگر نداشته ت جدید، دموکراسی و حکومت ملّفکری که در تلاش خود، جز استقرار مدنیّ روشن

: 1597) «آورد وارد توان نمی دوستی، ایرادی اساسی بر شخصیت او و اعمال او است و جز امساک و پول

191).  

که  دارد  است. او اعتقاد قائل دار اعتبار دوم برای طبقه تاجر و سرمایه ۀآدمیت در درج

و ص ادی اجتماعی تازه و ایدئولوژی مشخّدار با شیّ تاجر و سرمایه در آن دوران طبقه

را  یازرگان مترقّر بعیار تفکّ تمامی در صحنه سیاست ظاهر گشتند. وی نماینده مترقّ

که میان این طبقه و طبقه  داشتو اعتقاد  دانست ای می بیگ مراغه نامه ابراهیم سیاحت

عنصر تاجر در پی تأمین حقوق مالی و » پیوستگی فکری و عملی برقرار بود: فکر روشن

به آن اندازه اما به عنصر روحانیت ؛ (17: 1539) «جانی بود و مخالف نفوذ اقتصادی بیگانه

است  شایستهت های این بخش از جامعه به آن اندازه که الیّبه فعّو  نکرده توجه ه باید،ک

ت عنصر روحانی در آرایش دینی جلوه کرد با روح در نظر وی، فعالیّ. است نپرداخته

دهی  نیز در شکل اولازم به ذکر است که علاوه بر پیشینه تربیتی، تحصیلات  .سیاسی

نگاری انتقادی خود هر آنچه را که بر  با تاریخ آدمیتاست.ر بوده چنین دیدگاهی مؤثّ

های مذهبی به رهبری روحانیون  دهد. وی حرکت ها مبتنی است، مورد نقد قرار می تسنّ

ه قواعد آن بر اساس قوانین یابد، مگر آنک داند که دوام نمی های ارتجاعی می را حرکت

 (.9: 1595 یت،آدم)گذاری شود  ری موجود در جهان پایهبش وضع شده

  :چنین نگاشتهروحانی و روحانیت که  دربارۀآقاخان کرمانی  ۀدر نقد اندیش

چیز هست و بر  بزرگی برای همه ۀاین علم و فضیلت و دیانت و تقوا که در علمای ما موجود است، سرمای»

یاسی داخل شوند محترم دو ماه در امور س اشخاصین ا یك از دهد و اگر هر کاری ایشان را توانایی می همه

  .(15-14: 1597) «ربود ک و سالسبوری گوی سبقت را خواهنداز پرنس بیسمار

آقاخان چندان   رح کرده و به این نوع بینش میرزامط نگاهی انتقادی خاص خود را

از تاریخ شواهد و مدارک زیادی  به این دلیل که تا آن برهه خاصّ امیدوار نیست، عمدتاً

او فشار است.  روحانیون در امور سیاسی وجود نداشتهگ دال بر مشارکت پر رن

چنین  داند. هم فکران و افکار عام را عامل به حرکت درآوردن دستگاه روحانی می روشن

که جهت کلی  ، به طوریدادند بودند که افکار مردم را تکان می مصلحاناعتقاد دارد این 

 ی بود. لت ملّبرانداختن نظام مطلقه و تأسیس دو ،این حرکت همگانی
ز دیدگاه تاریخی، تردیدی در درستی نظر آدمیت در این که اصول مشروطگی از شریعت نشأت ا»

ت در ایران این نیست که آن از شریعت ناشی مشروطیّ یست. نکته اساسی در تکوین اندیشهگرفت، ن نمی

 «ت در ایران استل نظام سنّ... تبیین منطق تحوّ نمی شد؛ نکته ظریفی که نیاز به تحقیق دارد

 .(331: 1581)طباطبایی، 
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 نقش غرب. 3-5

خواند. شرق و غرب می «برخورد»جنبش مشروطه را بازتاب  ،اولآدمیت در درجه 

یات خواهی تنها از تجلّ مشروطهسیزدهم که جنبش  ۀل افق فکری ایران در سدتحوّ»

ت نو نیّبا مدهای کهن مشرق  جامعهباشد، فصلی است از تاریخ برخورد  میمدنی آن 

 .(1: 1539) «مغرب زمین
کند که  کنند به شدت انتقاد و تأکید می آدمیت از کسانی که شعار بازگشت به خویش را مطرح می»

ی شمرده جز طاعون استبداد آسیایی ندارد و هرچه در قلمرو حکمت سیاسی عقلی، مترقّ یشرق چیز

که هیچ کس ادعای کمال آن را داشته باشد  ینزمین است. بدون امغرب ۀحاصل اندیشه و تجرب ،شود می

  .(8: 1595نجفی،  نیارکی) «کاستی بداندو آن را خالی از 

نی تأکید تمدّ «رخوردب»ت بر این پردازی مشروطیّ در نظریه ویکه  با این وجود

هی که در آثار ای دارد، توجّ ه ویژهتوجّنیز ها  ، به تأثیر متقابل در این برخوردکند می

در ذیل کارنامه فرقه دموکرات در کتاب  خورد. مثلاً تر به چشم می دیگر کم نگاران تاریخ

، در شرح ارتباط به توپ «ت ایرانفکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیّ»

به علاوه شرکت  شدن مجلس ایران توسط لیاخوف روسی و بازتاب آن در قفقاز، بسته

 : که می آوردچنین  حوادث، تی در اینتی و قومیّهای مختلف جمعیّ گروه
که با حکومت به سوسیال دموکراتان قفقاز عامل اصلی این بود که فراهم شدن زمینه انقلاب ایران، »

. .. ای به دستگاه استبدادی روس بزنندداد. بر آن شدند که ضربهروس در پیکار بودند، مجال نبرد انقلابی 

یچ ی، مسلمانان قفقازی، و گرجیان. تا این جا ارمنیان همجاهدین آمدند مرکب از سه عنصر: اتباع ایران

ری که به کلی را بکشند، تصوّهراسیدند مبادا گروه ارمنی آذربایجان  مشارکتی ننمودند، از آن که می

 .(151: 1599) «واهی بود. شاید هم به پیروزی شورش تبریز امیدوار نبودند

مانند بسیاری از هکند که آدمیت  طورست که شاید در ابتدا به ذهن خجا نکته بعدی این

نی ایران را دلیل ، ضعف تمدّبعد از آننظران دیگر زمان خود و  نگاران و یا صاحب تاریخ

نی به مرور زمان عناصر تمدّبداند، ایرانیانی که  آناین برخورد و تأثیرپذیری  بنیادی

اند؛  آورده ن رویهایشا ن غرب به چشم مرهمی برای زخمداده به تمدّ  خویش را از دست

، در نگاه به پدیده برخورد کند می تلاش، کند میای را رد ن وی در حالی که چنین عقیده

 : کند می  کرده و چنین بیان بات دوریصی علوم اجتماعی از تعصّبا دید تخصّنی تمدّ
عصر جدید  نات پدیده خاص تاریخله را نباید از خاطر دور داشت: یکی این که برخورد تمدّدو مسئ... »

به آدمی . تاریخ وحدت دارد و مراحلی پی در پی پیموده است و مدنیت غربی آخرین مرحله تجر.. نیست

اش چه شیرین و چه تلخ همینی است که می چشیم. مطلب دوم چگونگی و است تا این زمان، و میوه

نقطه مسکون و به حدی که هیچ ، ن اروپایی است از لحاظ نیروی تحرک و گسترش آنت تمدّخصوصیّ

نامسکون زمین نیست که از رخنه و نفوذ آن، کم یا بیش ایمن مانده باشد. از این نظر نسبت به همه 

به است.   ر درآوردهنی جهان گیباشد و همان است که آن را به صورت تمدّ های پیشین متمایز می نتمدّ



 نهضت مشروطه ۀفریدون آدميت دربار ینگار خیتار هینقد نظر /422

های سیر  ترین پدیده از عظیمن غربی یکی های غیر مغربی با تمدّ همین جهت است که برخورد جامعه

 .(113: 1539) «رود تاریخ بشر به شمار می

نکته ذکر شده به این معنا نیست که آدمیت به ضعفی که جامعه ایران در این دوره 

که در ادامه ذکر  طور همانکمابیش به آن گرفتار شده بود، معترف نیست،  زمانی خاصّ

 : کند می
های آسیایی در  حله تصادم مغرب و مشرق همه جامعهباشیم که در مرحقیقت دیگر این که باید معترف »

ها، غربیان  ولی در همه آن رشته... ت قرار داشتندتری از مدنیّ مادی و عقلی و مدنی در سطح پایینجهات 

و هر پیشرفتی که در  –بودند   دانشی به راه ترقی روزافزون افتاده تی و بیطولانی پس ۀپس از یك دور

ن غرب بود. اما مشرقیان متاعی نداشتند که به بازار جهان نو گرفت، ثمره تمدّ یاسی صورت میل ستعقّ

 «.عرضه دارند

ی دیگر، ذاتاً نه های ملّ چون حرکت خواهی، هم او اعتقاد دارد که حرکت مشروطه

کی به قدرت اجنبی بود. سران نهضت متّ و نهای  سیاست دولت بیگانه ۀتوانست ساخت می

که به رقابت دو قدرت انگلیس و روس بینا بودند و این عامل را در  عین اینی در ملّ

گاه به سیاست انگلیس اعتماد زیاد نداشتند  هیچ ،داشتند آرایش سیاسی خود ملحوظ می

 اس بودند. کاری میان دو حریف )روس و انگلیس( سخت حسّبه سازش و نسبت

ت غربی ز بنیادهای اصلی مدنیّت یا حکومت مردم را یکی اسیاست مشروطیّ ،آدمیت

کردند و به نشر آن پرداختند. سپس  آن را وارد یتقدان مترقّفکران و من د که روشندان می

یافت و با تفسیر اصولی و شرعی به پشتیبانی  روحانی به آن گرایش ۀی طبقعنصر مترقّ

 آن آمد. 
است که باید به سمت ین ایران لات مغرب زمین است و انگاه آدمیت به مشروطه، اصالت با تحوّ در»

گرا غیرقابل انکار جلوه  فکران غرب رود که در این روند، نقش روشن لات پیشکردن آن تحوّ اقتباس و کپی

ز وی، روحانیان ا ۀچرا که به عقید ؛رو آنان باشند بدین سبب طبقه روحانیان باید دنباله ؛کند می

 (.17: 1595، ی نجفینیارک) «دبودن ای نبرده های جدید بهره اندیشه

 نتيجه. 2

محسوب می سیاست دینی تری  در درجه کمعام جامعه  ۀاعتقاد داشت که اراد دمیتآ

ترین عناصر ایدئولوژی  او مهمحرکت عقل به سوی مشروطگی بود.  تر بیشو  ،شده

ت اجتماعی آن را در دموکراسی سیاسی یا به عبارت بهتر در ت و عقلانیّنهضت مشروطیّ

 ،اقشار و طبقات اجتماعی مختلف ،ها دید که گروه ی میسم پارلمانتاریستی متجلّلیبرالی

در آن شرکت داشتند.  گوناگونها و مطالبات  و خواست متفاوتهای  و دیدگاه ،با آرا

تاریخ جنبش اصلاحی را که منجر به رواج ایده  شود میآدمیت در روایت خود موفق 

فکری را که در این  ی روشنها ناکند و جری ت شد، به خوبی بازگوانقلاب مشروطیّ
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ی از عناصر بسیار آمده توضیح دهد. او گرچه در آثار خود به برخ فرایندها پدید

هم و گفتمان فکری در نیمه دوم قرن نوزد جدید نظریهگیری  در شکل کننده، که تعیین

باب جنبش، در  عی بود که روایت تاریخی او درتوان مدّ دارد، اما می ه توجّ ر بودندموثّ

 ۀترین ایرادهای پژوهش آدمیت درباریکی از اساسی .مجموع از پیچیدگی تهی است

نخست سلطنت قاجار است. آدمیت به تاریخ  هتوجهی وی به نیمنهضت مشروطه، بی

ت قدمایی، به رغم اصلاحات نخست سلطنت قاجاریه و تدوام نظام سنّ هاندیشه در نیم

توان بر این باور بود می در واقع نهد.تبریز، چندان وقعی نمی ۀمیرزا در دارالسلطن عباس

 .ت در ایران بیفکندتوانست پرتوی بر سیر تاریخی مشروطیّپرداختن به این دوره میکه 

خصوص هت، باین نکته امروز بیش از همیشه برای ما ملموس است که آشنایی یك ملّ

گری  خین روشنهای مورّن از تلاشبرد با تاریخ سرزمین خود و بهره ،فکران آن روشن

 ت دارد.یّتا چه میزان اهمّچون فریدون آدمیت، 
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